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اشاره 


كتابى كه در بيش روى داريد با استفاده از اصول دو علم: انساب و تاريخ به رشته تحرير كشيده شده و مربوط به بيان نسب و 
كذشته يكى از خاندانهاى قديم دزفول يعنى سادات كوشه است كه در طول جندين قرن بسيارى از آنان از رجال برجسته دين 
وعلم وادب وعرفان بوده و خدمات شايسته اى به فرهنكك اسلامى نموده اند. 

بااين ترتيب ابتدا بايد علم انساب را تعريف كنيم»؛ سبس به تعريف كلمات شريف و سيد و جايكاه آن در معتقدات اسلامى 
يبردازيم آنكاه روش تدوين كتاب را بازكوييم. 

در بخش بعدى كفتار كوتاهى درباره كذشته خاستكاه اين خاندان يعنى شهرستان دزفول خواهيم داشت و آنككاه اصل كتاب 


اين علم به كذشته هاى دور برمى كردد. با توجه به محتويات تورات فعلى» سنكك نوشته هاى ايران 


ص: 6 


باستان و آثارى كه از يونان قديم مانده معلوم مى شود كه اين علم در صورت خام و ابتدائى خود بين اقوام و ملل قديمى مانند 
عبرائيان» ايرانيان» و يونانى ها رواج داشته است. اعراب دوره جاهليت از اين دانش آكاهى داشته اند و بعد از اسلام نيز به 


لحاظ رعايت بعضى از فرايض دينى معرفت بر انساب رواجى كسترده يافته است. .)١(‏ 
حديث معتبرى از قول رسول اكرم (ص) منقول است كه اهميت اين علم شريف را مى رساند: 
١تَعَلّموا‏ أنسابكم تصلوا (لتصلوا) أرحامّكم» (1) كه آنرا به صور مختلف نقل كرده اند. 


با اين ترتيب يس از اسلام در ميان صحابه و تابعين علماى انساب بسيارى بيدا شدند. اولين كسى كه علم انساب را به رشته 
تأليف كشيد امام النسابين هشام بن محمد بن سائب كوفى معروف به ابوالمنذر كلبى شيعى است كه از اصحاب خاص حضرت 
امام جعفر صادق (ع) و حافظ قرآن مجيد و در علم تاريخ و انساب وحيد عصر بوده و وفاتش به نككارش كشف الظنون در سال 
٠‏ و بنا بر مشهور در 7٠١8‏ واقع شده و صاحب دويست تأليف در اين زمينه است و يس از او دانشمندان ديكرى در اين رشته 
كار كرده اند. اما اولين كسى كه در خصوص انساب طالبين (يعنى اولاد و اعقاب جناب ابوطالب) كتاب نوشته ابوالحسن 
يحيى النسابه ابن حسن مشهور به عبيدلى عقيقى (متوفى /711 هجرى قمرى در مكه) از اعقاب حضرت امام زين العابدين (ع) 
است كه كتاب نسب آل ابى طالب را نوشته است. 


ص: 8 


-١‏ دايره المعارف فارسى ص 7372١‏ ج .١‏ المجدى جاب قم مقدمه صفحات ١ل‏ و "ذو /اث و ا/ 


اين علم در قرون بعدى رو به كمال رفته و علماى اين رشته آثار متعدد و كرانبهاى تأليف نموده اند. (1). 


يكى از كتب معتبر انساب كتاب «المجدى» تأليف السيد الشريف نجم الدين ابوالحسن از اعقاب حضرت على عليه السلام است 
كه در قرن ينجم هجرى مى زيسته و ما در كتاب حاضر از آن بهره برده ايم. درباره اين كتاب بعداً باز هم سخن خواهيم 


در اينجا شايد بى فايده نباشد (ولو بطور معترضه) به اين مطلب اشاره كنيم كه ملل مغرب زمين اهميت بسيار به اين علم مى 
دهند. در كتابخانه دانشكاه ينسيلوانيا شايد بيش از هزار كتاب در علم انساب مردم كشورهاى مختلف ارويا وجود دارد و در 
آن ميان كتبى است كه مشتمل بر ضبط انساب مردمان از قرن جهارم ميلاادى تاكنون مى باشد. مثل كتابى بنام نسب و 
مشجرات انساب خاندانهاى ويلز از سال از سال "٠١‏ ميلادى تا ١8٠١‏ مسيحى يا نسب نامه خاندان كرس اتريشى از قرن ششم 
ملادى #اقرة عافن عايه ,ورد ال 35 ا عبلؤان. لكل 


همحلين در كشورهاق قاره آمريكا كه بيش از بانضد سال از كشف: آن نمى كذرهد تسب ثامه ها ومشحرات مختلقى براق 
عامه مردم يا بعضى خاندان ها وجود دارد. از جمله تاريخ انساب و خاندانهاى اوليه متوطن در كوبا جاب هاوانا 19٠‏ و تاريخ 


انساب خاندانهاى اوليه متوطن در ريودورانير و (برزيل) در قرن لااوكما١ا‏ جاب ريودوزانيرو (00. 
ص: 7 


٠١ مختصر شده از كتاب جامع الانساب تأليف دانشمند محترم حجه الاسلام آقاى سيد محمد على روضاتى ص اتا‎ -١ 
؟'- كوتاه شده از مقدمه فارسى المجدى كه آقاى دكتر احمد مهدوى دامغانى (مصحح) به آن افزوده اند‎ 
كوتاه شده از مقدمه فارسى المجدى كه آقاى دكتر احمد مهدوى دامغانى (مصحح) به آن افزوده اند‎ -٠ 


شريف و سيّد: بطور كلى اين دو عنوان براى مشخص نمودن اعقاب و احفاد حضرت رسول (با بعضى استثناها) بكار ميرود. 


شريف بمعنى صاحب شرف است ودر بلاد عربى به كسانيكه از جانب يدر از نسل بيغمبر (ص) باشند اطلاق مى شود يعنى 
سادات حسنى و حسينى. اما اين اصطلاح در همه جا يكسان نيست. جنانكه در بعضى جاها بر هر كس از اولاد امي رالمؤمنين 
على (ع) باشدء اطلاق مى كنند؛ خواه از بطن حضرت فاطمه عليها السّ.لام و خواه از بطن ساير زوجات آن حضرت»ء ودر 
بعضى بلاسد بر مطلق بنى هاشم اطلاق مى شود و در ايران نوعاً آئرا استعمال مى كنند براى كسيكه فقط مادرش سيد باشد. 
اطلاق اين كلمه بر اولاد بيغمبر (ص) از قرون اوليه اسلامى معمول شده و در قرن سوم كاملا رايج بوده ودر كتب آن عصر 


ديده شده است. 


سبد نيز به معنى آقا سرور و بزركك و رئيس و صاحب مجد و شرف و كسى كه صاحب كمالات و امتيازات اخلاقى است» مى 
باشد؛ و جون شايسته است كه ذره اى ييامبر اكرم داراى اين صفحات حسنه باشند و كردار آنان سرمشق نيكويى براى مردم 
باشد اينست كه آنائرا به اين عنوان ياد كرده اند. تحقيقاً معلوم نيست كه اين عنوان از جه زمانى بر اولاد بيغمير (ص) اطلاق 
قن اسك ولى لوو انظ :انم ين قوت (متوفى 088 ه_ ق) مستفاد مى كردد كه در قرن ششم هجرى رواج كامل داشته مثلا 
در كتاب (الفهرسه) شيخ منتجب الدين (متوفى 280 ه_ ق) تمام علمايى كه از اولاد بيغمبر (ص) بوده اند قبل از نام آنها كلمه 
(سيد) را آورده اند و در هيج جا (شريف) استعمال نكرده اند اما در كتب قرن ينجم مثل كتاب (الفهرسه) شيخ طوسى (متوفى 
6 هجرى 


ص: / 


فرق )ار كناب ]ربجا ل يفي لجان ترش جوتي 3 عبد نيما لكايه (الترقف نوا كان رده كدو اك دو كن طوس تع ا 
آنها لفظ (سيد) ديده مى شود به تنهايى ذكر نشده بلكه به صورت«السيد الشريف» مى باشد و از مجموع اين تتبعات مستفاد 
مى كردد كه ابتداى استعمال كلمه (سيد) براى ذرارى ييغمبر در قرن جهارم و ينجم هجرى بوده با قرينه (شريف) بكار برده 


فدهو يبهذا دار كرت امتتمال 11 دقري ا فتقار يو عنواة (سنا) لاعياى هووة اناق قران كرقفه اسع 


كلمه ديكرى غير از (سيد) اطلاق كنند و يا اين لفظ را براى غير بنى هاشم بكار برند. 


اما ذز حجاز ساداتث عستى را (شريق) وسادات حسيتقى را (سيد) من كويتد (13 و دن اردن عنوان شريف بظون كلى براق 
سلاله اكرم بكار مى رود (1). 


جايكاه سادات در معتقدات اسلامى 


شرافت نسبى كه سادات دارند موهبتى خداداد است كه هيجكس نميتواند آنرا از ايشان باز ستاند. آيات متعددى از قرآن 


كريم و احاديث و اخبار 
ص: . 


"© تا‎ "١ جامع الانساب خلاصه شده از ص‎ -١ 
براى هر دو كلمه شريف و سيد يكك معنى در نظر كرفته اند: «كسى كه‎ )١1988 در فرهنكك عربى المنجد (جاب بيروت سال‎ -"١ 


سيار دلالت بر علو مقام آنان دارد كه با استفاده از كتاب نفيس جامع الانساب )١(‏ و منابعى ديكر به برخى از آنها اشاره مى 


شود: 


-١‏ سوره مباركه كوثر (0): دراين سوره ياسخ به ياوه كويان قريش مكه است كه بيامبر را به ابتر بودن طعنه مى زدند خداى 
بزركك به بيامبر عزيز و محبوب خود وعده مى دهد كه سلاله او را هر جه بيشتر فزونى خواهد داد (و به راستى كه وعده 


خداوند حق بود). ايخ سوره سئك جاودانى افتخار سادات اسنث: 


اين تفسير و برداشت از سوره كوثر مختص شيعيان نيست بلكه موضوعى است كه عامه و خاصه در آن اتفاق نظر دارند. امام 
فخر رازى شافعى از بزركان اهل سنت (تولد 057 يا 885- فوت عيد فطر 208 ه_ ق) در جلد هشتم تفسير كبير مطالبى در اين 


«قول سوم آنكه كوثر بمعنى اولاد ييغمبر است. مفسر ميكويد: اين معنى به اين دليل كوييم كه اين سوره براى رد عيب جويانى 
كه مى كفتند بيغمبر عليه السلام اولاد ندارد نازل شده؛ يس معنى اين باشد كه خداوند متعال جنان نسلى به ييغمبر عطا فرمايد 
كه تا قيامت باقى و برقرار خواهد ماند. ببين! جقدر از اهل بيت كشته شدند و بااين وصف دنيا از ايشان ير است. اما از بنى 
اميه يكك نفر شناسا نيست! باز ببين! جقدر در ميان اهل بيت مردان بزركك يديد آمدند همجون باقر و صادق عليهم السلام و 


مفسر بزركوار شيعه شيخ ابوالفتوح رازى از دانشمندان بزركك قرن ينجم و ششم در جلد دهم «روض الجنان و روح الجنان» در 


تفسير اين سوره 
ص: ٠١‏ 


اساون اأباع؟ 
-١‏ سوره ٠١/‏ 


مبا ركه مى فرمايد: 

«دل تنكك مكن از آنكه تو را ابتر خوانند» كه ما تو را كثرتى دهيم در عقب و نسل و فرزندان كه بر زمين هيج بقعه و خطه 
نماند الا جماعتى از فرزندان تو آنجا باشند. نه بينى كه روز طف كربلا آن جماعت اهل بيت (ع) را بكشتندء از فرزندان امام 
حسين عليه السلام جز زين العابدين عليه السلام تماتك» خداى تعالى از نسل او تنها عالم ير كرده). 


١؟-‏ آيه شريفه از سوره مباركه صافات (21): (سَِلامُ عَلى إل ياسين). ياسين نام حضرت ختمى مرتبت است و در اين آيه 


خداى تباركك و تعالى بزركترين احترام را به اولاد ايشان روا مى دارد. 
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"- آيه شريفه 77 سوره مباركه شورى (0: (.... قل لا أسكلكم عَلَيهِ آجراً إلا المَوّدَةَ فى القربى وَ مَن يَقتَرف ححسنة نَْدُ له فيها 


خا إن الله حقود شكور). 


ترجمه: بكو نمى خواهم از شما اجرى مككر دوستارى در خويشاوندان وهر كه كسب كند نيكويى را بيفزاييم مراو را در آن 


نيكويى. به تحقيق خدا آمرزنده سياس يذيرنده ا 


بعضى كفته اند اين (قربى) فرزندان عبدالمطلب هستئد. 


تفسير اين ايه تتبيحة عى كيرتد كه قريى در ابنجا مقصوه خترت باهر اسيت: 


ذكر تقريرى از شيخ صدوق رحمه الله عليه در روشن نمودن مطلب بسيار كمكك مى كند: 


هنكامى كه شيخ صدوق (ره) كتاب امالى را بر شاكردان و اهل مجلسش املاء مى كرد در يكى از آخرين روزها يعنى جمعه 
دوازدهم شعبان 088 اهل مجلس و جماعتى از مشايخ و بزركان كرد آمده واز وى خواهش كردند كه دين اماميه (مذهب 
شيعه) را به نحو موجز و مختصر بر ايشان وصف نمايد. شيخ اين درخواست را يذيرفت و عقايد شيعه را يكان يكان بيان فرمود. 


تا اينكه يس از وصف امام و امامتء اعتقاد اماميه را درباره سادات جنين تقرير نمود: 


«ومَوّده ذْريةَ الى صلَى الله عليه و آله إذا كانوا عَلى منهاج آبائهم الطاهرين فريضه واجبه فى إعناق العباد ألى يوم القيمه وَ هُوَ 
اجر النَبّوه لقول الله عزوجل: قل لا آستلكم عَليه أجراً إلا الموده فى القربى». 


ترجمه: و دوستى ذريه بيغمبر صلَى الله عليه و آله مادامى كه بر منهاج يدران ياكشان باشند» بر كردن بندكان خدا واجب است 
تاروز قيامت» و همجنين دوستى مزد رسالت بيغمبر است كه خدا عزوجل فرموده: اى بيغمبر بككُو به مردم كه از شما ياداشى 


براى رسالتم درخواست نمى كنم مكّر دوستى خويشاوندانم راء 
از احاديث موجود در اين زمينه به ذكر شواهد جندى اكتفا مى شود: 
-١‏ عن البنى صَلَّى الله عليه و آله: «أكرموا اولادى الصّالحون لله و الطالحون لى). 


جليل شيخ يحيى بحرينى در كتاب شريف «الشهاب فى الحكم و الاداب» و مجتهد شهير مولى مهدى 


١١ ص:‎ 


نراقى در «جامع السعادات») ذكر كرده اند. 
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ان 7 لي م سه 
للح ل ل ا ا 
كك 


ترجمه: فرمود رسول خدا صلَى الله عليه و آله و سلم: شفاعت من حق كسى است كه يارى كند ذريه مرا به دست و زبان و 
مالش. و روايت شده از يبغمبر (ص) كه فرمود جهار دسته اند كه من شفيع آنها هستم روز قيامت» اكر جه با كناه همه مردم 
دنيا بيايند. كرامى دارنده و اكرام كننده ذريه من و برآورنده حاجت هاى آنان و كوشش كننده در رفع كرفتارى و اضطرار 
آنان و دوست دارنده آنان به قلب و زبانش. و نيز ييغمبر فرمود: كرامى داريد فرزندان صالح مرا براى خدا و فرزندان طالح مرا 


جنين احاديث و اخبارى اختصاص به شيعيان ندارد بلكه در منابع اهل تسنن نيز يافت مى شود: 


ا واخراح اإوااتتى م صيله جلريت ريل ايا انها الناس» ان الفضل و الشرف :و المترّلة والولاته لرسول الله صلن الله خليه.و 
آله و سلم و ذريّته لا تَذهتِىَ بكم الَا باطيلٌ؛ (الصواعق المحرقه) (1). 


ترجمه: ابوالشيخ در حديث طويلى از ييغمبر (ص) روايت كرده كه 
ص: ١١‏ 


-١‏ جامع الاخبار از كتب بسيار مشهور حديث است كه ظاهراً در قرن هفتم تأليف شده براى اطلاع بيشتر راجع به اين كتاب و 
مؤلفش رجوع شود به «الذريه» 

؟- از كتب اهل سنت تأليف ابن حجر هيثمى» قاضى نور الله شوشترى كتاب صوارم المهرقه را در ياسخ آن نوشته است. (دايره 
المعارف فارسى ج ” ص )188١‏ 


فرمود: اى مردم فضل و شرف و منزلت و ولايت براى رسول خدا و ذريه اواست, سخنان بيهوده شما را فريب ندهد. 


- 


*- اخرج الخطيب عن عثمان رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «مَن صَنَمْ ص نيعه إلى أح ب من خَلضٍ عَبِدٍ 
المطلب فى الدنيا فَعَلَى مكافائة اذا لقينى» (الصواعق المحرقه). 


ترجمه: خطيب از عثمان روايت كرده كه بيغمبر (ص) فرمود: هر كس خدمتى به يكى از اعقاب عبدالمطلب نمايد بر من است 


كه او را ياداش دهم به هنكام ملاقاتش با من. 


احترامى كه براى سادات در جوامع اسلامى قايل بودند باعث شده بود كه در هر شهرى منصبى به نام (نقيب) بوجود آيد تا 
سريرستى سادات و امور مربوط به آنها را بعهده كيرد. اولين نقيب در سال 7١8١‏ هجرى قمرى در زمان خلافت مستعين عباسى» 
سيد جليل حسين بن احمد بن محمد بن يحيى از علويان (از احفاد زيد شهيد) بود. حفظ نسبء مراقبت هاى اخلاقى و حفظ 
شئون اجتماعى و حقوق مادى سادات به عهده نقيب بود. در زمان صفويه منصب (صدر) جاى نقيب را كرفت و وظايف نقيب 


را صدر به عهده داشت. 


موضوع كتاب: از آن هنكام كه خلفاى جابر بنى اميه و بنى عباس به ناحق بر جاى ييامبر كرامى اسلام نشستند براى علويان 
روزكار سختى آغاز كشت كه جندين قرن بطول انجاميد. در تمام اين مدت تعقيب و كشتار علويان كاه شديد و علنى و كاه 
مكفياته و بن شرو نذا ولئ با همان ثنذت و خفنت آدافه داشت بس اكز ابن تؤاد كان تيخضر من عت اسسد و جتكال دمي 
صورتان ديو سيرت اموى و عباسى جان سالم بدر برند» ناجار بودند به اقصى نقاط بلاد اسلامى يناهنده شوند كه در اين ميان 


هركز سرزمينى مهربانتر از ايران نيافتند. زيرا مردم ياكدل اين مرز و بوم كه رستكارى را در ييروى از راه 


١ ص:‎ 


على (ع) مى ديدند از اولين روزى كه به اسلام كرويدند عهدى ناكسستنى با على و آل على بستند و مهر آنان را به جان 
خريدند. بى سبب نيست كه در بيشتر قيام هايى كه بر ضد عمال جائر خلفا به وسيله مردم ايران بريا مى شد غالباً رهبرى به 


دست علويان بود ويا اين نهضت ها به هواخواهى علويان براه مى افتاد. 


سآداق كوه غتوان ناهقدهبة ابراق .فى اندكنغانا دواتقاط دوو اقناده وهس :دن كزرهياو جكلها مأوائنى كرفسناو كاه 
ناجار بودند مدتها نسب خود را مخفى نككّه دارندء بنابر اين عجبى نيست اكر آرامكاه هاى اين بز ركواران را در نقاط دور 
افتاده ببينيم. 

همانطور كه در ابتداى اين بيشكفتار اشاره شد موضوع اين كتاب ذكر انساب شاخه اى از سادات است كه سادات كوشه نام 
دارند و از احفاد موسى بن جعفر عليه السلام هستند و جد اعلاى آنان به نام سيد كمال الدين ولى كه نسب او با هفده واسطه 


به حضرت موسى بن جعفر (ع) مى رسد كوهستانهاى شمال دزفول در (كوشه دره نور آباد) نزديكك (شلها) و (دنيكل) كه 


نزديك (ليوس) است مدفون مى باشد. 


بنا به نوشته كتب انساب حضرت امام موسى كاظم (ع) فرزندان متعددى داشته كه يسر و دختر بوده اند. طبق نوشته كتاب ير 
ارج (المجدى فى انساب الطالبين) اولاد ذكور ايشان عبارت بودند از: سليمان» عبدالرحمن» احمد» عقيل» قاسم» يحيى داوود 
(بلا- عقب)» حسين (كه مادرش كنيز بوده و اولاد اواز دختر و يسر منقرض شده اند)» هارون (كه مادرش كنيز بوده) و على 
الرضا (ع) ابراهيم» اسماعيل» حسن» محمدء زيد اسحاق» حمزه. عبدالله و جعفر .)١(‏ 


1١6 ص:‎ 


6١,و/ المجدى فى انساب الطالبين جاب قم ص‎ -١ 


عبدالله بن موسى الككاظم نيز دختران و يسران متعددى داشته كه همكى داراى فرزندان بوده اند عين عبارت المجدى در 


اينمورد به قرار زير است: 


«و ولد عبدالله الكاظم و هو لا-م ولد يقال لولده بنوا العو كلا-نى» ثلاث بنات هن زينب و فاطمه و رقيه و خمسه ذكور وهم 
احمد و محمد و الحسين و الحسن و موسى اولد كل منهم) .)١(‏ 


ترجمه: فرزندان عبدالله بن كاظم (كه مادرش كنيز بوده) بنام بنو عوكلانى ناميده مى شوند سه نفر از آنان دختر بوده اند بنام 


زينب و فاطمه و رقيه و ينج نفر يسر بوده اند بنام احمد و محمد و حسين و حسن و موسى و تمامى آنها را فرزندانى بوده است. 


روش تدوين كتاب و مآخذ آن: منابعى كه در تهيه شجره خاندان سادات كوشه مورد استفاده قرار كرفته به قرار زير بوده 


اسيث: 


-١‏ شجره نامه اى كه مرحوم سيد كمال الدين ولى جد اعلاى خاندان سادات كوشه در سال هجرى قمرى تهيه نموده و به 
كواهى علماى نسّابه مقيم عراق رسيده. نسخه اصلى و كهن اين شجره در خانواده ظهير الاسلام دزفول نككهدارى مى شود. اين 
نسخه بر كاغذى كلفت و كهنه و با خطى بسيار زيبا نكاشته شده. متأسفانه جند جاى آن از بين رفته و سرتاسر كاغذ را كه لوله 
اى است به عرض *٠‏ سانتيمتر با كرباس كرفته اند. نككارنده اين شجره را در تاريخ هجرى خورشيدى با كمكك 


نمود. اين سند تاريخى جون اقدم نسخ شجره هاى 
ص: ١8‏ 


1١١7و‎ ١18 همان منبع ص‎ -١ 


موجود خاندان سادات كوشه است اساس كار و تحقيق قرار كرفته است. 


-١‏ رونوشتى از شجره مزبور كه نزد مرحوم آقا سيد عبدالحسين سادات كوشه در تهران موجود بوده در سال ١‏ هجرى 


قمرى شخصى به نام اسماعيل دزفولى بن حسنى آنرا از نسخه اصلى (نسخه ياد شده در بالا) رونويس نموده است. 


'- شجره موجود نزد سادات محترم قدغون بروجرد. اين شجره نامه نزد جناب آقا سيد محمد جواد مستجاب الدعوه ديده شده 


اس 
با كمكك دو نسخه اخير قسمت هاى محو شده واز بين رفته شجره اصلى باز نويسى شده است. 


*- شجره مرحوم آقا سيد صدرالدين كاشف اعلى اعلى الله مقامه الشريف كه خود ايشان در بعضى آثارشان (مانند قاصم 


الجبارين) آنرا ذكر نموده اند. 


وداتذكره شوشم الى سيد عبذالله رن سيد تووالديق بن سيك تعمة الله ديري كه فر سال 1107 هجرى قمرى تلبت شده و 


شجره سادات محترم تلغر شوشتر در صفحه ٠ع‏ و 8١‏ آن مذكوراست .)١1(‏ 


#- شجره سادات محترم تلغر (قيرى) كه در تاريخ 36/1/28 نزد جند تن از افراد اين خانواده ملاحظه شد و با تذكره شوشتر 
مقايسه كرديد و تفاوتى نداشت. توضيح آنكه سلسله نسب سادات قيرى شوشتر و سادات كوشه دزفول به حضرت احمد بن 
عبدالله الموسى الكاظم (ع) مى رسد. در تذكره شوشتر و شجره نامه سادات قيرى ايشان را «شهاب الدين احمد) معرفى نموده 


اند. 
/ا- در سال ١‏ هجرى خورشيدى حضرت حجه الاسلام 
ص: /1 


5١و‎ 5٠ تذكره شوشتر- جاب تهران كتابفروشى صدر (كراور جاب كلكته) صفحه‎ -١ 


والمسلمين حاج سيد محمد نبوى يادداشتى نككاشته و از وجود تيره اى از سادات موسوى كه در كوههاى بختيارى زندكى مى 
كد ى خوه راسي بيه ناهر فرعي اندم كا تين خد :لفقل فقون تدده ادن ساداق كه قيوه داشر تحر وعدا ذرتمنهه 


بعد كراور شده الت 


/- شجره خانواده محترم شفيعى كه توسط مرحوم مغفور آيت الله حاج سيد محمد رضا شفيعى رحمه الله عليه تهيه و نزد فرزند 
ارجمندشان جناب حجه الاسلام و المسلمين حاج سيد على شفيعى نككهدارى مى شود. 


4- شجره خانواده هاى محترم فارغ» صافى» قدسى مآبء» فارغى (سادات محترم سر بطاق) كه نزد جناب آقاى حاج سيد محمد 
جعفر باقرى ملاحظه كرديد و فتوكبى آنرا با كمال لطف در اختيار تنظيم كننده اين كتاب قرار دادند. 


-٠‏ شجره اى كه آقاى سيد حسين حجازى براى خانواده هاى محترم حجازى؛ مجاهد و آل ياسين تهيه نموده اند. 


-١‏ شجره اى كه مرحوم سيد حسين امينى نزاد در خصوص خانواده هاى امينى» امينى نزاد و قدوسى ارائه نمودند و طبق اظهار 


ايشان بوسيله مرحوم حجت الاسلام سيد عطاء الله امينى تهيه شده بوده است. 


ذكر اين نكته ضروريست كه متن اصلى اين كتاب سى و دو سال قبل بوسيله مؤلف محترم تهيه شده بود در مهر ماه سال 
كذشته (17817) بدنبال اظهار علا.قه شديد عده اى از افراد خاندان سادات كوشه به جاب اين كتاب» موافقت مؤلف محترم 
جلب كرديد وايشان با نهايت بزركوارى تنها نسخه دستنويس كتاب را در اختيار تنظيم كننده قرار دادند» متعاقباً جند نفرى 


بشرح 


ص: 18 


١9 ص:‎ 


زير از طرف سادات كوشه مقيم اهواز بعنوان هيئت موظف انتخاب شدند و با علاقه شديد دنباله كار را كرفتند: 
-١‏ سيد مهدى احمدى 

-١‏ سيد نورالدين سجادى 

''- سيد احمد سنادى زاده 

5- سيد محمد تقى سيد صدر 

ه- سيد عبدالحسين نبوى 

كعم سارت اتلس دراراي 


يس از انتخاب هيئت و تعيين خط مشى جهت حل مشكلات مالى» بازنويسى و تكميل كتاب انجام كرفت و در اينمورد نكات 


-١‏ جون اين كتاب سى و دو سال قبل تهيه و ظرف اين مدت يكك نسل كامل عوض شده و اطلاعات و مداركك جديدى نيز 
در دسترس قرار كرفته بود تجديد نظر اساسى و كلى در متن لا-زم مى نمود. اين كار در مدت يكسال انجام كرفت,ء در اين 
فرصت اطلاعات جديد جمع آورى و با كنجاندن در متن» كتاب بازنويسى كرديد. اكر جه كتاب با اين ترتيب كاملتر شد ولى 


متن از حالات يكدستى و همكنى خارج كرديدء زيرا؛ با عجله اى كه براى جاب بود امكان يكنواخت ساختن از بين رفت. 


؟- يكى از موارد خارج شدن متن از همكنى؛ بكار بردن سالهاى شمسى و قمرى براى تولد و فوت و ساير وقايع است. اين 
تاريخ ها غالبا در متن اوليه به سالهاى هجرى قمرى ذكر شده اندء درباره نسل جديد سالهاى هجرى شمسى بكار رفته و البته 
خوانند كان كرامى تصديق مى فرمايند اككر بنا بود تاريخ ها يكسان شوند به زمانى بسيار طولانى تر نياز داشتيم» حتى در 


مواردى كه تنها سال ذكر شده و از آوردن ماه و روز صرفنظر كرديده اين كار 


ص: ”3 


غير ممكن مى كرديد. از طرف ديككر اين تاريخ ها كه در مشجرهاى متن اصلى منعكس است در مشجرهاى تكميل شده فعلى 
بواسطه تراكم اسامى و نبودن جا و در بعضى موارد بواسطه ارائه نشدن از طرف افراد, غالباً ذكر شده ولى در متن حتى 
المقدور به آن اشاره كرديده است. 


"- مطالب جديد جداكانه ذكر نشده بلكه ضمن بازنويسى كتاب در لابلاى سطور آن كنجانيده شده» شايد بعضى اين كار را 
نه يسندند» ولى تنظيم كننده معتقد است كه كار او در مقابل كار مؤلف نمودى ندارد و خشتى است در مقابل يكك بناى رفيع 
بنار اين جدا نمودن مطالب تكميلى از متن اصلى و مشخص نمودن آنها ضرورتى نداشت. 

- شرح حال افراد بر مبناى اطلاعاتى كه از خود آنان يا بستككان بلافصلشان كرفته شده و تنظيم كرديده ولى در بسيارى موارد 


با وجود مراجعات حضورى و مكاتبه موفق به اخذ نتيجه نشده ايم و جون براى سيردن كتاب به جايخانه فرصت بيشترى نبود 


اين بيشكفتار را نمى توان به يايان برد مكر اينكه سياس خود را تقديم دانشمندى كنيم كه بهترين سالهاى جوانى خود را 
صرف كارى نموده كه نتيجه آنرا خوانند كان كرامى ملا-حظه مى فرمايند و خود درباره ارزش آن داورى خواهند نمود. آيا 
انككيزه اين كار عظيم از طرف كسى كه خود هيج ارتباط نسبى با اين خاندان نداشته و مسائل دنيوى و مادى هركز برايش 


مطرح نبوده جز اقناع روح جستجوكر و دريافت حقيقت و خدمت به خوزستان و خوزستانيان جه مى تواند باشد؟. 
شايد سياسكذارى و ثنا كفتن از طرف تنظيم كننده تركك ثنا باشد و بهتر 


ص: 5" 


أشنا يكوانك: 
«با وجودت نتوان كفت كه من خود هستم). 


تنظيم كننده كتاب تشكر از كسانى را كه جهت جاب آن مساعدت خاص نموده اند نيز وظيفه حتمى خود ميداند كه در اين 
ميان بايد از جنابان آقايان حاج سيد محمد رضا ضيائيان» سيد عبدالحسين نبوى» مهندس سيد عبدالرحيم شفيعى» سيد شهريار 


حسين كلانتر و محمد جواد صدر زاده نام برد. 


حاج سيد محمد نبوى» آقا سيد جلال الدين عرفان» سيد احمد سيدىء» سيد محمد جعفر باقرى» حاج سيد احمد فاطمى» حاج 
سيد محمد جواد قدسى مآب و سيد غفار غفارى فراموش شدنى نيست. همجنين از جناب حجه الاسلام سيد محمد كاظم 


حكيم زاده كه اوقات كرانبهاى خود را صرف تصحيح ويراستارى اين كتاب نموده اند بايد كمال تشكر را نمود. 


آقاى سيد نورالدين سجادى از نظر نككهدارى مداركك و مكاتبات متحمل زحمات بسيارى شده اند و نيز آقايان رضا مير شكار 


و عليرضا شرنكى ترسيم و خوشنويسى مشجرها را بعهده داشته اند كه بوسيله از زحمات بى شائبه آنان سباسكزارى مى شود. 


كاركنان محترم و زحمتكش مؤسسه آل البيت قم كه در نهايت دلسوزى و دقت مسئوليت جاب كتاب را بعهده كرفتند تشكر 


وقدردانى مى شود. 

و من الله التوفيق و عليه التكلان 
سيد محمد رضا فاطمى دزفولى 
اهواز- م0/9/2١‏ 


ص: "3 


مختصرى از كذشته دزفول 


شهر دزفول در كنار رودخانه دز بنا كرديده و نام آنرا از قلعه اى كه به روزكار ساسانيان بر فراز يرتكاههاى شرقى مشرف بر 
رودخانه ساخته اند كرفته اند. اين رودخانه دز ساخته شده بود ايجاد كرديده است. اين قلعه جندى بعد به زندان فراموشى 
تبديل كشت»ء بدين معنى كه زندانيان سياسى و اشخاص مهمى را كه نمى خواستند بقتل برسانند و در عين حال مى بايست نام 
و خاطره آنان از اذهان محو شود به اين قلعه مى آوردند. در اينصورت هيجكس حق نداشت اسم اين محبوسين را بر زبان 
بياورد يا سراغى از آنها بككيرد (1). 


در قرون اوليه اسلامى يس از آنكه دو شهر مهم مجاور يعنى شوش و جنديشايور رو به زوال و ويرانى كذاشت سكنه آنها كم 
كم دور اين قلعه جمع شده و مركز تجمعى درست كردند كه بمرور ايام رونقى كرفت و به شهرى تبديل شد. اين شهر را ابتدا 
(اندامشكك) يا (اندالمشكك) يا (قصر الروناش) مى ناميدند. قصر الروناش از محله قلعه فعلى (جاى همان دزباستانى) تا مسجد 
جامع دزفول را در بر مى كرفت. در قرون دهم و يازدهم ميلادى (سوم و جهارم هجرى) اين شهر را (القنطره - يل) يا (القنطره 


الرومى - يل رومى) مى ناميدند (5). 
ص: 77 


زمان شايور دوم اين دز جنين جايكّاهى بوده و يكى از يادشاهان ارمنستان به نام ارشاكك سوم و بعدها قباد يادشاه ساسانى در 
آن زندانى بوده اند (همان منبع صفحات ٠70و‏ 01 


؟- شهرهاى ايرانى: تأليف ل. لاكهارت (متن انكليسى). صفحه ١0#‏ 


آنجه درباره ظاهر شدن كلمه «دزفول» در كتب تاريخ و جغرافياى قديمى بنظر رسيده اينست كه در حدود سال 70/8 ه_ .ق 
نويسنده التقاسيم (دز) را يكى از توابع جنديشايور دانسته است. در كتاب (مناقب اوحدالدين حامد بن ابى الفخر كرمانى) )١(‏ 
كه از مؤلفات نيمه دوم قرن هفتم هجرى است آورده شده كه هنككامى كه شيخ اوحدالدين در بغداد براهنمايى بير و مراد خود 
شيخ ركن الدين سجاسى به رياضت مشغول بود در نتيجه انقلابى درونى از اين شهر به راه افتاده و به شهر (دزيول) رسيد (51). 
در اينجا شيخ اوحدالدين با كمكك و دستكيرى مردى بنام (بوالعصاف) و همسرش دوباره نزد شيخ ركن الدين سجاسى بر مى 
كردد. جون بنا به نوشته همان كتاب بيوستن اوحدالدين به شيخ ركن الدين در بغداد در حدود سال /الاه ه_ .ق رخ داده 


بنابراين شهر دزفول در اواخر قرن ششم هجرى به نام (دزيول) اشتهارد داشته است. 


مولانا عبدالررحمن جامى (تولد -/١/‏ فوت در كتاب نفحات الاانس وجه ملاقات شيخ نجم الدين كبرى (مقتول در سال 
ه_.ق) با شيخ اسماعيل قصرى در خانقاهى در (دزيوهل) كه متعلق به شخص اخير بوده اشاره نموده 0) و مى نويسد كه 


شيخ نجم الدين كبرى از شيخ اسماعيل قصرى خرقه كرفته و كراماتى از او ديده است (5). 


ص: ع" 


-١‏ مناقب اوحدالدين حامد بن ابى الفخر كرمانى- به تصحيح استاد بديع الزمان فروزائقر- تهران الت درتكاه لخر و عمد 
كتاب 

/ همان منبع صفحه‎ -١ 

*- نفحات الانس من حضرات القدس. تأليف مولانا عبدالرحمن جامى با تصحيح مهدى توحيدى يور تهران -١78019‏ ص 57١‏ 
- همان منبع صفحات 818 و .57١‏ مزار عارف بزركك شيخ اسماعيل قصرى در دزفول نزديكك بازار قديم است و احتمالاً 
خانقاه او هم در همان محل بوده استء متأسفانه احترامى كه در خور شأن والاى او باشد ه ركز نسبت به ايشان رعايت 


تك ميد س لياسر زا ان جردا 


در اوايل سده هفتم» ياقوت حموى شهر دزفول را (دزبهل) خوانده ودر كتاب (الحوادث الجامعيه) از شخصى به نام (اصيل 
محمد دزفولى شافعى) بحث شده و او را مردى صالح و مورد اعتقاد مردم معرفى مى كند كه در سال 58١‏ ه_ .ق فوت شده 
است. در آغاز قرن هشتم (حمدالله مستوفى) صاحب (نزهه القلوب) از دزفول و يل و قلعه آن ياد كرده و جهانكرد عرب ابن 
بطوطه مغربى در سفرنامه خود يكى از دروازه هاى شوشتر را (دسبول) ناميده است. با اين ترتيب نام دزفول فقط در منابع 
تاريخى بعد از قرن هفتم هجرى ديده مى شود. بيشتر محققين ب رآنند كه اين نام از تركيب دو وازه است: (دز) يا (دزٌ) و (فول) 
كه إخصالاً مدت كل اسه 


رويدادهاى اين منطقه مى توان در دوره بعد از اسلام ذكر نمود اينست: 


از هنكام فتح خوزستان به دست مسلمينء اين استان يبوسته به وسيله حكومت نعود ا لعانا كوفه كارك مى هدو كزقول يكن 
از آباديهاى جنديشايور بود و يس از ويرانى شهر اخير از توابع شوشتر شد و حكام شوشتر از طرف خود نايبى به دزفول مى 
فرستادند. ظاهراً از سده سيزدهم هجرى است كه كاه به كاه براى دزفول از مركز ويزه اى كسيل شده است. بنابراين نويسنده 
تاريخ دزفول ناجار 149 معجم البدان هجرى 


ص: 760 


-١‏ الامم و الملوكك و همجنين الكامل بن اثير 


اين شهر وفات يافت. در دوره ديلمان (آل بويه) خوزستان جزء متصرفات آنها بود واحمد بن بويه (معزالدوله) در سال 779 
ه_.ق يس از فتح بصره اهواز و حدود آنرا بدست آورد. از آن يس خوزستان جزء متصرفات ديالمه بغداد (معزالدوله و 


عزالدوله بختيار) و سيس ديلميان فارس (عضدالدوله و جانشينانش) بود. 


يس از آن در آغاز سده ششم خوزستان در دست امراى سلجوقى بود وجندى بعد دوباره بتصرف خليفه عباسى درآمد. 
خوارزمشاهيان كه از سال 840 تا 278 ه_.ق بر غرب ايران حكومت كردند روزكارى بر اين سامان فرمانروا كرديدند. هلاكو 
خان مغول؛ يكك سال يس از فتح بغداد يعنى سال 881 ه_ .ق بر عراق و خوزستان تسلط يافت. يوسف شاه بن آلب ارغوان 
ينجمين اتابكك لرستان (لر بزركك) به حكم (آبا قاخان) مغول (در سال 88 به سلطنت رسيده) براين ديار حكمروايى كرده و 


از آن يس تا حدود آخر قرن هفتم هجرى خوزستان در دست اتابكان لر بوده است. 


يس از آن خوزستان به دست سلسله آل مظفر فارس افتاد و شاه شجاع آل مظفر مدتى در شوشتر بسر برده و در اين شهر 
حنكهاين تموذة اسة, عتدى بعل در سال 7ة/اه_ءق امير تيمور بها هازقول و شوشعر وارة و اين دو شهر را يتصرف ذر آوره: 


صاحب روضه الصفا در اين باره جنين مى نكارد: 


«حضرت صاحبقران جون در موضع دزفول نزول فرمود. دهدار شمس الدين سعادت دستبوس حاصل نمود بيست هزار خروار 
نقره برسم يبشكش تسليم خازنان و آن حضرت از دزفول نهضت فرموده متوجه تستر )١1(‏ شد ... حضرت صاحبقران خواجه 


0ض 


محمد سبزوارى را به حكومت تستر بازداشت». 
ص: 78 


-١‏ معرب شوشتر 


در مسافرت به دزفولء امير تيمور كراماتى از سيد سلطانعلى رود بند )١0‏ ديد بشفاعت او اسرايى از الوار را كه همراه خود به 
دزفول آورده و در صدد قتل عام آنان بود در شمال دزفول سكنى داد و اكنون اعقاب آنان به نام سياهيوش معروفند (5). تا 


آخر دوره تيموريان خوزستان جزء متصرفات آنان بود. 


در اواخر دوره تيمورى» سيد محمد مشعشعى با شيخ محمد جزرى شافعى كه از طرف خاندان تيمور در شوشتر جاى كرفته و 
بر خوزستان حكومت مى كرد به جنكك يرداخته و واسط و هويزه وخوزستان را از جتكك او بدر آورد. (**8 ه_ .ق) از آن 
يس تمام خوزستان در دست مشعشعيان بود تا در سال 45# ه_ .ق شاه اسماعيل صفوى از عراق عرب به طرف هويزه رفت و 
يس از برجيدن بساط سلطنت سلطان فياض يادشاه مشعشعى به جانب دزفول و شوشتر عطف عنان نمود. اين شهريار شيخ 
محمد بن ملا قوام الدين رعناشى را به امارت دزفول و برادرش حاجى محمد را به حكومت شوشتر منصوب ساخت. بعدها 
خليل الله بن شيخ محمد عم خويش را مقتول و خود حاكم دزفول و شوشتر كشت (0. شاه طهماسب (910-91) مدتها سيد 


فاضل «مير عبدالوهاب بن مير اسد الله از سادات مرعشى شوشتر را حاكم شرع و عرف دزفول نمود (5). 


ص: ”7 


-١‏ سادات محترم داعى دزفول او را جد خود مى دانند. آرامكاهش در شمال دزفول در محل مرتفعى مشرف به رودخانه قرار 
دارد. نسب او به اين قرار است: سلطان خواجه على بن سلطان خواجه شيخ صدرالدين موسى بن شيخ صفى الدين اسحق 
اردبيلى 

لاك مقاله مؤلئ دواتكتريه شمارة ١‏ داتشكاه آزاد صفحه ٠١‏ 
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د كلبداث يخمير 


در سال ٠١7‏ (زمان شاه عباس دوم) )١(‏ واخشتو خان نامى كه از سرداران كرجى تبار صفويه و مردى نيكك انديش و علاقه 
مند به عمران و آبادى بود والى خوزستان شد. او و خاندانش بيش از يكصد سال در خوزستان حكومت كردند. يس از او 
يسرش اصلان خان و بعد از وى بيجن خان (نواده واخشتو خان) حاكم شوشكن شه اذا باذ كازهاق اضالةاق ختاة منتر واحفيو 
خان در دزفول كاريزى (قمش) بود كه از جهار فرسنككى شمال شهر از آبدز جدا مى شد و در جنوب شهر مزرعه قمش 
اضلاة آباذ زا مقرومءتن ساخة. دز سال 11952 يجن ان از حكومت معرول و غبدالك ان (نواده ديكر واعشتر اق) 
حاكم شوشتر شد. جنانكه در تذكره دزفول آمده در اين اوان مسجد لب خندق دزفول ساخته شد. در سال ١١‏ در آخرين 
روزهاى حكومت صفويه. حاج محمد خان بن كلبعلى خان بن واخشتو خان حاكم شد و به دزفول آمد. تاريخ يانصد ساله 


خوزستان مى نويسد: 


«در سال ١1١178‏ كه اصفهان به دست افاغنه افتاد شاه طهماسب دوم در قزوين به يادشاهى نشست و بيجن خان [سابق الذكر] از 
طرف او حاكم كهكيلويه و ابوالفتح خان يسر بيجن خان حاكم شوشتر شد واين شخص مهر على بيك بن كلبعلى خان بن 
واخشتو خان را حكومت دزفول داد. در اين ميان در سال ١١7‏ شخصى از مردم بختيارى يا شوشتر خود را به نام صفى ميرزا 
يسر شاه سلطانحسين ناميد و به ادعاى سلطنت برخاست و بساط حكومت در شوشتر و كهكيلويه راست كرد و در نتيجه فتنه اى 
به يا خاست كه تا در آمدن نادر )1١١150(‏ بطول انجاميد. در آن هنكام حكومت شوشتر به دست اسفنديار بيكك نامى بود كه در 
تواريخ ازاو به نيكى ياد كرده اند اين شخص تا سال 7 كه نادر براى اولين بار به خوزستان آمد حكومت كرد وريس از 
آن مطيع نادر ككشت» (1). 


ص: 0 


١تازاينجا‏ تاسال 11297 شرا يادق از ماد نشده از تذكره شوشتر استفاده كرديدة است 
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جون كمى بعد اسفنديار بيكك در كذشت. نادر مجدداً ابوالفتح خان را حكومت شوشتر داد ولى جندى يس از آن هنكامى كه 
نادر سر كرم جنك با قواى عثمانى بود و بغداد را در محاصره داشت فرمان حكومت شوشتر و دزفول را به نام عباسقلى بيكك 
بن مرتضى بيكك كه وكيل ماليات اين حدود بود صادر نمود. اندكك زمانى بعد نادر در جنكك با عثمانى ها شكست خورد )١(‏ 
و ابوافتح خان بتحريكك عده اى از سرداران نادر شورشى در شوشتر براه انداخت. در اين ماجرا مردم دزفول به وسيله ييكى كه 
خود دزفولى و مأمور رساندن خبر دروغ كشته شدن نادر وايجاب آشوب بود حقيقت را دريافتند ودر شورش شركت 
نكردند. نتيجه آن شد كه نادر يس از جبران شكست هاى اوليه خود از عثمانيها و با آسودكى خيال به قصد تنبيه سركشان به 
خوزستان آمد و قتل عام وغارت عجيبى در شوشتر براه انداخت 1١52(‏ ه_ .ق) ولى مردم دزفول به يمن تدبير عباسقلى بيكك 
حاكم و به ياداش عدم دخالت در شورش مردم شوشتر از قهر فاتح افشارى در امان ماندند. عباسقلى بيكك تا آخر دوره افشاريه 
حاكم دزفول و شوشتر بود. برعكس در زمان كريم خان زند» مردم دزفول به رقيب او على مردانخان بن على حيدر و سيس به 
زكى خان زند» كه رانده دركاه كريم خان بود نزديكك شدند و شايد با كمكك اعراب آل كثير در صدد ايجاد بلوايى بودند كه 


كريم خان در سال 1178 به دزفول آمد و قتل عام و غارتى براه انداخت كه بقول مؤلف تذكره دزفول (1): 
«تاريخ آمدن كريم خان به بلده دزفول عالمى خراب كرد .0١178-‏ 

متعاقب آن قحطى و طاعون وحشتناكى شهر را فرا كرفت. در سال 

ص: 759 


-١‏ در ناحيه كركوكك در خاكك عراق 


؟- درباره اين اثر در كتاب حاضر بحث شده.؛ به صفحه مراجعه شود 


نام داشت كه مردى متقى و زاهد بوده است. 


در اوايل عهد قاجار؛ در زمان فتحعليشاهء شيخ مهدى بن شيخ محمد رضا از خاندان شيخ الاسلام عاملى جند سالى حاكم 
شوشتر و دزفول بود ودر شب78 رمضان ٠‏ به دست دشمنانش كشته شد .)١(‏ برادر ايشان شيخ احمد بن شيخ محمد رضا 
در آن هنكام شيخ الاسلام و حاكم شرع دزفول بودند. يس از آن در سال ١7١7١‏ حكومت خوزستان همراه با كرمانشاهان از 
طرف فتحعليشاه به فرزندش محمد على ميرزا دولتشاه سيرده شد (3) و او نيز به ترتيب مهر قليخان بن مصطفى خان دولو. 
محمد خان» و محمد صالح خان مكرى (بانى قلعه صالح آباد كه نام ييشين انديمشكك است) رااز طرف خود براى حكومت 
دزفول تعيين نمود. 

يس از مركك دولتشاه (/171) حكومت خوزستان و نواحى ديكر غربى ايران به برادرش حسام السلطنه محمد تقى ميرزا واكذار 
شد. حاكم بعدى محمد حسين ميرزا حشمت الدوله فرزند دولتشاه بود كه در سال 7 به حكومت كرمانشاه و خوزستان 


رسيد واز طرف او برادرش اسداله ميرزا خوزستان را اداره مى كرد. 


فتحعليشاه در سال 1165 از راه شيراز به بهبهان و شوشتر و بالاخره در سال ١758‏ به دزفول آمد و ينج روز دراين شهر ماند. 
در اين سال حجه الاسلام آقا شيخ محسن (جد اعلاى خاندان معزى) رسماً مجتهد بزركك 


ص: 7 


١‏ - نقل از نسخه دستنويس كتاب خاندان عاملى تأليف مؤلف كتاب حاضر 


؟- جلد اول ناسخ التواريخ دوره فاجار 


در سال محمد شاه برادر خود بهرام ميرزا معزالدوله را فرمانرواى غرب ايران نمود» در زمان او شورش هايى در 
خروسقافبروى واد كديوسيلة ارقن كد تويظ اقس راق الكليى اميه إمها قن دولياك متروف كديغدا مقي الكلريين 


در تهران شد) تربيت شده بود سركوب كرديد و راولنيسن به همين منظور به شوشتر آمد (5). 


در سال 1787 بهرام ميرزا معزول و منوجهر خان معتمدالدوله كرجى الاصل حاكم كرمانشاه و خوزستان و اصفهان و بختيارى 
كرديد. اين شخص يكى از حكام مقتدر و مستبد دوره قاجار است. او توانست شورش جدايى خواهانه محمد تقى خان جهار 
نكن را كه دامته وسيعى كرف ودر شوشر و:دزقول هوا خواهانى ببذا كرذه نوف با شدت و فساوت سركوب كد .شدث عمل 
او آنجنان بود كه مناطق بسيارى از قراء شوشتر و دزفول خالى از سكنه شد (0. برادر او» سرتيب سليمان خان سهام الدوله در 
سال 1781 به دزفول آمدء سليمان خان تا آن هنكام به آبين مسيح بود ولى با كراماتى كه از مرحوم سيد صدرالدين كاشف 
عارف بزركوار ديد به دست او به دين مبين اسلام مشرف كرديد واز خود آثارى در دزفول به يادكار كذاشت كه اكر جه 


غاليا او مم رقفة ون شر ستلاتانى إلا اوسرد تفار 


حاكم بعدى خانلر احتشام الدوله (5) بود (سال )١7517/‏ كه در 
ص: من 


-١‏ جلد سوم ناسخ التواريخ دوره قاجار 
؟- زند كانى ميرزا تقى خان امي ركبير تأليف عباس اقبال صفحه 77١‏ 
"'- سفر نامه ليارد- ترجمه مهراب اميرى صفحه 7١‏ وو مم" 


6- «ميرزا تقى خان امي ركبير» تأليف عباس اقبال- صفحه 97م 


زمان او جنكك ايران وانكليس در خرمشهر (محمره) اتفاق افتاد )١997#(‏ در آن جنكك بر أثر سوء تدبير اين شاهزاده ارتش 
ايران شكست ناكوارى را تحمل نمود. در واقع» خود شاهزاده در خرم آباد نشسته و خوزستان را به يسرش ابراهيم ميرزا سيرده 
بود .)١(‏ 


حاكم بعدى حاج عليخان ضياء الملكك (حاجب الدوله) (؟) بود كه در سال ١717‏ حاكم خوزستان شد و همراه يسر خود صنيع 


الدوله (اعتماد السلطنه بعدى از رجال دانشمند دوره ناصرى) مدتى در شوشتر و خوزستان بودند. 


بعد از آن» در سال 1787 محمد ناصر خان ظهير الدوله (يدر صفا عليشاه» عارف مشهور) حاكم خوزستان بود. بعداً حكومت 
خوزستان بعهده ميرزا فتحعلى خان صاحب ديوان شيرازى از خانواده قوام الملكك قرار كرفت و در سال 1787 ميرزا 5 
مستوفى آشتيانى ملقب به ضياء الملكك حاكم خوزستان بود. يس از آن در سال ١788‏ يحيى خان معتمدالملكك (برادر ميرزا 
حسين خان سيهسالار) حاكم خوزستان كرديد و بعد از او حمزه ميرزا حشمت الدوله حاكم خوزستان شد (1789). در سال 
84 ه_.ق حاكم خوزستان «نواب احتشام السلطنه) (10) بود. از آن يس حكومت خوزستان به ظل السلطان رسيد كه از طرف 


500 بنام مظفر الملكه را براى اداره امور آن كمارده بود. 
از سال 108 تا 17١8‏ ه_ .ق حسينعلى خان نظام السلطنه مافى خوزستان بود. اين شخص از معدود واليان دوره قاجار است كه 
به خود 


ص: زذضن 
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- سفرنامه خوزستان- حاج نجم الملكك- صفحه 77 


زحمت آمدن به خوزستان داد ودر آبادى وعمران اين سرزمين تا آنجا كه توانست كوشيد و نام نيكى از خود به يادكار 
كذاشت. 


در سال 104 ه_.ق حاكم خوزستان حاج غلامرضا خان آصف الدوله شاهسون (شهاب الملككث) بود. نظام السلطنه بار ديكر 
از سال 117 تا 118 ه_.ق حاكم خوزستان شد و در اين سال جاى خود را به ميرزا احمد خان علاء الدوله از درباريان 
متكبر و مغرور قاجار داد. جون در آن زمان ناراحتى هايى در شوشتر بروز نموده بود علاء الدوله مى خواست ضرب شصت و 
شدت عملى نشان دهد و حتى قصد به توب بستن شهر را داشت اما مقاومت مردم و رهبرى علماى شوشتر و دزفول نقشه او را 


يس از علاء الدوله. (در همان سال 171١‏ ه_ .ق) ساعد السلطنه همدانى (سردار اكرم قراكوزلو) حاكم خوزستان شد. اين 
شخص آرامكاه مرحوم سيد عبدالله داعى را ذو ذزفول تجديد بنا ثمود كه هتوز باقى است 4303 دز سال فاق :112و +0190 
.ق حكومت خوزستان با شاهزاده عين الدوله بود كه با سخت كيرى و روحيه مستبد خود توانست نظم و تمشيتى به امور دهد. 
در سال 1778 (دوره استبداد صغير) حاكم خوزستان سيف الدوله برادر عين الدوله بود و يس از او در سال 177 فخر الملكك 
حاكم خوزستان كرديد. در اين هنكام جندين سال بود كه نظم و امنيت از خوزستان رخت بر بسته ودر شهرهايى مانند شوشتر 
و دزفول در هر محله خان يا آقايى فعال ما يشاء بود. 


با اين ترتيب مقارن انقلاب مشروطيت كه از قدرت دولت مركزى حتى نامى نمانده بود خوزستان در جنكال بر قدرت شيخ 
خزعل خان كرفتار آمد كه با 


ص: 0 


8 تذكره الاخيار و مجمع الابرار- تأليف سيد عبدالله داعى دزفولى مقدمه- صفحه‎ -١ 


اتكاء به ثروت و نفوذ خود و يشتيبانى دولت ان تكليس بساط خيره سرى در خوزستان © كسترده و حتى براى شهرهاى شوشتر و 


دزفول اشخاصى از نزديكان خود را بعنوان حكومت يا جمع آورى ماليات مى فرستاد. 

اندكى بعد مقارن جنكك بين المللى اول» بسيارى از نقاط خوزستان واز جمله دزفول بوسيله نيروهاى نظامى انككليس اشغال 
شد و ادارات سياسى انكليس و قونسولكرى ها با كمال قدرت و بدون هيج مانعى به فروانروايى يرداختند. 

در جنين محيطى كه سرشار از يريشانى و فقر و نا امنى و بى خبرى بود و هيجكونه تماسى با دنياى خارج نداشت,ء علم كالايى 


بى مشترى و تجارت و داد و ستد در منتهاى كسادى بود. در نتيجه طبقه متوسط شهرى كه مى بايست عامل ييشرفت اجتماع 


باشد هر كز فرصت خودنمايى بيدا نكرد. 


در اين ميان تنها خانواده هايى جند بودند كه در طول ساليان دراز توانستند علماى بزركى از طريق حوزه هاى علوم دينى 
برورش دهند و جراغ دانش را بر افروخته نككهدارند. از اين لحاظ براى شهر دزفول مى توان به خانواده هاى زير اشاره نمود: 


اند كه ذكر نام خاتم المجتهدين علامه بزركك حاج شيخ مرتضى انصارى در اين مقام كافيست. 


؟- خاندان عاملى (شيخ الاسلام): منسوب به شيخ بهاء الدين محمد عاملى عارف و فقيه و رياضى دان بز ركك دوره صفوى» 
اين خاندان جليل از اوايل دوره صفويه در دزفول مقيم شده و از همان زمان منصب شيخ الاسلامى بين آنها موروثى بوده 


است. آخرين كسى كه از اين خاندان به اين مقام رفيع 


ص: ع 


مذهبى نائل آمده مرحوم آيت الله محمد جواد بن شيخ عزيزالله (متوفى روز شنبه 7 صفر 1776 ه_ .ق) بوده كه مردى عالم و 
متقى واز شش تن علماى درجه اول نجف صاحب اجازه بوده است .)١(‏ از اين خاندان علماء شعراء فقها و رياضيدانان 
متعددى برخاسته اند كه در اينجا تنها به عارف بزركوار و مجتهد عالى مقدار مرحوم حاج شيخ سلمان بن شيخ محمد باقر 
اشاره مى كنيم. خاندان عاملى كتابخانه فوق العاده نفيسى داشته اند كه متأسفانه از بين رفته است (5). 


*- خاندان آقا مير: اين خاندان جليل نيز از ابتداى دوره صفويه در دزفول مى زيسته اند وو ائمه جمعه دزفول همواره از اين 
خاندان بوده اند. تقوى و كرامت نفسى كه در بين افراد اين خانواده وجود داشته مردم را نسبت به آنان سخت معتقد و دلبسته 
نموده است. از علمايى كه از خاندان برخاسته اند مى توان از سيد عبدالباقى بين سيد مرتضى (*) و سيد محمد حسين آقا مير 
كه هر دو در قرن دوازدهم هجرى مى زيسته اند نام برد. از علماى اخير و مشهور اين خاندان مرحوم آيت الله سيد اسد الله امام 


(ولادت /ا؟ رجب -١774‏ وفات ١701/‏ هجرى قمرى) بوده كه بسيارى از علماى خوزستان در زمره شاكردان ايشان بوده اند. 
- خاندان معزى: در طول ساليان دراز به ارشاد و هدايت مردم يرداخته 
ص: 60" 


-١‏ كتاب «خاندان عاملى» (نسخه دستنويس) تأليف اين كتاب 

"- همان منبع به نقل از مقاله مرحوم سيد صدالدين ظهير الاسلام در شماره هاى شه و # مجله ارمغان- سال دهم- ١7١8‏ 

- كتاب «مسجد جامع دزفول و تاريخجه آن0- تأليف مؤلف اين كتاب. از مرحوم سيد عبدالباقى بن سيد مرتضى كتابهاى 
اعيان الشيعه (سيد محسن امين عاملى) اجازات كبير (شادروان سيد عبداللّه جزايرى) و تاريخ حزين (شيخ محمد على حزين) 


ناد تمودةومزانب علم و كقوض.ؤفضيلت ايان زا ستوده اند 


واز ميان آنان افرادى برخاسته اند كه از فحول علماى عصر بوده اند. مانئد مرحوم آقا شيخ محمد طاهر (متوفى ١*1‏ ه_.ق)». 
وآيات عظام حاج شيخ محمدرضا معزى (متوفى ١11١7‏ هجرى خورشيدى) و شيخ محمد باقر معزى (متوفى ١7١8‏ 


خورشيدى). 


فدساذاث قافن ؟آدى خاندان نه ازدووه صفرى دو كزفول افامث واقتعة اندو اد علماى كة ازمى انان بركاسد م ناذه 


قاضى مجدالدين دزفولى كه در همان زمان مى زيسته اشاره نمود .)١(‏ 


#- سادات داعى: منسوب به سيد سلطانعلى روديئد نواده شيخ صفى الدين اردبيلى» از علماى اين خاندان مى توان به سيد 
عبدالله داعى اشاره نمود» (تولد -١١828‏ فوت ١7108‏ ه_ .ق) كه به اغلب علوم زمان خود احاطه كامل داشته و تأليفاتى در طب 


و تذكره اى بنام (تذكره الاخيار) از او بر جاى مانده است. 


8- خاندان بيكدلي: اين خاندان در طول ساليان دراز به ارشاد و هدايت مردم يرداخته و آياتى عظام داشته مانند حضرت أيه 
الله العظمى حاج شيخ محمد مهدى بيككدلى (ره) و ... 


9- سادات كوشه: كه موضوع اصلى اين كتاب هستند. 
ص: اا 


-١‏ قديم ترين سندى كه از اقامت سه خانواده عاملى» أقامير» و قاضى در دست است وقفئنامه حمام مسجد جامع دزفول است 
كه مورخ به تاريخ محرّم 0١‏ هجرى قمرى است و بوسيله سه تن از افراد اين سه خاندان مهر شله: مير محمد امينا (امام 


تاريخجه آن صفحات 28 تا 08 مراجعه شود 


راهنماى استفادهه از مشجرها و مطالب كتاب 
قبل از استفاده از كتاب, لطفاً اين قسمت بدقت مطالعه شود 


هنكامى كه به صفحات مشجرها نككاه مى كنيم در سمت راست خود تعدادى خطوط موازى مى بينيم كه مربوط به افرادى 
است كه نام آنها در صفحات قبل ذكر شده و اولاد آنها در صفحات بعد نام برده خواهند شد. اسم اين افراد روى خطوط 
موازى نوشته شده استء معمولا در كوشه مشجر يكك يا دو خط از اين خطوط موازى كوتاه شده و با تغيير جهت (عمود بر 


خطوط موازى) در همان صفحه مشجر به انشعاباتى منتهى مى كردند كه اولاد آنها را نشان مى دهند. 


اسامى افرادى كه روى مشجر مشخص مى شوند در داخل دوايرى نوشته شده (در بعضى موارد بواسطه كمبود جا از ترسيم 
دايره صرفنظر شده)» در كنار هر اسم معمولاً يكك تاسه حرف ديده مى شود كه بترتيب از راست به جب علائم اختصارى 
شهرهاى محل تولد. فوت و دفن هستند. تاريخ تولد و تاريخ فوت هر شخصى نيز در كنار اسم نوشته شده است. اسم 
خانوادكَى داخل علامت- درجاى مناسب خود نوشته شده است. فرزندان هر شخص در بالاى اسم يدر روى يكك خط افقى 
كه با خطوط عمودى كوجك به اسم يدر وصل كرديده نوشته شده اند وهر يكك از آنان» با توجه به اولاد خود انشعابات 


مخصوص خود را دارند. 
براى يافتن شجره يا اولاد هر شخص به قرار زير عمل مى كنيم: 


اول اسم شخص را بيدا كرده و دنباله آنرا تا خط افقى يايين صفحه ادامه مى دهيم و بعد اين خط افقى را كه (با يائين ترين 


ص: وذ 


صفحه متصل مى شود) مربوط نموده و با اسمى كه بر روى اين خط كوتاه موازى نوشته شده به صفحات عقب بر ميكرديم, تا 
آنجا كه اين خط به حال خود مى ماند به عقب مى رويم تااين خط در يكى از صفحات إز بالا به يايين به اسم هايى برخورد 
مى كند كه اجداد فرد مورد نظر در آن صفحه هستند اين كار را آنقدر ادامه مى دهيم تا به صفحه اول و اسم مباركك امام 
توح امال ا روم 


ذكر مثالى موضوع را روشن مى نمايد: مثلا مى خواهيم شجره و اولاد و برادران آقاى سيد مهدى سعيدى را بيدا كنيم: 


عبدالحسين (سيدى)» سيد بهاء الدين (مسوك)) شيك اتعمف (سميلق )سنا من اعدف )ء سك زر كن ينه تحمل رفا) 


اسامى اولاد ايشان را در امتداد خط افقى كه از بالاى اسمشان مى كذرد و با خط كوجكك عمودى بآن متصل است ميبينيم كه 
عبارتند از: سيد محمود» سيد محمد حسين» سيد محمد حسن (اين دو اسم بواسطه نبودن جا با يكك خط دو شاخه نشان داده 


شده اند» سيد محمد (نظام الدين)» و سيد احمد. 


خط عمودى كوتاهى كه از يايين اسم ايشان به خطى افقى وصل و منتهى به خط موازى سمت راست صفحه. مى شود مربوط 
قبل مى كيريم تادر صفحهه. به اين اسم «سيد على» و يدر سيد على يعنى «حاج سيد محمد رضا) برسيم, اسم اخير به خط «سيد 


اسمعيل بن سيد شاهمير» مربوط مى شود. اين اسم را در تمام 


ص: 8 


صفحاتى كه اين اسم روى خطوط موازى نوشته شده تعقيب مى كنيم تا رد مشجر صفحه 795 به اين اسم برخورد مى كنيم و 
بينيم كه «سيد محمد شفيع» نيز به خط موازى كنار صفحه كه اسم «سيد مرتضى بن سيد حبيب الله روى آن نوشته شده مربوط 
مى شود. دنباله اين اسم را روى خطوط موازى كليه صفحاتى كه «سيد مرتضى ابن سيد حبيب الله نوشته شده به عقب بر مى 


سلسله نسب ها استثنائاً از يايين به بالا است و مى بينيم نسب به اين ترتيب ادامه بيدا مى كند: 


سيد مرتضى بن سيد حبيب الله بن سيد كمال الدين ولى بن سيد محمد بن سيد احمد بن سيد عبدالله بن سيد شمس الدين 


محمد بن سيد تاج الدين بن سيد شرف الدين بن . . ودر صفحه قبل جنين ادامه مى يابد: 


سيد صدرالدين حسين بن سيد عالى بن سيد صدرالدين على بن سيد نظام الدين بن سيد محمود بن سيد جمال الدين بن سيد 


محمود بن سيد صدرالدين محمد بن سيد مظفرالدين بن _ __و در صفحه اول جنين ادامه مى يابد: 
سيد احمد بن سيد عبدالله بن امام موسى الكاظم عليه السلام. 


سيد مهدى بن سيد على بن حاج محمد رضا بن سيد اسماعيل بن سيد شاهمير بن سيد محمد مهدى بن سيد محمد شفيع بن 
سيد مرتضى بن سيد حبيب الله بن سيد كمال الدين ولى بن سيد محمد بن سيد احمد بن سيد عبدالله بن سيد شمس الدين 


محمد بن سيد تاج الدين بن سيد شرف 


ص: حضوا 


الدين بن سيد صدرالدين حسين بن سيد عالى بن سيد صدرالدين على بن سيد نظام الدين بن سيد محمود بن سيد جمال الدين 
بن سيد محمود بن سيد صدرالدين محمد بن سيد مظفر الدين بن سيد احمد بن سيد عبدالله بن امام الهمام موسى الكاظم عليه 
السلام. 


اولا: در روى مشجرهاء در كنار اغلب اسامى شماره هايى هست كه بين دو يرانتز قرار دارند» اين شماره ها براى ارجاع هستند و 
بكمكك آنها مى توان اطلاعات مربوط به صاحب اسم را در صفحات بلافاصله بعد از مشجر يبدا كرد. 


ثانيا: ترتيب و توالى اين شماره ها هيجكونه ارتباطى با سن» موقعيت اجتماعى يا هر كونه موضوع ديكرى ندارد و تنها براى 


ثالت: در جلوى اسامى ارجاعى بجز در موارد سيار معدود و نادر از آوردن القاب و عناوينى مانند آقاء حاجىء» آيت الله حجه 


الاسلام؛ دكتر يا مهندس خوددارى شده ولى در متن حتى الامكان اشاره شده است. 


علائم و اختصارات 

١-ت‏ سال تولد. 

؟- ف سال فوت. 

'- ق هجرى قمرى. 

1- خ هجرى خورشيدى. 

دح ت حدود سال ... تولد يافته. 
2 ف حدود سال ... وفات بافته. 
/ا- 1 آبادان. 

8-بابروجرد. 

9- د دزفول. 

-٠١‏ ش شوشتر. 

١"-ط‏ تهران. 

-١١‏ غه مراغه. 

-١‏ كا كاظمين. 

-١5‏ ن نجف. 

6- هر خر مشهر. 

.زاوهاا-١‎ 

/اأح حويزه. 

.ثشرر-١‎ 


48 ص_(در مشجرها) اصفهان. 


5 م مسجد سليمان. 

#ااده_ همدان. 

؟- ف ف فرهنكك فارسى (د كتر معين). 

6 ر.كك رجوع كنيد. 

8- ر.ش رجوع شود. 

بالندا كل ظاهرا: 

4- ص (متن) صَلَّى الله عليه و آله. 

(ع) عليه السلام. 

-'٠‏ (ج). (ص)»)» (س) جلد. صفحه. سطر. 

(١‏ ) ععلامت نقل قول. 

1" - () با عددى در وسطء ارجاع متن به مشجرها. 
*”- [ ] با عدد در وسط يا (*:) ارجاع به حواشى 
شماره هاى حواشى يس از هر مشجر كه بلافاصله يشت سر هم باشند بطور مسلسل نوشته شده است. 


تذكر: در مشجرهاء در كنار اسم هاء علائم اختصارى شهرها نوشته شده كه بترتيت از راست به جب محل تولد» فوت و دفن را 


فصل اول 


شجره خاندان سادات كوشه 


ص: وذ 


از شجره اى كه در ماه رجب سال نهصد و هفتاد و ينج هجرى قمرى بوسيله مرحوم سيد كمال الدين ولى (جد اعلاى خاندان 
سادات كوشه براى تطبيق با نشابه هاى مقيم نجفء كربلاء كاظمين» سامره» مسجد كوفه و مسجد شمس (در نزديكى حله) 
آورده شده و در ذيل آن نام جند تن به عنوان حضار مجلس (ملا قاسم زيد شوشترى و خواجه احمد بن خواجه محمود و 
خواجه حيدر) و شهود (سيد حسن بن سيد حسين استر بادى و اسمعيل بن طالب نجفى الحسينى و سيد احمد نجفى و سيد 
نظام الدين بن سيد حسين استرآ بادى و خواجه درويش اسيردوز شوشترى و خادم آستانه متبركه سيد محمد بن سيد محمود 
نجفى) نكاشته شده جنين بر مى آيد كه شجره خاندان محترم سادات كوشه دزفول و ساير تيره هاى اين خانواده بقرارى است 
كد اكد وهو تهات[ رو عدات باسكا بن وض عبين ذا كنس اند كه شوو ساداك اسن منهرة اوور )و 
همجنين رونوشت متعلق به جناب آقا سيد عبدالحسين سادات كوشه و شجره مرحوم سيد صدرالدين محمد كاشف (ره) نيز 


[جنانكه در جاى خود ذكر خواهد شد] مورد استفاده قرار كرفته» و از معاصرين شخصاً يا با واسطه يرسش نموده ام (01: 
ص: 58 


-١‏ در شجره موجود نزد خاندان سادات قدغون بروجرد ياد شده كه مدت زمانى شجره اصلى در خانواده مرحوم سيد على بن 


سيد مرتضى بوده است 


عكسن 


ص: مع 


-١‏ حضرت امام موسى الكاظم در سال ١87‏ هجرى قمرى وفات نموده اند 


؟- در تذكره شوشتر جايى صفحه 5١‏ احمد را «شهاب الدين احمد) ذكر نموده اند 


ص: ع8 


ص: ذذن 


()- سيد كمال الدين ولى بن سيد محمد: براى نخستين بار در مجله ارمغان (سال هفتم» شماره هشتم صحيفه /528» ذيل مقاله 
شعراى دزفول) نام آن مرحوم را سيد ولى الدين ياد كرده اند. نويسنده مقدمه كتاب جايى «مصباح العارفين») مرحوم سيد 
صدرالدين كاشف (ره) نيز اين اشتباه را تكرار نموده؛ متأسفانه در دو جاى شجره اصلى كه نام ايشان ذكر مى شود كاغذ از 
بين رفته و نام خوانده نمى شود ولى در نسخه مرحوم سيد عبدالحسين سادات كوشه كه در سال ١‏ هجرى قمرى به وسيله 
شخصى بنام اسماعيل دزفولى بن حسنى رونويسى شده در متن سيد ولى بن سيد محمد و در يايان آن سيد كمال الدين ولى 
نوشته شده» در نسخه خطى كتاب قاصم الجبارين صفحه ١7‏ كه مؤلف آن مرحوم سيد صدرالدين كاشف نسب خود را بيان 
مى نمايد از ايشان بنام سيد ولى نام برده اند بنابر اين در كتاب حاضر از جد اعلاى سادات كوشه بنام سيد كمال الدين ولى 


نام خواهيم برد. 


مدفن مرحوم سيد كمال الدين ولى بنا به مقاله ياد شده در مجله ارمغان محلى به نام )١(‏ در كوهستانهاى بختيارى است كه با 


لالتعا كه بحدا بسك اذه بايد آثرا دو كجالا ةزول فالس 


در شهريور ماه سال ١770/‏ هجرى خورشيدىء در تهران در دفتر آقايان ضيائيان بديدار مرحوم سيد اسدالله سنادى زاده نائل 


كشتم» مرحوم سيد حسين امام و مرحوم حاج سيد محمد باقر حكمى و آقايان حاج سيد محمد سنادى زاده جنين كفتند: 


«مرحوم سيد ولى در ١كوشه‏ دره نوراباد)» نزديكك «شها) و «دنيكل» كه نزديكك «ليوس) است مدفون مى باشد. براى رفتن به 
آنجا به معامله كران ليوس مانند 


ص: م 


-١‏ كوشه وعنه تسميه ناذات كوشه ممك اسك بة عفين متاسيت باشد 


مشهدى سلطانعلى واثقى» يا مشهدى حسن حسينعلى نزاد دزفولى» يا مشهدى محمد على يا آقا عباس سياهيوش و از همه بهتر 
به آقاى سيد محمد حجت زاده فرزند سيد محمد مهدى بايد مراجعه نمود و با يكى از ايشان به آنجا رفت و البته بد نيست 
كسى كه بدانجا مى رود به آبادى «يشت لنككر) رفته به مزار سيد احمد فداله (فضاله) كه مشهور به «تبين» يا «شوين» است نيز 
سرى بزند. مرحوم حاج سيد مرتضى سناد الاسلام در بقعه كوشه نورآباد به خرج خود تعميراتى نموده و اتاق مقبره را بز كتر 


كرده است). 


در حال حاضر جاده جديد و اتومبيل رويى دزفول را به اين محل مربوط مى سازد. از زندكانى خصوصى سيد كمال الدين 
ولى اطلاعى در دست نيست جز اينكه بنا به تصريح شجره؛ در رجب 97/8 هجرى قمرى در عتبات بوده بنابراين معاصر بودن 
ايشان با سلطان محمد خدا بنده (اولجايتو) يادشاه مغول كه از 7١‏ تا 8١لا‏ هجرى قمرى بر ايران سلطنت مى كرده (اين مطلب 


از طرف بعضى محققين عنوان شده) نميتواند قابل قبول باشد ولى مى توان يذيرفت كه مرحوم سيد كمال الدين ولى با سلطان 
محمد خدا بنده صفوى (سلطنت از تا 62._.ق) هم عصر بوده اسثت. 


(0)- سيد رشيد بن سيد شمس الدين محمد- در تذكره شوشتر جاب كلكته صحيفه 0 مى نويسد: 


خوشنويسان آنوقت همه شاكردان او بودند). 


اين سيد رشيد كه نواده سيد كمال الدين ولى بوده جد سادات كلالنتر شوشتر است و درباره احفاد او در فصل مخصوص 


خانواده كلانتر سخن خواهيم كفت. 


ص: هع 


-١‏ بين سالهاى 7 تا ٠١/8‏ هجرى قمرى حاكم شوشتر بوده است 


عكس بقعه مت 
متبركه سيد كمال الدين ولى 


ص: لله 


:الله 


فصل دوم 


سادات غفارى 


ص: آله 


ص: إؤذه 


0 
غفارىء سيد طالبى» غفارى راد. سيد غفورىء, طبيبيان» طبيب غفارىء يورغفارى» نورى» غفارى زاده» غفارى حسب. 


-)١(‏ سيد عبدالغفار بن سيد شاه محمد: مُهر آن مرحوم امروز نزد آقاى سيد غفار غفارى است و بر آن نوشته شده است: «عبده 
يعنى از (يا غفار: - 21287 بايد كلمه «قدر) - ٠١5‏ كم شود ١١1‏ هجرى مى شود. 


در د تدعمير اخير بقعه شاه ركن الدين, بر اثر جايى كه براى سيم تو كارى ايجاد شده بود كج ديوار كنده شد.. زير آن كجكارى 
قديمى بنظر رسيد كه بر ضلع شرقى نزديكك كوشه شمال شرقى نوشته اى كه در عكس مقابل 


ص: م 


ص: زه 


فبجا حت توشعة رك تن ذورهمان سوق و سوق بال حقزنه اند كاركدة عكين تر ةردق .هام 83 ؟ ١‏ راتحي 


برابر ١‏ محرم الحرام ١1917‏ هجرى قمرى تهيه نمود. 


عاقبت زين سراجه فانى«*«#رخت بر بست شد بدار قرار 

سال تاريخ فوت او احسان:** كرد از بير عقل استفسار 
غوطه ور شد ببحر فكر بسى 4« جون نيافتاد 520 در بار 
كفت حيران كه رو بد ركه كه آ ورد تا شود بمطلب يار 
ناكهان هاتفش و رساند*#نزد حق دست التماس برآر 
لاجرم از يى حصول مراد#*##قد برافراشت كفت يا غفار 


تاريخ وفات مرحوم سيادت و نجابت يناه سيد عبدالغفار خلف مرحوم سيادت يناه سيد شهر ذو قعده الحرام سنه ثمانيه و من 


الهجره النبويه). 

در بالاى عكس كه قسمت بالاى آن كرفته نشد نوشته اسث: (كل نفس ذائقه الموت). 
-)١(‏ سيد عبدالله بن سيد عبدالغفار: از فصلاء زمان خويش بوده است. 

(9)- سيد فرج الله بن سيد عبد الغفار: از فضلاء و يزشكك بوده است. 


ص: 24 


(6)- سيد عبد الباقى بن سيد فرج اللّه: مردى فاضل بوده شين 
(0)- سيد اسدالله بن سيد فرج الله: علاوه بر فضل علمى» يزشكك بوده است. 
(8)- سيد نور الله بن سيد فرج الله: يبزشكك بوده و در صفحه 58# شرح قانون جلد اول دراين باره يادى از ايشان شده است. 


(00- سيد ولى بن سيد نعمت الله: در نسخه رونوشت مرحوم آقا سيد عبدالحسين كوشه جنين آمده: السيد ولى بن نعمت الله بن 


سيد ولى. 


(8)- سيد احمد بن سيد محسن: در نسخه رونوشت مرحوم آقا سيد عبدالحسين كوشه ثبت شله: السيد احمد بن سيد محسن 


بن سيد محمد بن سيد محسن بن سيد شاهمير. 
قحسي شاة وضا رن سي شاه محمد كو تشخة رونوشت: قا ميك عبدالحسة كوشة ضط هده السيد شاه وضا بن شاه محمد 
-0١(‏ سيد شاه محمد بن سيد عبدالغفار: طبق عكس ياد شده» در روز سه شنبه صبحء سنه 17077 در كذشته است. 


ص: /6 


ع 


09 


()- بى بى فاطمه غفارى زارع دختر سيد امير غفارى زارع: دانشجوى رشته زبان فرانسه هستند. 


(1)- سيد محمد جواد غفارى خلف المحمدى بن سيد على غفارى خلف المحمدى: كارمند شركت آبيارى دزفول بوده وودر 
سلكك عرفا هستند. 


(0)- نسرين خانم غفارى خلف المحمدى دختر سيد محمد كاظم غفارى خلف المحمدى: دانشجوى علوم آزمايشكاهى 
اصفهان. 


()- سيمين خانم غفارى خلف المحمدى دختر سيد محمد كاظم غفارى خلف المحمدى: دانشجوى دانشكده يزشكى اهواز. 


عرفان و سير و سلوك مقاماتى دارند و از مشايخ مى باشند. 


(8)- سيد عليمحمد غفارى خلف المحمدى بن سيد محمد زمان غفارى خلف المحمدى: متولد ”17377 هجرى خورشيدى» 


مهندس راه و ساختمان هستندك. 


()- سيد محمد حسن غفارى خلف المحمدى بن سيد محمد زمان غفارى خلف المحمدى: متولد ١7١‏ هجرى خورشيدى 


دانشجوى دانشكاه امام جعفر صادق هستند. 


-)١(‏ سيد عبدالحسين غفارى خلف المحمدى بن سيد محمد زمان غفارى خلف المحمدى: متولد ١١0٠١٠‏ هجرى خورشيدى» 


دانش آموز 


ص: 9 


()- بى بى عاليه غفارى خلف المحمدى دختر سيد محمد زمان غفارى خلف المحمدى: متولد ١770‏ هجرى خورشيدى 


ايشان آمو زكار هستند. 


()- بى بى نجمه خاتون غفارى خلف المحمدى دختر سيد محمد زمان غفارى خلف المحمدى: متولد 177 هجرى 


خورشيدى دانشجوى راديولوزى هستند. 


0 


ص: ف 


ص: ع 


ص: 44 


-)١(‏ سيد ابوالحسن بزركك بن سيد نورالله: مجتهدى مسلم و زاهدى كم نظير بوده و مردم را نسبت به او اعتقادى تمام بود. اما 
حافين تود امامت سكلف :ا اعفان كد 


(1)- سيد مصطفى بن سيد نورالله: 


در حدود سال 21758 هجرى قمرى در دزفول متولد شده؛ متأسفانه از دوران تحصيل اين دانشمند اطلاعى بدست نيامد, اما 
ميدانيم كه در دزفول يزشكى ارجمند بوده» و تصانيف و ترجمه هايى هم كه از آن شادروان به جاى مانده» آشنايى او را به دو 
زبان يارسى و تازى مى نمايد. در شب يازدهم شهريور ماه سال ١707/‏ هجرى خورشيدى ١7(‏ صفر 1717/8 هجرى قمرى) با 
سقاركن عقت آفاى سيد غفار غفاري: در مزل جنات آقاى سيد مرتضي غفاري كنب :ديل (ظاهرا متعلق به آقاع سيد ميحد 
جواد طبيب غفارى) در اختيارم كذاشته شد و با همكارى نامبرد كان و آقاى سيد حسين حجازى و آقاى سيد موسى طبيبيان 
مطالب ذيل از آنها استنساخ كرديد: 


-١‏ «ميزان المآكل و المارب»- كتابى است به طول و عرض 08/1١<2١8/2‏ سانتيمتر با 504 صفحه كه هر صفحه شامل ١‏ سطر 


است» جنين آغاز شكؤ'اسثت: 


«بسم الله الرحمن الرحيم سياس بى مثل و انباز سزاوار خداونديست بى نياز و شكر منعمى است كه خوان نعمتش بفقرا در يكك 
برزّاقيت خود بايشان كماشته و شهوت اكل و شرب بديشان روزى نموده و بكرسنكى و تشنكى مبتلا ننموده و شرر بكرسنكى 
و #تشتكى عيداة نثموذه او كتون تسكن و تشكى وشير أ ى 'بنيقان عظلا تفوده وهو الذى يطعمتى و فين و .اذا مرضت فيو 


يشفين از 
ص: 44 


-١‏ ظاهراً «سائست» 


اعوجاج و كجى به مآكل و مشارب صالحه بيمارى آدمى را باستقامت و راستى صحت ميل داده است و از هلكه بسر حد 
حيات رسانيده است... إتا نويسد:] و بعد اين بنده خا كسار و ذره بى مقدار بعرض برادران دينى ميرساند كه بخاطر فاتر اين 
كمتزنق سادات مضطفى بن تور الله الموسوئ سيد كدجعتد كلمة:اى .دن بآ آيد.واقى هدابة (كلوا و اشريواو ل تسرفوا انه لا 
يحت المسرفين) تحرير نمايد... | تا نكارد:] يس بتابراين» انن رساله رابه «ميزان الما كل و المشارب» نام نهاديم...). 


متأسفانه از آخر اين كتاب صحيفه يا صحايفى افتاده و آنجه باقيست آخرين صحيفه اش جنين يايان ميابد: 


وكا فعاف كليس للب قشرما نل رتل رق كمف ننه و عاط قاو مين اولك ميات النار هّم فيها خالدون» (بقره 


0١ 


يعنى: آرى هر كس اعمالى زشت اندوخت و كردار بد به او احاطه نمود و جنين كسى اهل دوزخ است و در آن آتش بعذاب 
جاويد كرفتار ماند. 


(1)- «شرح قانون» كتابيست در 6١٠‏ صحيفه بطول و عرض 7١8/1١‏ سانتيمتر اينكونه شروع شده: 

«هذا كتاب شرح قانون من كلام شيخ ابن سينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله الذى خَلق الذى لق الاشياء مِن العَدم... تا 
نويسد: و بعد جنين كويد اين كمترين سادات مصطفى بن نورالله الموسوى غفرالله ذنوبهما كه علم طب نيكو علم شريفى است 
و موضوع آن اشرف مخلوقات است كه انسان است بدليل ....) 


«بدين سبب اين بى بضاعت بر خود واجب و لازم كردانيد كه كتاب قانون شيخ رئيس را شرحى فارسى بنويسد تا فارسى 
زبانان از آن امسن كردن ونون الله اسعري و تر كل هليف اسشغلة التوفيق و العصمه بالنبى و آله الاطهار الاخيار قال الشيخ: 
الفن الاول من الكتاب الاول...). 


ص: 44 


از اينجا مترجم جملات شيخ را قطعه قطعه نوشته و ترجمه نموده است. 
اين ترجمه در دو جلد تدوين يافته كه دو سطر آخر صفحه اخير از جزء نخست جنين است: 
«بدنند بايد مذكور شوند انشاء الله تعالى و عونه تمام شد جزء اول از كتاب قانون بيد مؤلف"» 


دم كوه شروع ميشود: 


النبض و هى تسعه عشر فصلا الاول كلام كلى فى النبض فيقول النبض حركه من...). 


ودر يايان اين جزء جنين مله ات 


«تمام شد شرح كتاب اول قانون رئيس حكما و اطبا يعنى شيخ حسين بن عبدالله بن سينا رحمه الله عليه المكنًا بابو على بحمدالله 


رب العالمين و صلَى الله على محمد و آله طاهرين. تمام شد اين نسخه شريفه فى سنه 1187 بيد مؤلفه سيد مصطفى بين سيد 


نورالله بن سيد فرج الله بن سيد عبدالغفار بن سيد شاه محمد بن سيد عبدالباقى عفى الله عنهم بحق محمد و آله). 

*- ارشاد الطالبين- اين كتاب در 0١7‏ صحيفه بطول و عرض 7١8/1١‏ سانتيمتر تصنيف شله و بدينكونه آغاز كشته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الذى خلق المواليد من اركان...). 

[تا نويسد:] 

«اما بعد بنده آ ثم خاطى مصطفى بن نورالله بن فرج الله بن عبدالغفار 


ص: 2 


الموسوى الحسينى حشر هم الله مع اجدادهم الطاهرين بحق اجداد هم الطيبين المعصومين: جونكه بنظر تفكر و تذكر التفات 
نموده معلوم وى كرديد كه علم صاحب نيكو علم شريفى است و كافه خلايق محتاج آنند از براى بقاى صحت و ازاله مرض» 
بر خود واجب و لازم كردانيد كه كتابى بلغت فارسى تأليف نمايد از براى برادران و اخوان دينى تا او را بدعاى خير در حيات 
و بعداز ممات يادآورى بنمايند زيرا كه اكثر كتب طبى بعد از لغت يونان بلغت عربى تأليف شده اند يس مناسب جنان 
دانست كه اين كتاب را بلغت فارسى تأليف نمايد تا فارسى زبانان از علم طب نيز بهره مند كردند و اميد است مقبول طبع 


برادران كردد و مسممى كردانيدم آنرا به «ارشاد الطالبين» و نسئل الله ان يرشدنا بنبيه الى سبيل السالكين مقدمه...) 
متأسفانه علاوه بر نقص كتابء ورق آخر هم از ميانه ناقص بوده و براى آنكه از ميان نرود اخيراً صحافى شده است. 


هه« ازشتافة إن كتانب كدكن + الاسشقه وسطول فرق 87901 ساسم الت كر دده متدمه اشن تقر ما هماك مقلافة 
كتاب «ارشاد الطالبين» است و از جمله ذيل با آن كتاب اختلاف بيدا ميكند: 


[«... و مسمى كردانيدم آنرا به «ارشاد) و الله ان يرشدنا بنبيه الى سبيل الرشاد بدانكه طب در لغت بمعنى...). 

[متأسفانه اين كتاب نيز ناقص است]. 

بنظر ميرسد آنمرحوم ابتداء كتاب «ارشاد الطالبين» را نكاشته و بعد در تجديد نظر كتاب «ارشاد) را تدوين نموده است. 
ص ١‏ يس از مقدمه: و بعد جنين كويد اين كمترين سادات مصطفى 


ص: 4 


جر شومر علد قي 


ص * (يس از نمودن ارزش علم طب كويد): اين بى بضاعت بر خود واجب و لازم كردانيد كه كتاب قانون شيخ رئيس را 
شرحى فارسى بنويسد تا فارسى زبانان از آن بهره مند كردند ... قال الشيخ: الفن الاول من كتاب الاول ... و ملا سيد كازرانى 
در شرح موجز قرشى با شيخ در اين عبارت ايراد نموده ... شارح قسمتى از كتاب قانون را مى نويسد و شرح مى كند و بعد 
0 

ص ".... و جواب از آن اينست كه شيخ رئيس نيكو شناخته است علم طب را بلكه ملا سديد در اينجا اغمايى بوى طارى شده 
زيرا كه ... 


فين ابو انسل الثاى قن نوفا الم 


ص ١7‏ يكى غرض است دويم منفعت است ... س ” يس اما غرض در اين شرح فارسى كتاب قانون اينست كه ذكر نمايم تمام 
مايحتاج را بسوى علم آن و معرفت آن را براى كسيكه اراده كرده باشد باينكه ياد كيرد صناعت طب را جنانكه ماهر و حاذق 
كردد از براى محافظت نمودن تندرستى را در اصحاء و مداوا نمودن بيماران كه از بيمارى نجات يابند و طبيب اجر و ثواب برد 
و اما منفعت كتاب كه اين شرح قانون جليل القدر عظيم الخطر و قدر ميباشد از سه جهت .... س ١١‏ ... و اما نام كتاب شرح 


قانون .. 


ص ١8‏ س 18 ... واما اسم واضع كتاب قانون حسين بن عبدالله بن سيناست كه شاكرد ابى سهل مسيحى صاحب كتاب ماه 


است. 


ص 76 س ” سطر بآآخر نايديد ميكردد ... يوسيده ميكردند. 


ص: 8( 


ص 18- التعليم الثالث» ثلاثه فصولء الفصل الاول فى المزاج. 

ص -"١‏ يعنى تعليم سيم سه فصل است فصل اول در بيان مزاج است. شيخ الرئيس عليه الرحمه ميفرمايد مزاج .. 
ص /- س آخر ... و حل اين مشكل ص 7 قطب محققين شيرازى در شرح همين عبارت قانون نموده. 

ص هاس 18 ... ديكر صاحب كامل الصناعه ميكويد اين قول قوليست حق. 

ص تن ...فصل الناقى .فى مره الاعضاء. 

ص 9١‏ س 19 ... يعنى .. 


ص #؟ س ٠‏ سطر سوم بآخر ... و سيد فاضل كامل مرحوم سيد اسد الله ابن مرحوم عاليجناب آقا سيد مرتضى دزفولى فرموده 
كه از بعضى ثقات مسموع شد كه اجسام موتى را مو و ناخن ص 57 بلند ميشود مادام كه در ابدان ايشان رطوبت باقى است .. 
س ع آنجه جناب ابو يم استفاده نموده اينست كه فرموده كه قوت حرارت فاعل بخار است و مادام كه عضوى از اعضاء ابدان 
دوت عا فييك راث اتعا قي تعره م كن إشت:«اتتهدك رو عطاق ]ئر ابعر ركني لأغيو تنوه الفطيا الفالق شي امعد 
الأنساة: 


ص 58 س ١١‏ يعنى يس ... 


ص 09 س 15 ... واين حقير جنان ملهم كرديده ام كه كويا جون آخر زندكانى مى شود در وقت احتضار حالتى روى خواهد 
داد ببدن آدمى كه صاحب آن بدن احساس مينمايد كه كويا تمامى ثقل زمين عالم را در بدن او آويزان كرده اند و جنان 
تمدذ و كشاكشى نزسك بدن كه كويا تمامى زمين:و اسمان:را بدن اوهرا كرفية و ير تمؤده [بالآخره] درسطر اخرضن « 2 .... 


اين شمه بود از كيفيت موت كه ملهم شده بودم. ص 2١‏ و حديثى ديده ام كه آنرا اسناد با بن 


ص: ا/ا 


بابويه داده و اين ابن بابويه از حضرت صادق صلوات الله عليه روايت نموده 5 


عليه ميكويد كه بعضى از اطباء ما تقدم جند عضله را دو دفعه شمرده اند و جند عضله زياد كفته وعدد عضله ها براستى 
يانصد و هيجده عضله اند و صاحب كامل الصناعه آنها را يانصد و ينجاه و جهار عضله شمرده است بدين تفضيل ... 


ص 05" س 15 ... جنانجه مؤلف هدايه كويد ... ودرس آخر ودر نزد حقير تمام معادن و غير معادن تغذيه دارند اين و در 


ص 99... الفن الثانى فى ذكر الامراض و الاسباب و الاعراض الكليه و هو تعاليم ثلاثه و الامراض ثمانيه فصول الفصل الاول 
فى تعليم السبب و المرض و العرض. 


ص 268 ... و هر كاه متعرضى اعتراضى نمايد و بككويد يس جه ميكويى در سيد كاينات و باعث موجودات جناب بيغمبر 
كه ميبايد مزاج ايشان معتدل حقيقى بوده باشد يس جرا خواب عارض ايشان ميشد و بيدار ميشدند و بيمار ميكرديدند و موى 
ايشان سبيد ميشد و بير ميشدند و جرا موت بايشان ميرسيد جواب ميككوييم كه خواب جناب ييغمبر و آل اطهار او مانند ساير 


ص وده تو بتاريكى على راديده ثى 6د زان سبب غيرى بدو كيده ا 


و بار امانتيكه جناب اقدس الهى تكليف بآسمانها و ارضين و كوهها نمود تبرى نمودند و استغاثه از بهر رفع آن بجناب مقدس 


الهى نمودند 


ص: 07 


وانسان قبول نمود آن جه انسانى بود آنهايى بودند كه ظلوم و جهول نبودند انبيا و اوصيا بودند و سلاطين و انبيا و اوصيا جه 
سعى بفرمان خخدا نمودند بنهايت فرمان بردارى و بمنزل رسانيدن امانتى كه خداوند عالم بيان فرمود رسانيد ند و خصوصاً 


جناب خامس آل عبا حضرت سيد الشهداء كه ضرور نيست واقعه او را بيان نمايم وليكن ميكويم كه بدانيد: 
اين امانت بود رب العالمين *** كرد تكليفش بافلاكك و زمين 

جملكى كفتند با صد اضطراب*#*#اين جه عمانست ما جون يكك حباب 

ما جه دوديم اين جه كوه بو قبيس ##طاقت اين بار بر ما ليبس ليس 

اين كرانست ما جه تار عنكبوت***#نيست بر ما طرفه العينى ثبوت 

اين شه لب تشنه و حبل المتين***تا بمنزل برد آنرا اينجنين 

اى خدايش روح هر صاحب نفس كيست غير از او رسد فرياد كس 

ابه نور است و نور عالم است*#*#در شفاعت روز محشر حاكم است 

زاين شهادت خلق را احيا كند**#ماده اكسير در اشيا كند 

اين جه اكسير است فعلش در فلز***#جسم را زر ميكند در هر فلز 

واى بر حال فلزى كو نشد##قابل زر در فلزى او نشد 

ورنه اين اكسير اكسير خداست***#هر فلز زاو زر نشد او نارواست 

ص 0 يس بايد دانست كه جناب خاتم النبين و سيد المرسلين و اهل بيت طيبين و طاهرين او ... 


ص 8080 و از اينجهت فرح موافقت كننده بدنهاست خصوصاً بدنهاى معتدل و اما فرح شديد و ناكاه بافراط كشنده است بفرح 


مفرط بسبب بروز حرارت غريزى و روح بالكليه از داخل بسوى خارج دفعه از براى ايصال 


ص: 07 


بمطلوب جنانجه كه اين واقعه بجده حقير روى داد و ماجراى او جنين بود كه يسر او و مرحوم جدم سيد شاه رضا از دزفول 
بسمت هندوستان رفته بود و كويند سفر او بيست و جهار سال بطول انجاميد و بعد ازاين مدت يكشب بناكاه و بيخبر داخل 
بخانه خود شد و مادرش در خانه بود و نككاه كرد كه مردى بدون اذن و اجازه در خانه او داخل شده و مى آيد برآشفت واو 
را نهيب داد زيرا كه او را نميشناخت و سيد شاه رضا باو كفت كه اى مادر من شاه رضا يسر توام اضطراب منما جون دانست 
كه او يسر وى است نعره كشيد و از فرح دهن باز كرد و روح از قالب بدنش مفارقت نمود و دستها بلند كرده و دهن باز شده 
و بدن سرد كرديده تسليم نمودن جون يسرش او را جنان ديد او را كفن و دفن نمود و در همان زمان آواره كرديد واز دزفول 
برفت و ديككر رو بوطن ننمود. يس سزاوار نيست كه كسى را كه جيز بزركك و عظيمى كه ازو كم شده بناكاه باو برسانند. 


ص 2/8 س 7.... حركت تمطى باصطلاح اهل دزفول كش قود كويند و تثاوب جنانست كه دست و ياى و تمام بدن كشيدن 
باشد و دراز كردن باشد و اما تثاوب دهن باز كردن و كشيدن باشد جنانجه مردم خواب آلود كه آنرا بدزفول كاش واش 


در سه صفحه يس از صفحه اخير كتاب اشعارى با خط ناخوانا نوشته شده كه مفهومش اينست: 
در سال 1787 يا *» بى بارانى باعث خشكك شدن زمينها و قطحى شده است و جند سطر آن اينست: 


ص: ع7" 


دو صد بكذشت از تاريخ هشتاد سو و جهارى# كه در آنسال ير كردم ازاين اشعار تومارى )١(‏ 

بخشكى آسمان كرقض نمود آنسال كه ميكفتى **نه ثابت برترى داشت تأثيرى نه ثيارى (0) 

نبود آنسال بارانى بصحرا و بيابانى**#بقدر آنكه مرغى تر كند از آب منقارى 

نبودى سبزه اى از خط خوبون 40 آنهم در حسرت***ز بى بركى بدل ميبودشون (5) هر لحظه بى خارى 
خلاصه كليه *”؟ سطر است. 

جلد دوم كتاب نيز مجدداً مورد بررسى قرار كرفته و كزيده اى از مطالب آن ذيلا آورده مى شود: 


ص ٠١‏ س آخر .... اين طريق طريق حقى است و مفيد بلكه حقير ميكويد ص ١١‏ كه از اين طريق نيز مردود است باعتبار اينكه 


89س #ببعكاشا كه يدزفول آثرا تحتك سكوك (دز ف اها كياه» آويشن شيرازى ج )1587:١‏ 


ص 199 ... غوزه كويره و كنار و زعر ور كه آن سيب كوهى كه بدزفول آنرا كيج نامند. (فف: زعر ور: كوجه وحشتى» 
زالزالكك) 


ص: ,2 


-١‏ ظاهراً (طومارى) 
1- وزن اين بيت شكسته و كلمه آخر بايد ظاهراً (سيارى) باشد 
لكامر ا كزان 


#ظافرا (مجودشان سيط عر بك ذو كليه اك رأ ناس#افكل مول اشال دز فول اووك اسيك 


(فف: غوزه - كوزه - جوزقه - غلاف ينبه .... غلاف و يوست بعضى كياهان مانند شقايق» خشخاش و غيره). 
ص 78س آخر ... واما قمار بازى يا مى برند و يا مى باخند اكر باخند كناه كار ص 31 و از غم بميرند ... 
ص 558 ... و فاضل علامه قطب محققين ميفرمايد ... 

ص 088 س 15 انجره آنرا كزنه كويند و بدزفول كزكزو نامند (فف انجزه: كياه» كزنه دو يايه ...). 


الاحعرق عي عقو يد هاسعو اننا ندزفول قلبليه كرقد (ف#غشر كناد اصرق ). 


ضن ار سن *# اقر يي قناء الحمان ترادو :دزقول موقن 'تاعتك (قت: قناع الحمان: كناة: مسيمامئكة) من االاس 168 بزرمر و 
كه آنرا بدزفول جلجاور كويند (فف: مرو لا11131]: كياه. كاجيره). 


ص ١ثلا‏ س ٠١‏ ... شرح كتاب اول قانون رئيس حكماء و اطبا يعنى شيخ حسين بن عبدالله بن سينا رحمه الله عليه المكنا بابو 


مصطفى اين سيد نورالله بن سيد عبدالغفار بن سيد شاه محمد بن سيد عبدالباقى عفى الله عنهم بحق محمد و آله. 
اين طبيب دانشمند در حدود سال ١7١6‏ هجرى قمرى در دزفول د ركذشته اسث. 


(9)- سيد نورالله بن سيد موسى: متولد ١177١‏ هجرى قمرى و متوفى ١7١١‏ هجرى قمرىء از علما و ناطقين برجسته و شاكرد 


حاج شبح مر تضبى 


ص: ”,2 


انصارى اعلى الله مقامه بوده و امامت مسجد داشته است در مسجد سر دولاب (مسجد آسيه نورالله) نماز مى خوانده ودر تقوى 


منحصر بوده است. 
(6)- سيد محمد جواد بن سيد موسى: متولد ١66‏ و متوفى 06 هجرى قمرى در دزفولء از فضلا بوده است. 


(6)- سيد ابراهيم بن سيد محمد جواد: متولد ١77١‏ و متوفى حدود ١75١‏ هجرى قمرى در دزفول. امامت مسجد داشته و 


مجتهد مسلم بوده بوده اند. 


(9)- سيد عيسى غفارى بن سيد ابراهيم: متولد حدود سال ١7١١١‏ هجرى قمرى و متوفى حدود سال ١١28‏ هجرى قمرى. از 
فضلا و عرفا و در عرفان و حكمت از شاكردان قطب العارفين حضرت آيت الله آقا سيد على سيدى قدس سره بوده اند. امامت 
هبت الله امام رحمه الله عليه (ابوى نكارنده) كه از دوستان يكك رنكك ايشان بوده معتقد بودند كه مرحوم سيد عيسى غفارى 


شاعر نيز بوده انك. 


(0)- سيد عمران غفارى بن سيد عيسى غفارى: متولد ١7١947‏ هجرى خورشيدى در دزفول و متوفى ١١/١١/1788‏ خورشيدى در 


دزفول. آموزكار بودند. 


(8)- سيد محمد رضا غفارى بن سيد عمران غفارى: متولد 1777١‏ هجرى خورشيدى در دزفول. داراى درجه فوق ليسانس در 
مهندسى برق ازا ةانشكاهء فى كبويت تهران. در حال حاضر در شركت قدس نيرو (موننكو ايران) در اهواز مشغول كار 
هستند قبلا در دانشكاه اهواز تدريس مى كردند. 


(8)ت بنيك محمود عغفازقنن سيد.عمزان غفارئ"نولد ١91‏ هدرئ خووشيدئ در دزفول. از دانشكاه اضفهان لسعاس 


زيست شناسى و از دانشكاه تهران فوق ليسانس _رنتيكك دارند. محقق و مدرس بيوفيزيكك دانشكده 


ص: /7 


علوم داشنكاه تهران هستند. 
-)١(‏ خانم ملوكك غفارى دختر سيد عمران غفارى: دانشجوى رشته روانشناسى هستند. 


-)١١(‏ سيد محمد على غفارى بن سيد عيسى غفارى: متولد ١7١9‏ هجرى خورشيدى در دزفول. ليسانس ادبيات بوده و دبير 


اين رشته هستنك. 
-)١1(‏ سيد اسمعيل بن سيد محمد جواد: متولد /!81؟7١‏ هجرى قمرى و متوفى ١777‏ هجرى قمرى. امامت مسجد داشته است. 


ايشان در مسجد آقا شيخ عبدالحسين ششيخ الاسلامى بوده است. 

-)١15(‏ سيد حسين بن سيد تاج الدين: متولد حدود 177١‏ و متوفى حدود 1770 هجرى قمرى. از فضلا بوده. 
-)١0(‏ سيد حسين غفرانى بن سيد محمد تقى غفرانى: كارمند بازنشسته شركت نفت هستند. 

-)١18(‏ سيد محمد رضا غفرانى بن سيد حسين غفرانى: كارمند شركت نفت هستند. 

(10)- سيد رضا غفرانى بن سيد محمد تقى غفرانى: دندانساز هستند. 

(1)- سيد بهزاد غفرانى بن سيد رضا غفرانى: كارمند شركت نفت هستند. 

(19)- سيد موسى غفرانى بن سيد محمد تقى غفرانى: ترخيص كالا دارند. 

-)٠0(‏ خانم رؤيا غفرانى دختر سيد موسى غفرانى: دانشجوى رشته ادبيات فارسى دانشكاه آزاد اسلامى دزفول. 


ص: 1,8 


(1)- خانم رزا غفرانى دختر سيد موسى غفرانى: دانشجوى يرستارى دالشكاه شهيد بوشتئ. 


م١‎ : 


-)١(‏ حاج سيد حسين بن سيد مصطفى: متولد 1 قمرى و متوفى ١777‏ قمرى در دزفول يزشكك بوده. 

(1)- سيد عبدالسلام بن حاج سيد حسين: متولد قمرى و متوفى ١1700‏ قمرى در دزفول. ايشان نيز يزشكك بوده است. 
(9)- سيد مرتضى بزاز غفارى بن حاج سيد حسين: متولد 111 خورشيدى جشم يزشكى حاذق و مقيم شيراز هستند. 
(6)- مهناز خانم طبيبيان دختر سيد محمد كاظم طبيبيان: دانشجوى رشته مديريت باز ركانى دانشكاه الزهرا تهران. 


(0)- سيد مسعود طبيبيان بن سيد محمد كاظم طبيبيان: متولد ٠4‏ هجرى خورشيدىء ليسانس برق از دانشكاه علم و صنعت 


هستند و فعلا در سازمان آب و برق خوزستان در اهواز مشغول هستند. 


(8)- سيد حميد طبيبيان بن سيد موسى طبيبيان: متولد ١777‏ خورشيدى در دزفول داراى درجه دكترا در زبان و ادبيات عرب 


هستند و تأليفات و ترجمه هاى زيادى دارند. 

(00- سيد محمد بن حاج سيد حسين: متولد ١747“‏ هجرى قمرى و متوفى 1778 هجرى قمرى يزشكك بوده است. 

(8)- سيد محمد بن سيد حسن: يزشكك و مقيم مشهد هستند. 

(9)- سيد محمود طبيب غفارى بن سيد محمد طبيب غفارى: متولد ١6#‏ هجرى خورشيدىء, دانشجوى دانشكده كشاورزى. 


-)5١:(‏ سيد مسعود طبيب غفارى بن سيد محمد طبيب غفارى: متولد رفوا هجرى خورشيدىء دانشجوى رشته طراحى و 


معمارى. 
-)١١(‏ سيد رضا طبيب غفارى بن سيد محمود طبيب غفارى: دانشجو مقيم اتريش. 


ص: ,م/ 


-)١(‏ سيد احمد طبيب غفارى بن سيد عبدالرحمن: متولد ١1١‏ خورشيدى آموزكارى باتقوا مورد اعتماد مردم دزفول در 


امور خيريه. 
(19)- سيك سيق طبيي غفارى نرق سين احمد طلين:غفاوئ: متولد 0 خورشيدى دانشجوى دانشكاه ييام 5 


برق خوزستان در دزفول. 


(10)- سيد مصطفى طبيب غفارى بن سيد عبدالرحمن طبيب غفارى: متولد 118 خورشيدى در دزفول كارمند سازمان آب و 


برق دزفول مى باشد. 
-)١18(‏ سيد عبدالامير طبيب غفارى بن سيد مصطفى: متولد ١77‏ خورشيدى در دزفول. 
-)١0(‏ سيد رضا طبيب غفارى بن سيد مصطفى: متولد ١7١6٠١‏ خورشيدى در دزفول. 


ص: / 


(1) سيدا محمد عفر بن سيد ابوالحسق :رزو كك: متولك ١71‏ هتجرىئ فمرى وشوق هدوة 111 مجرق مزق دل دزفول. 


امامت مسجد داشته ويزشكك نيز بوده. 


-)١(‏ سيد حسن بن سيد محمد جعفر: متولد ١١58‏ هجرى قمرى و متوفى حدود ٠‏ هجرى قمرى در دزفول يزشكك بوده 


است. 


(9)- سيد عبدالسلام بن سيد محمد جعفر: متولد حدود ١7١5‏ هجرى قمرى در دزفول. در حدود سال ١770‏ هجرى قمرى از 


دزفول خارج شده و جز دو نامه كه يكى از هند و ديكرى از مصر فرستاده اطلاعى از او در دست نيست. 


(6)- سيد غفار غفارى بن سيد ابراهيم يور غفارى: متولد ١0١‏ هجرى خورشيدى در دزفول. از فرهنكيان شريف و با سابقه. 
عارفيست وارسته» با ذوق» نكته سنج و اهل مطالعه» صحبت ايشان براى دوستانشان همواره دلنشين و محضرشان يراز صفا 
الست | كتوق دوران بازتتسكى رامن كلاوانيد: 


(0)- سيد محمد غفارى بن سيد ابراهيم يور غفارى: متولد 17١‏ هجرى خورشيدى در دزفول داراى ليسانس ادبيات فارسى از 
دانشكاه اصفهان هستند و دبير دبيرستانهاى دزفول مى باشند. آقاى غفارى تحقيق جامعى در ادبيات و مو سيقى زادكاه خود 


نموده اند كه موضوع تز دوره ليسانس ايشان بوده و با درجه ممتاز يذيرفته شده است. 


(9)- حاج سيد اسمعيل غفارى بن سيد محمد جعفر: متولد ١‏ هجرى خورشيدى و متوفى ١‏ آبان ماه ١4‏ هجرى 
خورشيدى در دزفول. از محترمين و فضلاى دزفول و به كارهاى علمى علاقمند بودند. از حدود ينجاه سال قبل براى تهيه 


شجره سادات دزفول رنجها برده و نتيجه كار خود را براى 


ص: 6 


حضرت آيت الله العظمى نجفى مرعشى فرستاده اند. 


(00- سيد محمد رضا غفارى بن حاج سيد اسمعيل غفارى: متولد ١١8‏ هجرى خورشيدى در دزفول. داراى ليسانس حقوق از 
دانشكاه تهران» از قضات دا د كسترى هستند. 


(8)- سيد مسعود غفارى بن سيد محمد رضا غفارى: متولد ١7‏ هجرى خورشيدى. يزشكك هستند. 


(9)- سيد شاهرضا جلال غفارى بن سيد نعمت الله: متولد ١1١7‏ هجرى خورشيدى و متوفى 1١777”‏ هجرى خورشيدى در 


دزفول خوشنويس بوده است. 


ص: /ا/ 


-)١(‏ سيد عبدالسلام بن سيد محمد طاهر: متولد حدود ١77/8‏ قمرى و متوفى ١758‏ قمرى در دزفول. از طلاب علوم دينى بوده 


اند. 

-)١(‏ سيد مرتضى غفارى زاده بن سيد عبدالرحيم غفارى زاده: دانشجوى دانشكده كشاورزى هستند. 
(9)- سيد مهران غفارى زاده بن سيد عبدالرحيم غفارى زاده: دانشجوى تربيت بدنى هستند. 

(6)- سيد محمود غفارى زاده بن سيد عبدالرحيم غفارى زاده: دانشجوى دانشكده ادبيات هستند. 


(6)- سيد مهدى غفارى زاده بن سيد عبدالرحيم غفارى زاده: مهندس مكانيكك هستند و در كارخانه نورد اهواز مشغول كار 


هستنك. 
(5)- سيد محمد على غفارى زاده بن سيد عبدالرحيم غفارى زاده: مهندس برق هستندك. 


(0)- سيد محمدى غفارى زاده بن سيد عبدالرحيم غفارى زاده: ليسانس زمين شناسى و معدن بوده ودر معدن مس ملاير 


مشغول كار هستندك. 


()- سيد محمد رضا غفارى زاده بن سيد عبدالرحمن غفارى زاده: ليسانس زمين شناسى هستند و در شركت تعاونى اسلامى 


تهيه و توزيع آهن آلات اهواز و حومه مشغول كار هستند. 


(9)- سيد محمد طاهر غفارى زاده بن سيد عبدالرحمن غفارى زاده: مهندس كشاورزى بوده ودر شركت كشت و صنعت 
نيشكر كارون مشغول كار هستند. 


١ خورشيدى دانشجوى دانشكده يزشكي‎ ١71/ نغمه خانم نورى دختر سيد هدايت الله نورى: متولد‎ -)١( 
٠١7ع* الهام خانم نورى دختر سيد هدايت الله نورى: متولد‎ )0( 


ص: 4/ 


هجرى خورشيدى دانشجوى تربيت بدنى. 
-)١1(‏ سيد محمد صادق بن سيد محمد باقر: متولد قمرى و متوفى 76 قمرى در دزفول» خوشنويس بوده است. 
(1)- سيد شاه محمد بن سيد محمد صادق: متولد 6 قمرى و متوفى ١75‏ قمرى در دزفول» خوشنويس بوده است. 


(16)- سيد عبدالحسين غفارى حسب بن سيد شاه محمد: متولد 177١‏ قمرى و متوفى 17517 هجرى خورشيدى. ذاكرى دقيق و 
بااينكه اعمى بود علاقه زيادى به كتاب داشت وقتى دانست كه شجره خانوادكَى ايشان را درست و كامل يافته ام بقدرى 


خوشحال شد كه در يوست نمى كنجيد. در فراهم آوردن جزئيات اين شجره سهم بسزائى داشته اند. 
(160)- سيد احمد غفارى حسب بن سيد عبدالسلام غفارى حسب: روحانى فبك 


1١: 


-)١(‏ سيد ابوالقاسم بن سيد اسد الله: از فضلا و خطاط بوده است. 


(1)- حاج سيد محمد رضا بن سيد ابوالقاسم: متولد ١"‏ و متوفى هجرى خورشيدى از علماى دينى و باز ركان بوده 


است. 


(9)- سيد محمد رشيد بن سيد ابوالقاسم: از فضلا و خطاط بوده است. در شوال ١7١7‏ هجرى قمرى» ديوان قطور غزليات 
مرحوم سيد صدرالدين كاشف قدس سره را بخط خويش ببايان رسانيده و از نوشته خاتمه آن جنين مى نمايد كه با اهل 


طريقث: ستكى داشته:است. 


()- سيد محمدى بن سيد محمد رشيد: متولد حدود ١71/‏ و متوفى حدود 1١781/‏ هجرى قمرى از فضلا و خوشنويس بوده 


است. 
(0)- حاج سيد محمد حسين بن حاج سيد محمد رضا: متولد / و متوفى حدود ١١5717‏ هجرى قمرىء باز ركان بوده است. 


(9)- سيد مرتضى غفارى بن حاج سيد حسين: متولد ١71‏ خورشيدى و متوفى ددرا خورشيدى. وكيل دا د كسترى بوده 


است. 


(00- سيد محمد رضا غفارى بن حاج آقا مندنى (حاج سيد محمد على): متولد حدود ١7٠٠١‏ خورشيدى و متوفى 11/8 هجرى 


قمرى كارمند شهردارى دزفول بوده است. 
(8)- سيد ناصر غفارى بن سيد عبدالحسين غفارى: يزشكك عمومى هستند. 


ص: وك 


-)١(‏ حاج سيد محمد باقر بن سيد عبدالباقى: متوفى حدود 1780 هجرى قمرى در دزفول. بازركان بوده است. 


(5)- حاج سيد عبدالمحمد بن حاج سيد محمد باقر: متولد حدود ١١580‏ هجرى قمرى و متوفى ١7١7١‏ هجرى قمرى در دزفول 


باز ركان بوده است. 

(0)- خانم مذ كان غفارى دختر سيد مرتضى غفارى: يزشكك هستند. 

(؟)- سيد حميد غفارى بن سيد محمد كاظم غفارى: متولد ١7١‏ هجرى خورشيدىء مهندس عمران هستند. 
(08< ناك ين الفاعفا وم مره سد عمد عقاوق كر لك 08 اشدض خروشدى ميددس عتر انا سيك 
(9)- سيد محمد غفارى بن سيد حسن غفارى: ليسانس زيست شناسى هستند. 


فصل سوم 
سادات كلانتر 


ص: 10 


ص: 8 


ص: /4 


خانواده هاى: 


قلتي كلاترق: كلانش صادفىء كلانترةادة#رشيد كلاشراهر كلاندن كلاشر كوشهدة كلاقر محمدىء» كلاش موسو كلانتز 


هاشمىء كلانتر يور» كلانتر نياء كلانترزاده» كلانتر مهدوىء كلانتر شوشترى. 

-)١(‏ سيد خلف بن سيد رشيد الدين. 

(1)- سيد محمد صادق بن سيد خلف. 

(9)- سيد نعمت الله بن سيد محمد صادق. 

(6)- سيد محمد حسين خان بن سيد نعمت الله. 

در صحيفه 0 تذكره شوشتر (جاب كلكته) يس از بيان آمدن سيد رشيد الدين دزفولى به شوشتر جنين مى كويد: 


«... سيد خلف يسر او داماد حاجى محمد تقى كلانتر بوده و باين نسبت بعد از انقراض اولاد ذكور حاجى محمد تقى منصب 
موروثى بسيد محمد صادق بن سيد خلف رسيد و بعد از او به خلف سيد نعمت الله و اكنون با سيد محمد حسين بن سيد نعمت 


اللّه اشست 50600 


ص: /5 


بايد يادآورى نمود كه صاحب تذكره شوشتر مطالب تا سال ١١5894‏ هجرى قمرى را نوشته است .)١(‏ 
(0)- سيد فرج الله خان بن سيد محمد صادق: ظاهراً با برادرش سيد نعمت الله در امر كلانترى همكارى نموده است. 


مدتى بصورت ظاهر حكومت شوشتر با شيخ الاسلام بوده ولى عملاً-ايشان (سيد ابوالفتح خان) حاكم شوشتر اطراف بوده 


اسيت). 
(0)- سيد اسداللّه خان بن سيد فرج الله خان: با برادرش سيد ابوالفتح خان كلانتر شوشتر بوده اس 


(8)- سيد سلطانحسين خان بن سيد نصرالله: بنا به كفته مرحوم سيد شكرالله خان كلانتر در زمان فتحليشاه يا محمد شاه حاكم 


عربستان و بنى طرف بوده است. 


(9)- سيد خليل مير كلانتر بن سيد محمد مي ركلانتر: كارمند شركت نفت هستند. 
ص: 14 


-١‏ در دوره صفويه و قاجاريه كلانتر كسى بوده كه نظم و نسق شهر بدست او بوده و كدخدايان محله را تعيين واداره مى 
كردء اين كار با مشورت و موافقت مردم هر محل و افراد هر صنف انجام مى كرفت. رسيدكى باختلافات كسبه و اصناف و 
شكايات رعايا و زارعين و رفع ظلم اقويا از ضعيفان و اصلاح حال رعيت از جمله وظايف وى بوده است (ف ف- ج ”ا ص 
ره 


١ 0 


-)١(‏ سيد عبدالوهاب (ايرج) كلانتر مآب بن سيد حسينعلى كلانتر مآب: متولد ١219‏ هجرى خورشيدى در شوشتر: فوق ديبلم 


ادبى دارند و كارمند اداره آموزش و يرورش شهرستان كرج هستند. 


(1)- سيد على كلانترى بن سيد احمد على كلانترى: متولد ١77١‏ هجرى خورشيدى در شوشتر» متوفى 0/٠١/١70/‏ خورشيدى 


ذو :شوشت ادازاق ساس ست :متاسى إن ذانشكاه تهران بودن وبرياشت كنورستان باسداران شوشتر زا تعيله :3 اشعين. 
(7)- سيد محمد على بن سيد زمان: كارمند شركت نفت در مسجد سليمان بوده اند. 
()- سيد حسين بن حاج سيد ابراهيم: متولد در شوشتر و متوفى در آبادان. 


(0)- حاج سيد محمد تقى بن سيد رحيم: در حدود سال ١7”‏ هجرى قمرى در شوشتر متولد شده ودر حدود سال رم 
هجرى در خ رمشهر د ركذشته ودر نجف مدفون است. 

(#)حاسية تمك از سيل لاهو يدوق قرو تادر كدشكة امت 

(00- سيد مجيد كلانتر بن سيد حسين: متولد بهمن 1١0‏ هجرى خورشيدى در شوشتر» شخصى ختير و نيكوكار و به فعاليت 
هاى اجتماعى بسيار علاقمند بودند. ايشان تا يايان عمر مدير عامل انجمن حمايت زندانيان دزفول بودند و بامور كشاورزى 
وارد و علاقه بسيار داشتند. در دزفول جندين هكتار باغ غرس نمودند. ضمناً به كارهاى بيمانكارى ساختمان نيز اشتغال 


داشتند. مرحوم سيد مجيد كلانتر طبع شعرى داشتند و از اردتمندان استاد شهريار شاعر عاليقدر معاصر بودند و با ايشان همواره 


در تماس و مكاتبه بودند. علاقه به شهريار باعث شد كه اسم هر سه فرزند خود را با ١شهريار»‏ آغاز نمايند. 


١ ص:‎ 


مرحوم كلانتر بعضى از اشعار استاد شهريار را تضمين مى نمودند و بعد آنها را در معرض نقد و بررسى استاد قرار مى داد. 
از نمونه اشعار ايشان غزل زير است: 

شكوه از دست تو و سوز نهان خواهم كرد*#**راز دل ييش همه خلق عيان خواهم كرد 

رخ نهان كرده ز من تا كه ستاند جانم من شكايت ز تو و قاتل جان خواهم كرد 

حون توآئى بجمن سر و خجل مى كردد**#سر فداى قدم سرو روان خواهم كرد 

كو كقاسي رك اناق قل زاابان< كرمععوسهاها ير لك اداقدمة دهان حواهر ره 

ور كه تيرم زند از ناوكك مكان سياه***#دل خود را سير تير و سنان خواهم كرد 

ناله ها از ستمت كردم و دانم جه كنم اين زمان ناله بصد آه وو فغان خواهم كرد 

راز عشقت جو بيفتاد از اين يرده برون**1آنجه كردى تو بمن با تو جنان خواهم كرد 

سوختى جان كلانتر اكرم دست دهد*# بعد از اين جاكرى يير مغال خواهم كرد 

سيد مجيد كلانتر را در ارديبهشت ماه 0 هجرى شمسى در شوشتر به رحمت ايزدى ييوستند. 


(8)- سيد محمد كلانتر بن حاج سيد محمد تقى: باز ركان و مقيم خرمشهر بوده ودر سال ١788‏ هجرى خورشيدى در آمريكا 


فرك شه اسك 

(9)- سيد رضا كلانتر بن سيد محمد كلانتر: د كتراى اقتصاد دارند. 

-01١(‏ سيد على كلانتر بن سيد محمد كلانتر: تحصيلات خود را در رشته مهندسى شيمى در آمريكا انجام داده اند. 
-)1١(‏ سيد حسين كلانتر بن سيد محمد كلانتر: مهندس الكترونيكك از آمريكا هستند. 

-)1١(‏ سيد محسن كلانتر بن سيد محمد كلانتر: دكتر راديولوزيست و مقيم امارات متحده عربى هستند. 


٠١7” ص:‎ 


(17)- سيد محمد حسن كلانتر بن حاج سيد محمد تقى: يزرشك متخصص بيماريهاى كودكان قبلا مقيم خرمشهر بوده و فعلا 


(1)- سيد جمشيد كلانتر بن سيد محمد حسن كلانتر: يزشكك مقيم استراليا و در اين كشور مشغول كذرانيدن دوره تخصصى 


هستند. 


-)١0(‏ سيد جواد (جاويد) كلانتر بن سيد محمد حسن كلانتر: داراى دييلم ينلد الكتوو كك قعل كول كدر يدن حوره 
دكترا در امريكا هستند. 


(19)- سيد محمود كلانتر بن حاج سيد محمد تقى: قبلا در سازمان آب و برق خوزستان بوده وفعلا در تهران در شركت 


(11)- سيد مسعود (سيد على) كلانتر بن سيد محمود كلانتر: در وزارت نيرو مشغول هستند. 
(18)- خانم هما كلانتر دختر سيد محمود كلانتر: ليسانسه حسابدارى از انكلستان دارند و مقيم اين كشور هستند. 
(19)- سيد احمد كلانتر بن حاج سيد محمد تقى: يزشكك و مقيم قطر هستند. 


-)5١(‏ سيد شهريار حسين كلانتر بن سيد مجيد كلانتر: متولد سال ١770‏ هجرى خورشيدى در آبادان. تحصيلات خود را در 


رشته مديريت باز ركانى در امريكا انجام داده و فعاك در دزفول به امور كشاورزى مشغولند. 
فضا تند ري 1ن تحبا سيان ونان رفول سس 


-)1١(‏ سيد شهريار حميد كلانتر بن سيد مجيد كلانتر: متولد سال ١*0‏ هجرى خورشيدى در خرمشهر مقيم آمريكا و مشغول 


(11)- سيد شهريار فريد كلانتر بن سيد مجيد كلانتر: متولد سال 


١٠١ ص:‎ 


هجرى خورشيدىء ليسانس مديريت از دانشكاه دالاس (آمريكا). مقيم آمريكا هستند. 


(1)- سيد جمال الدين كلانتر بن سيد باقر كلانتر: دييلم مهندسى در رشته كشاورزى از دانشكاه شيراز كرفته و رتبه اول شده 


الذلايفل] كواكق اعلا دركمة د كتز ادو رقع افصياة از :دإتشكاه اريوؤتاف ميدكا ده اتن 


(1)- سيد جلالل الدين كلانتر بن سيد باقر كلانتر: يرشك متخصص كوش و حاق و بينى. تحصيلات خود را در دانشكاه 


اهواز انجام داده ودر خرم آباد مطب دارند. 


-)١10(‏ سيد علاء الدين كلانتر بن سيد باقر كلانتر: داراى دييلم مهندسى آبيارى از دانشكده كشاورزى اهواز هستند ودر 


ورامين مشغول كارند. 


(18)- سيد حسام الدين كلانتر بن سيد باقر كلانتر: تحصيلات خود را در رشته مهندسى راه و ساختمان در امريكا انجام داده 


()- سيد احمد خان بن سيد ابوالفتح خان و سيد محمد باقر خان بن سيد ابوالفتح خان: اين دو برادر براى ينجمين دوره 


كلانتر شوشتر بوده اند. 


(1)- سيد ابوالفتح خان بن سيد محمد باقر خان: همراه سيد اسد الله خان بن سيد احمد خان (به مشجر بعدى صفحه ٠١8‏ 
رجوع شود) براى ششمين دوره كلانتر شوشتر بوده اند. سيد ابوالفتح خان بن سيد محمد باقر خان در حدود سال ١١177‏ هجرى 


قمرى متولد و در ١07‏ قمرى وفات يافته و در مقبره براء بن مالكك در شوشتر مدفون است. 


()- سيد عبدالحسين خان بن سيد ابوالفتح خان: براى هفتمين دوره كلانتر شوشتر بوده است فرزند نداشته» متولد شوشتر و 
متوفى در بهبهان بوده؛ از طرف حسينقلى خان نظام السلطنه مافى در حدود سال ١7١7‏ هجرى قمرى در بهبهان حاكم بوده 


الي 
(6)- سيد مهدى بن سيد ابوالفتح خان: متولد حدود سال ١117‏ هجرى قمرى در شوشتر و متوفى به سال 1787 هجرى قمرى. 


(0)- سيد مصطفى خان بن سيد ابوالفتح خان: متولد حدود سال ١١05‏ هجرى قمرى در شوشتر و متوفى به سال ١7١١5‏ هجرى 


قمرى در شوشتر. 
(8)- سيد محمد على بن سيد محمد باقر خان: در شوشتر متولد شده و در كذشته است. 


-)١(‏ سيد عبد الله كلانتر بن سيد مهدى: متولد شوشتر حدود سال 1١777/‏ هجرى قمرى. 

(1)- سيد سلطان كلانتر كوشه بن سيد مصطفى: متولد شوشتر» سال ١787‏ هجرى خورشيدى (100 هجرى قمرى). 
(9)- سيد عبداللطيف بن سيد احمد و سيد سلطانعلى بن سيد احمد: هر دو بدون فرزند د ركذشته اند. 

(5)- سيد اسدالله خان بن سيد احمد .)١1(‏ با اشتراكك سيد ابوالفتح خان در ششمين دوره كلانتر شوشتر بوده اند. 


(فادسيد محمد كلاتر بن سيد سلطان كللاتير كرش» ملشهبه قير الديةة مول سال ١‏ هجرى خورشيدى ١751١(‏ هجرى 
قمرى) در سامرا و مقيم نجف. 
علامه فاضل سيد محمد كلانتر بن سيد سلطان تحصيلات ابتدايى را در سامرا كذرانده و بعد به حوزه عليمه نجف وارد واز 


تلاميذ مرحوم آيه العظمى آقا سيد ابوالحسن اصفهانى (ره) بوده اند و از ايشان درجه اجتهاد دارند. اين فاضل جليل تأليفاتى 


در فقه و اصول و صرف و نحو دارد و آنجه به حاب رسيده عبارتست از: 


5 


-١‏ حاشيه بر تذكره الفقهاء علامه حلى. 


ص: ٠١9‏ 
-١‏ حسين قلى خان نظام السلطنه مافى در خاطرات خود (وقايع سال 6 هجرى قمرى. جهارم شوال) ازاين شخص كه به 


هنكام ورود نظام السلطنه از خاكك بختيارى به خوزستان همراه اعيان و سادات باستقبال او آمده بود نام مى برد. (خاطرات و 
اسناد حسين قلى خان نظام السلطنه مافى باب اول. ص 178) 


“"'- لمعه شهيدين كه در جلد جاب و منتشر شده است. 
- حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى فعللاً در 1 جلد جاب شده است. 


كليه تألبفنات"انشان مورة تحسين وقول فقها :وعوزه هاى غلمية قرار كرقتة استث هعمحتين ان خدمات "د ركر اشان تأسيس 
مدرسه علميه بنام «جامعه النجف الدينيه: در نجف است كه مركز تربيت و تعليم طلاب علوم دينى است و خود وى مسئوليت و 
سريرستى آنرا دارد. از كارهاى ديكر ايشان تأسيس و تعمير دربهاى طلاى حرم مطهر مولى الموحدين حضرت اميرالمؤمنين 


على (ع) است. 


(8)- سيد حسين كلانتر بن سيد سلطان كلانتر كوشه: ملقب به «فخرالدين» متولد سال ١١١7”‏ هجرى خورشيدى 17570 هجرى 


قمرى) در نجف. 


(0)- سيد حسن كلانتر بن سيد سلطان كلانتر كوشه: ملقب به «صدرالدين» متولد نجف سال ١١١7‏ هجرى خورشيدى 1١781/(‏ 


هجرى قمرى). 
(00) سبد احمد كلاش بن سبد منلطان. كلانتر كوشه؛ متولد تهران سال 18 مجرض خورشيدى (1882 هجرى فمرى): 


)> سه كملق كالقدويو شن تحيرن كاذف ملقيع تيه زعلك اند د اتوت تحن سال 33 هجرى خورشيدى (:/ا7١‏ 


هجرى قمرى). 

ايشان در ادنيات عرب از كشور مضر درجه دكترا دارند. 

-)18١(‏ سيد محمد رضا كلانتر بن سيد حسين كلانتر: متولد تهران سال ١7١77‏ هجرى خورشيدى (1/7ا١‏ هجرى قمرى). 
()- سيد على اصغر كلانتر بن سيد حسن كلانتر: متولد تهران سال 177١‏ هجرى خورشيدى 177١(‏ هجرى قمرى). 
(059 سيك كين كلاثر بح سيد الحمن كلانتة در حك ازران وعراق هيد شهيد شد است: 


١٠١ ص:‎ 


(17)- سيد كاظم كلانتر بن سيد احمد كلانتر: در جنكك ايران و عراق شهيد شده است. 


(1)- سيد كيومرث كلانتر بن سيد عبدالله كلانتر: متولد 17١‏ هجرى خورشيدى در شوشتره كارمند شبكه بهداشت و درمان 


اين شهرستان هستند. 


-)١0(‏ سيد حشمت الله كلانتر بن سيد عبدالله كلانتر: متولد ١77‏ هجرى خورشيدى در شوشتر» كارمند شبكه بهداشت و 


-)١18(‏ سيد عمادالدين كلانتر بن سيد محمد كلانتر: از فضلاء حوزه علميه نجف اشرف هستند. 


ضن 17 


-)١(‏ سيد رضا ابن سيد احمد (سيد خنبابا): متولد حدود ١7727‏ قمرى در شوشتر و متوفى سال ١١١7١‏ هجرى خورشيدى در 


شوشتر. 
(1)- سيد عبدالمجيد كلانتر هاشمى بن سيد محمد رضا: متولد ١18‏ هجرى قمرى در شوشتر. 


(ع)- سيد جليل (سيد اسكندر) كلانتر هاشمى بن سيد عبدالمجيد كلانتر هاشمى: متولد ١١0‏ هجرى شمسى در شوشتر 


كارمند شهردارى شوشتر هستند. 


(0)- سيد محمد رضا كلانتر هاشمى بن سيد جليل (سيد اسكندر) كلانتر هاشمى: متولد ١‏ هجرى شمسى ديبلم اقتصاد 


دارند و در سازمان آب شوشتر مشغولند. 


كسب آزاد مشغولند. 


(0)- سيد عبدالمجيد كلانتر هاشمى بن سيد جليل (سيد اسكندر) كلانتر هاشمى: متولد 72 هجرى خورشيدى ديبلم تجربى 


دارند. 


(0)- سيد مجتبى كلانتر هاشمى بن سيد جليل (سيد اسكندر) كلانتر هاشمى: متولد ١75/8‏ هجرى خورشيدى ديبلم تجربى 


دارند. 
(9)- سيد حسينعلى بن سيد رضا على: متولد حدود سال ١١100‏ هجرى قمرى و متوفى سال ١١70‏ هجرى قمرى در شوشتر. 
-)١(‏ سيد عبدالله بن سيد حسينعلى: متوفى به سال 17٠‏ هجرى قمرى در شوشتر. 


١١7١ ص:‎ 


-)١(‏ سيد مرتضى بن سيد حسينعلى: در حدود سال ١7915‏ هجرى قمرى متولد ودر سال ١7507‏ هجرى قمرى بدون داشتن 


-)١١(‏ سيد مصطفى بن سيد حسينعلى: در حدود سال ١7١١‏ هجرى قمرى متولد و در سال ١778‏ هجرى قمرى در آشوبى كه 
هنكام اشغال شوشتر بدست انككليسيان بريا شده بود كشته شد (تفصيل اين واقعه در صفحات بعد آمده است). سيد مصطفى 


اولاف تداشقه اسيت. 


-)١1(‏ سيد مهدى كلانتر محمدى بن سيد جعفر كلانتر محمدى: متولد سال ١7١7١‏ هجرى خورشيدى در شوشتر» فوق دييلم 


رياضى داشته و شاغل در آموزش و يرورش شوشتر هستند. 


١1 ص:‎ 


١1 ض:‎ 


سيد محمد (سيد محمد شاه) بن سيد سدالله خان: در شوشتر متولد شده. در وقايع سال ١778‏ هجرى قمرى بوسيله قواى 


انكلسة: كه خووستان وا تاشحال در اورةه ردقه يه هتدوستان تعد شك :و“در اتجاادر كلاشت: 


(0)- سيد حسن خان بن سيد اسدالله خان: حدود سال ١757‏ هجرى قمرى در شوشتر متولد شده وسمت كلانتر داشته است. 


در سال ١78‏ هجرى قمرى در اهواز د ركذشته و جنازه اش به نجف حمل و در آنجا مدفون شده است. 


()- سيد باقر خان بن سيد حسين خان: در حدود سال ١718١‏ هجرى قمرى در شوشتر متولد شده و كلانتر بوده اما در زمان 


ايفان ممع كاذقوق يروما اسان ذاه مده ناززاى ند بافروها فخا رايد الخزوق كلض عوقي انيت 


سيد باقر خان در بحبوبه جنكك بين الملل اول و اشغال خوزستان بدست انكليسيان بمخالفت با آنها برخاست (18 هجرى 
قمرى). در همان هنكام يكى از مقامات ادارى شوشتر كه از طرف انكليسيان منصوب شده بود بقتل رسيد و در غياب قونسول 
انكليس كه به دزفول رفته بود شورشى بريا شد. (بنظر بعضى از مطلعين اين قتل و آشوب مخصوصاً از طرف انكليس ها 
تدارك ديده شده بود تا بدستاويز آن نيروهاى خود را وارد شهر كنند). به هر حال از نظر انككليسى ها سيد باقر خان در اين 
عدز ادك غلك دون" نقذ سؤاران سرصل ود حور وك واعدينا ممقلة اغارك زديك سود اف ان دو آقاة مهاد كن 
كرد و روياروى آنان ايستاد. ولى با فشارى كه به مردم شهر وارد مى شد يس از جند روز مقاومت سيد باقر خان خود را ناجار 


به تسليم ديد 


١١8 ص:‎ 


وبه همين منظور شهر را ترك و به «شليلى» )١1(‏ رفت. با ورود قنسول انككليس و تسليم شدن سيد باقر خان آرامش به شهر 
بازنكشت. دراين ماجرا شانزده نفر از كلانتريان» از يير و جوان و زن و بجه كشته شدند از جمله آنها دو جوان بيست و ينج 
ساله بنام سيد مصطفى بن سيد حسينعلى و سيد عبدالمناف بن سيد حسين خان (برادر سيد باقر خان) بودند كه بدست نيروهاى 


اشغالكر بيكاثة اعدام شدند. همجنين بانوى باردارى از اين خانواده كه در حال زايمان بود با كودكك خود بر سر زا رفت. 


متعاقب اين وقايع» سيد باقر خان همراه عده اى از بستكان خود بوسيله انكليسى ها به هندوستان تبعيد شد و اموال خانواده 
كلانتر از طرف دولت انكليس مصادره كرديد, از جمله منازل سيد باقر خان كه در آن هنكام از عمارات مجلل شوشتر بوده و 
جايكاه قونسولكرى انكليس كرديد. 


در اين ميان برادر ديكر سيد باقر خان كه سيد عزيزالله خان نام داشت (و انكليسى ها در صدد دستكيرى او نيز بودند) با تحمل 


دشواريهاى بسيار و لباس مبدل عشايرى خود را به تهران رسانيد و به دادخواهى يرداخت. 


اكرجه در محيط آشفته آن روز تهران كوش كسى به جنين حرفهايى بدهكار نبود» ولى بالاخره سيد عزيزالله خان موفق شد كه 
دولك ابراة وا ادا مبادة اعكرميف كلس مذ اكزد دو فوائقت اذاو برها سيد باقر خافو كبانقن ير اتعرواه اموا انها 
جلب نمايد. با اين ترتيب سيد باقر خان و بستكانش يس از جهار سال تبعيد به ايران ب ركشتند و دولت ايران كوشيد ضررهاى 
آنان واجبران تمايد: اما بازكقت اؤنيه شوكتر سه سال بعد بوذ: وأو ذر أبن مدت دن تهرآن ناند: .در همان هنكام خزعل در 


خوزستان با او سر 


١١17 ص:‎ 


-١‏ روستايى در نزديكى شوشتر در كنار رودخانه كركر. در آن هنكام براى رفتن به اهواز به شليلى مى رفتند تا بوسيله كشى 


ازراه رودخانه كارون به اين شهر بروند 


ناسا زكارى داشت و به انحاء محتلف در صدد آزار و اذيت او بود. 


سيد باقر خان ناجار به رئيس الوزراى وقت (مرحوم مستوفى الممالكك) )١(‏ شكايت برد. مستوفى به او توصيه نمود كه با خزعل 
از در سازش درآيد. با اين خيال سيد باقر خان به خوزستان آمد اما در همين حال وقايع سير ديكرى مى بيمود و سردار سه كه 
يس از استعفاى مستوفى الممالكك دولت را قبضه نموده بود در صدد قلع و قمع شيخ خزعل بود. اين وضع سوء تفاهمى بين 
دولت و سيد باقر خان بيش آورد كه بزودى رفع شد. بطوريكه مؤلف تاريخ يانصد ساله خوزستان مى نويسد در رويدادهاى 
سال 16 هجرى قمرى (فتنه شيخ خزعل) سيد باقر خان جانب خزعل را كرفته بود. ولى آنجه مسلم است سيد باقر خان از 
شيخ طرفدارى خاصى نكرد و دليل آن اينست كه از آن يس ايشان با آسودكى در شوشتر مى زيست و حتى در سالهاى يايانى 


عمر رئيس انجمن شهر بود. 


مرحوم سيد باقر خان سخت ياى بند سنن ملى و مذهبى بود. يكك بار در مسافرتى به عتبات» با اصرار به رعايت يكك سنت 
مذهبى شيعه نزديكك بود كار را به جاهاى باريكك بكشاند. عكسى كه در حدود سال ١104‏ هجرى خورشيدى كرفته او را با 
لباس بلند ايرانى و كلاه ماهوت بدون لبه نشان مى دهد در حاليكه در آن هنكام استفاده از كلاه يهلوى لبه دار اجبارى و 


يوشيدن لباس هاى سنتى منسوخ بود. 

سيد باقر خان در سال ”178 هجرى قمرى در شوشتر دركذشت. 
جنازه اش را به نجف اشرف حمل و در آنجا مدفون نمودند (1). 
ص: ١1١8‏ 


-١‏ دولت مستوفى الممالكك از تاريخ 8؟ بهمن 1١١‏ تا 10 خرداد 107 بر سر كار بوده است 
؟- در نوشتن اين قسمتء از تاريخ يانصد ساله خوزستان صفحات ١7”‏ و 178 و اظهارات آقايان سيد اسماعيل كلانتر مهدوى 


و سيد محمد جواد كلانترى استفاده شده است 


(6)- سيد فرج الله (آقا خان) كلانتر نيا ابن سيد باقر خان: در سال ١777‏ هجرى قمرى در شوشتر متولد و در سال ١77٠١‏ هجرى 


خورشيدى در تهران د ركذشته ودر قم مدفون شده است. 
(0)- سيد محمد رضا كلانتر نيا ابن سيد فرج الله (آقا خان) كلانتر نيا: داراى دييلم طبيعى و شاغل در اداره مخابرات شوشتر. 


(8)- سيد محمد كلانترى بن سيد باقر خان: متولد ١774‏ هجرى قمرى در شوشتر و متوفى به سال ١7722‏ هجرى خورشيدى در 


(0)- سيد خسرو كلانترى بن سيد محمد كلانترى: داراى ديبلم ادبى شاغل در اداره مخابرات شوشتر. 


(9)- سيد ناصر كلانترى بن سيد محمد كلانترى: متولد ١7١٠١‏ هجرى خورشيدى داراى شغل آزاد شخصى عارف مسلكك بوده 


و دراين راه كام بر مى دارند. 
-)1١(‏ سيد عزيزالله بن سيد حسين خان: در كسوت روحانيت بوده اند. در شوشتر متولد ودر كذشته ودر نجف مدفوننك. 
-)١١(‏ سيد ذكاء الله كلانتر يور بن سيد نصرة الله كلانتر يور: متولد 001 هجرى قمرىء مقيم سوئد هستند. 


(1)- سيد محى الدين (شهاب الدين) كلانتر يور بن سيد هدايت الله كلانتر يور: مقيم انكلستان و فوق ليسانس الكترونيكك 


هستند. 


ص: 1 


-)١1(‏ سيد اسدالله كلانتر يور بن سيد عزيزالله: متولد ١717‏ هجرى قمرى در شوشتر متوفى به سال ١7١١5‏ هجرى خورشيدى در 


شوشتر. در نجف مدفون است. 


-)١6(‏ سيد عبدالمناف بن سيد حسين خان: متولد سال ١١9١‏ هجرى قمرى» در وقايع سال ١77”‏ هجرى قمرى (بشرحى كه 
كذشت) بدست انكليسى ها اعدام شد. 


(18)- سيد كاظم خان بن سيد اسدالله خان: در حدود سال ١178‏ هجرى قمرى متولد شده و با كمكك سيد عبدالحسين خان بن 
سيد ابوالفتح خان در شوشتر كلانتر بوده ودر سال ١77‏ هجرى قمرى بدون فرزند د ركذشته است. (هفتمين دوره كلانترى 


اين خانواده). 


(100)- سيد جواد خخان بن سيد اسدالله خان: متولد حدود سال ١7١28‏ هجرى قمرى» در شوشتر رياست خحانوادكى و كلانترى 


داشته و در سال ١77‏ هجرى قمرى د ركذشته است. 


(1)- سيد احمد على بن سيد اسدالله خان: در حدود سال ١١72‏ هجرى خورشيدى متولد و در سال ١7١‏ هجرى خورشيدى 


1 
در كذشته فس 


١ ص:‎ 


ضر ا 


َاليناً رقن اتسيع كدير شوشكر بود فده معلوساك اذى كافن بو على حواق در شتغنك ايفان تنام حلام افزاد اناا شوط رايا 
خصوصيات مربوطه از حفظ داشتند و در تنظيم شجره كمكك افراد خاندان خود رابا خصوصيات مربوطه از حفظ داشتند و در 


تنظيم شجره كمكك شايانى نمودند. سيد شكرالله خان كلانتر در تاريخ ١/1/1754‏ خورشيدى برحمت ايزدى ييوستند. 


(؟)- سيد محمد جواد (خانجان) كلانترى بن سيد شكرالله خان كلانترى: متولد 1١1‏ هجرى خورشيدى در شوشتر از بدو 


جوانى به شغل كشاورزى يرداخته و به اين رشته علاقه زيادى دارند. شخصى متكى به نفس و در حرفه خود با ابتكار عمل مى 


(9)- سيد ابوالفتح كلانترى بن سيد محمد جواد (خانجان) كلانترى: كارمند شركت نفت در شوشتر هستند. 
(6)- سيد فضل الله كلانترى بن سيد محمد جواد (خانجان) كلانترى: كارمند شركت نفت در شوشتر هستند. 


(0)- سيد اسمعيل كلانتر مهدوى بن سيد احمد على: متولد سال ١١5‏ خورشيدى در شوشتر. يس از تحصيلات در آموزش و 
يرورش بكار يرداخته وفعلا دوران بازنشستكّى را مى كذرانند. آقاى سيد اسمعيل كلانتر مهدوى جون بكار كشاورزى علاقه 
داشته اند علاوه بر خدمت فرهنكى دراين رشته نيز اشتغال داشته اند. ايشان بسيار اهل مطالعه و تحقيق بوده و بجرأت مى توان 


كفت از اوقات شبانه روزى خود همواره بيش از ٠١‏ ساعت را صرف مطالعه و نويسندكى و تهيه يادداشت مى نمايند. 
(9)- سيد حميد رضا كلانتر بن سيد اسمعيل كلانتر مهدوى: كارمند بانكك كشاورزى شوشتر هستند. 


١7 ص:‎ 


(0) سيد رشيد الدين كلانتر مهدوى بن سيد اسمعيل كلانتر مهدوى: متولد سال ١7775‏ هجرى خورشيدى در شوشتر داراى 
لسالس زيشت شناسى. ان دانشكاه ابالق تكزاس امريكاء دن دانفكاء علوم يزشكى اهواز كارشناس آموزش هستند. 


(8)- سيد مسعود كلانتر مهدوى بن سيد اسمعيل كلانتر مهدوى: داراى دييلم طبيعى» كارمند آبيارى شوشتر هستند. 


فصل جهارم 
نخستين كسانى از سادات كوشه كه در دزفول سكنى كزيده اند 


ص: ع١‏ 


١16 ص:‎ 


-)١(‏ سيد شاهمير بن سيد محمد مهدى: بنا به مشهور در مقبره سر مقام (سرمقوم) دزفول مدفونست اما در اين مقبره قبرى كه 


نامى داشته باشد نيافتم. 


آنجه معلوم است مرحوم سيد شاهمير بن سيد محمد مهدى تا سال ١718‏ هجرى قمرى زنده بود و كتابخانه بز ركى و مجلس 
تدريسى داشتهء از بقاياى كتابخانه او نسخه هاى خطى روشن نامه و كنز الكحالين و صوامع الملكوت و تحفه الشاهى در 
كتابخانه ظهير الاسلام موجود اسبية 300 


مربوط به اولاد مرحوم سيد محمد مهدى شدم و در ١0/4/78‏ هجرى خورشيدى با تجديد نظر ياكنويس شد و اكنون با مطالعه 


بيشتر بدين صورت در آمد. 

(#اكميك اند للد وى سيك عتايتك الله دم سيد عتارك اللده دو لسحه ووتوشتك افا سيه عب الحمية كرش يه اهدده 
«السيد اسدالله بن سيد عنايت الله بن سيد اسداللّه) 

(6)- سيد محمد رشيد بن سيد اسدالله: در نسخه مزبور جنين ياد شده: 


١" ص:‎ 


داج بنك على كبالى الاين شاه اميت 


«السيد محمد رشيد بن سيد اسدالله بن سيد عنايت اللّه). 
(0)- سيد ابراهيم سن سيك اسداللّه: همجنين در آن نسخه نوشته شده: 


«السيد ابراهيم بن سيد محمد مهدى: كاهى بنام سيد محمد بن سيد محمد مهدى خوانده شده است. در هنكام اذان صبح 
جهارشنبه جهارم متخرم سال ١77‏ هجرى قمرى دركذشته است. ايشان يدر مرحوم آسيد صدرالدين كاشف عارف مشهور 
بوده كه در صفحات بعد مفصللا از او ياد خواهد شد. در مقدمه كتاب المعراج المؤمنين (از مؤلفات مرحوم كاشف) شادروان 


دكتر سيد موسى كوشه كير مى نويسند: 


«يدر كاشف كه از فقها و زهاد و سالها در كرمانشاه اقامت داشته- آقاى عارف معتقداست كه: سيد محمد باقر» سالها در 


نجف اقامت داشته و بعد به صحنه و كرمانشاه رفته و اقامت جسته و در صحنه مدفون است). 


(10)- سيد مر تضى بن سيد محمد شفيع: در مقبره «سرمقام) كه نام مربوط آن «مقام حسين» مى باشد و در محله كتكتان دزفول 


واقع است و در بالا مذكور افتاد مدفون است. مرحوم آسيد مرتضى طبيب بوده اند. 


(8)- سيد محمد شفيع بن سيد مرتضى: نخستين فردى از خاندان سادات كوشه بوده كه در شهر دزفول اقامت داشته و بساط 


تعليم كسترده است (1). 


١717 ص:‎ 


اعاالؤار كلوس سنا لكوت اق القار دلبان السناكلين ين عطلال القين تعلق عبر كلت فير انو الفضل عنقا مقديه من الور ابن كتاني: 
در همانجا به يكى از فرزندان سيد محمد مهدى بنام سيد اسدالله اشاره مى كند كه عارف و طبيب و كيمياكر بوده و كتابى بنام 
اسدالله (شاه) بن سيد مرتضى ابن سيد محمد شفيع بوده كه به قرينه جند سالى مؤخر بر افراد مذكور در مشجر صفحه قبل بوده 


است. (كتاب العبوديه در سال 6 هجرى قمرى تأليف شده) درباره ايشان و كتابش در صفحات آينده سخن خواهيم كفت 


خانواده هاى:كاشفى يور» يزشكى» قريشى» صدرالموسوى» يرقوى» صدرزاده» صدرى 


١78 ص:‎ 


ص: خا 


-)١(‏ سيد العلماء الربائييت و سئد الآلهبيخ مخزن انوار الهدايه:و كاشف اسرار الولايه سيد صدرالدين محمد بن سيد محمد باقر: 
در آخر شب يكشنبه هيجدهم ماه صفر المظفر سال يكهزار و يكصد و هفتاد و جهار هجرى قمرى )1١75(‏ در شهر دزفول 
متولد شده. مدتى در تحصيل علوم اسلامى كوشيده )١(‏ اما جون بدانوسيله نتوانسته است خويشتن را قانع نمايد» قدم در جر كه 


عرفان نهاده» و كوئى بعدها بدين مناسبت سروده است: 

مظهر شمس حقيقت بصفا درويش است«#**#بهتر از جمله ارباب وفا درويش است 
حامى سر ولايت همه جا درويش است محر م اندر حرم خاص خدا درويش است 
مخزن سرٌ الهى بخدا درويش است 


ص: 1 


-١‏ بنا به تصريح آن مرحوم در مرآت الغيب» در 7١‏ سالككى مجتهد بوده (با استفاده از نوشته دكتر سيد موسى كوشه كير در 


مقدمه كتاب معراج المؤمنين جابى) 


وخود دراين باره مى نويسد: 


«در ايّام شباب كه عقل طفل هنوز به حد رشد نرسيده» شبى جون زلف مهوشان تاراين مست شراب غرور زندكانى با احوال 
يريشانى به خواب رفتم؛ در آن واقعه جنان ديدم كه در آنجا آل عبا تشريف دارند و كاسه اى بيبش آنها كذاشته بود ودر آن 
جيزى بود از مأكولات اما نميدانستم كه جه بود و آن عالى حضرات از آن تناول مى نمودند. ناكاه جشم حضرت رسالت بر 
اين حقير افتاد فرمود بيا با ما در خوردن رفاقت كن جون حقير به حكم و اطيعو الرسول اجابت آن حضرت را واجب دانستم و 
بيش دويدم و ايشان بر كرد كاسه نشسته بودند و جاى حقير نبود كه بنشينم لهذا از يشت سر آن ماه تمام امام همام و رهنماى 
اجله انام دست دراز كردم در ميان كاسه كذاشتم وظن غالب آنستكه از آن لقمه اى خوردم از كثرت شوق و محبت اهل 
عصمت از خواب بيدار شدم از آن خواب در خود وجد و شعورى ديدم و طبع خود را موزون مشاهده نمودم و بككّفتن اشعار 


مايل شدم جون سن اين حقير اقتضاى كمال نمى نمود ذوقى نبود). 


امَا جون والدش از علماء ظاهر بود نمى خواست كه فرزندش در آن طريق سير نمايد و او را ممنع مى نمود» و به حوزه درس و 


مسجد راهبرى مى فرمود جنانكه خود كويد: 

برفتم مدان در مدرس علم**#بغير از قبل و قال و قل نديدم 
شدم وقتى امام اهل مسجد***بجز جهال و كور و شل نديدم 
شت قدرى كه در ميخانه رفتم***بجز رندان مست از مل نديدم 
و معتقد بود: 


ص: 15 


در ازل دوست مرااز كل عشاق سر شت 2 نيسدت يرواى من از صومعه و دير و كنشت 
جون مرا كاتب حق در همه جا خوب نوشت*##برواى زاهد و دعوت مكنم سوى بهشت 
كه خدا در ازل از بهر بهشتم بسرشت 


خوابهاى خود ارزش زيادى قائل مى شدء بطوريكه خويشتن نكاشته كه: 


«شبى از شبهاى زمستان كه سن اين حقير قريب بيست سال بود اتفاقاً شبى در خدمت والد نشسته بودم بيان حال اهل معرفت و 
صاحبان كشف و يقين در ما بين شد والد اين حقير انكار اهل تحقيق مى نمود و شروع كرد به لعن و طعن اين طايفه كرام 
جون اين حقير به حد كمال نرسيده بودم لهذا مباحثه بسيار با والد خود نمودم و بعد به مضمون (واخفض لهما جنا الذل) بزبان 
نرم و آهسته كلام خود را قطع كردم» يس برخاسته با خاطر آشفته به رختخواب رفتم. در خواب از عالم جسمانى به فضاى 
قدسى روحانى جون شهباز روح ملكوتى هم راز قدسيان شدم در آن واقعه خود را در مكانى ديدم كه ايستاده بودم ناكاه 
حالتى بخود مشاهده كردم كه وراى بيان و تقرير زبان است. ديدم كه طوطى روح به هيئت همين قالب به آسمان عروج نمود. 
آنقدر بالا رفت كه زمين از ييش ديده نايديد شد ناكاه يرده اى يديد آمد و نورى از آن يرده ساطع بود كه آفتاب جهانتاب 
در سايه آن كم مى شد و ديده تاب اشعه آنرا نداشت» جون قدرى بالا رفتم صدايى از آن يرده شنيدم كه به عمر خود هركز 
جنان صدايى نشنيده بودم و لذّتى از آن صدا بردم كه لذّات دنيا و آخرت در جنب آن ناجيز بودند و جنان مشاهده كردم كه 
كويا اجزاى روح من از هم ياشيد و هنوز هر وقت كه تصوّر آن صدا مى كنم لذت بى حد مى يابم و آن صورت مشتمل بود 


بر كلامى مثل آن جوابى كه موسى در وقت تتجلى شنيد و جون آن صدا به كوش من رسيد از عشق آن صدا 


ص: 15 


برنكك بسمل تبيدم و بيخود شدم... بعد از بيخودى خود را در همان حال ديدم كه جسم من افتاده بود روح من در آن قالب 
شذء يه شجده رفت و اين آبه خواندم جذاتكه حضرت موس بعد اذ تتعلى ختوائد:'(تربحانك بت إلبكك و آنا أل الفومتين): 
جون از آن بيدار شدم در خود حالت عشقى يافتم كه به وصف در نيايد و وجد و شورى از آن مرا حاصل شد كه بككفتن 
نشايدء تا مدت سه روز بلكه هفت روز هر كه با من حرف مى زد مرا حالتى دست مى داد نزديكك به بيهوشى و طالب انزوا و 
كوشه كير شدمء از آن وقت صاحب حال اهل دل شدم و به اين سبب به طلب اهل تحقيق به سعى رياضت و مجاهده كوشيدم 
در آن جند روز قوّت خيال من جنان بود كه در روزى زياده از صد شعر مى كفتم بغير از احوالاتى ديكر كه به حقير روى 


داد). 


وازسال يكهزار و دويست )17١٠١(‏ هجرى قمرى برياضات ديككر دست زده و در سال جند دوره اربعين صائم مى بود؛ و 
جنانكه مشهور است روزه و عبادات خود را از خانواده و ديكران مخفى مى داشت و در «كهفن سه در )١(‏ روز را به يايان مى 
رسانيد. و در اين هنكام است كه خود مى نويسد: 


ص: دا 


-١‏ در شمال شهر دزفول, كنار رودخانه جائى كه امروز به نام «بالا روا (مخفف بالا رود) خوانده مى شود. غارهايى تعبيه 
نموده اند كه در روزهاى تابستان مردم بدان جايها مى روند و بواسطه رودخانه دز صفائى و لطافتى دارد. يكى از اين غارها 
كه به «كهن سه درا مشهور است» محل عبادت مرحوم سيد صدرالدين كاشف بوده و بر فراز اين كهف نير در ماه رجب 
المرجب سال 17178 هجرى قمرىء برادر يدرى آن مرحوم يعنى سيد محمد على عارف اطاقى به نام «كاشفيه) بنا نموده كه 
مقبره خانوادكى بستككان مرحوم عارف بوده و امروزه در حال ويرانى است. بر ديوارهاى آن جند كاشى نوشته بنظر مى رسد 
كه شامل ابياتى جند از مرحوم سيد صدرالدين كاشف و ماده تاريخ فوت آن شادروان و بانى و راقم كاشى ها يعنى سيد 
محمد صادق بن سيد محمد على عارف است كه در محرم الحرام سنه 111/8 هجرى قمرى آنها را نوشته. امروز از صفاى باطن 


صاحبان اين مقبره شركت آبيارى دزفول در جوار آن باغى خوش نما غرس نموده است 


ادو آوقاق كدان كدري تشكول وراقةديره الثاقا د ارهق اول كد شادمار كف كيان يرد فو ال وار ومست ش أذ 
شبهاى ماه مباركك بعد از اتمام وظيفه عبادت و دعا و ذكرء خواب بر من غلبه كرد و در آن واقعه ديدم كه به اين حقير كفتند 
كه: اين عالم آخرت است حون نككاه كردم فضائى در نظرم مد يراز نور و ضياء نه جون آفتاب بود كه جشم را خيره كند و 
نه جون ماهتاب كه او را جرمى باشد بلكه نورى در نهايت صفا و روشنايى و در آن نور جنان مستغرق شدم كه خود را 
نميشناختم و نمى ديدم و لذّتى يافتم ازديدن آن نور كه به شرح هيج كتابى در نيايد از بسكه محو و بيخود شدم از خواب 


برآمدم در خود شور تازه اى يافتم كه هستى غير حق را : نمى شناختم). 


و بالاخره در سن بيست و د شغن سالكى بعتن سال 1951 مجرى و قمرى براى آنكه آثارشن جاودانى كردد و ييروى از بزركان 
طريقت جون سعدىء حافظ؛ شاه نعمت الله ولى» شاه قاسم انوار» شيخ فخرالدين عراقى و آخوند ملا محسن فيض تخلص 
«كاشف» را براى خود ب ركزيده است. 


سفرهاى كاشف: اين عارف بزركوار دانش يوه كه در شهر خويش خريدارى براى كالاى يربهاى خود : نمى يافت 2 لى براى 
استفاده و استفاضه و اندشه زيارت مراقد مطهر ائمه اطهار عليهم السلام و ساير اماكن متبركه (5) بفكر 


ص: ع١‏ 


سير و سياحت افتاده و براى يافتن اهل دلء دامن همت بر كمر زده و ياى در راه نهاده و سالها در مغرب و مركز و مشرق و 
جنوب و شمال ايران و بلاد عراق عرب كردش كرده و در بعضى از بلاد ماهها سكونت اختيار نموده؛ به عبارت ديكر شهرهاى 
بروجرد 2002 كرمانشاه 450 همدان 80ل دولت آباد لعي اصفهان. يزد» مشهد. شيراز لفل 


ص: 6 


-١‏ در نامه نخست خود به آقا سيد محمد على عارف در صحيفه ١‏ كتاب مكاتيب مى نويسد: «محمد الله از لطف الهى و 
شفقت آن قبله كاهى وارد بروجرد شديم' 

؟- در صحيفه ٠١0‏ كتاب مكاتيب كاشف نوشته شده: « سى و سه سال قبل از اين كه مهاجرت با كوج از دزفول ببلده 
كرمانشاه اتفاق افتاد... بعد از هيجده سال كه آنجا ساكن بودم.... امسال ماه صفر داخل شصت و هشت شده ام)- بنابراين جون 
مرحوم كاشف در سال 1١1/8‏ متولد شده. يس 78-77-70 كه 1١1/8+178-1709‏ مى شود. يعنى در سنه 1709 با خانواده خود 
بعزم كرمانشاه از ديار خويش مهاجرت فرموده اما بى شكك نتوانسته است تمام هيجده سال نامبرده را در آن شهر بماند و 
جنانكه بيايد» در خلال همين سنوات مسافرت هايى به ساير نقاط ايران نموده است 

'- خود فرمايد: «دامن الوند و توسركان مرا منزل شده است». ودر ص 188 مكاتيب كاشف آمله: «يارسال در وقت آمدن 
بتويسركان حاكم آنجا (دزفول) «على قلى خان» لله بودا 

؟- خود سروده است: بهشت جاودانم دولت آباد***#جز اينجا منزل و مأوا ندارم وهم مى كويد: مقام كاشف آمد دولت 
آباد***از اينجا هيج جايى خوشترم نيست 

ه- در صحيفه ٠١8‏ كتاب مكاتيب آمده: «سالى كه مشرف شدم بقبه بوسى حضرت امام رضا (ع) از راه يزد» در مراجعت راه 
يزد باصفهان مسدود شده. (بسبب آنكه مرحوم حسين قلى خان بشاه ياغى شده بود كه اين مرتبه دوم او بود») بنده لابد از يزد 
بشيراز رفتم و مردم آنجا بسيار محبت به بنده كردند و نميككذاشتند كه بيرون بيايم» تا اينكه سيزده ماه آنجا ماندم»- و جون 
حسين قلى خان در سال ١717‏ هجرى قمرى براى بار دوم بر فتحعليشاه ياغى شده و اصفهان را كرفته يس مرحوم كاشف در 
اين سال از اصفهان كذشته و به شيراز رفته و تا اوايل سال ١١9‏ هجرى قمرى در شيراز بوده است. (با استفاده از جلد اول 


تاريخ قاجاريه از مجلدات ناسخ التواريخ» تأليف مرحوم محمد تقى سيهر-لسان الملكك. ص )2١‏ 


قزوين» تبريز (1)) تهران» نهاوند (7)» تويسركان (*0» و عراق عرب (5) را ديده و شايد در خلال همين مسافرتهاست كه كاهى 


بياد ياران يبيشين خود در دزفول مى افتد كه مى سرايد: 

دهد جون تاب آن دلبر سر زلف يريشان را#** كند آشفته و حيران دل عشاق سوزان را 
ندارد ديده بينا جه تاب ديدن رويش«*#*اجه تقصير است اى عاشق دكر آن مهر تابان را 
كسى كز غير مستغنى بود جوياى معشوقى*#كداى خويشتن بيند به عالم مرد سلطان را 


دراين دير خراباتى كه مى كويد دزفول است 6« بتى دارم كه از حسنش زند صد طعنه خوبان را 


رّخش جون شمع تابانى شب افروز من بيدل*** كه مى سوزد جه يروانه زسر تا يا دل و جان را 


ص: دا 


-١‏ خود فرمايد: به از شيراز ديدم دار تبريز بآ نجا مرغ روحم آشيان كن. در صحيفه (5_) از كتاب حق الحقيقه جايى نوشته 
شده: «در تبريز مرحوم فتحعليشاه بخدمتش (كاشف مشرّف واز انفاس همت مى كيرد) 

؟- در شهر نهاوند در حدود دو سال متوطن بوده وازاين جهت صاحب قصص العلماء در شرح حال آن مرحوم او را 
«نهاوندى)» ياد كرده 

*"- جنانكه از كتاب مكاتيب بر مى آيدء بيشتر اقامت مرحوم كاشف در تويسركان در زمان حكومت شاهزاده شيخعلى ميرزا 
(شيخ الملوكك) بوده از طرفى بنابر نوشته صاحب ناسخ التواريخ (جلد نخست,ء قاجار» صفحه 48) اين شاهزاده در سال ١77‏ 
هجرى قمرى حاكم آن نواحى شده» يس مرحوم كاشف بعد از آن تاريخ به تويسركان رفته است 


5- خويشتن سروده است: خواهم اندر كربلا يا در نجه #** ككيرم از شوق و محبت اعتكاف 


ا برقع براندازد ز روى ناز و استغنا*«*«برد از جلوه عشفش ز مردم دين وايمان را 


نظر كر افكند آن بت به مورى از ره احسان*#**توان ديدن به او يكك سر همه ملكك سليمان را 
تجزى كاك ريض قو وازاتزل جو ابد ووز وه ييؤوش كرو الل دعنك طولفى هرا از 
خدنكك غمزه اش دارد به كردن خون بسيارى * كشد هر لحظه با اين هم به عاشق تيغ مر كان را 
ويادراين باره مى سرايد: 

برون از يرده مى آرد بت ما روى زيبا را##*#كند آشفته جون زلفش دل عشاق شيدا را 

كسى عاشق بود اى دل به حسن يار ليلى وش كه جون مجنون توان كردن مكان خويش صحرا را 
دراين دزفول م اع ...... توان ديدن به عالم عشق سودا را 

نسيم آباد او دارد هواى روضه جنت:#غنيمت دان برو آنجا كه خوش جائيست دلها را 

صفاى آب شيرينش زند صد طعنه بر كوهر**#عيان ازوى توان ديدن يد بيضاى موسى را 

لب شيرين دلدارى كه مى بينم ز خوبانش#*##شكر داده است يندارى سمرقند و بخارا را 

قدش جون سرو و موزونى به حد اعتدال آمد*#بغير از او به رعنايى نديدم هيج بالا را 


ص: خرا١‏ 


-١‏ بواسطه افتادكّى جند كلمه خوانده نشد 
"- بواسطه افتادكَى جند كلمه خوانده نشد 


شود دزفول هندوستان فرنكى مذهب وايمان***اكر بكشايد آن دلبر سر زلف سمن سارا 
كند از كشته صد يشته به تير غمزه جادو**معاذ الله كه بككشايد جه ن ركس حِشْم شهلا را 
دمى بى فكر ديدارش دل كاشف نمى باشد**#ولى آن بى وفا قر 5 ابرينة حالت مارا0(2). 


خلاصه. يس از يكك مسافرت طولانى كه شهرتى كافى يافته بود به دزفول بركشته و تا يايان عمر به ارشاد خلق يرداخته است 
0 


معارضين كاشئ: كاشف در دورانى زندكى مى كرد كه دولت قاجاريه بطور كامل به طرفدارى از اهل ظاهر جهت كيرى 
سياسى نموده و حتى در مقابل آنان تسليم محض بود. درويش كشى هاى شاهزاده محمد على ميرزا دولتشاه. اطاعت كامل 
فتحعليشاه و محمد شاه از فقهاء و زمامدارى كساتى مانئد حاج ميرزا آقاسى شواهد قابل ذكر از اين مقوله هستند. بنابراين اين 
در كشورى كه شاه به جانبدارى از فقها در ولايتى خليفه و مرشد وقت را مورد سخط قرار دهد و مصادره نمايد 50 


ص: كردا 


-١‏ بنظر مى رسد مرحوم كاشف در سرودن اين غزل به غزل خواجه حافظ. «اكر آن تركك شيرازى بدست آرد دل ما را» توجه 
داشته است 

-١‏ در صفحات 728 و7867 از مكاتيب كاشف درباره زلزله عظيمى كه از محرم تا ذى القعده در دزفول رخ داده مطالبى 
تكاشته شده حون تكارتذه هي ذاند كة اين زلزله در سال ١77‏ هجرى قمرى اتفاق افتاده يبس مرحوم كاشف در آن سال در 
دزفول بوده است و بنا به نظر بانو بى بى فاطمه زهرا امام (به صحيفه 97 اين شجره مراجعه شود) در سال 1768 يا ١768‏ 
هجرى قمرى كه مرض وبا در شهر دزفول ظاهر شده مرحوم كاشف در دزفول بوده است 

*- (در سال هجرى قمرى) فقهاى مملكت كيلان معروض داشتند كه خدام حضرت شاهزاده محمد رضا ميرزا و عليخان 
اصفهاتى وير او رابا دوويشان نعمت اللهى ارادتى تهابت داشت و تسويلات:ايشان تيز شاهزاذة از ازادت كيشان درويشان 
است هم اكنون از بى قيدى اين جماعت كس نام از جمعه و جماعت نبرد و آيات شريعت منهدم و مطموس باشد. شاهنشاه 
ايران بدستاويز نخجير كردن تا اراضى طارم شتافت و شاهزاده محمد رضا ميرزا و ملازمان حضرت او را حاضر كرده در 
معرض عتاب و عقاب بداشت وزير او را نيز از عمل معزول كرد و حاجى محمد جعفر قراكوزلو [مجذوب عليشاه] كه در قريه 
كبوتر آهنكك نشيمن داشت و در طريقت نعمت اللهى خليفه عهد و مرشد وقت بود باتفاق سيد حسن همدانى مورد سخط 
يادشاهانه شدند و بمصادره دو هزار تومان زر مسكوكك كرفتار كشتند (نقل از صحيفه 17١‏ ناسخ التواريخ جلد نخست قاجار) 


ودر ناحيه اى فقيهى كامل )١(‏ حدود شرعى را اجر كند و بدين سبب درويشى جند به قتل رسند» بى شكك عارفى هر جند 
محو در جمال برورد كار باشدء باز كوشه اى از عقايدش با مخالفت هايى روبرو ميكردد. ملاحظه بفرماييد: مرحوم كاشف 


آفريد كار خويش را معشوق حقيقى مى داند و يس از آن به جهارده معصوم عشق مى ورزد» جنانكه مى فرمايد: 
مرا عشق است بس با ذات يكتا* *#* يس آنكه هست با آن جهارده تا 

و همجنين كويد: 

خدا و جهارده كاشف مرا بس كه ميدانند ايشان مذهبم را 

اما براى معبود يكتاء به مظهرى در بشر قائل استء جنانكه در مطلع غزلى سروده: 

هر كس عيان بديده است اين مظهر خدا را#* #در عشق او ملامت ه ركز نكرده مارا 


ص: 8 


-١‏ منظور: مرحوم آقا شيخ محمد على فقير (متوفى به سال ١١١8‏ هجرى قمرى) است. در كتاب تاريخ ادبيات ايران تأليف 
يرفسور ادوارد براون ترجمه مرحوم رشيد ياسمى ص ١17١‏ آمله: «رساله خيراتيه (تاريخ كالبفن ١‏ هه -عولا١‏ م) آقا 
محمد على بهبهانى كه باعث قتل عام شديد صوفيه و كشتن عده كثيرى از مرشدين آنها مثل ميرمعصوم مشتاق على و نورعلى 
كرديد) 


و بخشى از مسافرتها و اشعار و نامه هاى مرحوم كاشف مربوط به همين مظاهر است؛ البته با اين روش متعهدّين به حفظ ظواهر 
جه در خوزستان و جه در ساير ايالاءت ايران بااو معاوضه نموده اند» واين مطلب در آثارش منعكس كشته. آنجا كه مى 


فرمايد: 


مدعى اصرار دارد در خصوص تركك عشق#راه حقى اين است آن بيجاره كمراه من است 
ويا: 
روى ايشان وجه باقى باقى با خدا خواهند بود«*#شيخ و مُلَا زين سخن باشد مكدر يا مليكك 
و كاهى از رفتار اين كروه سخت آزرده شده كه كويد: 


حَ مه 2 *” يان واد واد * 5 7 
برو زاهد كرفتارى 2 ظلمت***#نديدى در دلت بور يعين را 


ونا: 


آنقدر خائف نيم از شرٌ ابليس لعين** كز وجود نايسند زاهد خامى مرا 

و در مقام طعن به ايشان كفته است: 

زاهد مغرور خود بين غرق بحر شهوت است«#*##بهر عقبى سهل كارى تاركك دنيا شده است 
يسك بر كاويزر فى الك از شوق نعيم تأ رسد بر حور جِنْت طالب عُقبى شده است 

و يا: 


همه طاعت زاهد بهر اين است2 2« بدامان حوران به محشر نشيند 


ص: را 


و كاهى ايشان را مى ترساند تا دست از مخالفت بردارند» آنجا كه كويد: 

برو زاهد كه هستى هيمه خشكك***دل بر تش من بى شرر نيست 

اما بايد جنين داورى نمود كه حقيقت كاشف را بايد از غزل ذيل و بخصوص آخرين بيت آن شناخت كه مى فرمايد: 
اى خون دل از ديده ز هجر تو روانه***بر تير نكاهت تن من كشته نشانه 

هر جا نككرم حسن تو ييداست ز خوبان**#خوبان همه عاشق به تو اى يار يكانه 

بر مرغ دلم دام نمودى سر زلفن**#خال تو به رخ كشته در اين دام جه دانه 
عض ف يربو سس اتن عفد وديام دان حوره تويهانن 

هر ديده كه روى تو نديده است بكونين 6# خفاش صفت ضعف بصر كرده بهانه 
دوشم 00 افتاد سوى دير خرابات6*د يدم همه در وجد و سما ند و ترانه 

ديدم به كف مغبجكان ساغر وحدت##زيشان طلبيدم مى كلرنكك شبانه 

كفتند برو نيست نصيب تواز اين مى##جون نيست دلت خالى از آن عشق يكانه 
بكريستم ازاين غم ناقابل فيضم« كرد ند تر حم به من از جنكك و جغانه 

دادند به من جرعه مى از كف ساقى#* كردند مرا جانب ميخانه روانه 


١١ ص:‎ 


مستغرق عشق تو شدن بحر محيط است*##اين بحر ندارد بخدا هيج كرانه 
كاشف اكرش رو به سوى كعبه نمايد*#**#مقصود از اين خانه بود صاحب خانه )١(‏ 


مقام كاشف: صرفنظر از معاندانى كه هميشه بر سر راه متفكران بزركك از اين دشمنان بيدا مى شوند و نمى توانند انديشه هاى 
آنائرا درك كنند (و مرحوم كاشف نيزاز اين دشمنان ايمن نبوده است)» ايشان در زمان خود از حسن قبول كامل برخوردار 
بوده است. هنوز همشهريان او داستانهاى فراوان از كراماتش نقل مى كنند و خوارق عادات بسيار به او نسبت مى دهند. مااز 
ذكر جنين مطالبى صرفنظر مى كنيم زيرا مقام معنوى اين عارف ربانى بلندتر از آنست كه به جنين داستانهايى نيازمند باشد. 
اين مقولات اكر جه كمال ارادت مردم عادى كوجه و بازار را به ايشان نشان مى دهد ولى به هر حال كوياى اين حقيقت است 
كه خورشيد شخصيت كاشف آن جنان ير فروغ است كه ديد كان عادى تاب و تحمل آنرا ندارد و بايد تصويرى مجازى از آن 


براى خود بسازد. 


امَا از خواص: ايشان مريدان و شاكردان بسيارى داشته و با بزركترين رجال عهد خود كه نهايت احترام را در حق او داشته اند 


مكاتبه و مراوده داشته كه ذيلا به شمه اى از آن مى يردازيم: 


حاج زين العابدين شيروانى كه از معاصرين مرحوم كاشف بوده در كتاب بستان السياحه در كلشن هشتم ذيل (دزفول) مى 


نويسدك: 


١5 ص:‎ 


١-اين‏ شعر استقبالى است از غزل (خيالى) به مطلع: (اى تير غمت را دل عشاق نشانه) كه شيخ بهاءالدين محمد عاملى نيز 


مخمس بسيار زيبا و معروف خود را (تا كى به تمناى وصال تو يكانه) به اقتضاى آن ساخته است 


ظاهرى و باطنى و كماللات صورى و معنوى است...). 

خود مرحوم كاشف در نامه اى )١(‏ نككاشته: 

«اين حقير جمع كثيرى از عراق و فارس و خوزستان و كردستان براه خير آورده ام). 
مرحوم سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده (1) در اين باره نككاشته اند: 


«درجه زهدء قناعت» مناعت» كثرت عبادت 2*0 و استجابت دعوت كاشف در اندكك زمانى جندان اشتهار يافت كه ... حكام 
دوره فتحعليشاه و محمد شاه در اين راه رضايش مى كوشيدند (5) و تمام شفاعات او را با افتخار مى يذيرفتند» كاشف تمام 
عمر را يا به رفع ظلم امراء ستمكر و جلوكيرى از اشخاص ستمكار و كمكك از ضعفا و فقرا صرف كرهه يا با استكتاب و 
تصنيف و تأليف يرداخته و به راستى قوه قلم غريبى داشته است» (2). 


ص: ازفرذاا 


-١‏ به صفحه "لا مكاتيب كاشف مراجعه شود 

-١‏ به مقاله (شعراى دزفول) مجله ارمغان» سال هفتم» شماره هشتم ص 588 مراجعه شود 

- براى بى بردن به درجه زهدء قناعت و كثرت عبادت مرحوم كاشف كافيست كتاب مصباح الذاكرين آن مرحوم خوانده 
شود زيرا دستورهايى را با ارزش مى داند كه مرشد خود عمل نموده باشد و الحق اجراء آن دستورهاى ساده از عهده هر كس 
بر نمى آيد. 

؟- نمونه اى از بى اعتنايى او به دربار يادشاهان قاجار اين است كه در صحيفه ١77‏ كتاب مكاتيب كاشف آمله: «جون يول 
شاه را جهار بار رد كردمء از نور ديده ام نيز قبول نكردم». همجنين در نامه هايى كه با شاهزاده محمد تقى ميرزا حسام السلطنه 
حاكم خوزستان نوشته نهايت صراحت لهجه و شجاعت و بى اعتنايى به صاحبان قدرت را ميتوان ديد. مثلاً در ياسخ به يكى از 
نامه هاى شاهزاده مى نويسد: «اكر نه آن بود كه جواب مكتوب مثل جواب سلام واجب است هر آينه نمى نوشتم يكك كلمه را 
بعلت اينكه كاغذ بيكناه بيجاره ضايع مى شود ...». براى آكاهى از اين نامه ها به كتاب عرفان و سلوك اسلامى صفحات ١78‏ 
و2١١1‏ رجوع شود 

ه- از ياره اى اشعارش كه ياد از دانشمندان بيشين يا كتب مى فرمايد اين مطلب مستفاد مى كردد كه در تأييد نظر مرحوم 
ظهير الاسلام زاده است: منم عاشق به رويت بى شكك و وهم**#ن يندارى دلم جون (فخر رازى) است و نيز: وانكه ير كرده 
است عالم را از نظم آبدار***ير دماغ از بوى زلفم (شيخ عطارم) نديد و هم: تارى از زلفم اكر آرى به كف**بهتر از صد 
شيخ عطارت كنم و يا: بشويى كر (اشارت) و (شفا) رائءه#مقام كشف وايقان مى توان ديد و: در (كلستان) محبت (بوستان) 


اشتياق#ناله و افغان جون من كى سعدى شيراز كرد و: دو ابرويش بود (شرح اشارت)**#بيا و سرٌ (تجريدش) بياموز 


اشعار و آثار كاشف: با آنكه مرحوم ظهر الاسلام زاده تعداد اشعار كاشف را متجاوز از يكصد هزار بيت دانسته و مى نويسد: 


«اشعارش شامل مطالب توحيدى و ادبى است و در اغلب مسودات اشعارش يكك كلمه حكك و اصلاح نيست و مرتبه سرشارى 


طبعش را مى توان از اين فهميدا. 


اما نكارنده فقط قريب بيست و نه هزار بيت از آن مرحوم در كتبى كه بدستم رسيده ديده و خوانده ام ولى از ديدن مطلعهايى 


كه كاشف آنها را تضمين نموده توان كفتار مرحوم ظهير الاسلام زاده را يذيرفت. 


اكه الف شو ردان 

ذُرهاى نظم من هر يكك بود طفلى رشيد*** كاشف مسكين مكو لم يعقب و ابتر شده است 
ذيلاً جند غزل از آن مرحوم ثبت نموده و يس از آن به ذكر آثارش مى يردازيم: 

غزل اول 

اكر بينم 2 آن نازنين را *#قرين جان و يار بى قرين را 

جنان از خلوت آيم ست و واله*#برم از ياد صوفى اربعين را 

كشم در عين كثرت هوى وحدت ”كنم شيدا دل خلوت نشين را 

-” دستم رسد بر كردن يار*** كنم عرش برين فرش زمين را 


ص: ع1 


جهنم را كنم سرد و سلامت***#كشم بر وى جه آه آتشين را 

اكر كويم دمى از سوز هجرش ***زنم آتش همه خلد برين را 

بديدم يار خود در آستينم**##فشاندم جون بكونين آستين را 

جه ديدم خويش را حق اليقينم #**كذشتم رتبه عين اليقين را 

جنان دلبسته ام بر زلف و رويش*#ميرس از من حديث كفر و دين را 
سرشكك و آهم از مه تا به ماهيست* د #* كنم ير آب و آتة تش آن واين را 
مكوننا اعد بجاره از هق *نديده عارض آن مه جبين را 

كجا نوشيده از لعل بتان مى* 1 جه داند ذوق و طعم انككبين را 
غلط كفتم جنين تشبيه بيجا است***#كجا جان ميرسد جان آفرين را 
مكو او اقرب از حبل الوريد است***#به بيش آنكه دارد دوربين را 
جشيدم باده اش با ذوق عرفان**##جه ديدم محو عشقش ماء وطين را 
زعشقش كر كشايم بال همت *#*#نمايم محو خود روح الامين را 
ندارم آرزويى در دو عالم*#بغير از نوش لعل نازنين را 

برو كاشف تو در عين وصالى***ز هجر او مكو قلب حزين را 
غزل دوم 

به دل مهر ترا كر جا نمى كردم جه مى كردم***#ز عشقت كر غمى بيدا نميكردم جه مى كردم 


اكر رخسار نيكويت نمى ديدم جه مى ديدم*#*#وكر با زلف تو سودا نمى كردم جه مى كردم 


به كرد شمع رخسارت نمى كشتم جه مى كشتم*#فداء جان بّر قد رعنا نمى كردم جه مى كردم 
به دل عقد محبت را نميبستم جه مى بستم#**#ز وصلت اين كره راوا نمى كردم جه مى كردم 
دل كاشف ز هجرانت نمى رستم جه مى رستم**#به زلف مسكن و مأوا نمى كردم جه مى كردم 


١0 ص:‎ 


غزل سوم 

قبا عطق حو زا دوي ةو نالا اع من فور قن و حك و واكم ب ا ناض ذا 
نيستى جون موسى عمران بر او آرنى مككو**اين مقام انس باشد نيست آنجا جاى ما 
جهره كلكون كرده ام از خون دل در عشق تو#**مى توان احوال دل را يافت از سيماى ما 
ازغم هجر جمالت اى صنم دل خون شديم* 1 * #شاهدى بهتر كجا از جشم خون يالاى ما 
افك ل سكاف عهاق سس ان حت سوفاد حر راق اممحة مكان لذت صيناق نا 
ديدن روى تو مارا بهتر از حور و قصور«##جون وصالت ييش دل شد جنت اعلاى ما 
التفاتى كر نمايى از دو عالم بككذرم***بيش از اين باشد ز عشقت همت والاى ما 
وادى عشق تو اوسع از زمين و آسمان* 1 ##صد جه مجنون كم شود در كوشه صحراى ما 
در دل ما ريختى از عشق خود بحر محيط***هر دو عالم قطره اى در جنب اين درياى ما 
ما تهى دستيم در بازار عشق روى تو**#حسن يوسف ير بها كى ميشود سوداى ما 

حلقاة للك تو ها و سه هار لماعو سنا وريقاة سان كزدة اين دل شيا ما 
كويم ارنى تا جواب «لن ترانى» بشنوم*##هرجه كويد خوش بود آن دلبر يكتاى ما 
كشته بد نام تو كاشف در ميان جمله خلق: ا هيج مى يرسى جه شد آن عاشق رسواى ما؟ 
غزل جهارم 

به يكك جلوه حسنء دل بر مراه*#بكن بيحود از هست دلبر مرا 

به فرق شهان تاج زرين بنه*#جه مجنون شكن كاسه سر مرا 

تو اى ظاهر و مظهر از كائنات##بغير از رخت نيست منظر مرا 

جه آب حياتم بود وصل تو لبت سلسبيل است و كوثر مرا 


ز كونين اكر بكذرد نفس من*** شود هر دو عالم مسخر مرا 


زر مز كان ركك دل اكر مى زنى 66د د جه حاجت بفسّاد و 00 مرا 


١68 ص:‎ 


خبر ميدهد ازغم عشق تو #لب خشكك با ديده تر مرا 


دل كاشف خسته جوياى وصل#*#دهى وعده آن به محشر مرا 

غزل ينجم 

در اين غزل حالت تسليم و رضاى مطلق عارفانه اى بيداست: 

اكر سرما كند سرما خوش آمد***و كر كرما كند كرما خوش آمد 

اكر صحرا كند مجنون اويم*#وكر دريا كند دريا خوش آمد 

به عالم هر جه ميبينى كه زشت اسث***# بكو زيباست آن زيبا خوش آمد 


اك عاقل كند عاقل جه نيكوست*** و كر شيدا كند شيدا خوش آمد 


اكآر يستث كند يستى نكو دان**». كر بالا كند بالا خوش آمد 

الكر وسور كتد صوق در زلقع عطي كر سودا اشكةانة سودا وس امد 
اكرتوورك كتدبروشة ركد خرت هعد و كزشيها كتداشنها رامد 
اكر دُرد ميت بدهد جه صافيست**#* و كر اصفا دهد اصفا خوش آمد 
اكر مركت دهد نيكوست نيكو***#و كر احيا كند احيا خوش آمد 

ذزوة دل تجايد سيل حويقن تاها كرا ماو كز ين ما ريدن 01د 

اكر كاشف كند خوشنام زيباست##وكر رسوا كند رسوا خوش آمد 
آثار مرحوم كاشف: 


با آنكه برخى از نويسند كان شرح حال مرحوم كاشف (نامشان در صحيفه هاى بعد خواهد آمد)» كتب اين عارف بزركوار را 
بين ينجاه تا يكصد 


ص: /ا 1١‏ 


مجلدء در علوم مختلفه از: توحيدء حكمت. ادعيه و منطق مى دانند اما تا تمام كتب ديده نشود» ذكر تعداد و طبقه بندى آنها 
علمى نيستء لذا فعا ازاين داورى ميكذرم. 


در تاريخ شانزدهم تيرماه 1١777‏ هجرى خورشيدى (مطابق شوال سال ١77/١‏ هجرى قمرى) كه مشغول مطالعه ديوانى از مرحوم 
كاشف بودم» قطعه كاغذى در ميان كتاب ديدم كه بر آن يس از ذكر تاريخ دقيق فوت كاشف نوشته بود: «تأليفات كاشف 
نقل از خط عارف 88؟1١)-.‏ به عقيده نككارنده اين صورت كه فقط شامل نام كتابها (آنهم به اختصار) در همان سال دركذشت 
مرحوم كاشف بوسيله برادرش مرحوم سيد محمد على عارف تهيه شده و معتبر است. ذيللاا بدون ترتيب آن كاغذ به ذكر 


كتابها مى يردازد و اطلاعات خود را بر آن مى افزايد: 


-١‏ مكاتيب- مجموعه اى از نامه هاى مرحوم كاشف نزد فاضل ارجمند آقا سيد محمد جزايرى در نجفء موجود است كه 


١/8 ص:‎ 


-١‏ درباره اين شاهزاده قاجار كه از ارادتمندان مرحوم كاشف بوده مطالب زير از ناسخ التواريخ (جلد اول» قاجار) استخراج 
شده: صن 11١‏ فتحعليشاه دختر ميرزا محمد خان دولوى قاجار را براق شاهزادة شيخعلى ميرزا عقد بسث سنه 1772. ض 158: 
در سال 175١‏ فتحعليشاه دستور داد» شاهزاده شيخعلى ميرزا حاكم ملاير با لشكرى انبوه از لشكر كاه بعزم تسخير قلاع قبه و 
باكو راه بر كرفت... ص :١198‏ شاهزاده شيخعلى ميرزا... از اراضى قبه مراجعت كردهء حاضر دركاه شد. ص :7١7‏ در سال 
37 شيخعلى ميرزا به ملادير مراجعت فرموة, ض ©"9: دن سال 19980 بين محمد حسين ميرؤًا حخشمت الدوله و محمد تقى 
ميرزا حسام السلطنه نزاع در كرفت» شيخعلى ميرزا براى همكارى با حشمت الدوله با لشكرى به طرف بروجرد رفت ولى حسام 
السلطنه او را مغلوب داشت. ص 378: در سال 01758 فتحعليشاه عازم خراسان شد و شاهزاده حسام السلطنه و شيخعلى ميرزا از 
ولآناتة يروتهرةة وهلقير و كرهاتشاعان به حضوت ببوسهد حى +796 دزسيال 41962 رقيت ملكي و توسركان نر شاهزادة 
شيخعلى ميرزا شوريدند» شاهزاده نزد شاه آمد و دعواى شرعى راست شدء عاقبت دوباره مامور ملاير و تويسركان كشت. ص 
8: شاهزاده شيخعلى ميرزا (شايور) تخلص مى نمود. ص 188: يسر نهم فتحعليشاه شيخعلى ميرزا ملقب به شيخ الملوكك شب 
جهارشنبه دهم رجب سال ١١١١‏ هجرى قمرى متولد شد. شيخعلى ميرزا بيست و ينج يسر داشته» يسر اول او نظر على ميرزا 
است كه مادرش نسبت به نادرشاه مى رساند. ص 1017: مادر شيخعلى ميرزاء مريم بكم خانم دختر شيخعلى خان زند با يسر 


سفر ملاير كرد و از آنجا به زيارت بيت الله الحرام شتافت و بعد از مراجعت به ديكر سراى مقام كرد. 


ميرزا و هفتاد و شش نامه براى برادرش آقا سيد محمد على عارف. متأسفانه در هيج نامه اى تاريخ سال نوشته نشده ولى اغلب 


محل نوشته نامه از سياق عبارت بدست مى آيد. اين مجموعه جنين آغاز مى كردد: 


«اين مكتوبى است كه مسوّده آنرا مرحوم جنْت مكان جناب قطب العارفين آقا سيد صدرالدين اعلى الله مقامه العالى نوشته اندء 
با خوى خود آقا سيد محمد على داده اند كه از روى آن بمرحوم شيخ على ميرزا بنويسد. از نامه هاى فوق الذكر فقط يكى 
عربى استء و جون تاكنون نمونه هايى از نوشته هاى فارسى آن مرحوم در خلال اين سطور كنجانيده شده. ذيللاً آن نامه 


عربى نكّاشته مى شود: 


يا اخى و اعرٍّ من روحى اكتم سرّى فاستمع لما اتلوا عليك انى قد صرت من المجذوبين مفارقاً من البين ميانيا عن الاين لا 
يعرف الشين من الزين متفرقاً فى بحر بجذبه من جذب بابا الرحمن توازى عمل الثقلين و صلت بالاصل و فصلت من الفصل و 
خلعت النعلين و تركت اخافقين و فرغت من الثقلين و فرغت من الطبع و الرين قد تجلى سلطان حق الحقيقه على شجره 


١ ص:‎ 


طور قلبى و فؤادى و يشاهدنى ظهور يوم ينادى المنادى فاين ابناء الملوكك من هذه اللذةُ الباقيه قد اسكرنى خمر محبته و وداده 
دن كتويونالنبت لقو تولك تو رجانه كن مراك رروتكي الاح و تيناو ولوك الى لفك ارصن السكار] وما هو سكاو فلخل 
المعشوق بمجامع نفسى و روحى و ملاء صدرى من محبته حتّى صار واحدا متحدا قبضى و فتوحى آه: آه: من غفله النائمين و من 
رقدة المحجوبين يا اخى لا تزعم انى معكك متكلم و ناطق و لا تقل انكك كاذب بل الصادق حسبكك و السماء و الطارق و خفت 
عليك الزلق و لم ار فيكك الاطلاق من المضاف المطلق لذلك اخذك عنان الكلام من هذا المرام و عليك السلام من الملكك 
المعشوق العلام الذى ملكك و جلس فى عين قلبى و قلب عينى بما لا يصل اليه الافهام و لا يمكن التكلم بحقيقته عند الخاص و 
العام 


عزيز برادر سخن از اين عالم كه نامش عالم كذاشته اند بجبر طبيعت ميكويم مح ححقيز را سنت تحتو ميكفتن كدان ارخ 
سوى كشندم كه از آن سوى برندم والسلام عليكم و على من اتبع الهدى). 


از مطالعه نامه هاء خواننده» صداقت» صراحت لهجه؛ امر بمعروف و نهى از منكر و كمكك به ديكران و بالاخره آن روح بزركك 
همراه با عزت نفس را درك مى كندء با آنكه يير و بيمار است» روح عالى دارد» ييوسته در كار استء با آنكه علاقمند به 


بيشتر با او مأنوس باشدء زيرا آنجه هست همان است كه در خلال سطور جلوه مى كند. 
در صحيفه 79 كه صفحه آخر كتاب استء» جنين ثبت شده: 


«تمت بيك المذنب الجانى ابن حسنلى كاتب اسماعيل الدزفولى فى تاريخ دوازدهم شهر ذوالقعده الحرام سنه ١788‏ هزار و 
دويست و هشتاد و جهار). 


-١‏ ديوان كليات قديم- در آغاز مرداد ماه سال ١7727‏ هجرى خورشيدى ١١(‏ ذيقعده هجرى قمرى) بوسيله آقاى حاج 


سيد 'يجمدل 


ص: له( 


منزوى دزفولىء اين كتاب به دستم رسيدء كه به طول سى و نيم (08/70) و عرض بيست )2١(‏ سانتيمتر بود» در صفحه نخست 
اين كتاب كه كويى صفحه نخست آن مفقود شده. يايان نعت نبى (ص) و مدح حضرت على (ع) ديده مى شود وو يس از آن 


جنين مى نويسد: 


«اما بعد بر ديده مهر تنوير اهل بينش و صفا و بر الواح زاكيه قلوب صاحبان نور و ضيا جنين مى نككارد كه راقم اين كلمات و 
منشى اين آيات خادم علماى ربانى و عرفانى سبحانى تشنه زلال سرجشمه توحيد طالب خضر حيات جاويد عندليب كلشن قل 
إدغنوا الرتخمن بروائه شمع ومن ختافٌ مقناء رَبْه جتان آنثن سو عشق قد افلح من تركى قمرى سرور آلّدين: جاهندوا فينا 
كقداخته بوته نار لله المؤْقَدَه جان باخته ويل لكل هُمَرُّ طالب كنج إِنَّ من العلم كهيئه مكنون شمع سوخته صبح و ما يعقلها إن 
امون عيدو لون نون سيهملة ال و عوجرل الل ولرى خلن للد كر نتوداء طايه اسن ا 


و بعداز معرفى خود و ثبت نسبت خويش مطالعى از ديكّر شهرا جون قاسمى» محوىء عرفى» حافظ» صفى و صائب در نظر 


كرفته و مسمط يا قصيده يا غزل سروده كه رويهم 77817 بيت است. و در يايان در صحيفه 178 جنين ثبت شله: 

«تمت بعض المقدمات من هذا الديوان فى يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الثانى من شهور عام واحد و مأتين و الف من هجر 
سيد الانبياء و الاولياء عليه و آله صلوات و بركات من خالق الارض و السماء على يد مذنب العاصى كاشف عيوب نفسه 
للنواصى خادم علماء الراسخين و تراب نعال اقدام العارفين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى صدرالدين حشره الله يوم القيمه 


مع سيد المرسلين و الائمه المعصومين آمين يا رب العالمين). 


و بعدها يس از مركك كاشفء برادرش سيد محمد على عارف قطعاتى را كه سابق از قلم افتاده بر آن كتاب افزوده كه مجموع 


ابيات كتاب حاضر رويهم #الاكرييت شدة:ودريايان ان تكاشته انك: 


١0١ ص:‎ 


«اينست تتمه هاى اشعارى كه مرحوم جناب مولايى قطب العارفين آقا سيد صدرالدين اعلى الله تعالى مقامه العالى در جواب 
شعرا و عارفين ديكر فرموده اند و جون بعد از رحلت آنجناب مستطاب از اين دار فانى بسراى باقى كمترين العبد الجانى محمد 
على الموسوى ملاحظه آنها كرده ودر فكر و صدد جمع آنها بر آمده نسياناً ترتيب آن اوراق مسوّده ها بقسمى كه در بخجها 
(1) آنجناب قرار داده بودند و نشانه هم باسمهم نداشتند و فراموش آنجناب شده بود كه علامتى بككذارند بهم خورده شدند 
ندانستم كه هر يكك از تتمه ديوان اشعار آن شعرا كدامست لهذا تمام تتمها را بترتيب حروف هجا يكجا كفتيم كه كاتب آنها 
را نوشته است كه مضبوط باشند در يكك مجلد آن جوابها با تتمهاى آنها تا خود و طالبان از آنها مستفيض بشويم و بناء 
آنجناب معلا القاب قطب الاقطاب عارف آ كاه و كاشف اسرار الله در نوشتن منظومات شريفه عاليه و واردات غيبيه الهيه 
سركار فيض آثار خود آنعالى جناب جه بدون جواب كه فرموده اند و جه آ نجه در جواب اشعار شعرا و ديوانهاى عرفا فرموده 
اند و در تحقيقات معارف و حقايق را در رشته نظم درآورده اند باين طرز و طريق بوده است كه در نيم ورق كاغذ شش مطلع 
غولها راد نظر شري داشصد مى توشعد اولاً وثانيا رجوع ميفرمودند» (در ياورقى كلمه «و تمام» ديده مى شود) و كتاب به 


انتها مى رسد يعنى واضح است كه لااقل از آن صفحه اى مفقود شده است. 


"- ديوان جديد- اين كتاب كه بطول سى و به عرض بيست و يكك سانتيمتر است در تاريخ 18 تير ماه سال 3 خورشيدى 
(1 شوال المكرم سال هجرى قمرى) بوسيله نواد كان برادرى مرحوم كاشف يعنى آقا سيد محمد رضا و آقا سيد محمد 
طاهر (كاشف يور) به دستم رسيد. جون همه همه غزليات آن را خود مرحوم كاشف سروده و تضمين در آن نيست واز 


جوانى بحثى نرفته بايد «ديوان جديد) باشد. تاريخ ختم كتاب نيز كواه اين 
ص: ١8‏ 


-١‏ ظ : بقجه ها 


مطلب است. 

در آغاز اين كتاب جنين نوشته شده: 

«هذا ديوان واردات الغيبيه من كلام مولانا حضرت كاشف اسرار الالهيّه. جناب مستطاب قطب العارفين و قدرة العاشقين و زبدة 
الكاملين الواصلين السيد صدرالدين اعلى الله مقامه العالى فى اعلا عليبين بحق محمد و آله الطيبين: 

باب حرف الالف يسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

اكر بينم رخ آن نازنين راء#*#قرين جان و يار بى قرين را» 


اين كتاب شامل 1878 غزل است كه با رعايت قافيه بترتيب حروف الفباء تنظيم كرديده و ١8‏ قصيده كه رويهم از غزل و 


قصيده مركب از ٠١778‏ بيت است. و در حاشيه صحيفه آخر (صفحه )0 نوشته شده: 


«تمت الديوان و القصايد المباركه الشريفه للاخ الاعز الاكرم المعظم حضرت قطب الاقطاب و سند الاطياب خاتم العارفين و 
تاج العاشقين و قدرة المحققين و زبدهٌ الواصلين و الكاملين العالم العامل و الولى الكامل و المرشد الباذل جناب مولانا قطب 
العارفين و مقتدانا السيد السند و الموالى المعتمد صدر المله و الدين اطال الله تعالى بقاه و عمره و فيضه السهامى و ادام الله ظله 
العالى على الا-دانى و الاغانى بحق النبى و الولى و مد الله فيضه للطالبين السالكين السايرين من العارفين الى يوم الدين بجاه 
محمد و آله الطيبين فى منزل جنابه المسمى به «سه در) من بلده دزفول صانها الله عن الزوال والا فول بحق الرسول و آل الرسول 
بيد الحقير الجانى ابن محمد باقر الموسوى الدزفدلى محمد على غفرالله عنهما بالنبى والولى فى يوم الاثنين خمسه عشر فى شهر 
ذى الحيجه الحرام سنه ١762‏ الحمد لله على اتمامه و الصلوة على محمد و آله واسثل الدعا من الناظرين و الطالبين». 


ناكفته نماند كه كلمه باقر در اسم يدر مرحوم سيد محمد على با خطى ريزتر و قرمز نوشته است در حالى كه نام با خط سياه 


ص: 1 


؟- منتخب ديوان قديم- در تاريخ سى ام تير ماه "33 هجرى خورشيدى (1 ذيقعده سال ١71/7‏ هجرى قمرى) كتاب شعر 
وه نات ا انان م ريا لد را وز جراد لاسا اتيف ال لوت رار ل يرل امن ان ف ور ا 


آن بيست و يكك و نيم سانتيمتر بود. 

اين كتاب جنين آغاز شله: 

«هو المعين و المفيض يا على مدد***#بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى: 
هر كه كند تجلى رخسار با صفا راء#**#حيران خود نمايد عشاق بينوا را». 


اين كتاب شامل جند بخش است: -١‏ از صحيفه نخست تا صفحه 40 متضمن ١54‏ غزل كه از نظر قافيه بترتيب حروف الفباء 
مرتب شده - جيزى كه در اين غزليات توجه خواننده را جلب مى نمايد اينست كه در هر غزل حرف «ع) كنار يكى از ابيات 
ديده مى شود كه رويهمرفته از خواندن مجموع غزليات با اين قرائن كه در حاشيه صحيفه هاى ؟١”‏ و سع, كلمه «عارف)» ديده 
مى شود. جنين استنباط مى كردد كه مرحوم عارف منتخبى از اشعار مرحوم سيد صدرالدين ترتيب داده و خود آنها را كامل 
ساخته باينمعنى كه كاهى از يكك غزل فقط يكك بيت از عارف است و بعضى اوقات بيت اول از سيد محمد على عارف و جند 
بيت از كاشف و سيس جند بيت ديكر از عارف ديده مى شود و بالاخره بجايى ميرسيم كه در برخى غزل ها فقط مطلع از 


كاشف است. و كاهى براى يكك مطلع مرحوم كاشف سه غزل از عارف مى بينيم. و از اين بيت كه: 
از آن روزى كه «كاشف» رفت سوق روضه رضوان*** كند «عارف» فعانن دائم كه من بيت الحزون دارم 


جنين بر مى آيد كه اين كتاب يس از فوت مرحوم كاشف فراهم آمده و در اين بخش ظاهراً ١‏ بيت از كاشف و 988 بيت 


از عارف ثبت شده كه 


١8 ص:‎ 


او نيز در همه غزلها «كاشف» تخلص نموده: بايد كفت كه مرحوم عارف فقط در اين بخش شركت كرده و در قسمتهاى ذيل 
الذكر دخالتى ندارد: يس از قسمت فوق: منتخب «جند بيتى» از اشعار كاشف آغاز مى كردد كه بى شكك از حيث قافيه بترتيب 


الفبا مرتب بوده» ولى فعللا از قسمتى از بحر «دم) ببعد ديده مى شودء به عبارت ديكر فقط صحيفه از اين بخش موجود است. 


يس از آن بخش سه و دو بيتى است كه باز هم به ترتيب قبل مرتب و موجود است و سى و نه صحيفه را فرا كرفته. سيس از 
مكنن 8:01 (ننتئ كاذ كتانب) لكف ريق انيت" كةايتراتي قافنة مرت لاه فل ال سححفة ءالو آخر كنات اند كن 
مفقود شده. ولى بنظر مى رسد كه اين نقصان بايد ناجيز باشد- بنابراين بعيد نيست كه اين كتاب همان كتاب منتخب ديوان 


قديم باشد. 


ه- مصباح العارفين- اين كتاب با مقدمه اى در شرح حال مرحوم كاشفء با استفاده از مقاله «شعراى دزفول») در مجله ارمغان 
كه ذكر آن رفت»ء و فرمايشات شادروان حضرت مستطاب فخر الافاضل قدوةٌ الاماثل ذى المناقب و الفضائل السيد السند جناب 
آقاى آقا سيد على سيدى دزفولى (ره) بوسيله جناب آقاى سيد عيسى صافى» در جايخانه صافى» در سال م١‏ در اهواز به 


جاب رسيده است. 


فهرست مطالب اين كتاب جنين است: يس از مقدمه. باب اول: بيان توبه. باب دوم: بيان ايمان. باب سيم: بيان معرفت. باب 
جهارم: بيان طريقه عبادت كردن. باب ينجم: در بيان طلب و حال طالب. باب ششم: بيان تركك غفلت و حال غافل. باب هفتم: 


بيان خودشناسى. باب هشتم: بيان عجز و فروتنى. باب نهم: باب سير و سلوكك. باب دهم: بيان فقر و درويشى. باب 


١606 ص:‎ 


يازدهم: بيان طريقه رياضت و كيفيت آن. باب دوازدهم: متابعت شريعت مصطفوى و ولايت ائمه اثنى عشرى. باب سيزدهم: 
بيان محبت. باب جهاردهم: بيان عشق و مراتب آن بر سبيل اجمال. باب يانزدهم: بيان حال مرشد و مريد. باب شانزدهم: بيان 
حال صوفى. باب هفدهم: بيان سماع و معنى آن. باب هجدهم: بيان معنى تفكر. باب نوزدهم: بيان رضا و تسليم. باب بيستم: 
بيان مشيت و ارداه. باب بيست و يكم: بيان نفى جبر و تفويض و اثبات امر بين الامرين. باب بيست و دوم: بيان فناء عارف در 
ذات احديت و معنى آن. باب بيست و سوم: بيان توكل و حال متوكلى. باب بيست و جهارم: بيان معنى صبر و حال صابران. 
باب بيست و ينجم: بيان تركك شهوت و خمولى. باب بيست و ششم: بيان صدق. باب بيست و هفتم: بيان خوف. باب بيست و 
هشتم: بيان رجاء. باب بيست و نهم: بيان يقين. باب سى ام: بيان اخلاص. باب سى و يكم: بيان زهد. باب سى و دوم بيان شكر. 
باب سى و سوم: بيان محاسبه نفس و مراقبت او. باب سى و جهارم: بيان معنى صبر و حال صابران. باب سى و ينجم: بيان جوع. 
باب سى و ششم: بيان سهر و آن معنى بيدارى است از خواب. باب سى و هفتم: بيان عزلت. باب سى و هشتم: بيان ذكر. باب 
سى و نهم: بيان اتحاد. باب جهلم: بيان توحيد و مراتب آن- در يكصد و جهل و يكك صحيفه و جنين آغاز مى كردد: 


«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى خلق الانسان و لم يكك شيئا و اوضح للساكلين مراتب العليا و الصلوة على من نور 
السموات و الارض محمد المصطفى (ص) من الانبيا و آله مصابيح العارفين و اذهب عنهم كل الرجس و طهرهم تطهيرا- حمد 
بيحد و درود بيعد يادشاهى را سزاست كه ديده دلها از نور هدايت او بى رمد و ثناى نامعدود و صفات محمود الهى را رواست 
كه هر ذرّه از يرتو وجود او موجودانّه غفور ودود و حمد نامتناهى سزاوار يادشاهيكه بشئونات مختلفه جلوه كر و از ادراكك و 


فهم بشرى و ملكى برتر و از كثرت ظهور در خفاى خويش مستتر- شعر: 


ص: 6 


اى كشته نهان زغايت بيدائى#*#عين همه عالمى ز بس يكتائى 
زان سشترى كه در عبارت 5 كُنجى :زان ياكترى كه در اشارت آثى) 
در آخرين قسمت كتاب جنين به نظر ميرسل: 


«تمت هذه الرساله الوجيره على يد مؤلفه الراجى الى عفو ملكك المنان المعلى صدرالدين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى فى 
سنه تسع و تسعين و مائه بعد الف من هجره النبويه على صاحبها افضل الصلوةٌ و اكمل التحيات فى يوم الثللاثاء سادس شهر ذى 
حجه الحرام- .)١8‏ 


بوده» و ظاهراً در سال مزرخرن هجرى خورشيدىء به همت آقاى سيد موسى عالمشاه» ب مناسبت نخستين سال فوت مرحوم حاج 


سيد اسد الله كوشه كير در كتابى بطول و عرض 17*١١‏ سانتيمتر بجاب رسيده است- 717١‏ صحيفه محتويات كتاب اينست: 
ص !: نام كتاب و مؤلف و ناشر. 


ص "” تا ص :٠‏ مقاله اى تحت عنوان «كتابخانه كوشه دزفول» در شرح حال و آثار مرحوم كاشفء به قلم آقاى د كش ستاك 
موسى كوشه كير «فريد). 


از صحيفه ١‏ تا :١‏ كتاب معراج المؤمنين. 


- مناهج الموحدين: در تاريخ شانزدهم شهر صفر المظفر سال يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت هجرى قمرى (/1880/ع/١٠‏ 


هجرى خورشيدى)» در دزفول نزد مرحوم سيد محمد صادق يزشكىء اين كتاب را ديدم 


ص: /ا0 ١‏ 


كه به طول و عرض 710/١8‏ سانتيمتر در حكمت و كلام و بعضى اصطلاحات عرفا است و جنين آغاز شده: 
«هذا كتاب مناهج الموحدين من كلام حضرت قطب العارفين آقا سيد صدرالدين اعلى الله مقامه فى اعلا عليين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

و بكك اتوكل و منكك استعين يا كريم الحمدلله الواحد الفرد المتعال المنزه فى الوهيه عن الشبه و الامثال....). 

تا نويسد: 


١اما‏ بعد فيقول الحقير المحتاج الى رحمه ربه العلى صدرالدين بن محمد باقر الموسوى الدزفولى غفر الله ذنوبهما و ستر بكرمه و 
لطفه عيوبهما انى قد صنفت فى علم الكلام رساله و جيزه بطريق ارباب القيل و المقال و الفت رساله اخرى بطريق اهل العرفان و 
اصحاب الحال و فى الحقيقه لا يسير السالكك موحداً ولا يصل الى توحيده كما ينبغى الوصول اليه الّا بذوق السليم و الشوق 


الكريم....). 

تا نككارد: 

«الباب الاول فى التوحيد و فيه فصلان....). 

ودر صحيفه 06 نويسد: 

«الفصل الثانى: فى اسمائه تعالى» 

كر طيمنه 5 النوشه علد 

(الفصل «القالةة ق 5 عر نحيجة الله غلن' خلقه بان شو الأنسان وبمراتي لفاس 
ودر صحيفه "1 مينويسد: 

«الباب الخامس فى المعاد قال الله تعالى...». 

ار كناب 38:8 ) سبطقة واو عر اضف اسل رطع عاد جم بانان ل عاب 


١08 ص:‎ 


«قد تمت الرساله الوجيزه فى علم الاصول المسمى به مناهج الموحدين لارشاد كل العباد من السالكين. فى يوم الاحد ثالث عشر 
شهر ذى قعده الحرام على يد مؤلفه الراجى الى رحمه ربه العلى صدرالدين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى حشرهما الله مع 
النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و جعل له هذا الكتاب ذخيره فى يوم الدين بحق محمد و آله المعصومين و قد مضى 
من سنه الهجريه سبع و مئتان بعد الالف على صاحبها افضل الصلوةُ و اكمل التحيات اللّهم اغفرلى و لوالدى و لجميع المؤمنين و 
المؤمنات كتبه العبد الاثيم تراب اقدام السادات ابن ابى القاسم الموسوى محمد رشيد وقع الفراغ فى يوم الجمعه رابع عشر شهر 
ذى الجه الحرام سنه خمس و سبعين و مئتين الالف من الهجرة النبويه المصطفويّه .)١1١10‏ 


- امل المشتاقين- درباره تحقيق عشق و مراتب آن بطور مختصر تهيه شده 2١2‏ 
ادمليه المحيو- دن مواضوع 7 القن عشل واف لاض كانت قده 


-٠‏ زبدةٌ المعارف- اين كتاب جزء مجموعه متعلق به آقاى شيخ محمد تقى بن مرحومه حجه الاسلام آقا شيخ محمد كاظم 
محيط بوده كه بعداً درباره آن سخن خواهيم كفت. كتاب جنين آغاز شده: 


«زبدة المعارف فى شرح اشعار مولى العارف بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله الذى تجلى فى صوراعيان الممكنات لذاته بذاته و جعل ظهور 
ص: ١04‏ 


-١‏ در كتاب مكاتيب كاشف صحيفه ٠‏ نوشته شده: ١حقير‏ در خصوص تحقيق عشق و مراتب آن دو كتاب تأليف كرده ام. 


مختصرى و مطوّلى» مختصر آن مسمى است به «امل المشتاقين» ... و مطوّل آن مسمى است به «منيه المحبين»». 


الافاق و الانفس من اول آياته و الصلوة على سيد الانبياء مظهر اسمائه و صفاته محمد المصطفى من جميع برياته و آله مصابيح 
الهدى فى ليله الدجا الذين هم زبدة المعارف فى الارضين و سمواته اما بعد بر ضمير منير مهر تنوير ارباب تحقيق و شاربان باده 
رحيق و مزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها عباد الله و ساقيان بزم توفيق معروض ميدارد كه اين حقير كثير التقصير الغريق فى بحر 
العصيان الراجى الى عفو ملكك المنان المستمسكك بكرم العلى الجلى صدرالدين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى غفر الله 
ذنوبهما و ستر عيوبهما جون ديد كه بعضى از علماى ظاهر...). 


ودر آخر كتاب نوشته شده: 


الفقير الكثير التقصير اضعف عباد الله و اقل خلق الله عبد الله بن محمد زمان الكرمانشاهى سنه .)١15١١‏ 


-١١‏ مصباح الذاكرين- اين كتاب را جناب آقاى سيد عيسى صافى در بيست وو نهم ذيقعله وذضن١‏ هجرى قمرى لسر را 


هجرى خورشيدى) در اختيارم كذاشتند. 


مقدمةٌ بايد كفت كه نسخه ايشان رونويسى از اصل است كه با نظر آقاى صافى مقدمه اى بر آن نوشته شده و يس از ذكر نام 
كتاب و مؤلف, مرحوم كاشف جنين 1؛ز سخن مى نمايد: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هو المستعان بر طالبان مهر و وفا مى نككارد كه جون غرض از خلقت عالم وجود آدم و مقصود از 
أنجنا ددا كررذ اك ووو كمالاف اله نوه دوكبعزانات فلوج شان و فسن" أذ ارما ؤس موده عد لق انعورف سولق 
حق و رجوع كند بمبداء كه بعد از انبياء و اوصياء صاحب دعوت بودند تا امر رسالت خاتم شد بس يد رسل و هادى سبل و بعد 
از آنحضرت باوصياء او رسيد كه اول ايشان حضرت على بن ابيطالب عليه السلام و آخر 


١6 ص:‎ 


ايشان حضرت صاحب اللمر عجل الله تعالى فرجه است و اكنون حى است و از انظار غائب ميباشد و جون أ نحضرت بنابر 
حكمت و مصلحت جندى از نظر شيعيان و دوستان غائب كرديد نائب عام او بنابر عقيده اين حقير اولياء الله اند كه صاحب علم 
شريعت و طريقت و حقيقت ميباشند كه هر يكك از آنها در زمان خود قطب اند و هر كس طالب راه حق باشد بايد كه دست 
ارادت بدامن ايشان بزند هر كاه يكى از ايشان را بيابد و اكر جنانجه نيافت تفحص و تجسس كنند اكر رفتن از شهرى بشهرى 
واز كوهى بكوهى باشد بنابر حديث شريف نبوى «اطلبوا العلم ولو كان بالصيين» ياى وصول از خدمت ايشان كوتاه ننمايند و 
بحكم من طلب شيئاً وجدّ وجدّ و من قرع باباً ولح ولج اميد هست كه هركاه ااهل طلب باشد و صلاح در رسيدن بخدمت 
كاملق باشد هر كام مفكن نشد كه" يحدست كاملن رسكو رآ تفحمن :ناقتا ودرا التوانست بشتاسه ور" اتصورت كب زاطلب 
نمايد كه بخدمت كاملى رسيده باشد و يا طلب ارشاد نمايد از كسى كه بمرتبه كمال رسيده و بطريق شرع مطهّر با نفس 
مجاهده كرده باشد و با منافيات ظاهر شريعت مجاهده نموده باشد و مخالفتى در امر شرع انور از او سر نزده باشد و بينا باشد 
زيرا كه راهزنان طريق علوى بسيارند مبادا او را فريب دهند واز راه راست بجاه ضلالت يرتاب كنند زيرا متشبّه باين كروه و 
اولناء سق مشياوثه وال حل وعهكر يرول :و شار صناحت ذفن وافزاسكاءو موه فانائق يان كدق تعالي اورا اذ تسويلات 
شيطانى و فريب اين قبيل راهزنان حفظ نمايد و توفيق دهد كه كوش بسخنان اين كروه شيطان يرست حقيقت نما ندهد وكر نه 
ذحاة لالت اناطالي تازه ر | سركون خواهن اوت 


اى سا ابليس آدم رووكه هست 277 يس بهر دستى نبايك داد دست 


«در اينموقع عده اى از سالكان راه طريقت و طالبان شراب حقيقت كه همت ايشان همكى صرف بندكى و عبادت حقتعالى 
ميشد و آنان را در راهنمائى براه حق ولى و مرشد كاملى نبود تا دست ارادت بدامنش زده باشند ناجار بعضى از آنان كه در 
تفحص و جستجو بودند و شخصى را كه بمرتبه بقاء بالله و مقام جمع الجمع رسيده باشد نيافتند و شائق و تشنه اين امر بودند 


مجبور شدند بر حسب سليقه خودشان بطوريكه در بعضى كتب مشايخ و بزركان ديده بودند برياضت مشغول 


١2١ ص:‎ 


و خودسرانه كن نفس كرده و خود را در تعب مجاهده وعبادت بدون استاد و بير كامل انداختند نظر باينكه اين عمل بدون 
مرشد و مراد انجام ميشد مثمر ثمر واقع نميشد و عده ديكرى در وادى ضلالت حيران و مضطر و س ركردان كشته و نفهميده 
بودند كه راه كجا است و طريق سلوك در آن حِككونه است دو سه نفر از اين طالبان مذكور كه فى الحقيقه طالب صادق و 
سالك شايق بودند بككمان اينكه اين حقير از اين طايفه است و حال آن كه خاك نعال آنان نمى توانم شدء جه جاى آنكه از 
آنان باشم خواهش قلاووزى و راهنمائى نمودند هر جند حقير ابا ميكرد و ياسخ ميدادم كه مرا قابليت اين راهنمائى نيبست 
اصرار آنان زيادتر ميشد جون مبالغه و اصرار آنان را ديدم بخود كفتم هر جند ترا قابليت ارشاد و راهنمائى اين طريق نيست اما 
نظر باينكه اين بيجا ركان در وادى حيرت سر كردانند بقدريكه از دولت نفس مرشد كامل و ولى باذل قدوة العارفين و زيده 
الواصلين سر حلقه اولياء الله آقا محمد بيد آبادى اصفهانى قدّس سرّه باجازه اذكارى كه فرموده بودند و بنتيجه آن رسيده بودم 
لازم شد كه اين حيرت زدكانرا از اين وادى برهانم بتوفيق حضرت حق و امداد روحانيت رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين 
عليهم السلام و بعد بامداد نفس مرشد كامل زيرا اين حقير را مطلقاً قابليت هيج امرى نيست و آنجه يافته است آيات و احاديث 
ذزاايق طريقة همه از ذؤلت انان وده و اميندوائ اسك كد -تمعب هدات ذيكزاة باق أؤيرا ا نحه مكورن اذ خره تميكوية و 
اعتماد بر خود ندارد يس بنابراين لا-زم شد حقير رساله مختصرى در طريق رياضت و مجاهده و آداب ذكر وضع و تدوين 
نمايد و بيان سلوك در اربعين بطوريكه خاصه راى حقير است كه اكر سالكى باينطريق عمل كند مستفيض خواهد شد واز 
دستورات مشايخ بزركك بى نياز مى كردد زيرا در اين اوقات كسى از مشايخ بزر بهم نميرسد مكر اشخاصى كه از راه مكر و 
تلبيس ادعاى كاملى و وارستكى ميكنند و خود را جزو اين طايفه قلمداد ميكنند و حال آنكه صد هزار سال راه از اين معنى و 
حقيقت دورند واز طرق حقه مهجور و جون ذكر و خلوت نشستن آنان موقوف است بوجود مرشد و ولى كاملى كه صاحب 
سلسله صحيحه باشد و بمقام اهل كمال رسيده باشد الحال در اين كروه مذكور نيست و وجود ندارد و جنين شخصى كه بتوان 
بدو اعتماد كرد و از هر لحاظ شرايط كمال دراو 


١2 ص:‎ 


وجوه واشغة كلذ بيشت ينات ابق عمل ك3 جابتطرق كه نين يان كردم اماوتى واشنيا اسبة و اتشتادالك نهر كسس ازا راة 
اخلاص و ارادات قلبى باين ترتيب عمل نمايد اميد ميرود كه بدرجه اولياء الله برسد واز شراب سقيهم ربّهم شراباً طهورا جامها 
نوشد و اين رساله مختصر مرسوم شد به «مصباح الذاكرين». و اسثل الله ان يوفقنى لا تمامها و العمل بها كانوا من السالكين و 
الله ولى المؤمنين). 


يس از آن كتاب را بسه فصل تقسيم نموده و براى هر فصل شرحى وافى نكاشته. 

ينست عنوان فصول: 

«فصل اوّل: در آدابى كه بيش از نشستن بخلوت براى سالكك لازم است كه بدان عمل كند و اعتقاد بدو داشته باشد). 
«فصل دوم: در آداب خلوت نشستن و اربعين داشتن). 

«فصل سوم: در بيان اذكار و آداب آن). 

ودر يايان رساله جنين نوشته: 


«اين بود مجمل و مختصرى از آنجه در خاطر فاطر قاصر حقير كثير التقصير صدرالدين محمد بن محمد باقر الموسوسى رسيده 
در تحقيق ذكر و طريق خلوت نشستن و اربعين داشتن بجهه برادران ايمانى و اخحلاء روحانى مسطور شد و الحمد لله على 
اتمامها و الصلوةٌ و السلام على محمد و آله خير الانام. تمام شد اين رساله مختصر). 

در اين كتاب به سالكك توصيه شده كه جهل روز (نه كم و بيش) خلوت نشيند و عبادات واجب را تركك نكند وو از مستحبات 
نيز غفلت ننمايد» هر بامداد قرآن و صحيفه سجاديه بخواند. طعام را جندان خورد كه طاقت طاعت باقى باشد, اما يكك ثلث تا 
دو سوم خوراكك عادى خويش بيش نخورد. لباس خشن يوشد. نان جو روغن زيتون واسركه را بر ساير اغذيه برترى دهد» و 


در هر حال نان با جيزى كه از دو جنس و بيشتر تركيب يافته نخورد. در دو جا براى 


ص: ف ١‏ 


دانستن مطالب بيشتر خواننده را به كتاب «هدايةٌ السالكين» خويش رهبرى مى نمايد. اذكار ساده استء اما شرط اجراى آنرا 


الحاؤه تووديا تابرع جود نكاشتة:انن. 


آقا سيد فخرالدين فيض دزفولى ديدم كه اينكونه شروع شده بود: 


وصاله و الصلوة والسلام على قاموس العلم و العرفان و مجمع الوجوب و الامكان محمد (ص) سيد الا-نس و الجان و آله 


«.... اما نظر باينكه اينها (دوستانى كه تقاضاى راهنمائى نموده اند). در وادى حيرت سر كردانند بقدريكه از دولت نفس مرشد 
كامل و ولى باذل قدوة العارفين و زبدة الواصلين سر حلقه اولياء الله آقا محمد بيد آبادى اصفهانى قدس اللّه سره باجازه ذكرى 


فرموده بودند نتيجه آن رسيده بود لازم شد كه اين حسرت زدكان را ازاين وادى برهانيم...). 
واداو باناث انوي زشاله تكاشته شذه: 


«اين بود مجمل و مختصرى از آنجه بخاطر فاطر حقير التقصير صدرالدين محمد باقر الموسوى الدزفولى رسيده در تحقيق ذكر 
وطريق خلوت نشستن واربعين داشتن بجهه برادران ايمانى و اخلاء روحانى مسطور شد و الحمدلله على اتمامها و الصلوه على 


محمد و آله خير انامه. تمت هذا الرساله بيد اقل القاصر ... فخر الدين الموسوى فى يوم الثلثا ... من شهر ذيقعده 


ص: ع١‏ 


الحرام من شهور سنه ١777‏ سبعه و ثلاثين و مائه بعد الالف من الهجره النبويه». 


7- هدايت السالكين- اين كتاب يكى از مآخذ مرحوم ظهير الاسلام زاده دزفولى» براى نوشتن مقاله «شعراى دزفول» در مجله 
ارمغان شماره هشتم سال هفتم بوده است. شادروان آقا سيد حسين امام دزفولى نسخه اى از آن كتاب را در كتابخانه ملكك 


تهران ديده انك. 


فاضل كرامى آقا سيد محمد جزايرى در مجموعه اى كه مشتمل بر جند رساله عرفانى استء در مقدمه راجع بنخستين رساله 


جنين نوشته اند: 


باشد زيرا كه او در يكى از نامه هايش ببرادرش مينويسد كه بعضى از كتابهايش را برايش بفرستد و منجمله «هدايةٌ السالكين» 


را جون در اين مجموعه دو رساله از سيد صدرالدين ميباشد» احتمال مذ كور قوى است). 


نكارنده كويد: نام فوق در صورت مرحوم عارف نيز ياد شده. و اين دليل ديكريست بر تعلق كتاب مزبور به مرحوم كاشف. 


در هر حال رساله مذكور جنين آغاز شده: 


١كه‏ غنا عبارتست از ترجيع صوت مطربست و ترجيع عبارت از آنست كه صدا را فقره فقره در كلو يا خيشوم بككرداند مثل 1 1 
5 جنانكه كبكك و كبوتر ميخوانند). 


ظاهراً اين كتاب لااقل مشتمل بر ينج اصل بوده كه سه اصل آن مفقود و از اصل جهارم نيز هفت قسمت و قدرى نيست و 
قسمت هشتم در غنا و حرمت آن بوده كه از ابتدا كم دارد. قسمت نهم: درباره شعر است. كه در ضمن آن آمده: 


١«حقير‏ كويد كه شعر هر جند كلام حق باشد كفتن او خالى از كراهتى نباشد 


١6 ص:‎ 


بلكه خواندن او خصوص در حالت روزه و در اوقات شريفه مثل روز و شب جمعه بجهه آنكه عمر عزيز است و عوضى ندارد 


قسمت دهم مزاح و خوش طبعى كردن. يازدهم: افشاء سرٌ. دوازدهم: وعده دروغ. سيزدهم: دروغ. جهاردهم: غيبت كردن. كه 
در باب كناهان كبيره مذ كور الك تنص يانزدهم: سخن جينى. شانزدهم: سخن صاحب دو زبان. هفدهم: مدح و ذمء اما ذم 
ينجم: در بيان ذكر است و تحقيق» اين اصل بر دو اشاره ميرود: اشاره اول در فضيلت ذكر: ... > بالاخره در يايان كتاب مى 


نويسك: 


«تمام شد جلد اول «هدايت السالكين» و الحمدلله رب العالمين و الصوه على خير خلقه محمد و آله اجمعين» )١(‏ 
ص: ١88‏ 


-١‏ همجنين آقا سيد جزايرى درباره رساله جهارم جنين نكاشته اند: «رساله در شرح حديث معرفت» «من عرف نفسه فقد عرف 
ربه) واين از مؤلفات عمده السالكين و قطب العارفين سيد صدرالدين بن محمد باقر دزفولى معروف بكاشف است ... و تاريخ 
كتابت اين نسخه بسال ١١55‏ هجرى است و در حيات مؤلف بوده استء. و نام كاتب «عبدالحسين فرزند حاجى عبد الرحيم 
مالميرى شوشترى است,. و امروز خاندانى بدين نام در شوشتر موجود است١.‏ نكارنده كويد: در يايان اين رساله يس از ذكر نام 
نويسنده نامبرده نوشته شده است: «وقد انتسخت هذه الرساله الشريفه من خط مولاى و سيدى و ملجاى و ملا-ذى سيد 
صدرالدين ادام الله عمره و ايام توفيقاته بجاه محمد و آله سنه .)١75‏ - بى شكك جمله «من خط مولاى» باعث شده كه جناب 
آقا سيد محمد جزايرى باشتباه افتاده زيرا در تهران نسخه اى ديكر از اين كتاب در مجموعه اى متعلق بآقاى شيخ محمد تقى 
بن مرحوم حجه الاسلام آقا شيخ محمد كاظم شوشترىء نزد جناب حجه الاسلام آقاى حاج سيد فخر الدين فيض دزفولى بنظر 
رسيدء كه در يايان آن نوشته شده: «... على يد مؤلفه الفقير الى ربه الغنى حسين عبدالعلى البروجردى ...» كه مؤلف آنرا در ١8‏ 


صفر سال ١١195‏ هجرى قمر ببايان رسانيده است. لذا اين كتاب را جز كتب مرحوم كاشف نبايد دانست. 


در آغاز سال 1778 هجرى قمرى در تهران جناب حجه الاسلام آقا سيد محمد على مدرس مجموعه اى در اختيارم كذاشتند 
كه :اران امشاث سه تر لون خلن 1 كاعد جاب - جسبانيده شده بود كه بر آن با دست نككاشته بود: كتاب ادعيه مرحوم 


كاشف- متعلق به كتابخانه اين مجموعه جنين شروع شده: 


صحيفه :١‏ بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين مجموعه من الا-دعيه و الاذكار و القرآن للخصم و دفع الصدر ... تا صحيفه ه 
(نيمه اين صفحه بعد سفيد مانده) صحيفه: ‏ بسم الله طريق ختم سوره الواقعه ... تا اواخر صحيفه ١؟.‏ (جند صحيفه سفيد 
مانده). صحيفه 19: بسم الله اين انتخابيست از خواص اسماء الله بجهت حل مشكلات و كفايت مهمات ... تا اوايل صحيفه ١ه‏ 
(جند صحيفه سفيد مانده). صحيفه 58 قوله تكال واه بر الها رمت ووه قالنا رَبَنا افرغ عَلينا) ... تا صحيفه ه١٠‏ (جند 
صحيفه سفيد مانده). صحيفه :1١17‏ بسم الله فايده از بعضى از اكابر منقولست كه هر كس 9 هرا زمار ستفله كوي ذا اواسط 
صحيفه 0؟1. (جند صحيفه سفيد است). صحيفه 1594 بسم الله بجهت قضاى حوائج مشروعه ١١‏ هزار بار صلوات بر محمد و آل 
محمد (ص) بفرستيد تا اوائل صحيفه 3١١‏ (باز هم جند صحيفه سفيد مانده) صحيفه :5١08‏ بسم الله قال السبلى بلغنا ان متحابين 
كانا ركبا بعض البحار ... تا صحيفه 5١8‏ (جند صحيفه سفيد مانده است). صحيفه ١7؟1:‏ بسم الله الرحمن الرحيم تفسير آيه نور 
بر وجهى كه بعضى از مفسرين شيعه نوشته اند .... تا صحيفه 71١‏ (دو صفحه سفيد مانده) (در صفحات “777 و ع3 - ابياتى از 
شيخ محمد بهاء الدين شايد با خط مرحوم سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده نوشته شده). (دو صفحه ديكر سفيد مانده). 


(صحيفه /77: بسم الله الرحمن الرحيم هذا منتخب من علل الشرايع تأليف الشيخ الثقه 


ص: /ا 1١‏ 


جليل القدر ... ابوجعفر محمد بن على ... القمى ... تا صحيفه 768). صحيفه 359: بسم الله شيخ مفيد عليه الرحمه روايت كرده 
باسناد متصل از داود بن كثير ... تا صحيفه 0٠‏ (يكك صحيفه سفيد مانده). صحيفه 187: بسم الله تنبيه جيد فى التجويد اعلم ... 


(يس از صحيفه اخير بنج صفحه سفيد است و كتاب تمام مى شود. قطع كتاب مذكور تقريباً 188/1 سانتيمتر است. 


-١‏ مرآات الصفا- در تاريخ ١8‏ محرم سال هجرى قمرىء.* رونوشتى ازاين كتاب نزد جناب حجه الاسلام آقاى حاج سيد 


فخرالدين فيض دزفولى ديدم كه جنين آغاز شده بود: 


«بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام على سيد الانبياء و المرسلين محمد و آله المعصومين اما بعد 
بر فحني نير مهز تلوارو اونتايةدانفن :و امتحات قن من تكارد تحن الدواهتن شخضتق از ترداران اععاتق و الكم وهاي 
كه طلب دعاء بجهت ازدياد قوه حافظه و دفع نسيان و توفيق تحصيل علم و معارف از اين بنده خاطى تراب اقدام العارفين ابن 
محمد باقر الموسوى الدزفولى صدرالدين سقاهما الله من كأس المعرفه و اليقين اين جند كلمه قلمى شد و مسمى كرديد به 
مرآت الصفا للاخ الاعز الارشد من اهل الصدق و الوفاء و اين رساله مشتمل است بر جند فصل. فصل اول در بيان ادعيه جند 
كه بعضى از مشايخ مثل صاحب...). 


در يايان كتاب جنين مده 


«... قد تمت هذه الرساله الوجيزه الموسومه بمرآت الصفا مؤلفه الراجى الى عفو ربه العلى تراب اقدام العارفين ابن محمد باقر 
الموسوى الدزفولى صدرالدين سقاهما الله به من كأس المعرفه و اليقين و لقد حرر تلكك الرسالته الوجيزه بيد اقل تراب اقدام 
المؤمنين ابن محمد على الموسوى الدزفولى فخرالدين سقاهما من ماء المعين بتاريخ يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال 
المكرم من هذه سنه خمسه و ثلثين و ثلاثه مائه بعد الالف سنه 1778). 


اين رساله در جهل و ينج صفحه خشتى ثبت شده بود. 


١28 ص:‎ 


-١‏ ارشاد الضالين- اين كتاب در «مقدمه زلزله») نوشته شد و در صحيفه 7٠١‏ كتاب «مكاتيب كاشف» نام كتاب و موضوع آن 


ثبت كرديده اسيت: 


-١‏ مسالكك الزاهدين- در مذمت دنياء محتوى آيات و احاديث بيشمار از ائمه معصومين (ناتمام). در صفحه /اه مكاتيب 


كاشف نام و موضوع آن نككاشته شده. 


8- رشحات قدسيه- در معرفت نفس انسانى با بسطى تمام نوشته شده و به مادر شيخ على ميرزا كه در طريق سلوكك قدم بر 


مى داشته اهداء شده - در صحيفه 05 كتاب «مكاتيب كاشف» نام برده شده و اين مطالب درباره آن نوشته شده است. 
-١١/‏ زاد العارفين .)١(‏ 

- كنز العارفين (7). 

4 بياض (020. 

.)15( بياض‎ -'١ 


١6 ص:‎ 


-١‏ آقاى دكتر سيد موسى كوشه كير در ذيل موضوع «كتابخانه كوشه دزفول» در مقدمه اى بر كتاب جايى معراج المؤمنين 
نوشته اند مينويسند: «آنجه كامل يا ناقص از كتب مرحوم كاشف در كتابخانه موروثى مذكور نزد ايشان موجود استء اينست: 
الف: معراج المؤمنين ب: مناهج الموحدين ج: زادالعارفين. د: كنز العارفين ه._: زبده المعارف و: ارشاد الطالبين ز: حدائق 
العارفين ح: مسالكك الزاهدين ط: كلمات مكنونه. ى: متفرقات» همجنين اضافه نموده اند: و آنجه را در كتابخانه هاى ديكر 
ديده ام: كك: كليات كاشف مرآت الغيب و اسرار الكاشفيه ل: مصباح الذاكرين م: قاصم الجبارين» 

-١‏ آقاى دكتر سيد موسى كوشه كير در ذيل موضوع «كتابخانه كوشه دزفول» در مقدمه اى بر كتاب جايى معراج المؤمنين 
نوشته اند مينويسند: «آنجه كامل يا ناقص از كتب مرحوم كاشف در كتابخانه موروثى مذكور نزد ايشان موجود استء اينست: 
الف: معراج المؤمنين ب: مناهج الموحدين ج: زادالعارفين. د: كنز العارفين ه._: زبده المعارف و: ارشاد الطالبين ز: حدائق 
العارفين ح: مسالكك الزاهدين ط: كلمات مكنونه. ى: متفرقات» همجنين اضافه نموده اند: و آنجه را در كتابخانه هاى ديكر 
ديده ام: كك: كليات كاشف مرآت الغيب و اسرار الكاشفيه ل: مصباح الذاكرين م: قاصم الجبارين» 

#دظاهر ا مزاذ از متقرقات ور حاشيه يش هنين عا هقد 


#ظاهرا مراةااز تتطرقات وو جاه يسن سبين ها مكل 


)1//7 ١117 حق الحقيقه- اين كتاب را نيز جناب آقاى سيد عيسى صافى در بيست و نهم ذيقعده /ا/١ هجرى قمرى‎ ١ 


هجرى خورشيدى) در اختيارم كذاشتند. كتاب جنين آغاز مى شود: 


«بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمدلله الذى اظهر نور وجوده فى اعيان الممكنات و اشرق شمس تجلياته فى مرأت 
المتعينات و تلالاء جواهر حسنه فى هياكل مظاهر الربوبيته بالاسماء و الصفات واحتجب بنوره فى نوره عن العقول والا رواح و 
خفى لشده ظهوره عن النفوس و الاشباح و هو الهادى لارباب الطريقه و المفيض اليهم بحق الحقيقه و الصلوه على مجمع البيان 
و مبين الفرقان و قاموس العلم و العرفان الذى كان وجوده سبب الكونين القريب الى قرب حضرته كقاب قوسين فخر الانبياء و 
المرسلين و كان نبا و آدم بين الماء و الطين قد اضاء نور وجوده اقطار السموات و الارضين شمس عالم اللاهوت و بدر افق 
الملكوت محمد المبعوث للارشاد فى هذا المنزل الناسوت واله مصابيح الافلا-كك و افلا-كك الاملا-كك اسرار الايات و آيات 
الاسرار انوار الشموس و شموس الانوار ابرار الخيره و خيره الابرار و هم المجردون عن العلائق الدَّنيه و المقدسون من المتعلقات 
الدنيويه المتخلقون بالاخلاق المرضيه المنعوتون بالاوصاف القدسيه المبرؤن من خطرات القلبيع سيما سيد الزهاد و العابدين 
قطب الابدال و الاوتاد و السلئحين مرشد الاوليا و الاتقيا و الواصلين الذى ينتهى اليه سلسله العارفين و يتوجه الى حضره كماله 
ارواح المقربين و هو سيد الوصئكئين و امير المؤمنين و قائد الغر المحجلين مولانا و مولى الا-ولين و الاخرين على بن ابى طالب 
صلوات الله عليه و آله اجمعين اما بعد فيقول المفتقر الى الله الغنى العلى صدرالدين بن محمد باقر الموسوى الدزفولى غفر الله 
ذنوبهما ...). 


ودر يايان آن نوشته شده: 


«قد تمت هذا الرساله الوجيزه فى يوم السبت اثنا عشر من شهر ربيع الاول فى سنه عشر و مأتين بعد الالف من الهجره النبويه على 
صاحبها افضل الصوه و التحيه على يد مؤلفها الراجى رحمه الله تعالى صدر 


ص: 8 


الدين بن محمد باقر الموسوى الدزفولى وقد انتسخت هذه الرساله الشريفه من خط مؤلفه وانا عبدالمذنب اضعف عبادالله و 


اقل خلق الله عبد الله بن محمد زمان الكرمانشاهانى). 


رساله مذكور بعنوان «حق الحقيقه لارباب الطريقه» با همت جناب آقاى سيد عيسى صافى بوسيله آقاى على فتحى يور ترجمه و 
نككارش يافته و در مهرماه 10 هجرى خورشيدى به سرمايه آقاى صافى در جايخانه ايشان با مقدمه مختصرى در شرح حال 


مرحوم كاشف در 91 صحيفه به جاب رسيده و جنين آغاز مى شود: 


تجلى وى جلوه كر آثينه ممكتات). 


در دوم مرداد ماه سال 1707 هجرى خورشيدى مجموعه اى متعلق به آقاى شيخ محمد تقى بن مرحوم حجه الاسلام آقا شيخ 
محمد كاظم محيطء در تهران نزد جناب حجه الاسلام آقاى حاج سيد فخرالدين فيض بنظر رسيد» محتوى سه كتاب كه كتاب 
نكسنين آن ظاهراً تسخه اضل كتات سق الحقيقه (تسخه آقاى صافى كه دن بالا از آن قطعاتى نقل شد ظاهراً وونوشتى ال ايخ 
كتاب است) بود. اين كتاب در هشتاد و يكك صفحه و نيم» كاغذ آن به قطع 7٠١*١80‏ سانتيمتر و نوشته آن به عرض 0/١‏ 


نتيمتر و هر صحيفه ١‏ سطر بود. 
حق اليقين: در «ادعيه) است. (ناتمام) 4" 


١/١ ص:‎ 


-١‏ در تاريخ هفدهم مرداد ماه 737 هجرى خورشيدى (78 ذيقعده سال ١71/7‏ هجرى قمرى) در اهواز نزد آقا سيد عيسى 
صافى مجموعه خطى قديمى ديدم شامل كتب: الف: «حق اليقين» ب: «رياض المتعبدين) ج: «كنزالاسرار» د: «هدايه الطريق» 
ه_: «تحفه المؤمنين» كه در ذيل جملكّى نوشته شده بود: «تمت و كان تأليفها ناقصاً» 


7- تحفه المؤمنين: در «ادعيه) است. (نا تمام) .)١(‏ 

76- رياض المتعبدين: در «ادعيه) است. (نا تمام) (7). 
6 كنز الاسرار: در «ادعيه) است. (نا تمام) 00). 

8 هدايه الطريق: در «ادعيه) است. (نا تمام) (5). 

/1'- هدايه الظالين. 

18- ارشاد المريدين (2). 

4 دليل المتحيرين (2). 

اد أصول الدية. 

١ا-‏ صراط الحق. 

- صراط المستقيم. 

“- مفتاح النجاه: در اعتقادات شيعه تاريخ تأليف .١17١١‏ 
ع**- نصايح الطريقه. 

0" حكمه الالهيه. 

ع" ولايت نامه. 

/"ا- درٌ مكنون. 

8- فوائد مختلفه عرفانيه. 

9 واقعات و نوحه ها. 

-6٠‏ بحرز خار: در صحيفه 48 كتاب مكاتيب مرحوم كاشف از آن ياد شده. 
-١‏ روضه الابرار. 


١7/١ ص:‎ 


-١‏ . صفحه 
ْ رجوع شود به ياورقى صة 
1 ْ 1 
جوع 0 
1 : 00 
5 
00 عم 
: ذاه 
3 
رجوع 0 
3 ٍ ا 
: محمد جزا 0 
يرى در مقدمه مكاتيب نا | 
كر نمودها 3 
دسا 


برى د معد د د سر 
8 م ٠.‏ سن ٠.‏ 


؟6- مخزن الاسرار: در شانزدهم صفر المظفر سال هجرى قمرى ٠/5/1777/(‏ هجرى خورشيدى) در دزفول نزد 
شادروان آقا سيد محمد صادق يزشكىء كتابى ديدم به طول و عرض 06 سانتيمتر در ١7‏ صحيفه كه فقط در اواسط دو 


سطر سفيد مانده» مشتمل بر جند قسمت كه بخش نخست آن جنين آغاز شله: 

«مخزن الاسرار من كلام حضرت مولانا كاشف الاسرار بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتى. 
بنام قادر قيوم ستار*#عليم الغيب با علان اسرار 

بنام فرد حى ذوالجلالى 6 جليل الحكم باق لايزالى 

بنام كرد كار هر دو عالم***ز فيض روح او شد زنده آدم 

تعالى الله بود اسم عظيمش **#حيوة جان بود لطف عميقش 

مقفين ذانت لو اذ شتوو اتعال مص ترق اذ همه تحر 1ب ابحرالن 

نهان شد از دو جشم اهل اداركك*#*«#در سطحش توان ديد نه در خاكك 


در خط آخر اين قسمت فرمايد: 


شراب عشقشان تا كرده ام نوش **#دو عالم با خودى كردم فراموش 

و بخش ديكر اين كتاب اينكونه شروع تق كرود 

«مثنويات و تحقيقات للتنبيه و هدايه السالكين و جدتها فى كتاب مصباح العارفين. قال سلمه الله فى باب معرفه النفس: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ز نو تااين دوى يكك ذره باقيست***تو را هر لحظه هر دم نفس ساقى است 

برو بكذار اين هستى مو هوم كه تا دلدار كردد بر تو معلوم) 

يس از آن ابياتى تحت عنواين زير دارد: 


ص: ا 


«فى باب تركك الشهره. فى باب الخوف. فى باب اليقين. فى باب الخلاص. فى باب الذكر. در تنبيه شخصى. قال اطال الله ذل فى 


بيان اركان رياضه. 

كم بخور كم خواب كن كم كو سخن كم نشين با غير ياران وطن. 
سنه 1١7707/‏ 

بخش ديكر بدين كونه آغاز كرديده: 

«حديقه الاحرار ايضا و له اطال الله بقاه من كلام 

حضرت كاشف الاسرار اعلى الله مقامه فى جنان 

الاخيار. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

اى بحمد تو هر دلى آكاه**ورد او لا اله الا الله) 

انق انرق كشن ديك راز أن كتاسةاست: 

«روضه الابرار من كلام حضرت كاشف الاسرار اعلى الله مقامه فى 
جنان الاحرار... 

بنام آنكه عالم كرد ييدا#*#بى اظهار خود در جمله اشياا 

“- مناهج السالكين 

عع حدايق الواعظين 

هع- روضه السالكين 

عع ارشاد العارفين 

/ا5- برهان المحققين 

68- سرور العارفين 


64 امين المريدين 


- فتوحات الدينيه 


١ه-‏ طريق الحقيقه فى الذوعه 


ص: عا 


7ه- قرائن الصلوة 

*- رساله ازشاد مسمى به «حقايق وفوايد مختلقة) 
ه- رساله شرح حال خود 

0ه- قاصم الجبارين 


مرحوم سيد صدرالدين كاشف از كتب ايشان برداشته- غير از اينها نكارنده آنجه از كتب بز ركوار ديده يا شنيده بدين قرار 


است. 
ه- حدائق العارفين 
/اه- كلمات مكنونه 


8- ارشاد الطالبين: اين كتاب در 756 تير ماه سال ١١70‏ هجرى خورشيدى (شوال ١71/0‏ هجرى قمرى)» نزد آقاى سيد عيسى 
صافى در اهواز بود. همجنين در تاريخ دهم شهريور ماه سال يكهزار و سيصد و سى و هفت خورشيدى ١8(‏ صفر 171/8 هجرى 
قمرى)» در دزفول نزد جناب آقا سيد محمد صادق يزشكىء اين كتاب را كه به طول و عرض 06 سانتيمتر و85١١‏ 


صحيفه بود ديدم كه جنين شروع شده: 
«هذا رساله «ارشاد الطالبين» من «سيد صدرالدين» يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للمنعم الخالق الرزاق و صلوة على سيد الخلا-يق محمد النبى الصادق و آله مصابيح الهدايه و مفاتيح المنصوص من 
الملكك الفالق اما بعد يوشيده نماند كه اين كلمه اى جند است در بيان طريق سلوك راه خدا وارشاد بندكان حي بى همتا 


بجهت وصول بدرجات عاليات قرب واجب العطيات دور 


١/6 ص:‎ 


مسمى شد اين رساله به «ارشاد الطالبين» ... و اين مشتمل است بر سه فصل و خاتمه ...) 


ودر يايان كتاب نوشته شده: 


(اين جند كلمه كه بر سبيل اختصار در معنى اين بيت مسطور كرديده. فى شهر ذى القعده الحرام فى يوم الاحد من سنته ١778‏ 
بييد الحقير الجانى ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى محمد على فى شهر ربيع المولود يوم الاحد 17# (بى شكك مراد سال 


هجرى قمرى است) ...» 
4- تنبيه الغافلين: شادروان آقا سيد حسين اما اين كتاب را ديده اند. 


80- كليات كاشف مرآت الغيب و اسرار الكاشفيه: اين كتاب يكى ديكر از مداركك مرحوم ظهير الاسلام زاده دزفولى براى 
نوشتن مقاله «شعراى دزفول» در شماره هشتم سال هفتم مجله ارمغان بوده- و نككارنده در يكى از كتب مرحوم كاشف بركك 


نخستين اين كتاب را ديده كه بر آن نوشته بود: 


«هذا ديوان مرآت الغيب من كلادم قطب العارفين آقا سيد صدرالدين قدس سره العزيز بسم الله الرحمن الرحيم شيرين ترين 
سختى كه طوطى زبان از آثينه دل به آن كوياست حمد خداونديست كه بمحض قدرت قاهره خود آسمان را جون سايه 
افراخته (و جعلنا السماء سقفاً محفوظاً) و زمين را جون بساط فرش دواب و انعام ساخته (و جعلنا العرض فراشا) حكيمى كه از 
ظلمت خانه عدم اشياء را بنور وجود خود در ساحه عالم ايجاد بيرون برآورده و سايه خورشيد مرحمت بى كرانه خود را بر سر 
ايشان افكنده (ألّم نر إلى رَرَكك كيف مَريٌ الظل وَ لو شآءٍ لَجَعَلهُ ساكناً) مديرى كه از رباعى عناصر بدست فرد قدرث خحود 
ترجيع بند بنيه انسانى را بنا كرده ودر صدف سينه او جواهر معارف را جا داده و بلبل غزل خوان ناطقه را بكلستان محامد و 
شك ركزارى انعم اياد بزبان 


ص: 1.07 


بيان اهل معرفت كُويا كرده قادرى كه مخمس حواس را آلت ادراك و شعور جون مشاغل كواكب سيّاره در فلكك دوار براى 


افروختن نور معرفت بخلوت خانه دل عارف نمود واهبى). 
اين بود نوشته آن صحيفه و در ظهر آن نوشته بود: 
«هو انتقل الى العبد الجانى:#ابن محمد الموسوى الدزفولى محمد على (مهر)). 


در تاريخ 2 صفر سال ١71/8‏ هجرى قمرى ٠١/8/1571/(‏ هجرى خورشيدى»» در دزفول نزد شادروان آقا سيد محمد صادق 
يزشكىء از صحيفه دوم به بعد ازاين كتاب را ديدم؛ كه مصنف يس از تكميل حمد و ثناى بارى عر اسمه و درود بر نبى 
(ص) و وصى (ع) شرحى از حال خود نكاشته (يعنى همان شرحى كه در كليات قديم» موجود است) و بعد به ترتيب حروف 


تهجى اصطلاحات عرفانيه را تا صحيفه 0١‏ ثبت نموده. يس از اين موضوع ها اشعار آغاز شده. 
به اين ترتيب كه موضوع اولين قطعه در صحيفه 0١‏ اينست: 

«قطعه كه براى بعضى از دوستان بنظم آورده شده: 

اى برادر سوخت جانم از فراق 6« شمع سان از سوز درد اشتياق 

هجر رويت آتش سوزان بود**#ديده در زه ديده كريان بودا 


اين كتاب مشتمل است بر مخمس ها و قطعه ها و قصيده ها و ترجيع بندهاء كه غالباً تضمين شده اند. بالاخره در صحيفه 5/١‏ 


اين كتاب كه به قطع 1١1‏ سانتيمتر مى باشد جنين آمده: 


«تمت بعض المقدمات من هذا الديوان فى يوم السبت رابع عشر شهر ربيع الثانى من شهور عام واحد و مأتين و الف من هجره 
سيد الانبياء و الاولياء ... على يد مذنب العاصى كاشف عيوب نفسه للنواصى 21 ابن محمد باقر الموسوى سنه 5١‏ )). 


ص: اا 


ناكفته نماند كه يس از موضوع بالا يازده صحيفه ديكر شعر ثبت شده است. 


در كتابخانه ملكك در تهران به شماره كتابى است به نام «ديوان كاشف» كه در ظهر آن نوشته شده: در تاريخ ١١١"‏ 


هجرى بخط خود نوشته و تمام كرده. ٠‏ ورق وهر صحيفه شامل ١١/‏ سطر. 
كتاب جنين آغاز شده: 


«هذا ديوان كليات المسمى بمرآت الغيب و اسرار الكاشفيه من كلام مولانا حضرت كاشف الاسرار الهّيه قطب العارفين 


الكاملين و قدوةٌ العاشقين الواصلين السيد صدرالدين اعلى الله مقامه العالى فى اعلا عليئتين بحق محمد و آله الطيبين. 
بسم الله الرحمن الرحيم شيرين ترين سخنى كه طوطى زبان از آثينه دل بآن كوياست حمد خداونديست. 

[و تا صحيفه 94] حمد و ستايش يرورد كار و نعت نبى و وصى است. 

ودر سطر دوم صحيفه ٠١‏ خود را جنين معرفى ميكند: 

«صدرالدين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى عفى الله). 

تا در اواسط صحيفه ١١‏ نوشته: 


«در محرم سال هزار و دويست و يكك از هجرت ختم رسالت صلوات الله عليه و آله كه سّن اين حقير به بيست و شش سال 
رسيده بود و تولد اين فقير در سال هزار و صد و هفتاد و جهار بوده ودر آخر شب يكشنبه هجدهم ماه صفر المظفر سنه ١17/8‏ 
بعضى از دوستان التماس نمودند كه اين خيالات باطله و طامات فاسده را بيكك جا نوشته شوند بترتيب حروف هجا ...). 


شرح داده؛ و در آخر صحيفه ١‏ خواب دوم را نيز با اندكك تفاوتى در عبارت يردازى تا اواخر صحيفه 


١78 ص:‎ 


5 نككاشته و از اواخر صحيفه ١5‏ تا اوائل صحيفه ١8‏ خواب سوم را شرح داده و در صحيفه ١8‏ دو خواب ميكواض توش 
از اوايل صحيفه ١7‏ شروع به نككارش اصطلاحات عرفانى نموده (بترتيب حروف تهجى) كه تا صحيفه 55 يايان مى يذيرد. از 


آغاز صحيفه 0؛ اشعار شروع مى شود بدين ترتيب كه سطر اول اينست: 
«قطعه كه براى بعضى دوستانم بنظم آورده شده: (مثتوى). 
اى برادر سوحت جانم از فراق 6« «شمع سان از سور درد اشتياق» 


قطعه ديكر در ذكر عروج روح به عالم ملكوت (مثنوى). 


و رفتم بدر ميخا نه 2 :* بهر نوشيدن يكك ييمانه 
-ه 
موصده ديكر: 


قطعه دايكر: (مثنوئ). 
شوق يابوس نجف دارد دلم*«*#*«#همجه ذره سوى مهرش مايلم 


قطعه ديكر: (قصيده). 

اى بذاتت عقل كل حيران شده*#*##واله و س ركشته است ارض و سما 

از صحيفه 04 غزلها بترتيب حروف تهجى آغاز مى شود كه بالاى آن صحيفه نوشته شده: 
«باب حرف الالف بسم الله الرحمن الرحيم 


يكك لحظه بيا در برم اى دلبر زيبا###در ديده من مردمكك ديده بكن جا). 


و بترتيب حروف ديكر جنين آغاز مى شود: 
صحيفه ٠١7‏ حرف «ب» صحيفه ١١١‏ حرف («ت)» 
تا صحيفه ١9١‏ كهاز ياورقى بييداست جيزى افتاده. 
صحيفه ١97‏ حرف «ث) صحيفه 1١95‏ حرف ١ج‏ 
صحيفه ١97‏ حرف «(ج) صحيفه ١91/‏ حرف ١ح‏ 
صحيفه ٠٠١‏ حرف «خ) صحيفه حرف «د) 
صحيفه 797 حرف (ذ) صحيفه 595 حرف «را 
صحيفه 7١94‏ حرف «ز) صحيفه 7١8‏ حرف «س) 
صحيفه 7١‏ حرف «ش) صحيفه 77١‏ حرف ١ص)‏ 
صحيفه 777 حرف (١ض)‏ صحيفه 72775 حرف (ط) 
صحيفه 70" حرف «ظ) صحيفه 1708 حرف ١ع‏ 
صحيفه /77 حرف ١غ‏ صحيفه 77 حرف «ف) 
صحيفه ٠‏ حرف «ق) صحيفه 707 حرف (كك) 
صحيفه 705 حرف (ل») صحيفه /76 حرف (م) 
صحيفه 585 حرف «ن») صحيفه 5/6 حرف «و) 
صحيفه 607 حرف «ه) صحيفه 077 حرف (ى) 


واز صفحه 880 رباعيات» و از صحيفه 2١‏ مخمسات و از صحيفه 28١‏ قصايد و از صحيفه ١8‏ ترجيع بند. و از صحيفه 76 


مثنوى ساقى ثامه. 


[و در حاشيه صحيفه /0/ نوشته شده كه در نسخه اصل تاريخ اتمام 


ص: 1/6 


يوم سبت رابع عشر شهر ربيع الثانى من شهر عام واحد و ماتين من هجره]- [و در خاتمه اين نسخه در متن جنين نوشته|: 

«قد تمت الديوان الملك المنان فى يوم الخميس الرابع شهر شعبان المعظم على يد ناظمه اقل العباد عملا و اكثرهم زللا تراب 
اقدام العارفين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى صدرالدين عفى الله عنهما ذنوبهما و ستر بلطفه عيوبهما فى سنه ثلاث و مأتين 
بعد الالف من هجرت سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه و آله اجمعين). 

دو صحيفه آخر كتاب يعنى صحيفه 29/ و درباره اصطلاح دزفول و زاهد كه در كتاب آمده شرح داده شده كه مراد از 
دزفول» عالم مادى و مقصود از زاهد يارسا نمايانيست كه بوئى از عرفان نبرده و مخالف آندسته اند. و يس از آن شرحى در 
مذمت اهالى دزفول نوشته» بطور خلاصه در اينكتاب در حدود يازده هزار بيت ديده مى شود. ناكفته نماند كه با تطبيق خط 
متن و حواشى معلوم مى شود كه متن كتاب به خط كاتبى ديكر است و تنها كاهى در حواشى يا تصحيح لغات خط مرحوم 


سيد صدرالدين كاشف ديده مى شود. (نكارنده با خط كاشف آشناست) (). 


-١‏ نفحات: در احوال عارفات (در صحيفه 18 مكاتيب از آن ياد شده). 


١8١ ص:‎ 


-١‏ دور نيست كه كتب ينج كانه اخير الذكر يا برخى از آنها جزء همان ينجاه و ينج كتاب نخستين باشد و مرحوم عارف در 
فهرست خود يا آنها را به اختصار يا به دلخواه معرفى كرده باشد 


87- ناميه: در احوال مادر على ميرزا (در صحيفه 7" مكاتيب از آن ياد شده). 


شوشتر - موجود بوده است). 
2 فوائد النوربه: در مقدمه مذ كور نام اد٠‏ كتاب نيز نكاشته شده. 
ص ريه: در ركام ابن «ضاحه دير 


هع- حدائق العاشقين: (ديوان غزليات)- در تاريخ 2 شهر صفر ١١/8‏ هجرى قمرى )٠١/5/1777/(‏ هجرى خورشيدى) نزد 
شادروان آقا سيد محمد صادق يزشكى در دزفول اين كتاب را ديدم. به طول و عرض 1 سانتيمتر كه متأسفانه نيمه 


اخير كتاب را موريانه بطورى خورده كه در آخر كتاب معلوم نيست كه آغاز صفحه ها جيست. آغاز كتاب جنين است: 


«هذا ديوان الغزليات من كلام حضرت كاشف اسرار رب العالمين قطب العارفين و قدو العاشقين و زبدة الواصلين و الكاملين 
الببند اليكو المولى النتك :فيدر الجلةةوالنا: الى اشديقامة الخال :ف عاد قليق تتحنة آله الطيدم الملين نهدو اق 


العاشقين). 

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين حرف الف 

عشق تو كرفته ز جان شهوت ما را#*#كم كرده ز لطفت بجهان محنت ما را 

هر جند غم عشق تحمل نتوان كرد *#اميد نكيرتك از آن دولت مارا» 

و بالاخره در صحيفه 087 نوشته شده: 

«جون زدنيا وز عقبى هر دو كاشف در كذشت***#هيج كارش نيست با خلق جهان خير و شرى 


ص: ما 


تمام شد در روز سه شنبه بيست و يكم شهر شوال المكرم سنه 1787 بقلم شكسته اقل عباد الله و تراب نعال العملاء العاملين و 
العرفاء الكاملين لا سيما مولينا و سيدنا الموحدين كاشف اسرار رب العالمين السيد صدرالدين سقاه الله من ماء المعين و حشره 


يس از صحيفه 027 ده صحيفه ديكر نيز ديده مى شود كه در آنها مدايح و يادآورى هايى ثبت شله. 


بحثى درباره كتاب قاصم الجبارين- آقاى دكتر سيد موسى كوشه كير» در مقدمه اى كه بر كتاب معراج المؤمنين جابى در 


ذيل ١كتابخانه‏ كوشه دزفول» توشنه في كاوق انرا ديده و خوانده و درباره آن جنين قضاوت نموده كه 


كرفته» و كاشف درباره اصول دين اظهار عقيده نموده. و با آنكه ايرادهاى شيخ محمد على مزبور جنبه علمى و منطقى ندارد 


و بخوبى نشان مى دهد كه تهمت هايى هستند كه براى تضييع مقام كاشف زده شده اند» و كاشف بحدى منصفانه جواب داده 


كه تاكنون كمتر كسى توانسته است به اين نرمى و ملاطفت از افتراهايى كه به او مى زنند دفاع نمايد). 
اين كتاب به سال ١78‏ هجرى قمرى در كرمانشاه تأليف كرديده است. 


نسخه خطى اين كتاب بوسيله يكى از روحانيون دانشمند و بزركوار دزفول در تاريخ سى و يكم تير ماه هزار و سيصد و جهل 
خورشيدى در تهران در اختيار نكارنده قرار كرفت. متأسفانه بواسطه كارهاى علمى ديكر استنساخ 


ص: ردنا 


كامل از آن ممكن نشد ناجار مانند ساير تأليفات و نوشته هاى دانشمندان خوزستان مطالبى از آن اقتباس كرديد تا بتوان 


بدينوسيله آنرا معرفى نمود. 

اينكك كتاب: 

طول كتاب 7١‏ (بيست و يكك) سانتيمتر و به عرض 18 (يانزده) سانتيمتر تعداد صفحات 7١27‏ و هر صفحه ١80‏ سطر است. 
صفحه نخستين كتاب جنين شروع شله: 


«هذا رساله قاصم الجبارين. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين» الحمدالله المنزه عن النقايص و العيوب الامكانيه و الصوه على 
خير خلقه محمد و آله خير البريه. بعد يوشيده نماند بر هر كه در مقام استعلام و استخبار از عقايد حقه كه مى باشد حقير كثير 
التقصير صدرالدين ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى بر آن هست و اقرار يزبان و اعتقاد بجنان دارد معروض بخدمت اخوان 
ايمانى و دوستان روحانى و مسطور درين جند ورق مى نمايد بجهت دفع مظنه كه بعضى از اعلام برده اند در حق اين حقير كه 
نعوذ بالله من العقايد الفاسده مثل اينكه در اصول دين بنده كمترين را بر مذهب اهل تصوف تصور كرده اند سبحانكك هذا 
بهتان عظيم و غافل از آن كه مورد اين آيه وافى هدايه مى شوند (إنَّ تعض الظَنّ اثم) موافق آيات قرآنى و احاديث حججهاى 
حضرت ربانى آنجه مستفاد مى شود اينست كه هر كس اقرار بلسان نمايد تنها لا اله الا الله محمد رسول الله محقون الدم و مال 


ميباشد و در ظاهر ياكك است اما در باطن نجس و اهل جهنم و از جمله هالكين خواهد بود وهر كس با اقرار لسانى بدل. 


لضن :9 علقكا دل كرون | فاته أو اتنسنت كه اسان ورد متو تدان به مدان وسار عه امن كردن ابم كي 
نموده است و اعتقاد كند كه حق تعالى صد و بيست و جهار هزار ييغمبر فرستاده است ينج تن ايشان اولو العزم مى باشند يعنى 
صاحب عزيمت و شريعتى كه هر يكك دين او ناسخ دين سابق بر آن بوده است و آنها بنابر مشهور نوح است و ابراهيم و موسى 
وعيسى و محمد صلَى الله عليه و آله وعليهم اجمعين و افضل و خاتم همه بيغمبران محمد است كه حلال او حلال است تا 
روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت دين او ناسخ همه اديان سابقه و غير منسوخ الى يوم الدين بر اخوان دينى مخفى 
نماند كه 


ص: م1 


مجمل اعتقاد حقير در اصول اين است بر سبيل اجمال و اختصار كه اصول دين ينج است و اول توحيد و آن اعتقاد كردنست 
بدل كه تعالى يككانه است .. 


ص 8 ... شيخ صدوق عليه الرحمه در توحيد و عيون الاخبار ذكر كرده است .. 
ص /... محقق طوسى عليه الرحمه ... در بعضى از كتب خود نوشته است .. 


ص 4 ... جنانكه در احاديث و خطب ائمه معصومين خصوص سيد الموحدين و امام العارفين امي رالمؤمنين صلوات الله عليه و 
آله المعصومين در توحيد و بيان صفات كمالات حق جل شانه كلماتى جند فرموده اند كه سرمشق معرفت تمام عباد الله مى 
شوند احتياج نيست عاقل منصف را كه متوسل شود بادّله ضعيفه حكماء و متكلمين يا دست آويز نمايد خيالات باطله صوفيه 
را. جه ايشان كشى درياى طريقت اند و هادى راه شريعت اند و اصلان در حقيقت اند هر كه راه ايشان كزيد بقرب حق تعالى 


رسيك .. 


ص ١١‏ ... حكما كويند كل ممكن زوج تركيبى از صفات لازمه ما سوى الله است و بهمين سخن مى توان رد كرد بر صوفيه 
ملجدة 85 بوسدك ويو د شده اتن انارق سي كد ووه الساء تع وت فتعق انه سمالي الدرغى ذلك غلوا كيرا بن وعدت 


وجود را عرفاى شيعه اماميه بطورى بيان كرده اند كه منافات با ظاهر شرع انور ندارد 37 
ص "1 ... اين معنى اشاره است كويا حديثى كه در كافى منقولست كه حضرت فرمودند اعرفوا الله بالله. 


ص 18 ... شيخ جليل القدر عظيم الشأن ثقه الاسلام در كتاب كافى بسند صحيح روايت كرده است از احمد بن اسحق قمى كه 
او روايت كرده است از امام على نقى (ع) و او ثقه است نزد علماى رجال و اختصاص داشته است بجناب حضرت هادى (ع) 


جنين روايت كرده است كه جيزى نوشتم بخدمت آن سيد 


ص: 186 


و سرور و فرزند سيد بشر و سئوال نمودم از آن حضرت (ع) از رؤيت و آنجه اختلاف دارند در آن سنيان يس نوشت آن 
حضرت (ع) جايز نيست رؤيت مادامى كه نبوده باشد ميان بيننده و ديده شده هوايى كه نفوذ كند بسبب او در آن بصر يس هر 
كاه بريده شود هوا از بيننده و ديده شده صحيح نيست رؤيت و خواهد بود در اين اشتباهى بعلت اينكه هر كاه رائى مساوى 
باشد مرئى را در سببى كه موجب هر دواست كه هوا باشد در رؤيت واجب مى شود اشتتباه خواهد بود آن اشتباه ثابت از جهه 
آنكه اسباب را ناجار است از اتصال بمسدّبات خود الله و رسوله و اولو الامر اعلم بذلكك حقير ميككويد كويا مراد آن حضرت 
(ص )١19‏ از تشبيه ايدست كه رائى و مرئى هر دو واقع اند در طرف هوا و لازم ميايد ازاين كه هر دو شبيه هم باشند در 
خصوص احتياج تعلق هر دو در جهتى و همجنين در جسميت هر دو اين تعلق هست يس لازم ميآ يد از اين مشابهت رائى در 
رؤيت بذات خدا واين محالست و قريب باين معنى است حديثى ديكر كه در آن كتاب بسند صحيح روايت كرده است از 
عاصم بن حميد كه او را علامه (ره) در خلاصه توثيق كرده واورا صدوق دانسته است كه از حضرت صادق روايت كرده 


است. 


ص 3١‏ ... بجهت رفع شبهه معاندين و منكرين كه هر كه از اين مقوله صخنى بككُويد بلا تأمل و تدبّر حضرات جاهلين فى 
الحقيقه و المنتسبين الى العلماء فى الظاهر تكفير او مى كنند واين اعتقاد را فاسد مى دانند و آن معتقد را صوفى مى خوانند و 
حال آنكه قاطبه صوفيه اهل سنه خذلهم الله فاسد العقيده مى باشند و اكثر ايشان بر مذهب غلات ميباشند و فايل هستند كه حق 
تعالى بجشم سر ديده مى شود در آخرت و اكثر حلولى و اتحادى مذهب هستند حاشا وكلا كه كسى از علماى شيعه اثناى 
عشرى باين اعتقاد باشد بلى رؤيت قلبى كه در بعضى اخبار وارد شده است اشاره و كنايه بمعرفه تامّه كامله است و اين هيج 
ضرر و مخالفت با آن معرفت و نفى رؤيت كه در آيات قرآنى و اخبار مقربان حضرت ربانى ذكر شده است ندارد و اين حقير 
قليلى از آن كثير مذكور ميسازد تا رفع اشتباه بالكليه از ميان بشود ثقه الاسلام در كتاب كافى بسند معتبر بلكه صحيح از عبدالله 
ابن سنان از يدرش روايت كرده است كه كفت حضور داشتم در خدمت حضرت باقر (ع) كه شخصى از خوارج داخل شد بر 


آن حضرت يس عرض كرد. 


ص: 18 


(ص ؟2) ... بآن جناب كه جه جيز را عبادت ميكنى حضرت فرمود الله را آن مرد كفت آيا ديده او را حضرت فرمود بلكه 


نديده است او را جشمها بمشاهده حسٌ بصرها وليكن ديده است او را دلها بحقايق ايمان ... 
(0؟) ... كويا اشاره باين معنى است كلام معجز نظام سيد انام حضرت اميرالمؤمنين و قبله الموحدين صلوات الله. 


ص 7 ... عليه و آله اجمعين در دعاى صباح كه مى فرمايند: يا مَن دَلَ على ذاته بذاته و همجنين ثقه الاسلام باسناد خودش 
كه ظاهر ا نتن اوبمعتين نافد كدسغوال: كرده شد حمرت افوالة شى متلوات الله عليه بق اله كد ] ذا ديدم ونور كاكرف ناز 
زمانى كه او را بند كَى كرده. 


(ص )١5‏ ... حضرت فرمودند ويللكك نبوده ام كه عبادت كرده باشم يرورد كارى را كه نديده باشم عرض كرد سائل كه 
حكونه ديده او را حضرت فرمودند ويللكك ادراكك نمى كند او را جشمها در مشاهده ابصار يعنى باين حس بصرى نمى توان 


او را ديد وليكن ديده است او را دلهاى مقربان از موحدين بسبب حقايق ايمان ... 


ص ١0‏ محدث كاشى عليه الرحمه در كتاب حقايق كه آخر تصانيف اوست واز آن معلوم ميشود كه مرحوم آخوند تابع آثار 
و اخبار ائمه معصومين صلوات الله عليهم بوده وهر كه در حق او ظَن تصوف برده است غلط فهميده است جه در آن كتاب 
بسيار مذمت صوفيه كرده است ... در هرحال در آن كتاب در باب انس و محبت ميككويد كه روايت كرده است شيخ ما 
صدوق كه محمد بن (ص 19) بابويه باشد طاب ثراه باسناد خودش از ابى بصير ظاهراً اين ابى بصير همان ليث بن البخترى 
است كه علامه در خلا.صه توثيق كرده است و او را صحيح الحديث مى داند و ظاهراً حق با اوست و اكر كسى تأمل در 
مضمون اين حديثى كه او روايت كرده است بكند معلوم او مى شود كه ثقه و جليل القدر بوده است روايت كرده از حضرت 
صادق صلوات الله عليه ... 


ص78 ... اينست مجملى از مفصل و مختصرى از مطول در ذكر صفات ثبوتى وسلبى و تفضيل اينها را از كتب مبسوطه طلب 
دارند وهر كاه مدعى غرضش مشوب بمرض نفسانى نيست در دانستن اعتقادات حقه نسبت باين حقير العاقل يكفيه الاشاره 
در خانه اككر كس است يكك حرف بس است. و اككر بناى او بر اغراض نفسانى و شيطانى ميباشد صد كتاب كه بنويسم (ص 
4 در 


ص: /ا/ا 


تحقيق اعتقادات خود كه تمامى موافق مذهب حق جعفرى و مطابق با دين اماميه اثنا عشريه باشند قبول نخواهند كرد... 


ص "١‏ ... و آنجه معلوم اين حقير شده است كه هر كه بد نيست بهر مسلمانى ميدهند بى اجازه شارع يقين منشاء و سبب او 
حب مال يا جاه است خصوص اشخاصى كه در اين زمان تازه بعرصه خودنمايى ير و بالى كشوده اند و خود رااز اهل علم 
ميدانند و غافل از اينكه حق تعالى نشانه از براى اهل علم قرار داده است كه هر كه متصف بآن صفت باشد او را عالم مى توان 
كفت و اكر نباشد نسبت جهل باو دادن اولى است از نسبت علم باو جنانكه فرموده است إِنّْما يَخْشى الله مِن عباده العٌلماء نما 
كلمه حصر است موافق عربيت يعنى منحصر است خشيت بعلماء يس در هر كه خشيت شد بى امر خدا و رضاى او آزار بخلق 
نمى رساند اكر همه بكيكك يا شيش باشد جه جاى آنكه مباح بداند غيبت (ص )"١‏ مسلمانى يا صاحب ايمانى سيّما هر كاه آن 


و احاديث بسيارى در فضل سادات خاتم المجتهدين و برهان المحدثين آخوند ملامحمد باقر مجلسى رحمه الله در بحار الانوار 
روايت كرده است و اشاره در فصل خمس در آخر كتاب زادالمعاد كه آخر تصانيف آن مرحوم بوده نيز نموده است اكر جه 
در اين زمان اذل عبادالله سادات اند با وجود اينكه از ذريه طيبه اشرف بنى آدم اند بعالت استخاف نمودن بعضى از جهال 
منتسبين بعلم كه سبب جرأت عوام كالانعام شده اند در بى باكى و بى يروايى باذيت كردن ذرّيه رسول خدا (ص) يس لازم 
شده است كه جند حديث بر سبيل اختصار بجهت تنبيه غافلين در اين جند اوراق مسطور (ص ”7”) كردد اكر جه وضع اين 
رساله بر نميدارد بسط را در غير مقصود از آن اما بد وجوب رسيده است ذكر مجملى از آن مفصّل و مختصرى از آن مطول 
از آن جمله مرحوم آخوند ملاحيدر على شيروانى كه خواهر زاده مرحوم آخوند ملا محمد باقر مجلسى است در رساله كه 
بجهت همين مطلب تأليف نموده است و سند را متصل نموده است بحضرت امام رضا عليه السلام خطاب فرموده است بسليمان 


ص: ملا 


كرده است از ثقه الاسلام شيخ كلينى (ره) بسند صحيح از حضرت صادق (ع) كه حضرت رسول (ص) فرمود يس جه جيز 
كمان داريد اى اولاد عبدالمطلب هركاه بككيرم حلقه در بهشت را آيا مى بينيد مرا كه اختيار كنم بر شماها غير شماها را يعنى 
اختيار نخواهم كرد بر شماها ديكران را هر كاه نسبت بعموم اولاد عبدالمطلب اين لطف را داشته باشد يس معلوم است كه 
نسبت باولا-د فاطمه صلوات الله عليها كه در حق او فرموده است «فاطمه بضعه مِنّى مَن آذاها فَمَّد اذانى» جه خواهد كرد يس 
انصاف بايد داد كه اولاد فاطمه را اعانت و حرمت نمودن اولى وانسب است يا اهانت و اذيت بهتر است. و از جمله احاديث 
مشهوره (ص 8”) كه شيخ جليل القدر رئيس المحدثين اعنى شيخ صدوق محمد بن بابويه قدس سره در امالى و خصال بسند 
خود روايت كرده است كه حضرت رسول (ص) فرمودند كه جهار كس را شفاعت مى كنم در روز قيامت هر جند بيايند 
بكناهان اهل دنيا كسى كه اكرام كند بذَّريه من و كسى كه حاجت ايشان را بر آرد و كسى كه سعى كند در قضاى حوايج 
ابيشان در خالت: اضطرار و كسى كه دوست دارة ايشان وا بدل و زبان ...و صاحب الاتضان كه از جمله علماى امافيه اسك 
رحمه الله اين حدث مشهور را مرحوم آقا ... (() خلف صدق ... (7) اصفهانى مشهور به بهبهانى جرح كرده و كفته است كه 
اين سندش مجهول است و تأويل بسيار بدى نموده است و در رساله خيراتيه كه در ذم صوفيه نوشته است اين حديث را با آن 


ص /7... و جون مقصود ازين رساله بيان عقايد حقّه است كه اين حقير بآنها معتقد مى باشد در ابتداى اين ذكر كرديم توحيد 


جهل او خصوص كسى كسى كه مبتلا بدرد جهل مركب شده باشد نيز شنيدن و ديدن و خواندن اين جيزها نفعى ندارد بلكه 


از راه عناد هر جه بيشتر بشنود يا به بيند انكار بيش نمايد 
ص: 189 


١-از‏ ذكر بعضى نام ها خوددارى شد 


؟-از ذكر بعضى نام ها خوددارى شد 


جنانكه جمعى از جهّال كه بر خود علم را بسته اند نسبت باين حقير داده اند تصوف را سبحانكك هذا بهتان عظيم با وجود 
آنكه مطلقاً مشابهتى با اين ضأل و مضل نه صورةءو نه حالاً ونه در رفتار ونه در كردار ندارم ندانم بجه تمسكك اين حقير را 
فاسد العقيده بجا آورده اند و كويا اين اشخاص خبرى از اين مذهب باطل ندارند و فرق ميان حق و باطل نكرده اند و طريق 
زهد را با طريق تصوف يكى دانسته اند با وجود كمال بعد و تفاوت كه در ميان اين دو كروه ميباشد بلى در ظاهر اندكك 
مشابهتى دارند در خصوص تركك لذات دنيا در مأكول و ملبوس اما در باطن كمال دورى ميان زاهد و صوفى مى باشد وهر 
كسى اين مطلب را درست نيافته است سيّما اشخاصى كه اطلا-عى از احوال اين دو كروه ندارند جشم ايشان بظاهر است هر 


كس را كه در لباس درويشى ديدند يا خمولى از مردم كرفته باشد مى كويند اين صوفى است .. 


ص "5 ... خلاصه كلام آنكه طالب راه خداست و سالكك طريقه رسول خدا و ائمه هدى است سعى بايد بكند كه اهل حق را 


از اهل باطل تميز بدهد و بمجرد ظاهر شخص عمل نمايد جنانكه در طريقه شريعت جنين وارد شده است كه اصل در هر جيز 
اباحت است و حليت او طهارت تا نض ى بر خلاف آن به بيند و مسئله استصحابى كه اصوليين بان قايل اند همين مراد اسست 


جنانكه از حديث كل شىء طاهر حتى تعلم اله قدر ... 

ص 57 ... جون عدل حق تعالى دانستى بايد نبوت را كه سوم از اصول دين است بدانى 
ص 8٠‏ ... بعد از نبوت لازم است اقرار و ايمان داشتن بامامت .. 

ص "3ن ... ينجم از اصول دين كه قاطبه اهل اسلام بان قايل (ص 88) هستند معاد است .. 


ص ١‏ ... اين رساله مختصر است در كمال اختصار و مقصود از اين اشعاريست بحسن عقيده اين حقير جون بعضى از اعلام 
كمان برده اند كه مؤلف اين رساله بر طريقه اهل تصوف مى باشد سبحانكك هذا (ص 65 بهتان عظيم اين مجملى بود از 


ص 26 ... خلاصه كلام در اين مرام آنست كه شخص هركاه بحد تكليف 


ص: للحا 


رسد بلكه بيش از آن اولاً بايد تحصيل علم شريعت نمايد و بيش از شروع در تحصيل هركاه خواهد كه بطريق اجتهاد اخذ 
علم دين نموده باشد نه بطريق تقليد لازم است كه آداب تعليم و تعلم را كه علماى ما رضوان الله عليهم تأليف كرده اند بخواند 
بخصوص رساله منيه المريد شيخ شهيد ثانى قدس الله سره را كه مشتمل است بر آداب مفيد و مستفيد و جون بهمان اداب 
عمل نموده تحصيل علوم شريعت نموده بعد از تحصيل مقدمات آنها لازم است بر او كه بخدمت شخصى از اهل الله برسد كه 
اكر ممكن بشود كه مدتى در خدمت او باشد فنعمًا هو والا كتب او را اكر داشته باشد مطالعه كند و اكر از اينها هيج كدام 
ميسّر نشود ذكرى از او كرفته باشد كه برياضت نفس مشغول شود تا از بركت نفس قدسى از مرد خدا باطل او ازين خبائث 
ياك كردد. 


ص 8ت ... ايمان كامل حاصل نمى كردد مككر برياضت دادن نفس و مخالفت او و رياضت و مخالفت نفس اشكالست و بى 
امداد صاحب نفس قدسى ممكن نيست كه شخص از اين ورطه هايله نجات يابد جنانكه ص 88 از حديث ديكر كه آن هم از 
احاديث متفق عليه بين الفريقين مى باشد و معلوم مى شود كه حضرت رسول (ص) فرموده (اعدا عدوك نفسكك التى بين 
جنبيكك هركاه بنضٌ اين حديث اعدا عدو شد نفس آن شخص يس بسيار مشكلست جاره آن جه دشمن خارجى زود مى توان 
دفع آن كردن بخلاف دشمن ميان جان كه دفع آن در نهايت صعوبت است جاره جز دست بدامن صاحب نفسى زدن نيست و 
اين صاحب نفس را خيال مكن مثل اين كروه صوفيه ضاله مضله كه مردم را از راه خدا منع مى كنند و ميخورند و مى آشامند 
از لقمهاى شبهه آميز و در عبادت و بندكى خداى تعالى بنهايت سستى و كاهلى مى باشنئد و مردم را بامور غير مشروعه 
تحريص مى كنند مثل خواندن اشعار عاشقانه بغنا و اكثر رقص را و تار زدن حلال مى دانند و نام كذاشته اند باو تار وحدت 
نعوذ بالله ازاين عقايد فاسده و اعمال باطله و سخن اين حقير در ماده اشخاصيستكه حق تعالى آنها را در قرآن مجيد اوليا 


خوانده و كاه رجال كفته ودر حقيقت و نفس الامر آنها مردند كه خود را از ذلت ييروى نفس اماره بيرون آورده اند ... 
ص .../١‏ بلى شبهه كه براى بعضى از اعلام بهم رسيده است بعلت جمعى 


١.4١ ص:‎ 


از جهال و اراذل است بمقرٌ حضرت الله و حال آنكه اين كروه كه ادّعاى محبت خدا مى كنند بغير از اهل محبت حق را بجشم 
دل نديده و فرق ميان محبت و شهوت ننموده اند در اين عصر ماها جمعى بهم رسيده اند كه با يسران ساده رو عشق مى ورزند 
ونام كذاشته اند اين را عشق عفيف و ميكويند المجاز قنطره الحقيقه و نيافته اند معنى اين كلام را در سخن كفتن بظاهر بهتر 
از طوطيان اند اما در نفس الامر و بباطن تمامى از حزب لوطيان اند كروهى بى باكك در عصيان يرورد كار خارج از شريعت 
احمد مختار (ص) و طريقه مرضيه حيدر كرار (ع) اهل الله را بد نام نموده و خلق عالمى را كمراه كرده اند اين قدر بد هستند 
كه بعضى از صوفيه آنها را مذمت كرده اند جنانكه در احياء العلوم ابوحامد غزالى كه خودش از مشاهير اهل تصوف است در 
مذمت اين كروه ضال و مضل كفته است كه ترجمه بعضى از كلام اواينست كه بعضى (ص 7 از معترّين قومى اند كه نام 
خود را كذشته اند باهل ذكر و تصوف ادعا مى كنند بى زارى را از تصنع و تكلف مى يوشند خرقه و مى زنند براى ذكر حلقه 
و اختراع مى كنند از بيش خود اذكار و بغنا و سرود مى خوانند اشعار و بلند و نعره زنان مى كويند لا اله الا الله و حال آنكه 
نيست ايشان را علم و معرفتى بحضرت الله از روى بدعت صدا بلند مى كنند در وقت ذكر كردن واز بيش خود اختراع نموده 


اند دست بهم زدن و رقص نمودن را بلند مانند حمار صدا را وصيحه مى زنند بسيار بد صيحه و باز اينها را جند كروه كرده .. 


ص 8/... بعضى از اعلام كه كمان تصوف باين حقير برده اند بسيار اشتباه عظيم كرده اند اككر سخن ايشان معطل باغراض 
نفسانى و شيطانى مثل حسد و حبٌ جاه نباشد جه آن مرد عزيزى كه ديروز ضرب بنده را كرفته بودند اتفاق صحبتى ميان بنده 
و ايشان نشده و ازين كمترين كه خودم حيات دارم تحقيق نكردند كه اعتقاد تو جيست و نه از كسانى كه شب يا روز يا هر دو 
در صحبت بنده عمرى كذرانده اند و مكرر از بنده شنيده اند مذّمت اين (ص 0/8 طايفه را و هيج فعلى از اين حقير صادر 
نشده است كه دليل بر ميل باين كروه شقاوت انبوه باشد آنجه بعضى از دوستان باين حقير نوشته بودند كه مرد عزيزى كه در 
خا فقه ا روعالا ورا شاوه شو هط مدرة ودوك ددر إن كد ديرك رول راضت ذو من مله اذ 


ص: لحا 


رساله مصابح الذاكرين كه از تأليفات حقيرست در طريقه سلوك را خدا اينست كه در اوقاتى كه حقير در بلده كرمانشاهان ... 
ودر آن جند وقت كه بآنجا ساكن بودم ملاحسن نامى از مردم خراسان بنام حسن ... او را در آنجا لم أعرف حالّه كذاشتم و 
بيرون آمدم بعد از جند وقت در ماه مباركك رمضان بدزفول آمد و مهمان بنده شد و يبش از آمدن او بدزفول به بنده مكتوبى 
نوشت (ص 2/772) كه مضمون او مشتمل بود بر فقرات حكمتانه و بسيار عبارات لطيف داشت قدرى از معرفت خود بحكمت در 
آن عبارات درج كرده بود و جون جواب مى بايست بطورى باشد كه خيال نكند كه بنده عبارت او را نفهميده ام و جوابى كه 
بجولا يا بقال مى نويسند بنده نوشته باشم باو لابد عباراتى جند كه شبيه بسخنان خودش بود در جواب مكتوبش نوشتم و 
فرستادم مسموع شد كه آن جواب بدست آن مرد عزيز افتاده بود و آن را متمسكك شده كه صاحب اين صوفى است جرا كه 
عبارات صوفيانه دارد بلا تشبيه حق تعالى كفار و عقايد باطله ايشان را در قرآن ذكر فرموده كذشته از اين خودتان علماء و 
مجتهدين مى كوييد لا اعتبار بالخط سلطان الحكماء و المتكلمين نصير المله والدين طوسى قدس سره كه مقبول اهل ظاهر و 
باطن مى باشد بلكه عامه نيز عامه نيز او را از فحول علماى شيعه مى دانند صاحب مدينه العلم كه از علماى عامه بوده بسيار او 
را مدح كرده است در فنون حكميه الا در آخر تعريف دادن او نوشته است كه حيف رافضى بوده است ايشان شرحى كرده اند 
اشارات ابوعلى را و در فساد عقيده و مذهب ابوعلى شبهه نيست يس بايد كفت كه خواجه نصيرالدين عليه الرحمه (ص 0/8 
كه در حسن اعتقاد او شبهه نيست ميل بمذهب ابوعلى كرده است كه كتاب او را شرح نموده و عالم حكم عطار دارد در دكان 
ادويه كه جمع نموده نبات و قند دارند سم الفار هم دارند يس بايد كفت بعطار كه تو اراده كشتن مسلمانان دارى كه سم الفار 
يا بيش يا جيز ديكر از ادويه قتاله نككاه ميدارى بلكه نعوذ بالله اين بحث و اعتراض منجر بخالق عالم مى كردد كه هم زهر خلق 
كرده و هم ترياق وفاد زهر آفريده هم جيز شيرين آفريده و هم جيز تلخ و شور و ترش خلق نموده كويا اين مرد عزيز درست 
تتبع اخبار و احاديث از اصحاب عصمت صلوات الله عليهم نكرده است و همجنين اطلاع باحوال علماى سلف نداشته و مطالعه 
كتب ابشان 


ص: 1 


ووؤبك اللوود ادو كرس كنا وحن وال تعره مكو 5ل نطلنا وو و عوق الايد فصن كاقي واسرمل افك آن 
قدر اهتمام در نككاه داشتن آن مكتوب نميكرد مكر اينكه بكوييم جنانكه اكثر مردمان معقول مى كفتند كه غرض او اهانت و 
ذليل و جركين كردن اين حقير است در نظر مردم بعلت حسد كه مجبولست در طباع اكثر مردم اهل دنيا خصوص ملاهائى كه 
تزكيه نفس نكرده اند و نميدانند تزكيه نفس جيست كويا هركز قرآن (ص 2724 نخوانده اند و نميخوانند و اكر ميخواندند البته 
اين آنه در خاطر أبشاة م مائدا (قد افلح :من ركيها قل خاب من دسيها) و اين ضفت: سك متفاء همه فسادها در عالم دنا شنده 
است و بر خودم كالشمس فى نصف النهار معلوم كرديده كه آن مرد عزيز عداوت او با بنده حقير نه از راه دين و مذهب است 
بلكه يقين او هست كه اين رو سياه بر مذهب اماميه مى باشم و شكى در حسن اعتقاد بنده در نظر عقل او نمى باشد اما حسد 
ملا.يى و حبٌ رياست و جاه بر قلب او غالب شده كه جرا بايد نواب مستطاب شاهزاده عظيم الشأن والا آنجناب ديدن فلان 
بكند كه بنده باشم يا اظهار اعتقاد باو نمايد جنانكه از رد كردن او بر سه مسثئله از كتاب بنده و معلوم خاص و عام خواهد شد 
و خدا شاهد حالست كه خوش ندارم كه مؤمنى را غيبت بكنم خصوص هركاه عالم و مجتهد باشد اما جنين شخصى را بنده 
عالم و مجتهد نميدانم جه علماء را حق تعالى در كلام مجيد وصف بصفت خشيت كرهه .. 


ص ٠١‏ در هر صورت جنين شخصى كه بجهت اغراض نفسانى لعن كند اولاد على ابن ابى طالب (ع) را و ذريه حضرت فاطمه 
زهرا را بنص حديث متفق عليه بين الفريقين كه حضرت رسول (ص) فرموده بضعه مِنّى مَن أذاها ققد اذانى و شكك نيست (ص 
١‏ هر كه سيد فاطمى را آزار كند البته آزار فاطمه خواهد بود جونكه بتجربه معلوم شده است كه هر كه كسى را اولاد اولاد 
باشد و بايشان بدى كنند جد وجده را ناخوش ميآ يد هر جند بحق كرده باشند جون بالطبع اولادزاده را دوست دارند و بى 
اختيار متألم مى شوند و هركاه على و فاطمه آزرده شدند لامحاله حضرت رسول (ص) آزرده مى شود و آزار او آزار خداست 


ص: ع١‏ 


است و ديككر استخفاف باولا-د و ذريه ايشان استخفاف بايشان خواهد بود و استخفاف بايشان كفرست بخداوند عالم و اكثر 


مردم عوام بلكه بعضى از خواص از اين معنى بى خبرند. 


ص 375 ... يس اين مرد عزيز دعوى با خدا داشته است كه جرا نعوذ بالله دعاى اين مرد را اثر داده و شكك نيست كه عزرّت و 
ذلّت وفقروغنا و صحت و بيمارى و حياةً و موت و جوانى و ييرى تماماً با خداست و عبد را درين امور مطلقاً اختيارى نمى 
باشد ... و جند سال قبل از اين كه حقير بكرمانشاهان رفته بودم بخصوص ديدن برادر كوجكى كه داشتم و همشيره ها جون 
مرحوم والد ماجد اعلى الله مقامه فى الجنان بنده را وصى خود كرده بود و امور صغار با اين كمترين بوده (ص 6 لابد در آن 
اوقات مى رفتم بجهت متوجه. امور ايشان شدن مكرّر بعضى از دوستان و غير آنها مى آمدند و مى كفتند آن مرد عزيز جنين و 
جنين در حق شما مى كويد كه آن مرد بنده را نديده است از كجا معلوم شده است كه بنده بى دين و بد اعتقادم بعضى كفتند 
كه از او شنيده ايم كه مى كويد جون مرحوم والد او را بد دانسته ما هم او را بد ميدانيم ... هر جه مردم آن ولايت خواستند 
كه بنده آن مرد عزيز را غيبت كنم و ضرب بككيرم نكردم و نككرفتم و كفتم بايشان كه خود نشنيده ام (ص 68 از اين مرد عزيز 
... هنوز خودم از او جيزى نديده ام تا وقتى كه يسر آخوند ملا اسماعيل رشتى كه ملا محمد على نام دارد بدزفول آمد ايشان 
مى كفتند كه فلان شنيده بود كه رساله از شما در بيش من است امر باحضار آن نمود و در سه جاى آن رد نوشت و مى كفت 
من از تلامذه ايشان بوده ام (در اينجا در حاشيه بخط مرحوم سيد صدرالدين كاشف جنين نوشته شده:) «و آن نسخه را كه در 
حاشيه آن بخط خود سه جا رد نوشته بود بنده حقير مشاهده نمودم صح) و يبش از اين در آن اوقات كه در كرمانشاهان بودم 
بر بنده معلوم شد و بجشم خود ديدم در روزى كه رفته بودم بخصوص بازديد شاهزاده و ايشان با برادران و جمعى ديكر از 
علما در خدمت شاهزاده بودند جون بنده داخل اطاق شدم و ايشان تواضع و محبت شاهزاده را نسبت به بنده ديدند صورتى 


شدند كه مسلمان نشنود كافر نه بيند نككاهى از روى غيظ و غضب با اين حقير نمود كه كُويا يدر او را كشته ام در 


ص: لا ١‏ 


نفس خود كفتم سبحان الله با اين مرد بيش از اين اتفاق ملاقات نفتاده است مككر در سال اول كه هجرت از دزفول نموده 
بوديم و توطن در كرمانشاهان (ص *6) نصيب شده بود در همان سال اتفاق سعادت يار شد بزيارت ائمه عراق مشرف شديم 
در كربلاى معلا برادرش كه آنجا بود بديدن بنده آمد در نجف اشرف كه ايشان بتحصيل علم مشغول بودند بديدن بنده 
آمدند و كمال محبت نمودند و ايشان هنوز غير ملتحى بودند واز آن وقت تا حال كه آن مرد عزيز از دار فانى رحلت بدار 
باقى كرده ديكر مطلقاً اتفاق ملاقات نيافتاده ديكر ندانم كه اين همه عداوت را از كجا آورده باقى اين داستان در خاتمه اين 


رساله كه در جواب آن سه رد كه بيجا ايراد نموده است مفصللا بيان خواهم كرد. 


باشد ايراد نموده .. 


ص ٠٠١‏ ... اما رد اول يس جون آن رساله مشتمل است بر سه فصل فصل اول در ذكر آدابى كه بيبش از نشستن در خلوت و 
اربعين داشتن لازم است سالك را عمل بآن كردن واعتقاد نمودن آن مجتهد العصر و الزمان على ظنْه ايراد بحثيى كرده است 
كه عبارت او اينست كه بخط خود در حاشيه رساله اين حقير نوشته است نمى دانم بكدام دليل شرعى اين امور را و اربعين را 
اعتقاد بايد كرد و جه خصوصيتى باربعين دارد بلكه اين امور هميشه لا-زم است بعضى بر سبيل وجوب و بعضى بر سبيل 
استحباب اينست بحث اول ايشان الجواب .. 


ص ٠١"‏ ... و يدر اين مرد عزيز كه فخر ميكند به نسبت خود كه از طرف مادر يدرش بآخوند ملامحمد تقى مجلسى قدس 
سره مى رسد در كتب خود خطاب بجد امجد و خال مفضال مى نمايد. اما جد امجد ايشان يس در دو شرح من لا يحضره 
الفقيه عربى و فارسى ميل برياضت و اربعين داشتن كرده است كه هر كه بظاهر كلام او نظر كند مى نمايد كه آن مرحوم 
صوفى بحتى است و حال آنكه صوفى نبوده است بلكه ميل بطريق اهل الله داشته و طريق ايشان غير طريقه صوفيه است جه 
قاطبه صوفيه بر طريقه اهل سنت مى باشند و قائل بامامت ائمه ما نيستند. 


ض #6 لتب :و افا علمائ شيغة ان متقدمية و متأخرين سن شر انها دز 


ص: 0 


كتب خود تصريح كرده اند بحقيقت اين طايفه مثل علامه حلى (ره) در شرح تجريد استادش در معقولات كه محقق طوسى 


قدس سره باشد و مثل شيخ بهائى در اكثر كتبش و مثل شيخ محمد بن ابى جمهور أحسانى و ميرمحمد باقر داماد ... 
هك 6 


ص ٠١9‏ ... واما خال مفضال آن مرد عزيز كه مرحوم يدرش باو افتخار ميكند يس رساله دارد در جواب سه مسئله كه مرد 
عالمى از او سئوال كرده واين حقير تمام اين رساله را بى زياد و كم در اينجا مذكور مى سازد و العهده على الناقل و اكر 


كسى بككُويد كه اين رساله را بمرحوم آخوند بسته اند واز آخوند نيست مى كوئيم در جواب .. 


ص ١118‏ ... شيخ بهاء الدين محمد رضوان الله عليه كه كتب او مشحونست بتحقيقات صوفيه و والد مرحوم فقير (منظور فقير 
محمد باقر بن محمد تقى» مجلسى است) از او تعليم نموده بود و هر سال يكك اربعين بعمل ميآورد و جمع كثير از تابعان 
شريعت مقدسه موافق قانون شريعت رياضت مى داشتند و فقير نيز مكرر اربعين ها يسر آورده ام و در احاديث معتبره وارد 
شده است كه هر كه جهل صباح اعمال خود را براى خدا خالص كرداند حق تعالى جشمه هاى حكمت از دل او جارى مى 
كنات 


ص ...اين بود تمامى كلام مرحوم آخوند مجلسى كه هيج حرفى ازو كم و زياد نشده و والد مرحوم ايشان در دو شرح 


كتاب من لا يحضره الفقيه عربى و فارسى كمال اعتقاد اظهار نموده است درباره صوفيه حقه كه از طايفه اماميه مى باشند ... 


ص 1١0‏ ... واكر بككوئيم جنانجه در ايراد بحث ص 1١8‏ آن مرد عزيز است كه جه خصوصيتى باربعين دارد بلكه اين امور 
هميشه لازم است. جواب مى كوئيم كه عبادت حق تعالى در همه اوقات ممدوح و يسنديده است جه خصوصيت دارد كه ده 
روز بايد در مسجد جامع اعتكاف داشته باشند براى عبادت حق تعالى هر جه در جواب اين مى فرمايند جواب بنده است اكر 
مى كوئى كه مدت اعتكاف از جانب خداست و رسول و ائمه معصومين (ع) ميكوييم كه اربعين داشتن از جانب خداست و 
رَسْولَ وااقمة انا ذليل انّ.حجانئ شق تعالى يمن ابن آية اسك كدامى :فزمابد: (3 واعذنا موسئ ثلاتين ليله و اكممتاها 


ص: /ا 1١‏ 


بعشر قَنَمَ ميقاتٌ رُبه آربعين ليله) و اما از رسول و ائمه ... 


ص 1١17‏ ... و از جمله منكران كه رسايل جند نوشته است در ردٌ بر اين طايفه قاطبه ملا طاهر قمى است و حكيم مير محمد 
مؤمن تنكابنى كه از جمله فضلاى عصر خود بوده و در معقولاءت و منقولا.ت كمال علو مرتبه داشته است و در علم طب 
جالينوس وقت خود بوده است و كتاب تحفه المؤمنين شاهد عادليست بر صدق آنجه اين حقير ميكويد رساله در رد بر (ص 
) ملاطاهر قمى تأليف نموده است .. 


ص ... كرجه سخن در ماده ايرادى كه آن مرد عزيز كرده است بسيار است اما جون از دنيا رفته است و بجزاى عمل خود 


رسيدة:است '(فمن ,يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل_متقال ذرة شرا يره) +.: 


ص 1١‏ ... و علم عدد كه متعلق بجفر است از خصايص علوم مكنونه اهل بيت است كسى بى بحقيقت آنها جنانكه بايد نبرده 
است و حقير جون مدتى در تحقيق اين دو علم و ساير علوم غريبه عمر خود را صرف نموده سرٌ بعضى را يافته ام اما اينجا محل 
ذكر آنها نيست .. 


ص 1١8‏ ... بحث دوم ايشان در فصل دوم از آن رساله مصباح الذاكرين 3 


ص 178 ... نمى دانم كه اين مرد عزيز ادعاى اجتهاد كرده و غافل ازين كه همه مردم عوام نيستند و همه خواص از روى او 
شرم نمى نمايند كه بر خلاف طريقه مجتهدين رفتار كند الحمدلله و المنه و شكراً للمنعم المفضل كه از حيثيت نسب بى شبهه 
بر رسول الله صلّى الله عليه و آله خاتم النبيين مى رسم از طرف مادر و يدر هر دو سلسله انتساب اين حقير بآن جناب باين وضع 
كه در تذكره اجداد ما ثبت شده اينست بنده حقير صدرالدين ابن سيد محمد باقر ابن سيد محمد مهدى بن سيد محمد شفيع 
بن سيد مرتضى بن سيد حبيب الله بن سيد ولى بن سيد محمد بن سيد احمد بن سيد عبدالله بى سيد شمس الدين محمد بن 
سيد تاج الدين بن شرف الدين بن سيد حسين بن سيد عالى بن سيد صدرالدين بن سيد نظام الدين بن سيد محمود بن سيد 


جمال الدين بن سيد محمود بن سيد صدرالدين بن سيد مظفر الدين بن سيد احمد بن 
(ص )1١9‏ ... سيد عبدالله بن امام موسى الكاظم (ع) و از او به يبغمبر و از او به تا 


١36 ص:‎ 


حضرت آدم بى شبهه همه آباء و اجداد ايشان از اصلاب طاهره و ارحام مطهره بهم رسيده اند و اما انساب ساير مردم يس همه 
يااكثر آنها جند يشت بالا روند سنْى بوده اند واز آنجا كه بالاتر روند كافر و بر غير ملت حق بوده اند و اما نسب اين مرد 
عزير زر عادو اسمداعة املو زنتم او اتحداف قات اد اعنام الكنييف كردم انه ودر سيف براقي !لامر اك اد 
كذشت كه عداوت او ارثى و اين ادّله ضعيفه راااز جهه رفع تشنيع مردم دست آويز و يناه خود نموده و من يشابه ابه فما ظلم. 
واما نسبت ايشان از يدر يس جنانجه مرحوم سيد جليل القدر آقا سيد محمد باقر بن سيد ابراهيم همدانى المسكن و الرضوى 
النسب اصل ايشان از سكنه دارالمؤمنين قم بوده شاهان صفويه ايشان را از آنجا نقل بهمدان نموده مى فرمودند و خودم ازاو 
شنيدم كه نسب حضرات به ابى نعيم اصفهانى مى رسد كه از علماى اهل سنت بوده و از ذوى الأذناب آن كروه شقاوت اثر 


(ص ١‏ ... نسبت باين حقير كه هركز بدى در حق او نككفته ام مككر حالا و ادعاى اجتهاد ننموده ام كه هم جشمى با او نمايم 
وازاو طمع مالى نكرده ام و بسواى يكك دفعه اتفاق ملاقات افتاد در نجف اشرف در اوقاتى كه ايشان مشغول درس بودند 
ديكر ملاقات با او نشده ... حكايت در سالى كه مشرف بزيارت امام ثامن على بن موسى الرضا صلوات الله عليه شدم از راه دار 
العباده يزد باين دوست سرفراز كرديدم و بعد در مراجعت باز از راه يزد آمدم و جون حسين قلى خان (در حاشيه نوشته شله: 


مراد فتحعلى شاه است) بار ديكر از خدمت برادرش سركشى نموده باصفهان. 


(ص )٠1١‏ بناى شورش نهاده راه آمد و شد از اصفهان به يزد منقطع كرديده لابد و ناجار بعد از مشورت با دوستان يزدى و 
استخاره بكلام ايزدى بدار العلم شيراز رفته حضرات آن ديار باين خاكسار محبت بسيار و نوازش بى شمار مى كردند و اين 
حقير را بمحبت در آن خاك ياكك كرفتار نمودند كه تا مدت سيزده ماه ايام مكث اتفاق افتاد ... 


ص: 04 


ص 164 ... كتاب تاريخى كه بجهت ذكر احوال خود از ولادت ا الى الان تأليف كرده ام و در دست ميباشد 55 


ص 184 ... در هر حال جون بناى عداوت ايشان مستحكم شد خواستند كه بنده را دفع كرده باشند ديد كه از ييش او نمى رود 
و ممكن نمى شود كه بجراحت شمشير و خنجر بنده را هلاك نمايد شروع در مذمت و لعن و طعن اما در يرده و بكنايه نظر 
بكفته اهل بلغت و فصاحت الكنايه ابلغ من التصريح از آن جمله يكك سال در ماه مباركك رمضان از اول تا آخر آن بكنايه 
(ص )٠‏ در سر منبر لعن و مذمت اين بنده مظلوم مى كرد تا بمرتبه كه از كوجه هاى آن بلد هر جا كه مى كذشتم انككشت 
نماى خلق شده بودم حتى اطفال غير بالغ مى كفتند اينست فلانى صوفى و تا آن وقت كسى بنده را باين لقب مسمى نككردانيده 
بود واين حقير صبر كردم تا احكم الحاكمين ميان بنده و ايشان حكم فرمايد و جون والد ماجد احله الله بحبوحه جنانه از 
اعتقاد اين كمترين كه فرزند او بودم و اطلاع كلى داشت از استماع اين سخنان بسيار آشفته مى شد باو نفرين مى كرد و كاه 
در غيابش ضرب او را مى كرفت و كاه از اشخاصى كه آمد و شدى و اعتبارى در نزد او داشتند استعلام اين نقلها مى كرد از 
اتفاقات روزى ملاقات كرد شيخ الاسلام آن ولايت را كه مرحوم آخوند ملا عبدالاحد باشد و سبب نسب تصوف به بنده 
كمترين دادن از او تحقيق نمود آن مرحوم فرموده بود كه من نميدانم سبب اين را والد مرحوم بايشان كفت كه از جناب آقا 
رقعه با جند دانه قروش از بابت نذر موسوى )18١(‏ بخدمت والد ماجدم فرستاد جون بر مضمون رقعه مطلع شد به بنده داد كه 
ملاى رومى را معنى كرده است وهر كه كلام اهل تصوف را توجيه كند بد است والد بنده فرمودند كه جيز در جواب او 
بنويسم از اتفاقات حسنه كه همه جا حق تعالى لطف عميمش شامل حال بند كانش مى شود جند روز قبل از اين مقدمه مرحوم 
سيد ابوالقاسم كه خالوزاده بنده بوده در بنده خانه منزل داشت و كاه كاهى بخدمت جناب آقا 


٠٠١ ص:‎ 


م رسي ار اوخواهش- كباب مواق الاخوان كه متل كشكول, كتابئ منت يا ننثل زهرة الرريع مرخوم بيد 'تعمث الله بلوشترى 
روح الله روحه كه از تأليفات آقا خودش بود و كويا نقل آن را از خودش نيز شنيده بود و ايشان ازاين ماجرا كه واقع خواهد 
شد ييغمبر نبود كه بوحى الهى از آن مطلع كردد كتاب را باو داد وان دو جلد بياضى بودند و همه بخط شريف خودش مى 
نمودند جون در منزل آورد بنده سابق براين جنين كتابى از او نديده بودم بى قصد غرضى و علت و مرضى هر دو را من اوّله 


الى آخره. 


(ص )١18١‏ مطالعه كردم در جند جا ديدم از اشعار ملا نوشته بود باين عبارت قال العارف الرومى (ره) يعنى رحمه الله و حرف 
روه_علامت اين دو كلمه مى نمود و اطلاق عارف بر او ميكرد نه يكك و نه دو جا و نه سه جا بلكه زياده از سه جا باين طور 
عبارت نوشته بود و در جايى ديكر از آن دو جلد نوشته بود بعد از ذكر كلامى از محى الدين ابن عربى كه اكثر علماى اماميه 
حتى بعضى از صوفيهاى ايشان او را بد مى دانند دعاى خير در حق او كرده باين عبارت اسكنه الله بحبوحه جنانه و اذاقه الله 
حلاو رضوانه مظنه نمى رود كه والد ماجد مرحوم خود را باين مرتبه دعاى خير در حق او كرده باشد يس بنده كمترين همان 
دو كتاب را بخدمت والد خود آوردم وايشان نيز ديدند و بسيار خوش حال كرديدند كه سخنان خوش جواب شافى و كافى 
براى اوست ... مرحوم والد جواب رقعه شيخ الاسلام را باين مضمون نوشت اكر فرزند من اشعار ملا را توجيه كرده باشد و 
باين سبب بد مى داند او را خودش در بعضى از كتب تأليفاتش حضرات را مدح كرده و دعاى خير (ص "127) در حق ايشان 
كفته است هر جه جواب خودش ميدهد جواب فرزند من مى شود جون جواب رقعه بدست شيخ الاسلام رسيده بآقا نموده 
ايشان جنان ساكت شد كه هنوز در آن عالم بقا از سخن بنده خاموش است .. 


ص ”18 ... آخوند ملا حسن فيض عليه الرحمه در رساله كلمات الظريفه اكثر مردمى كه بخود مغرور بوده اند و هر جمعى 
جيزى سبب غرور و غفلت ايشان شده مذكور ساخته و مذمت آنها كرده اكر خوف تطويل كلام نمى بود هر آثينه تمام اين 


ص: امي 


ص 185 ... واين حقير كلام آخوند را بلفظه مى نويسد و نقل مى كند بجهت زينت دادن اين رساله قال قدّس سره رمز ان 


شجره 2 [عربى است]. 


167 اتديق خلامة ف اهنا المطلل اعلى الله مقامة».:. 
ص ٠9ل‏ ... نواب اشرف والا شاهزاده عظيم القدر و الشأن على الهمه و السلطان محمد على ميرزا انار الله برهانه و ادام دولته. 


ص ؟18 ... مكرّر تجربه كرده ام از اوان طفوليت و شباب تا الى الان كه ايام كهولت است كه عمر اين كمترين بشصت و يكك 


رسيده .. 
ص 188 ... اينجا برميكرديم بسوى سخن آن مرد عزيز اككر جه سخن بسيار بطول انجاميد. 


ص 17١‏ ... حكايت در سالى كه از كرمان شاهان مهاجرت اختيار كردم خود با كوج جون بدزفول رسيدم بعد از جند روزى 
يدر عاليجاه ميرزا عبدالله كه مرحوم ميرزا سلطان حسن خان باشد وفات كردند (در حاشيه توشعه ذه مراف عدالله ان بكار 
بِيكى شوشترى است) در دزفول و نعش او را نقل كردند بشوشتر و ميرزا عبدالله در خدمت شاهزاده عظيم القدر و الوقار [در 


حاشيه نوشته شده: مراد محمد على ميرزا دولتشاه است] بود بعد از تشريف آوردن. 


(ص 175) ايشان به دزفول اين كمترين بجهت فاتحه خوانى بخدمت ايشان رفتم و منزلشان در دولت خانه مرحوم عباس قلى 
خان بود (در حاشيه نوشته شده عباس قلى خان حاكم دزفول از جانب نادرشاه بوده) بعد از جند يوم به بعضى از دوستان كفته 
بود كه اين فاتحه خوانى مجرا نيست بايد فلا-ن بشوشتر در بنده خانه بيايد براى فاتحه خوانى اين سخن را به بنده كفتند 
كمترين بيغام دادم بإيشان كه اكر غرض فاتحه خوانى و سر سلامتى دادن بود فاتحه خوانديم و سر سلامتى داديم (در ياسخ 
ميكويند: منظور آمدن ايشانست بخانه هاى ايشانء و با خواندن كتابهاى مجالس المؤمنين و تاريخ شوشتريه (تذكره شوشتر) و 


دانستن اينكه عده اى از اهل الله آنجا مدفونند. بعزم زيارت قبور و طفيل ايشان ديدن آقايان بشوشتر ميرود). 
ص ”17 ... رفتن بنده [بشوشتر] هم سبب و باعثى شد كه قبر يكى از 


ص: الين 


اولياء الله. 


(ص )١178‏ كه از صوفيه حقه شيعه اماميه بشهادت آن دو سيد عزيز بود ظاهر كرديد واز حوادث روزكار جنين اتفاق افتاده 
بود كه اين قبر شيخ محمد سوار خالوى شيخ سهل ابن عبدالله شوشترى كه هر دو بى شبهه شيعه اماميه بوده اند در خانه داخل 
شده بود كه صاحب آن خانه ندانست كه در اين موضع جاى قبر مرد خدائيست همان صاحب خانه از براى خودم نقل كرد كه 
شنيدم ازاو كه مى كفت از روزى كه اين خانه را خريده ام تا حال بفقر و فاقه كرفتار و هر حيوانى كه باين موضع مى بنديم 
شل مى شود تا حال جند حيوان از ما شل شده و الان حيوانى كه يكك راس قاطر باشد شل است و در زير دهليز آن خانه بسته 
بود بما نشان داد و آن موضع را كه بما نمود بعد از تحقيق از معمرين آن بلد معلوم شد كه موضع قبر شيخ محمد سوار است 
قدس سره و از اتفاقات سيئه آن موضع جفت مبرزى بود بلكه قدرى از آن داخل خلا شده جون اين حال مشاهده كرديد و بر 
همه خلقى كه همسايه آن شخص بودند مشخص شد كه اين موضع قبر آن مرد خداست و آنها مخبر از راستى صاحب خانه 
نيز شدند كفتند بايد. 


(ص 178) اين خلا از اين موضع برداشته شود و صاحب خانه از ترس تلف مال و جان جرا كه مى كفت در اين خانه ماها 
جمعيتى داشتيم الحال بغير از خودم كه عليل و صاحب آزار هستم كسى از سكنه اين خانه نمانده است بغير از تلف مال كه هر 
حيوانى در اين موضع بستيم شل شد و عاقبت مرد به بنده التماس بسيار كرد كه همين موضع را از خانه من در بريد و بيرون 
كنيد كه ميترسم جان خودم نيز تلف بشود برضاى صاحب خانه همان قدر قبر با اندكى از اطراف آن از خانه اش بيرون كرده و 
راهى از بيرون براى او قرار دادند و بالكليه از آن حوالى خلا را موقوف داشتند و كفتيم با خوى ميرزا عبدالله كه مرحوم ميرزا 


عبد الوهاب باشد كه او را اطاق كوجكى بسازد كه هر كه خواهد از بيرون درى داشته باشد بزيارت او برود ... 


(ص )18١‏ ... اكر آمدن بنده را مى كويند بكرمانشاهان بعد ازمهاجرت خداى عليم خبير است كه والد ماجد مرحوم بنده را 


وصّى خود كرده بود اين حقير 


ص: إوحرل 


را اتفاق سفر كرمانشاهان در اين اوقات بجهت رسيدن بامور برادرم سيد ابراهيم بود و همجنين همشيره ها. 


رص )0 0 يسن از شرحى درباره قاجار و شاهزاده مينويسد) جرا كه در اجداد ايشان كسى مثل ابونعيم اصفهانى ناصى 


روه اميت كارن نايعا وحذارك امالك تومه : 


ص 188 ... اما تعجب در اينجاست كه آن مرد عزيز مذمت اين حقير نموده در خصوص مسافرت و رفتن بحضور سلاطين و 
حكام و حال آنكه خودش مسافرت اختيار فرموده از بلاد اسلام بسوى دارالكفر هند كه هر كه از آنجا آمده و مى آيد مذمت 


رص 9 ... خدا شاهد حال است و جمعى از سادات و ساير مردم شاهد هستند كه والد مرحوم ايشان بى جرم در صدد 
تحقير و ذليل كردن بنده در آمده جنانكه از كفر ابليس مشهورتر اهانت ايشان بنده را جنانكه شمه از آن مذكور ساختيم ولد 


ارجمندش ا زخم را تازه ونمكك ياشيده. 


بوده و مخاطب ساخته است بعضى از ارباب علم را كه حضرات مكوييد در بيش عوام كه على ابن ابى طالب صلوات الله عليه 


فقير بوده است و جيز نداشته است كه از نظر مردم نعوذ بالله مى افتد ... 


(ص 199 ... واما بحث و ايراد سوم يس در آن رساله اين حقير نوشته ام در آداب سلوك راه خدا كه بايد سالكك يرهيز كند 
از محرّمات خصوصاً در مأكولات و مشروبات و با اهل دنيا آميزش نكند بى ضرورت و غيبت هيج مسلمانى را حلال ندانسته 
باشد باشد حتى فاسق را و آن مرد عزيز در اينجا ايرادى و بحثى نموده است عبارت او اينست كه بخط خود در حاشيه ص ٠7٠١‏ 
آن رساله نوشته است اين خلاف جميع اهل اسلام است زيرا كه غيبت فاسق بلا خلاف حلال است بلكه بعضى اوقات واجب 
است از اين حرف اطلا-ع صاحب رياضت بر احكام و كشف علوم ربانى براو معلوم شد فاعتبروا يا اولى الابصار و اعتقاد اين 


7١5 ص:‎ 


شيعه بنظر نرسيده بلى اكر از احكام الهيه نداند و مانند بعضى مناطر عمل كند بمذهب اين طايفه تسخير ابله حاصل خواهد شد 


جواب. 
(ص )5١7”‏ ... اى عزيز عوام كالانعام 3 


(ص 108) ... حقير جند سال قبل از اين بكرمانشاهان آمدم ضرر نداشت يكك روزى اكر تشريف مى آورد بديدن بنده 
كمترين آن وقت معلوم او مى شد مذهب و اعتقاد اين حقير ه ركاه مذهب اين كمترين موافق مذهب حق اماميه بود فهو 


التطلوت :1 لذ اناوقى تمجه من كرسة ودام زا راعسسات شن كردتن هر كاه يراه تع 


(ص 101 ... مى آمدم خوب والَا فتواى قتل بنده را مى داد ... خوب توشه با خود برد بآآخرت جنانكه والد مرحومش نيز اين 


توشه را با خود برده. 


(ص 21688) ... والد ماجد ايشان در كتاب مقاطع ذكر منطرى كرده است براى دفع سم عقرب و او را مجرب دانسته است .. 
كمترين بسيار منطرها ديده ام و از علوم غريبه حظى وافر نصيب بنده شده است اما هر كز باينها ميل نكرده ام ... 


(ص 84؟) ... كسى باين مناطر اعتقاد دارد كه بهند رفته باشد ... 


(ص 72٠‏ ... هركز اين كمترين ميل بعمل تسخير نداشته ام و الحال نيز ندارم با وجود آنكه علم او را دارم اما هر كز قصدى و 
خواستم از هر علمى بهره داشته باشم يا اينكه كسى بخواهد كه سحرى به بنده يا ديكرى از مسلمانان بكند جون علم سحر نيز 


داخل اين علوم غريبه است بواسطه اين علم دفع شر آن سحر نموده باشم ... 


(ص 187 ... اين بود آخر آنجه خواستم درين رساله مسطور شود از عقايد حقه اين حقير ورد كردن براى سه بحث غير وارد 
آن مرد عزيز. و مسمّى ساختيم او را بقاصم الجبارين. و اتفاق شد تمام شدن او در شب سه شنبه جهاردهم ماه جمادى الاول 
در سنه هزار و دويست و سى و بنج از هجرت نبوى عليه و آله افضل الصلوات من الله العزيز القوى سنه ١778‏ (در حاشيه نوشته 
شده: هو بلغ مقابلته فى يوم السبت عشرون شهر جماد الثانى سنه 1778). 


(ص 718#) هذا صورت خطه ادام الله تعالى ظله و فضله العالى وابقى الله بقا 


ص: كين 


من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اذل من خخذله و عذبه مع تابعيه فى الجحيم عذاباً اليما و ذلّلهم ذْلَهٌ شديداً فى 
الدنيا و الاخره بمحمد و آله البررة قد وقع الفراغ من اتمام هذه الرساله الشريفه الوجيزه الدقيقه و الدر النفيسه فى يوم جمعه 
اثنين من شهر جمادى الثانيه فى سنه خمسه و ثلاثين و مأتين بعد الف من الهجرة النبويه -١78‏ ..... بيد الضعيف الحقير الذليل 


الغاضى المرجة الى وتحمة زية العلى اين متحمك باقر الموسوى اللاؤقولى محمد على عفر الله ... 


در اينجا بحث ما درباره آثار كاشف به يايان مى رسد و بررسى مطالب ديكر را آغاز مى نماييم: 


مربيان و شاكردان كاشف- بنا بتصريح آن مرحوم در مرآت الغيب» ايشان در ١‏ سالككى مجتهد بوده اند. مرحوم ظهير الاسلام 


در مقاله «شعراى دزفول» مندرج در شماره هشتم سال هفتم مجله ارمغان صفحه /8؟ مى نويسد» مرحوم كاشف: 
«خطى به مرحوم آقا محمد بيد آبادى اصفهانى )١(‏ (متوفى بسال / ١١‏ 


٠١8 ص:‎ 


-١‏ دانشمند محترم جناب آقاى سيد محمد جعفر باقرى در ياسخ به خواهش تنظيم كننده اين كتاب شرح بسيار مختصرى از 
زندكانى مرحوم بيد آبادى را جنين نكاشته اند: «جناب محمد بن محمد رفيع كيلانى معروف به آقا محمد بيد آبادى در شهر 
اصفهان تولد يافته و متوطن بوده است. آن جناب از اكابر حكماء آلهيين و عرفاء ربانيين دوران خود بوده است و از خواص 
تربيت يافتكان حضرت سيد الحكماء و العرفا سيد قطب الدين محمد نيريزى قدس سر هما بشمار است و تفصيل احوالش در 
كتاب (اعيان الشيعه) و (روضات الجنات) و مكارم الآثار و جز اينها نقل شده است. آنجناب سالهاى دراز در شهر اصفهان به 
تدريس حكمت الهى اشتغال داشته و شاكردانى داشته و شاكردانى برجسته تربيت فرموده و برخى از رجال معروف و معتبر 
بنابر آنجه در كتاب منتخبات آثار حكما جلد جهارم صفحه 798 تأليف جلال الدين آشتيانى ذكر شده همجون سيد مرتضى 
كشميرى و سيد على شوشترى و شيخ مرتضى انصارى و سيد بحر العلوم و جز اينها قدس الله اسرار هم از جناب آقا محمد 
تربيت سلوكى يافته اند. در كتاب مكارم الآثار نه تن از رجال بزركك از تربيت شد كان آقا محمد بشمار آمده كه هفتمين 
ايشان جناب سيد كاشف است. وفات آقا محمد قدس سره بنا بنوشته مكارم الآثار ١1917‏ و بنا بنوشته آشتيانى ١١198‏ هجرى 


قمرى اتفاق افتاده است 


هجرى قمرى) كه يكانه حكيم كامل زمان بوده تقديم و درخواست اجازه كرده. و معزى اليه جوابى براى او نوشته و ايشان را 


بمريدى قبول فرموده). 
خود مرحوم كاشف در صحيفه 4١‏ كتاب مكاتيب از استاد خود جنين ياد مى فرمايند: 


«از يُمن نفس مرشد كاملء اككر جه از دنيا رفت استء و آن قدوةٌ العارفين و زبدةٌ الواصلين جامع معقول و المنقول حاوى 
الفروع و الاصول مولانا آقا محمد بيد آبادى رحمه الله تنكابنى الاصل و متوطن بدار السلطنه اصفهان بوده اند كه حقير مريد با 


الخاخصن وسكا 


مرحوم آقا محمد بيد آبادى از مريدان جناب سيد محمد قطب الدين شيرازى (نيريزى) بوده و بقرارى كه در صحيفه (ج) 
كتاب حق الحقيقه (جايى) نوشته شده: 


«مكاتبات زيادى بين [مرحوم آقا محمد بيد آبادى و مرحوم كاشف] مبادله شده كه بصورت يكك كتابجه مختصر موجود 


است)». 


از دست يرورد كان عارف بزركوار كاشف كه در طريق حق كام برداشته واز آفتاب معنويت ايشان كسب فيض نموده و به 


ارشاد خلايق يرداخته اند 


ص: ا" 


١‏ - سيد عبدالله يدر سيد اسد اللّه. 


؟- حاج سيد محمد رضا همشيره زاده مرحوم كاشف و يدر مرحوم ظهير الاسلام معروف به «سيد)» كه درباره ايشان در 
صفحات آينده بحث مى شود. 
'- حاج شيخ سليمان عاملى از خانواده شيخ الاسلام دزفول كه خود نيز از اخيار و اولياء الله بوده اند. 


ه- مرحوم سيد على شوشترى .)١12‏ 


-١‏ در مقدمه كتاب حق الحقيقه لارباب الطريقه كه از مصنفات مرحوم كاشف است حضرت مستطاب نور الموحدين حجه 
الحق آقا سيد على سيد (نورالله مقده) مى فرمايد: هنكامى كه حاج شيخ مرتضى انصارى (ره) براى تكميل تحصيلات خود 
عازم نجف بوده اند براى كرفتن مدد به خانه مرحوم كاشف مى روند و تقاضاى ذكر و فكر مى كنند آن جناب مى فرمايند: 
جون به قصد تحصيل عازم نجف هستيد ادامه تحصيل يكك نو عبادت است ضمناً اطمينان داشته باشيد كه وسيله حاج سيد على 


شوشترى كه او از ما است به اين فيض نايل خواهيد شد 


كاشف در سالهاى يايان عمر- عارف كامل در ابيات ذيل از ييرى دم ميزند و هشتاد و جند سالككى را ياد مى كند: 
باين ييرى اككر بوسم لبش راء*#جوانى را بككيرم از سر امشب 

1 

دوش رفتم در خرابات خراب:*#مست مى جون دل در ايام شباب 

ويا: 


كر جه بيرم قامت من خم نككردد جون كمان***جشم دارم تا ابد بر قد و بالاى عزيز 


0 


كر جه بيرم عمر من بككذشته از هشتاد سال**#عشق ايشان كرده با اين سن جوانم يا مليكك 
آرزو دارد كه در شهر مقدس كربلا مدفون كرددء آنجا كه ميفرمايد: 

عاشقستم بر شهيد نازنين كربلا **آرزو دارم كه ميرم در زمين كربلا 

ويا: 
نكردد قبر كاشف معدن فيض ***مزارش كر بخاكك كربلا نيست 

و بالاخره در سن 88 سالكى در دزفول دركذشته و ماده تاريخ فوتش اينست: 

تا شد ز جهان مير جهان صدرالدين««نوشيد ز دست جد خود ماء معين 

تاريخ وفات او ندانست شهاب ***)١(‏ كفتش ملكى كه: (آشيان خلد برين) (7) 
جنازه مطهر آن جناب را كه در شب ينجشنبه ١8‏ شعبان ١108‏ هجرى 


٠١9 ص:‎ 


-١‏ در بخشى از ديوان سيد عبد الله داعى (جون ديوانش دو بخش است»» كه فقط نيم ساعت براى ورق زدن در اختيارم بود 
جنين ثبت شده «آقا محمد طاهر شهاب اصفهانى). ظافرا انم شكس عار او مدت در دزفول ميزيسته است 
"- اين رباعى بر يكى از كاشيهاى كاشفيه ثبت شده است 


قمرى دار فانى را وداع كفته بودند به كربلا برده و در بين رواق و حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسين عليه الاسلام به خاكك 
سيردند. در اين محل كه يايين ياى شهدا است شباكى وجود داشته كه در حدود ١770‏ هجرى قمرى آنرا برداشته وو درى باز 


كرده انك. 


اكنون كه نوشتن شرح حال اين عارف ربانى و عالم بزركوار به يايان رسيد بى مناسبت نيست خاطره اى شخصى نقل شود كه 
شايد كوشه اى از صفاى باطن او را بازكو نمايد: 


تابستان سال يكهزار و سيصد و سى و ينج هجرى خورشيدى تازه از كربلا به دزفول آمده بودم. 
دراين شهر بيش از ده ها هزار بيت از اشعار مرحوم سيّد صدرالدّين كاشف را خوانده» يادداشتهايى برداشتم. 


اوايل شهريور ماه به كربلا (ميّةلى مأموريتم) رسيدم. در اينجا از دلم كذشت كه: ديا كاشفء. با كردآورى مصالح كار 


علاقمندم شرح حالى شايسته برايت بنكارم و يانزده روزبى كارى لازم است)». 


اما اكر معلمّان رااز آغاز مهر تا يايان اسفند» جنين فرصتى بدست خواهد آمد؟ آذرماه يايان يافت كه هممت كاشف خودنمايى 
كرد و (براى اولين و آخرين بار) وزارت آموزش و يرورش (يا فرهنكك قديم) ده روز تعطيلات زمستانى اعلام كرد. در دل 


كفتم: «يا كاشف من قولى كه داده ام آغاز مى كنم: ولى تصوّر نمى كنم ده روز بى كارى سنده باشد). 


ص: 51 


بهر حال مقدّمات فراهم و طرح نككارش از بيش تهيه شده بود. 


دلكّرم و اميدوار به اتمام كار؛ مشغول شدم. روز دهم دريافتم كه نخستين تخمينم صائب بود و ينج روز ديكر بى كارى بايسته 
است. كه ناكاه خبر رسيد بين عراق و اردن اتّحادى برقرار كشته و سه روز تعطيل است؛ جون مدارس ايرانى در اين موضوع 


مى بايستى يبروى از عراقيان كنند؛ مدرسه حسينى ايرانيان كربلا تعطيل شد. 
باز هم از خاطر كذشت كه: «ويا كاشف» دو روز ديكرء جه مى شود؟). 


اما روز سوم از اين تعطيلء اعلام كردند كه: اين سه روز مربوط به بغداديان بوده و سه روز تعطيل ديككر استانها عراق از امروز 


شروع مى كردد. 


بارى يانزده روز يايان يافت» و زمينه اصلى آنجه در اين صفحات در خصوص مرحوم سيد صدرالدين كاشف ملاحظه مى 


(1)- سيد ابراهيم بن سيد محمد باقر: در كتاب دايرةُ المعارف الاسلاميه تأليف آقاى عبدالعزيز جواهر الكلام صحيفه 44 نوشته 


شده: سيد ابراهيم بن سيد محمد موسوى دزفولى كرمانشاهانى متوفى در كربلا بسال 


51١ ص:‎ 


هجرى قمرى تقريباً» از تأليفاتش: «حاشيه بر حدائق در فقه» ظاهراً آقاى جواهر كلام از مسوده هاى جناب آيه الله آقا 


شيخ آقا بزركك تهرانى استاده نموده اند. 
در جلد ينجم اعيان الشيعه تأليتف السيد محسن الامين الحسينى العاملى ص مم س 6 نيز كمتر از اين مطالب آمده ان 


بخط مرحوم سيد ابراهيم بن سيد محمد باقر نوشته بود: 


كه تفصيل آن در كتبى ديككر مذكور است مهر عبده الراجى ابراهيم الموسوى'. 


همجنين كتاب حج وافى (ملا محسن فيض) را نيز نزد شادروان سيد حسن صدرى ديدم كه مطالبى نظير عبارت كتاب فوق بر 
آن نوشته بود و مرحوم صدرى معتقد بودند كه اين كتب قريب دويست جلد بوده ولى ايشان جز جند جلد از آنها را بيشتر 
نتوانسته اند از عراق همراه بياورند و بقيه شايد نزد سيدى كه در بالآلى سر حضرت ابوالفضل العباس (ع) در كربلا نماز 


جماعت مى خواند بوديعت سيرده شده است. 


آقاى سيد حسن صدرى فرمودند كه مرحوم سيد ابراهيم سفرى به مشهد مشرفف و در بازكشت بنا باصرار اهالى كرمانشاه در 


فا عافدو دك كعد عمادالدؤلة انامض واقعةاو جبابكة ا (دروشهه إفافن بتباه شميتى: الدي متدرزاذه فى 1 يدن انها 


هستترئ اعفان تموده:است ولق سن امدق :ذوياره كربلا يار كقته اميت. 
علامه نحرير جناب آقا شيخ آقا بزركك طهرانى در كتاب «طبقات 


ص: 517 


اعلام الشيعه) الجزء الثانى (كرام البرره) صفحه ؟7 جنين آورده اند: 


«السيد ابراهيم الدزفولى ... بعد 1788 ... هو السيد ابراهيم بن محمد الموسوى الدزفولى الاصل الكرمانشاهانى المولد الحائرى 
المسكن عالم فقيه عندى من تصانيفه بخطه مجموعه فيها تعليقه على الحدائق و رساله فى العقايد و رساله فيما بين الطلوعين و 
تحقيق انه من الليل و النهار و تقرير كثير من مباحث الفقه كلها ناقصه و رأيت وصيّته بخطه ايضاً فى مجموعهً اوصى فيها بعد 
الشهاده و اظهار المعتقدات بدفنه قريباً من المرقد الحسينى الشريف بشرط ان لا يستلزم نبش القبور و إلَا فليدفن خارج البلد و 
رايت بخطه ايضاً مجموعه من الرسائل التى الها الشيخ حسن بن على الشهير به «كوهر» فرغ كتابه بعضها فى 1188 و فيها اجازه 
السيد الرشتى للشيخ حسن كوهر على ظهر كتابه «الصوميه) ويأنى ان كوهر ... و ظنى انه والد السيد احمد بن ابراهيم الدزفولى 
الموسوى الحائرى مؤلف «قسطاس الاوزان» المطبوع فى )11١8«‏ الذى كان من تلاميذ الشيخ زين العابدين المازندرانى). 


و معلوم شد اطلاعات آقاى عبد العزيز جواهر الكلادم نيز از نوشته هاى جناب آقاى شيخ آقا بزركك بوده است,ء و در عين 


مجموعه فوق الذكر را نيز ديدم كه بر ظهر آن نوشته بودند: 

«ما اشتمل عليه هذه المجموعه: 

-١‏ شرح الحديث النبوى فى المبسوط «تعلموا الفرائض فانها نصف العلم». 

اد.وماله فن أن عضن الطلوعيق مقدود امن الليل :و النهان: 

*د الخاشية غلق :اوائل:صبلاة الحدائق 0::3؟١)‏ بيتاً. 

*- عقائد الاماميه. 

ه- رساله فى التخير فى الاخيرتين بين القرائه و التسبيح. 

5- تقريرات فى الفقه بعض الطهارة والصلوة و الحج. 

كلها لسيد ابراهيم بن محمد الموسوى الدزفولى الكرمانشاهى الحائرى المتوفى قريباً من )1٠٠١(‏ و كلها بخط المؤلف». 
(*)- حاج سيد حسين صدر السادات ابن مرحوم آقا سيد ابراهيم 


ص: 1" 


دزفولى: در اوائل ماه رجب سال يكهزار و دويست و هفتاد و جهار هجرى قمرى در كربلا متولد شده؛ در حدود ده سالكى با 
والده خود (مرحومه علويه خانم) كه با اعيان و محترمين كرمانشاه (مانند طايفه زنكنه و حاج حسنعلى خان زنكنه به كرمانشاه 


در كرمانشاه نزد مولانا شيخ محمد مدرس شروع به تحصيل نموده و مقدمات نحو صرفء مطوّل و مغنى را بزودى فرا كرفته و 
شروع بخواندن معالم نموده و از همكنان كوى سبقت در ربود. در اين هنكام بنا به تصويف استاد شغل منبر را انتخاب نموده و 
بواسطه هوش و قريحه ذاتى به اندكك زمانى از محققين و متكلمين تراز اول بشمار مى رفت» ضمناً در نجوم و هيئت نيز مهارتى 
يافته بطوريكه بدين مناسبت طرف توجه اقبال الدوله حكومت وقت واقع شده و لقب «صدر السادات» به ايشان داده شد و به 
سالى بيست تومان حقوق مستمرى مفتخر كرديدند و حكومت باوند يور كلهر (اسلام آباد غرب فعلى) به ايشان واكذار 


كرديد. 


در اين هنكام صيت شهرتشان در كرمانشاه و بلاد ديكر به نهايت رسيده تا در 16 جمادى الاولى سال ١778‏ هجرى قمرى در 
كرمانشاه رحلت فرمودند. موقعيت ايشان جنان بود كه در آن تاريخ اهالى و كسبه كرمانشاه به مناسبت رحلت ايشان سه روز به 
عزادارى نشسته و بازار كرمانشاه به ياس احترام ايشان در آن مدت تعطيل كرديد. مرحوم صدر السادات طاب ثراه در نجف 


اشرف مدفون هستند. رحمه الله عليه. 


()- سيد شمس الدين صدرزاده اين مرحوم حاج سيد حسين صدر السادات: متولد كرمانشاه به سال ١٠١5‏ هجرى قمرى «فى 


غدير)» يس از تحصيل مقدمات صرف و نحو و آشنا شدن به زبان فرانسه و عربى جهت اعاشه 


ص: ودلا 


در كارهاى باز ركانى اشتغال ورزيدند ودر تاريخ هشتم شهريور ماه لمرفردا هجرى خورشيدى در كرمانشاه برحمت ايزدى 


(ه)- سيك احمد صدرزاده ابن سيك شمس الدين صدرزاده: در سن بيست و يكك سالكى د ركذشته است. 


(8)- سيد اكبر صدزاده ابن سيد شمس الدين صدرزاده: متولد سال ١.‏ هجرى خورشيدى. كارمند وزارت كشور بوده اند و 
فعلا دورآن ناز تفستكئ زا من كدرائتد: 


(/1)- سيد محمد جواد صدرزاده ابن سيد اكبر صدرزاده: متولد شهريور ماه نفضن١‏ هجرى خورشيدى. دبير دبيرستان شهيد 


بهشتى در اسلام آباد غرب هستند. 
(8)- سيد محمد رضا صدرزاده ابن سيد اكبر صدرزاده: متولد سال ١7١7‏ هجرى شمسى هستند. 


(9)- سيد مر تضى صدرزاده ابن سيك شمس الدين صدرزاده: متولد سال ع.م١‏ هجرى خورشيدى كارمند استاندارى كرمانشاه 


بوده ودر ١18‏ آذر ماه 127 به رحمت ايزدى بيوسته اند مشاراليه متأهل نشدند. 
()- خانم ملوكك صدرزاده دختر سيد شمس الدين صدرزاده: متولد سال ١7١١‏ هجرى خورشيدى. خانه دار هستند. 


(11)- خانم سرور الزمان صدرزاده دختر سيد شمس الدين صدرزاده: متولد سال ١1١8‏ هجرى خورشيدى معلم بوده اند وفعلل 


-)١١(‏ سيد على صدرزاده ابن حاج سيد حسين صدر السادات: متولد كرمانشاه به سال ١1١‏ هجرى قمرى» يس از تحصيل 
مقدمات به امور تجارت مشغول كشته و متأهل نشدند و در اسفند ماه ١7٠‏ هجرى شمسى در كرمانشاه برحمت ايزدى 


ص: 516 


(1)- سيد مصطفى يرتوى ابن حاج سيد حسن صدر السادات: متولد ١١78‏ هجرى خورشيدى ١7١5(‏ هجرى قمرى) در 
كرفاتقام بن اوعضي واره وي وزازف دازادى شلته شاو التمعاوق وارسه اي بوه كداعيينا هاندا ل كور مرك 
الموالى اميرالمؤمنين على (ع) عشق مى ورزيد. 


در سال 108 زمانى كه «اداره سجل احوال» تأسيس كرديد و مقرر شد كه هر خانواده ايرانى داراى نام فاميلى مشخص كردد. 


لسان الغيب نياز شيفته خويش را در غزلى به مطلع: 
مزرع سبز فلكك ديدم وداس مه نو#6#ديادم از كشته خويش آمد و هنكام درو 
كر روى ياكك و مجرد جو مسيحا به فلكك***از فروغ تو به خورشيد رسد صد يرتو 


ازاين روى ايشان خويش را به آن «يرتوا ياكك و مجردى منسوب مى شمارد كه عيسى كونه در فلكك جهارم (فلكك خورشيد) 


خورشيد رااز نور خويش روشنايى مى بخشد و به همين مناسبت نام فاميلى «يرتوى» را بر مى كزيند (1). 
سيد مصطفى يرتوى در تاريخ تدر كرمانشاه به رحمت ايزدى بيوستلك. 
-)١(‏ سيد محمود يرتوى ابن سيد مصطفى يرتوى: متولد سال 


ص: 16 


-١‏ اين مطلب را آقاى سيد جلال يرتوى فرزند مرحوم سيد مصطفى يرتوى در ياسخ يرسشى كه از ايشان درباره مناسبت نام 


فاميلى يرتوى شله بود مرقوم داشته اند- با تشكر فراوان از ايشان 


1 هجرى خورشيدىء فوق دييلم ادبيات فارسى و دبير راهنمايى هستند. 

(10)- سيد جلال يرتوى ابن سيد مصطفى يرتوى: متولد سال ١770‏ هجرى خورشيدى. كارمند مقيم باختران. 

(18)- سيد مجتبى يرتوى ابن سيد مصطفى يرتوى: كارشناس راه و ساختمان شاغل در امور آب استان باختران. 

(10)- خانم ناهيد يرتوى دختر سيد مصطفى يرتوى: فوق دييلم ادبيات فارسى دبير راهنمايى باختران. 

()- خانم فريده يرتوى دختر سيد مصطفى يرتوى: ليسانسه شيمى دبير دبيرستانهاى اهواز. 

(19)- خانم مستانه يرتوى: دييلمه؛ خانه دارد. 

(0)- سيد محمد باقر (حسام الدين) ابن حاج سيد حسين صدر السادات: در سال ١7١7‏ هجرى شمسى دركذشته است (1). 


()- سيد احمد بن سيد ابراهيم دزفولى: در حدود سال ١١8/‏ هجرى قمرى در كربلا متولد شده. در هندوستان مرجعيت 
داشته و ساليانه مبلغ هنكفتى از آن سامان براى تقسيم بين اهل الله به دست ايشان مى رسيده ولى زهد و تقواى ايشان جنان 


بوده كه يس از مركك با تقسيم ما تركك به هر يسر يازده تومان رسيده است. 
در كتاب اعلام الشيعه تأليف استاد آيه الله آقا شيخ آقا بزركك طهرانى آمده: 
ص: 7١17‏ 


-١‏ مطالب مربوط به مرحوم حاج سيد حسين صدرالسادات و اولاد ايشان (آقايان صدرزاده ها و يرتوى ها) در سال/71؟1١‏ با 
همكارى آقاى آقا مرتضى معزى قاضى عاليرتبه (وقت) داد كسترى كرمانشاه و بوسيله مرحوم سيد شمس الدين صدرزاده تهيه 
ودر سال 1١88‏ با كمكك آقاى سيد جلال يرتوى تكميل و تجديد نظر شده است 


«السيد احمد بن سيد ابراهيم الموسوى الدزفولى الحائرى. عالم فاضل كان فى تلاميذ الاردكانى والشيخ زين العابدين 
المازندرانى وله تصانيف منها: 

«قسطاس الاوزان» طبع فى سنه ١7١8‏ هجرى قمرى). 

در جزء تاسع اعيان الشيعه ص 840 س 1857 علاوه بر مطالب فوق جنين دارد: 

«قسطاس الاوزان فى تعيين موازين البلدان و حاشيه على متاجر الشيخ مرتضى الانصارى). 


آن مرحوم غير از كتاب «قسطاس الاوزان» كتابى در ارث داشته و كتابى بنام «مزرعه الاخره» تأليثف فرموده كه دو كتاب اخير 


بجاب نرسيده است. مرحوم سيد احمد بن سيد ابراهيم در حدود سال 5 هجرى قمرى در كربلا د ركذشته است. 


-)١(‏ سيد حسن صدرى ابن سيد احمد: در حدود سال 5 هجرى قمرى در كربلا متولد شده تا اول خارج را در نجف از 


محضر مرحوم آيت الله آقا سيد ابوالحسن اصفهانى استفاده نموده و از ايشان اجازه اى به قرار ذيل داشته اند: 


«بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و الصلوة والسلام على اشرف الانبياء محمد و آله الطاهرين اما بعد الحمد و 
التحيه و الثناء اينكه جون جناب مستطاب معتمد العلماء الاعلام صفوةٌ الفضلاء الكرام و خير الانام عماد الاخيار الفخام مفخر 
الاسلام شريعتمآب آقاى آقا سيد حسن آقا كربلائى دامت توفيقاته و استمرت تأييداته از قرار تحقيق شخصى است معتمد و 
امين و آدمى است موثق و متين لذا جناب معظم له از قبل احقر مأذون هستند در تصدى امور حسبيه كه نظر و اذن مجتهد جامع 
الشرايط در جواز و نفوذ آنها معتبر ميباشد از قبيل حفظ اموال قصر و غتّبت و غير ذلكك مرجو از ديانت و وثاقت جناب معزى 
اليه اينكه نهايت احتياط را ملاحظه نموده و احقر را در 


ص: 718 


لاق نكا دق وها قرا توك اندها مله ححون اقل يو 1888 لكشت الى الموسوض الأمنها يو 


ودر ضمن مسافرتى به روسيه (اودسا) كه دو سال طول كشيد اطلاعات و تجاربى در مورد كشت ينبه بدست آوردند. 


در سال 0 هجرى قمرىء در آبادى كاظم آباد (رينباجككث) از توابع ورامين؛ دن ليان فريك تهران» به عنوان متخصص 
ينبه در اداره كشاورزى به كار يرداخته و در سنوات اخير در همين آبادى دفتر ازدواج رسمى داشته اند و ماههاى محرم و 
رمضان در مسجد سواد كوه امامت مى نمودند و جون املاكك اين ده بين رعايا تقسيم شد به ايشان نيز قطعه اى رسيد كه در 


آن كشت و كار مشغول بودند. 
در زمانى كه مقيم كربلا بودند كتابى به نام «ارشاد الهادين» فراهم آوردند در «علل شرايع» كه در كربلا مانده است. 


نكارنده در تاريخ بيست و هفتم مرداد ماه ١/‏ هجرى با راهنمايى مرحوم آيت الله آقا سيد محمد تقى سادات كوشه و 
همراهى حجت الاسلام جناب آقاى سيد على فيض در كاظم آباد ورامين خدمت آقا سيد حسن صدرى رسيديم علاوه بر 
اجازه مرقوم استشهادى داشتند كه جون شامل دستخط جند تن از بزركان خاندان سادات كوشه بود تصوير آن در صحيفه 


مقابل به نظر ميرسد مهر كنند كان آن به ترتيب از بالا به يايبن و از جب به راست عبارتند از: 


-١‏ مرحوم سيد محمد بن مرحوم آقا سيد حسين (به صحيفه 79" همين شجره مراجعه شود): آغاز نوشته ايشان اينست: اشكى 


ص: ”3 


-١‏ مرحوم حاج سيد محمود بن سيد محمد (به صحيفه 3 همين شجره مراجعه شود): نوشته ايشان جنين شروع شده: «بواسطه 


كثرة استماع 007 


“- مرحوم سيد محمد على بن سيد محمد (به صحيفه 78" همين شجره مراجعه شود): جنين است آغاز نكارش ايشان: «بواسطه 


شنيدن از ...). 


؟- محوم سيد ابوالقاسم بن سيد احمد (به صحيفه 7*6 همين شجره مراجعه شود): آغاز نككارش ايشان جنين است: «بواسطه 
فرمايشات ...). 


ه- مرحوم حاج سيد فخرالدين فيض بن سيد محمد على (به صحيفه 8 همين شجره مراجعه شود): آغاز نوشته ايشان اينست: 


«بواسطه شنيدن حقير ...). 


#- مرحوم سيد محمد على طبيب بن سيد مهدى طبيب: (به صحيفه 585 همين شجره مراجعه شود): كه جنين آغاز سخن 


نموده: «نيست شكى در اين ...). 
/ا- سيد عبدالله موسوى: شناخته نشد. 


8- مرحوم سيد محمد مهدى طبيب بن سيد محمد على (به صحيفه 578 همين شجره مراجعه شود): كه نوشته ايشان جنين 


شروع شده: «اطمينان حاصل اسية ناه 


4- مرحوم سيد محمد على دكتر دزفولى بن سيد محمد صادق (به صحيفه 17 همين شجره رجوع شود): آغاز نوشته ايشان 


اينست: «اشكى نيستك مرحوم 000 


سيد حسن صدرى در 6" فروردين ماه ععم وفات يافتند 12). 
ص: 77١‏ 


-١‏ زندكى نامه مرحوم سيد حسن صدرى با كمكك فرزند ايشان آقاى سيد محمد صدرى و آقاى مهندس سيد مرتضى صافى 


مورد تجديد نظر قرار كرفت 


(1)- سيد محمد صدرى بن سيد حسن صدرى: متولد كاظم آباد ورامين در سال ١١8‏ هجرى خورشيدى. ايشان دبير هستند 
و ليسانس تربيت بدنى دارند و فعلا مسئول مدرسه راهنمايى س ركل ورامين بوده بعلاوه در قطعه زمين موروثى يدرشان مشغول 


كشاورزى هستند. 


(7)- سيد محمود صدرى بن سيد حسن صدرى: متولد كاظم آباد ورامين در سال ١7١7١‏ هجرى خوشيدى. در سال ١7509‏ در 


اوايل جنكك ايران و عراق در آبادان مفقود شدند واز آن تاريخ خبرى از ايشان در دست 0-6 


(10)- سيد محسن بن سيد احمد: در حدود سال ١7١8‏ هجرى قمرى در كربلا متولد شده و يبش از ازدواج در سفر مشهد در 
راه رشت دركذشته است. جنازه ايشان به كربلا منتقل و در آنجا مدفون شده اند. 


(18)- سيد محمد على بن سيد محمد باقر: متولد غره ربيع الاول ١١١8‏ هجرى قمرى در دزفول مشهور به «عارف» شا كرد 
طريقتى برادرش مرحوم سيد صدرالدين كاشف بوده» ودر شعر نيز «كاشف» تخلص نموده كتاب نصاب الصبيانى خطى به 
خط مرحوم سيد محمد باقر (يدرش) ديده شد كه با خط نسخ بر آن نوشته بود: 


كتبت لِوَلّدى محمد على الملقب به هبه الله). 


خرم آباد» كرمانشاه» اصفهان» تهران و بروجرد سفر نموده است. كتب مرحوم كاشف به وسيله ايشان يا به دست ايشان 
باكنويس مى شده جنانكه (منتخب ديوان قديم) مرحوم سيد صدرالدين كاشف را به خط خود نوشته استء در آغاز اين 


منتخب كه بى شكك خود مرحوم سيد محمد على عارف آنرا بركزيده است در 


77١ ص:‎ 


حدود نهصد و شصت و ينج بيت از خود به يادكار كذاشته است (به شرحى كه درباره كتاب مزبور در شرح حال مرحوم سيد 


صدرالدين كاشف نوشته شده رجوع ود). 

در غزل ذيل جز بيت نخست (كه از مرحوم سيد صدرالدين است) بقيه از مرحوم عارف است: 
جز تو معشوقى نخواهم اى خدا«**يرتو مهرت مباد از من جدا 

غير ديدارت نمى خواهم به دل من كذشتم از سوايت اى خدا 
جونكه عاشق كشته ام بر روى تو «#شد مجرد اين دلم از ما سوى 

ما سوايت را نمى خواهد دلم###انت محبوبى و انت المقتدا 

ذكر تو وردم بود در روز و شب:#خوشدلم كويم هميشه با خدا 
كر غمى در دل بود از هجر تست *«*6#اهم تو ميدانى ز دل اين صدق ما 
از ترحم لطف كن كارم بساز***#بر وصال خود رسان اى دلربا 

دلريا و دلبرم هستى يقين***تو بناهم باشى و مرشد مرا 

انت ملجائى عليكك الاعتماد***#انت مقصودى فلا غيركك لنا 

يا الهى صار قلبى مائلً عن غيركك***كن علينا راحماً يا مقتدا 

كاشف اسرار تو عاشق به تست*#*#جا بده او را به قربت اى خدا 


(10)- سيد محمد صادق ابن سيد محمد على: متولد و متوفى دزفول واز فضلا بوده است انواع خط را خوب مى نككاشته» در 
دربار ارجى داشته و بخصوص صدر اعظم ميرزا على اصغر خان اتابكك در زمره ارادتمندان ايشان بوده اسثت. ساليانه شنصت 


(1)- سيد محمد على بن سيد محمد صادق: در حدود سال ١7١19١‏ هجرى قمرى ١7١07”(‏ هجرى خوشيدى) در دزفول متولد 


شده يس از تحصيلات مقدماتى جند سفر به هندوستان رفته و بخصوص در سفر اخير 


ص: إرفض 


يانزده سال در آن ديار اقامت كزيده و به وسيله مرحوم سيد على سلطان العلماء )١(‏ كه از ادبا بوده و قريب هفتاد هزار شعر در 
حفظ داشته در مدرسه آصفيه دكن مشغول تحصيل كشته و يس از تكميل دروس آنجا از دست وزير جنكك دكن شهادتنامه 
كرفته» بعد از آن نيز از دانشمندان و اساتيد علم يزشكى آن سامان بطور خصوصى كسب دانش نموده؛ جنانكه در لكنهو 
خدمت (سيد افضل على) و در دهلى نزد (اجمل حاذق الملك) و در فيض آباد هند از (سيد غلامحسين) كه از يزشكان 
عاليقدر آن سرزمين بوده اند استفاده كرده و جامع بين طب قديم و جديد كشته؛ در زبان يارسى و تازى و انكليسى دست 
برداشته و به جند لهجه هندى از قبيل كجراتى به خوبى تكلم مى نموده» لقب (سيد الحكماء) از دربار احمد شاه قاجارء در اثر 
خدمات عام المنفعه اش به او عطا شده؛ مرحوم آيت الله آقا شيخ محمد باقر معزى دزفولى كه از اله علماى ربّانى و شعراى 
شيرين سخن بوده در مدح او قصيده اى سروده است. مرحوم سيد الحكماء در حدود سال ١71‏ هجرى قمرى (1017 هجرى 


خورشيدى) در اهواز رخت از اين سراى بربسته و به عالم جاويد شتافتند. جنازه ايشان به نجف حمل و در آنجا دفن شدند. 
ترجمه ذيل اثر آن مرحوم نزد فرزند ايشان شادروان آقا سيد محمد صادق يزشكى به نظر رسيد: 


حكته و شرح صدره بانواع معرفته و القاه علم الطب ليأمن عن سعادت يستعد لها فى اصل فطرته ...). 


ص: ع" 


)١18 صدر اعظم دكن از خانواده سادات جزايرى (تقرير دانشمند محترم آقاى كمالى و كتاب شجره مباركه ص‎ -١ 


در حاشيه صحيفه نخست نوشته شد: 


الاول سنه ع*3 ...). 


در صحيفه دوم مى نككارد: 


«اما بعد اقل السادات الموسويه و خادم الحكماء و الاطباء سيد محمد على بن سيد محمد صادق دزفولى بعد از اكتساب علوم 
متداوله اكثر بمطالعه كتب نادره طب كه علمى شريف و فنى منيف و بر كمال شرافتش همين برهان كافيست كه موضوع آن 
بدن انسانست مصروف ميشدم روزى كتابى كافى و رساله اى وافى كه جامع جميع صناعت طب كيمياوى از كليات و عمليات 
در اصطلاح معادن و تجزيه و تفريق و تحليل و تركيب و تنقيه و تقطير و ارواح و ادهان و مياه شريفه نافعه و غير ذلكك از 
صنايع كيمياويه يكى مصنفه براكلسوس مشهور به أساغربا و ديكرى مؤلفه قرليوس موسوم به كيمياى باسليقا از مدٌ نظرم 
كذشت قصد كردم كه محض فايده كافه انام اين دو كتاب را ترجمه از عربى بفارسى نمايم و در نشر و طبع آنها لمحه اى 
تسامح نكنم زيرا كه اين دو كتاب نادر الوجود و كمياب اند و عموم عباد خصوصاً اطباء كرام و حكماى عظام آنا قآناً بآنها 
محتاجند و در اين اوقات رسيدن بآنها متعسّدر و دشوار است خصوصاً د هندوستان كه اكثر اهل زمان از فهم عبارت عربى و 
ادراك معنى آن قاصرند و فى الواقع اين دو كتاب خلاصه و زبده اسرار هرمس مثلث مصرى هستند كه فيلسوف بى مثل 
براكلسوس و حكيم بى بدل قرليوس جمع نموده اند اكر جه عقيده براكلسوس اينست كه خود واضع اين فن است ليكن نه 
جنين است. بهر حال بنده از بلاد بعيده و امصار عديده نسخ متعدده طلبيده هر جا كه خطائى از كتاب رفته بود تصحيح نموده 
نسخه صحيح ممتازى ترتيب داده و از عربى بفارسى ترجمه كرده و آنرا موسوم به «قوابيس شعبا فى ترجمه أساغربا» نمودم و 


وجه تسميه باين نام اينست كه اساغريا بمعنى جمع و تفريق است بسبب مناسبت بين اين كلمه و اساغربا با نام نهاده شد ...). 
ودر صحيفه 25١‏ كتاب را بجهار مقاله و يكك مقدمه تقسيم نموده» و هر 


ص: 77160 


مقاله بجند فصل. بخش كرديده ناكفته نماند در برخى جايها مؤلف نظر خود را نيز افزوده است. 

ودر آخر اين كتاب آمده اشبت: 

فقت الكتاتب و الحمداله اولا و آخراً و الصلوة والسلم على رسوله محمد صلَى الله عليه و آله و اصحابه دائماً ابد). 

اين كتاب به قطع 11١4‏ سانتيمتر و در دويست و شصت و جهار صحيفه تهيه شده است. 

(19)- سيد محمد صادق يزشكى بن سيد محمد على سيد الحكماء: 

در شوال ١١70‏ هجرى قمرى ١785(‏ هجرى خورشيدى) در دزفول متولد شدند» يس از تحصيل مقدماتء نزد حضرات آيات 
نمودند و ضمناً شرح نفيسى (در طب قديم) را نزد والد ارجمندشان كه خود از اطباء حادق زوز كاريود خوانداتك. در سال 
هجرى خورشيدى به معرفى مرحوم دكتر تقى خان دانشمند آموزكار شدند و بعدها از طرف اداره فرهنكك خوزستان 


ذوعتكك زاعهرم وا تأسنييى ثبو ند هموي اناق دورو شاشده فرمفكة ادكه و منكد] ودر درقول مدير 


آمو زشكاههائ نيه كاش و شايو ركان يوديل (مدرسة اخير اا تنبا تكراز 'يؤده اند ): 


شادرؤات يزشكى :ذنن'ادبات فارسئ و عر تسلطى بى نظير ذاشحد وبرزائ شا كردان خود معلمى دلشوز و ذقيق :و تقولة:و 
انضباط و تقوى بودند. آن مرحوم يس از سالها خدمت بى شائبه فرهنكى و تربيت شاكردانى كه اكنون بيشتر آنان مسئوليت 


هاى مهمى در دستكاههاى مختلفق مملكتى دارند در اواخر عمر بازنشسته شدند و سرانجام در تاريخ 18 ارديبهشت ١١2١‏ 


ص: 7 


خورشيدى به رحمت ايزدى بيوستند. روانش شاد باد. 


(0)- سيد ناصرالدين يزشكى ابن سيد محمد صادق يزشكى: متولد شهريور .١7737/‏ در سال *172 با اخذ درجه دكترا از 
دانشكده يزشكى اهواز فارغ التحصيل شده اند. آقاى دكتر يزشكى در دزفول مشغول طبابت هستند. 


(91)- سيك نيرالدين محمد يزشكى بن سيد محمد صادق يزشكى: متولد دزفول آذر ١770‏ هجرى خوشيدى در آلمان مشغول 


تحصيل در رشته صنايع و ماشين آلات بودند ودر سال زفاورن١‏ دراين كشور وفات يافت. 


(2")- نسترن خانم يزشكى دختر سيد محمد صادق يزشكى: متولد دى ماه ١75‏ دانشجوى رشته زبان وادبيات انكليسى 
داتشكاء اهوان: 


(733)- سيك نورالدين يزشكى بن سيد محمد صادق يزشكى: متولد ٠‏ اسفند ١١”‏ هجرى خور شيدى. 
(6)- نجمه خانم يزشكى دختر سيد محمد صادق يزشكى: متولد دى ماه "6" دييلمه و داراى عقايد عارفانه هستند. 


(0)- سيد صدرالدين رضا يزشكى بن سيد محمد صادق يزشتكى: متولد ارديبهشت 1١7١77‏ هجرى خورشيدى داراى ديبلم 
مهندسى جنككل از دانشكاه تهران و دكتر در فيزيولوزى كياهى از آمريكا فعلا مقيم اين كشور و يروفسور دانشكاه لوئيزيانا 


هستند. 


(8)- سيد نظام الدين يزشكى ابن سيد محمد صادق يزشكى: متولد تير ماه 1778 فوق دييلم فنى برق از اصفهان كرفته اند. 


ايشان كارمند سازمان آب و برق خوزستان بوده و در اهواز ساكن هستنلك. 
(90)- سيد نجم الدين يزشكى ابن سيد محمد صادق يزشكى: متولد فروردين ماه .١1758‏ 
(0)- خانم ناهيد يزشكى دختر سيد محمد صادق يزشكى: متولد 


ص: 7717 


ازذبيفتة 77١‏ داراق فوق:لساسن:اديات از دانشكاء اهؤاز. هر اين دانشكاه دريس من "تماييف. 


(4)- سيد محمد طاهر كاشفى يور ابن مرحوم سيد محمد باقر: متولد 39> ربيع الشانى 1١757‏ هجرى قمرى در دزفول. در 
انديمشك محضر اسناد رسمى دارند. 


آقاى كاشفى يور در كارهاى ثبتى تجربيات كرانبهايى دارند و از مردان خثير و نيكوكار خاندان سادات كوشه هستند. 


(81)- سيد محمد باقر كاشفى يور بن سيد محمد طاهر كاشفى يور: متولد ١9‏ شهريور سال 17١7١‏ هجرى خورشيدى در دزفول 


مدير فنى نير وكاه برق رامين (اهواز) هستند. 


(؟6)- سيد محمد صادق كاشفى يور بن سيد محمد طاهر كاشفى يور: متولد اول مرداد ماه تسن هجرى خورشيدى در 


دزفول- در تهران به تجارت فرش مشغولند. 


(5)- سيد محمد حسيرز كاث شفي يور بن سيد محمد طاهر كاد شفي يور: متولد 4 فروردين ماه ١‏ هجرى خورشيدى در 
دزفول. ليسانس حسابدارى دارند و كارمند يكى از شركتهاى دولتى هستند. 


(68)- سيد محمد كاظم كاشفى يور بن سيد محمد كاشفى يور: 


ص: لم 


دانشجوى دانشكاه آزاد در رشته مهندسى ساختمان. 


(68)- سيد محمد رضا كاشفى يور بن سيد محمد باقر: متولد ينجشنبه ١14‏ صفر ١75/8‏ هجرى قمرى در دزفول. ايشان سر دفتر 


بوده و محضر اسناد رسمى در دزفول دارند. در كار خود بسيار مسلط و اطلاعات جامع و وسيعى در امور ثبتى دارند. 


(89)- سيد صدرالدين محمد كاشفى يور بن سيد محمد رضا كاشفى يور: در رشته مهندسى مخابرات فوق ليسانس دارند و 


(:8)- سيد محمود كاشفى يور بن سيد محمد رضا كاشفى يور: فوق ليسانس آبيارى و معلم دانشكده كشاورزى دانشكاه 


اهواز هستند. 

(01)- سيد على كاشفى يور: ابن سيد محمد رضا كاشفى يور دانش اموز هستند. 

(01)- سيد مهدى كاشفى يور بن سيد محمد رضا كاشفى يور: دانشجوى دانشكده كشاورزى دانشكاه آزاد در دزفول. 
(0)- سيد محمد جواد كاشفى يور بن سيد محمد صادق: متولد شب ينجشنبه 0 ذيحجه ١715‏ هجرى قمرى در دزفول. 
(0)- سيد صدرالدين (آصدرا) بن سيد محمد صادق: در جوانى ييش از ازدواج در تهران د ركذشته است. 

(00)- سيد حسين بن سيد محمد صادق: ساكن عماره بوده اند. 

(05)- سيد اسمعيل بن سيد حسين: ساكن عراق و عضو شركت نفت اين كشور بوده اند. 


ص: الخحض 


(0)- سيد عبدالله بن سيد محمد: متولد دزفول» ساكن قريه جلكون (جنت مكان) شوشتر بوده» در دزفول مدفون است. 
(090)- سيد محمد على قريشى بن سيد عبدالله: ساكن مسجد سليمان بوده ودر سال / ١‏ در اهواز فوت نموده است. 


(80)- سيد عبدالله قريشى بن سيد محمد على قريشى: مهندس راه و ساختمان هستند و دراهواز شركت ييمانكارى دارند. 


داراى جهار فرزند بنام على» امير» ساراء و سميرا هستند. 

(81)- سيد محمد جواد قريشى بن سيد محمد على قريشى: آمو ز كار بازنشسته و ساكن اهواز هستند. 
(80)- سيد بزركك بن سيد عبدالله: متولد دزفول و مدفون در شوشتر هستند. 

(66)داسيك معحمك رم بيك غيذ الله متولد درفو لو ملافون دن مخلكون (جنت:مكان): 


(8)- سيد محمد كاظم صدرالموسوى بن سيد محمد: متولد دزفول» ساكن جنت مكان و متصدى امامت در اين محل بوده 


انك. 


خانواده هاى: شوشترىء عادل» عادل زاده» محموديان 


ص: رسا 


ص: زفرفا 


ص: ارفرفا 


(01)- سيد اسمعيل ابن سيد شاهمير: تولد ايشان در اوايل دوره كريم خان زند اتفاق افتاد. به علت فقر تا اوان جوانى تحصيل 
مرتبى نداشت. روزى يكك نفر آسيابان صوتحسابى كه به خط سياق نوشته شده بود به او داد كه بخواند ولى نتوانستء آسيابان 
به طعنه كفت: ايس اين عمامه كه بر سر كذاشته اى جيست؟ اين سخن به سيد كران آمدء بالافاصله با ياى بياده به شوشتر و 
از آنجا به محمره (خرمشهر) رفت و بعد عازم نجف اشرف شد. در اين شهر از درس مرحوم مير سيد على صاحب رياض و 
يسر او سيد محمد مجاهد استفاده فراوان كرد بخصوص شخص اخير معلم او بود. يس از مراجعت به دزفول اكر جه مدارج 
بلند علمى را ييموده بود ولى از راه زراعت امرار معاش مى نمود. سيد تا سال ١7١7١‏ هجرى قمرى ساكن محله كتكتان دزفول 
بود» در آن سال كلانتر محله لوريان به نام حاج احمد بيكك ازاو دعوت نمود كه به محله لوريان برود. در سال 3 قلعه اى 
در زمين «مرداب كش» ساخت كه به قلعه سيد مشهور كرديد؛ همجنين در اين محل باغى نيز غرس كرده و ياى هر درخت آن 
دو ركعت نماز بجا آورد. ايشان با بى بى زينب خاتون (به صحيفه ١79‏ رجوع شود) دختر عموى خود كه خواهر حضرت 
قطب الاقطاب آقا سيد صدرالدين كاشف بود ازدواج نمود و ثمره آن سيد محمد رضا و سيد محمد على بودند (به صحيفه 


ص: ع 


طريقت از انفاس قدسى عارف كامل حضرت آقا سيد صدرالدين كاشف بهره كرفته است. فرزند او سيد محمد على» دختر 


عموى خودء بلقيس خانم (دختر مرحوم سيد عبدالكريم ابن سيد شاهمير) را به همسرى بر كزيد. 


بين آقا سيد اسمعيل و شيخ احمد احسايى مكاتباتى بوده در كتاب جوامع الكلم مندرج است. از تأليفات مرحوم سيد اسمعيل 


ابن سيد شاهمير مى توان به كتب زير اشاره نمود: 

- شرح البرهان در منطق تأليف در ١٠١5‏ هجرى قمرى. 

- بيان الاشكال در منطق يايان تأليف در 73 ربيع الثانى ١٠٠١©‏ هجرى قمرى. 
- سه فقره دوازده امام با تفسير سور قرآنى به نثر مسجع عربى .)١1(‏ 


()- سيد عبدالكريم ابن سيد شاهمير: در دزفول متولد و فوت شده. متعبد به عبادات ظواهر شرع و رياست مدار بوده. نزد 


نكارنده سندى موجود استء مورخ بيستم محرم ه760 هجرى قمرى كه در بالاى آن نوشته شده: 
«قد وقعت المصالحه الشرعيه على نهج المرقوم لدى» (بر مهر مربع مستطيل). 
مبذاكري الواينا قامس لسري 


(90)- سيك محمود ابن سيد محمد جواد: در ج ركه طلااب علوم دينى بؤدة و در دزفقول فى زه زندكى ابشاتن از .داه 
دعانويسى اداره مى شده و بخصوص دعاى صرعى داشته كه يسيان عؤثر يوذم:در سن حدوة نوه شالكى دن مولدش .دن كدشتة 


ص: إفارفا 


-١‏ اطلاعات مربوط به زندكى و تأليفات مرحوم آقا سيد اسمعيل ابن سيد شاهمير را دانشمند ارجمند جناب آقاى كمالى در 


تاريخ 17/8/88 در دزفول تقرير فرموده و در اختيار كذاشتند كه از لطف ايشان تشكر مى شود 


سياهيوشان دزفول منزل داشته به «سياهيوش» معروف بوده است. 


(©)- سيد آقا بز ركك شوشترى ابن سيد محمود: در حدود سال ١7١9‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده. از طلاب علوم ديق 
بوده و نزد مظفر الدين شاه ارجى داشته. در جوانى به رشت مهاجرت نموده و يس از سفرى به قفقازيه دوباره به رشت ب ركشته 
ودر آنجا رحل اقامت افكنده و در فرهنكك آن سامان آموزكار بوده است. در سال ١7١‏ هجرى شمسى در تهران به رحمت 
ايزدى يبوسته و در قم مدفون كرديده است. 

(0)- سيد آقا جان ابن سيد محمود: در حدود ١775‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده؛ به كسب اشتغال داشته» يسر نداشته. 


در حدود سال 1 هجرى قمرى در كوههاى بختيارى فوت شده و مدفون كشته است. 


(8)- سيد آقا سيد ابن سيد محمود: در حدود سال ١17*‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده. به دعانويسى و معامله اشتغال 


داشته» يسر نداشته اند» در حدود سال ١788‏ هجرى قمرى در كوههاى بختيارى فوت شده و مدفون كشته است. 


(0)- حاج سيد حسين عادل زاده ابن سيد آقا بزركك شوشترى: به سال 111717 هجرى خورشيدى (حدود سال ١١١‏ هجرى 
قمرى) در دزفول متولد شده يس از تحصيلات مقدماتى جندى به باز ركانى اشتغال داشته تا در سال ه١١‏ هجرى خورشيدى 
به تشويق مرحوم سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده به خدمت در فرهنكك مشغول شده و سالها مديريت مدارس مختلف دزفول 
(كاشف وابن سينا) را به عهده داشته اند. در حال حاضر دوران تقاعد را مى كذرانند و معمرترين فرد خاندان سادات كوشه 


هستندك. 
آقاى عادل زاده سيدى اسنت جليل القدر و عارفى ات وارسته كه 


ص: مارفا 


روحى يراز صفا دارند. فراز و نشيب هاى زندكّى رابا خرسندى خاطر و بى اعتنايى خاص به امور دنيوى كه نتيجه سالهاى 


قرا ز وى ونا كل تع اوقا نه نمس جه ابوه ووف الما :وا هما ررك دود كد وود كا شد كله 


(8)- سيد محمد جعفر عادل زاده ابن حاج سيد حسين عادل زاده: متولد سال ١١١7”‏ هجرى خورشيدى در دزفول يس از خاتمه 
تحصيلات دبيرستانى وارد خدمت شركت نفت شدند و در مناطق مختلفى مانند هفتكل» مسجد سليمان و جزيره خاركك به كار 


خدمت شركت نفت بازنشسته شدند و در سال ١788‏ هجرى خورشيدى در تهران به رحمت ايزدى ييوستند. 


(9)- سيد هاشم عادل زاده ابن حاج سيد حسين عادل زاده: متولد سال ١7١8‏ هجرى خورشيدى در دزفول» شخصى است 
عبان معتكق 0 ما لها اميق داكو ريتلكه اقنذاى مله فه وجنات : كشيةة اند قدا دو تار سك ١ل‏ دمن د كف 


نفت را مى كذرانند و مقيم تهران هستند. 


-)١(‏ سيد على عادل زاده ابن سيد محمد جعفر عادل زاده: متولد اهواز به سال ١777‏ هجرى خورشيدى و متوفى تهران دى 


ماه ١١8/‏ هجرى خورشيدى. 
-)١1١(‏ سيد محمد (فريدون) عادل زاده ابن سيك محمد جعفر عادل زاده: 
متولد سال 69 هجرى خورشيدى در هفتكل. ليسانس روزنامه نكارى دارند و مقيم سوئد هستند. 


-)١١(‏ سيد مهدى (فرخ) عادل زاده ابن سيد محمد جعفر عادل زاده: متولد سال ١77‏ هجرى خورشيدى در هفتكل. مهندس 
انرزى اتمى از دانشكاه واشنكتن. 


ص: وخرض 


-)١1(‏ سيد حسين (فرزاد) عادل زاده ابن سيد محمد جعفر عادل زاده: متولد سال ١7١77‏ هجرى خورشيدى در مسجد سليمان. 
-)١1(‏ سيد حسن (فرشاد) عادل زاده ابن سيد محمد جعفر عادل زاده: متولد فروردين ماه ١78‏ هجرى خورشيدى در بادان. 


-)١6(‏ سيد احمد عادل زاده ابن سيد هاشم عادل زاده: متولد شيراز در ربيع الثانى ١727/8‏ هجرى قمرى (آبان ١771/‏ هجرى 


خورشيدى). 
(18)- مريم خانم عادل زاده دختر سيد هاشم غادل'ؤاذه: لبساسه شجمى :ان دانشكاه شيزان: 


(10)- بى بى سليمه (صديقه) عادل زاده دختر سيد هاشم عادل زاده: يزشكك عمومى فارغ التحصيل دانشكده يزشكى دانشكاه 


4. 


تهران. 


(18)- سيد حسن عادل ابن سيد آقا بزركك شوشترى: در حدود سال 11١‏ هجرى قمرى (17175 هجرى خورشيدى) در دزفول 
متولد شده؛ در اهواز به تجارت مشغول بوده؛ طبع شعرى داشته و اشعار جندى از ايشان نزد فرزندش حاج سيد نورالدين عادل 
ديده شد كه مشتمل بر غزل» قصيده» مسمط و مثنوى بود همجنين مرحوم دكتر سيد موسى كوشه كير در تابستان سال ١71/‏ 
هجرى خورشيدىء روزى كفتند كه مجموعه اى كوجكك از اشعار مرحوم عادل دارند كه در آن اشعارى به لهجه دزفولى و 
جند غزل فارسى مى باشد كه يكى از آنها غزلى بى نقطه است. سيد حسن عادل در سال ١77١‏ هجرى خورشيدى (حدود سال 


١‏ هجرى قمرى) در اهواز به رحمت ايزدى ييوستند ودراين شهر مدفون شدند. 


در ميان اشعارى كه از مرحوم عادل نزد آقاى حاج سيد نورالدين عادل موجود بود (و ايشان آنرا در نهايت لطف در اختيار 
تنظيم كننده كتاب حاضر قرار دادند) يكك غزل و قسمتى از يكك مسمط انتخاب شد كه ذيللاً ملاحظه مى شود: 


ص: كرف 


نيست در اهواز ويران كشته غمخوارى مراه#**#غير غم بيدا نشد اندر جهان يارى مرا 
در ميان جاه يوسف وار از كيد رقيب 1 9 *قيمتم كم شدء نشد بيدا خريدارى مرا 
غرق در درياى غم كرديده از بار كران*: *#نى يذيرفتند نى دادند اسرارى مرا 
نى جو مرده راحت و نى هم قطار زندكان* ** *#ازير هر بارى نباشد در جهان كارى مرا 
بر اميد بحر رفتم قطره ام از دست شد *** زور نه بنمودند بلمودند فرارٌّى مرا 
كر زبان شكوه ه بككشايم بجا بيجاى نيست #4 بوده ام معشوق كرده عاشق زارى مرا 
دل بدادم يا ندادم بر من اين معلوم نيست* 1 *#*اينقدر دانم كه بيدا نيست دلدارى مرا 
شكوه از جرخ فلك آرم و يااز بخت بد* د #*بوده ام كل از جه جه رو كردند جون خارى مرا 
از وطن دلتنكك از غربت دل آزارم بسى*: د ##سرخوشم زين جونكه كه كه هست اشعارى مرا 
غادل اندو كار حق حون وجرا باشد غلظط»»» كو كه دركر سك باخون وعهرا كار 
مسمط: 
كريه هر لحظه كرو از شط و انهار برد*#**ناله ام نقد كف از بر بط و مزمار برد 
غير من كس نتوانست كه اين بار برد**#اكرم باد صبا قصه بر يار برد 
يا كه دل بشكند و مخزن اسرار برد 
تاب من رفت توانايى من شد ناجيز *#**#درد درمان نشد و بسته شده راه كريز 
ذيده متبعد ببايك كه يكردد خخوثر يد * **#طاقتم طاق شده كاسه صبرم لبريز 
ترسم اين عشق سرانجام زمن عار برد 
نه يى مادرى جارم و نى هفت ابم 0 ا *#*#نه بر سر خادمى نقره نه بنده ذهبم 


نه به دير مدن روز ونه تجديد شبم* 26 آرزومندم اكر شاهد ياقوت لبم 


جون غلامى حبشى بر سر بازار برد 


ص: طرف 


-١‏ جهار مادر و هفت يدر از اصطلاحات حكمت قديم و مقصود عناصر اربعه و سيارات هفتكانه است فرهنكك معين ج “اص 
7 ار 8-0 ٍ م 
١عوج‏ دص ١‏ 


خوش نشينى ز كفم رفته و آرام و قرار*#محنت و رنج وغمم سخت كرفته به كنار 

راز دل من مسكين نبود جز ديوار#*#روزهايم ز غمش شام شبم تيره و تار 

ياد رويش همه شب بر در افكار برد 

با همه زيركيم از جه فتادم در دام #«در صف كامروايان ز جه» مستم ناكام 

دارم اميد كه بازم بشود كار به كام :دا كر آن نيك خوى نيكك روى نيكك اندام 

بككذرد بر من بيجاره دل زار برد 

اندر اين وادى ير خوف و خطر حيرانم:#همجو افلاكك در اين دايره سر كردانم 

(عادل) اين فتنه زند دين و برد ايمانم #*#قصه عشق كر اين است كه من مى دانم 

طاقت و صبر ز دل» هوش ز رفتار برد 

(0)- سيد احمد عادل ابن سيد حسن عادل: متولد سال ١7١١8‏ هجرى خورشيدى در دزفول- ايشان از باز ركانان اهواز هستند. 


-)7١(‏ سيد فخرالدين عاذل ابن سيد احمد عادل: متولد سال ١178‏ هجرى خورشيدى در دزفول. ليسانس باز ركانى هستند و 


داراى دو فرزنك به نام سيد نصرالدين (متولد )١1707‏ و سيد فريدالدين (متولد 1778) مى باشند. 


-)7١1(‏ سيد محمد حسن عادل ابن سيد احمد عادل: در حال كذرانيدن دوره انترنى در دانشكده يزشكى مشهد هستند و 


فرزندى به نام سيد امير رضا دارند كه متولد /172 است. 


-)١11(‏ سيد شهاب الدين عادل ابن سيد احمد عادل: متولد سال ١7١77”‏ هجرى خورشيدى در اهواز هستند. داراى ليسانس سينما 


و معلم مدرسه عالى راديو تلويزيون مى باشند. 


(177)- سيد شمس الدين عادل ابن سيد احمد عادل: متولد سال 


75١ ص:‎ 


١‏ هجرى خورشيدى در اهواز. 


(5)- سيد ضياء الدين عادل ابن سيد احمد عادل: متولد سال ١794‏ هجرى خورشيدى در دزفول- ايشان يكك يسر ينام سيد 
عبان المو ننه 


-)١10(‏ سيده اشرف السادات عادل دختر سيد احمد عادل: فوق دييلم دارند. 
-)١8(‏ سيده سعادت السادات عادل دختر سيد احمد عادل: ليسانس روانشناسى هستند. 
(20)- سيده خديجه عادل دختر سيد احمد عادل: ليسانس مامايى دارند. 


(18)- سيد محمد عادل ابن سيد حسن عادل: متولد سال ١7١09‏ هجرى خورشيدى. كارمند شركت هواييمايى ملى ايران بوده و 


ا راتشع سر انو عاذ يه كك كما برسي ارخرهدا انرا اكاره فى سيد 


(19)- سيد رضا (يويا) عادل ابن سيد محمد عادل: متولد ١759‏ هجرى خورشيدى. دانشجوى رشته كامييوتر هستند ايشان 


(2)- سيد نورالدين عادل ابن سيد حسن عادل: متولد اهواز سال ١7١7‏ هجرى خورشيدى. كارمند شركت ملى نفت ايران و 


مقيم تهران هستند. آقاى سيد نورالدين عادل از عرفا هستند. 


(1)- سيد صدرالدين محمد عادل ابن سيد نورالدين عادل: متولد سال ١77‏ هجرى خورشيدى. در دانشكده يزشكى اهواز 


مشغول كذرانيدن دوره انترنى هستند. 
(75)- سيد حسام الدين رضا عادل ابن سيد نورالدين عادل: متولد سال ١78‏ هجرى خورشيدى. ليسانس سينما هستند. 


ص: أفرف 


(3)- سيده فاطمه عادل دختر سيد نورالدين عادل: فوق دييلم يرستارى دارند. 


(06)- سيد ابراهيم عادل ابن سيد حسن عادل: متولد اهواز سال ١١١4‏ هجرى خورشيدى و متوفى اهواز سال ١7١88‏ هجرى 


خورشيدى. 
(0)- سيد مير محمود شوشترى ابن سيد آقا بزركك شوشترى: متولد رشت در سال ١7477‏ هجرى خورشيدى. 


(7)- سيد احمد شوشترى ابن سيد مير محمود شوشترى: متولد سال ١77١‏ هجرى خورشيدى كارمند وزارت صنايع هستند. 
داراى يكك يسر به نام سيد على رضا كه متولد 172٠‏ هستند. 


(0)- سيد محمد شوشترى ابن سيد مير محمود شوشترى: متولد سال 170 هجرى خورشيدىء داراى يكك يسر بنام سيد 


مهدى (كي وكك) كه متولد ١7/‏ هجرى خورشيدى است. 


(1)- سيد مير جلال شوشترى ابن سيد مير محمود شوشترى: متولد ١77١‏ هجرى خورشيدىء داراى دو يسر بنام هاى سيد 


عباس (يوريا) متولد ١1701/‏ و سيد محمد (يويا) متولد ١76١‏ هستند. 

(09)- سيد جعفر ابن سيد آقا بزركك شوشترى: متولد و دركذشته و مدفون در دزفول. 

ديل كمال النديى علج عاد ل انق ميك قواو الذون ااه 48 بعر لضان أده احرف حو رقدس بحن سعد 
(81)- سيده فاطمه شوشترى دختر سيد آقا بزركك شوشترى: متولد ١14‏ هجرى خورشيدى در رشت. 


ص: زفف 


خانواده هاى: كاظمينى» تقى زاده 


ص: رسا 


ص: عع" 


١707( هجرى قمرى‎ ١١9١ سيد محمد كاظم (سيد آقا جان) تقى زاده ابن سيد محمد تقى: متولد دزفول حدود سال‎ -)١( 
هجرى خورشيدى) جهار سفر به نجف مشرف شده و بخصوص در سفر نخست شش سال در آنجا مانده و از علماء آن سامان‎ 
كسب فيض نمودندء اما عمده تحصيلاتشان در دزفول خدمت مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد رضا معزى بوده ودر سن‎ 
جهل و ينج سالككى از ايشان به اخذ ورقه اجتهاد نائل شده و همجنين از مرحوم آيت الله آقا شيخ محمد مهدى بيكدلى نيز‎ 
اجازه داشته اند. ضمناً جهار سفر به مشهد رفته و در سفرى كه در سن ينجاه سالكى نموده خدمت مرحوم شيخ حسينعلى (از‎ 
اقطاب مشهور) رسيده و كسب فيض نموده اند. در يايان عمر انزوا اختيار واردات كيشانى داشته اند.‎ 


بسيارى از كسانى كه ايشان را از نزديكك ديده اند كراماتى از ايشان نقل مى كنند. آيت الله تقى زاده» در شب سه شنبه ١9‏ 
ربيع الثانى سال "3 هجرى قمرى (شانزدهم دى ماه ١‏ هجرى خورشيدى) دو ساعت يس از نيمه شب در دزفول دار 
فانى را وداع كفتند و در عبادتكاه مرحوم آقا سيد صدرالدين كاشف دفن شده اند. 


ص: حرف 


ايشان امامت مسجد سياهيوشان دزفول را به عهده داشتند و در اواخر عمر مردم آبادى كهنكك را رهبرى مى نمودند و سالى 


حنلد ماه در آنجا بودنك. 


(5)- سيد محمد رضا (سيد عطء الله) بن سيد محمد كاظم (سيد آقا جان) تقى زاده: در حدود سال مض هجرى قمرى در 


دزفول متولد ودر حدود سال ١75١‏ هجرى قمرى در مولدش وفات يافته و مدفون شده است. 


(9)- سيد ابوالقاسم تقى زاده بن سيد محمد كاظم (سيد آقا جان) تقى زاده: متولد دزفول به سال ١‏ هجرى خورشيدى» 
تحصيلات مقدماتى وعربى را در دزفول انجام داده. در اواخر عمر يدرشان اسناد مراجعين ايشان وشعفا] كالنع تنك 
سفرهاى متعددى به شهرهاى مختلف ايران نموده اند. شغل ايشان يرداختن به امور شرعى آشنايان و تعليم متعلمان بوده است. 


در دى ماه سال ١771/‏ هجرى خورشيدى وفات يافتند. 


(6)- سيد على تقى زاده بن سيد محمد كاظم (سيد آقا جان) تقى زاده: متولد كهنكك (از توابع دزفول) به سال ١‏ هجرى 


خورشيدى. روحانى ساكن دزفول. 


(0)- سيد احمد تقى زاده بن سيد على تقى زاده: متولد ١77‏ هجرى خورشيدى دانشجوى رشته معارف اسلامى» قبلا زبان 


انكليسى خوانده اند. 


(©)- سيد محمد حسن تقى زاده بن سيد على تقى زاده: متولد 78ل هجرى خورشيدىء. طلبه علوم دينى ودر رشته حقوق 
قضايى دانشكاه نيز مشغول تحصيل است. ايشان داراى تأليفاتى است منجمله: 


-١‏ صرف كبير در شرح صرف مير در ” جلد جاب شده است. 
-١‏ الواضح فى شرح العوامل. 

'- تحقيقى بيرامون امامت (مجموعه سخترانيها). 

ع- شرحى بر هدايه فى النحو. 


ص: مرف 


ذ- حاشيه اى بر كتاب اجروميه. 


8- شرحى بر منطق كبير. 
- بحثى بيرامون ملى كرايى. 


(/)- سيد محمد مهدى تقى زاده بن سيد على تقى زاده: متولد ه7١‏ هجرى خورشيدىء مشغول كذرانيدن دوره ليسانس 


هستند و تاكنون سه موضوع را در تاريخ انبياء به رشته تحقيق در آورده اند: 

-١‏ شهيد يكك افترا يا زندكانى حضرت زكريا. 

"- انقلابى كوبنده در يوشش صلحى اجتناب نايذير. 

+ كذرى بر شمه اى از احاديث اهل سنت در فضيلت اميرالمؤمنين على عليه السلام. 


(8)- سيد محمد رضا تقى زاده بن سيد على تقى زاده: متولد 11 هجرى خورشيدىء طلبه علوم دينى بوده و علاوه بر آن به 


(9)- سيد وحيد تقى زاده بن سيد على تقى زاده: متولد ١7١607‏ هجرى خورشيدى. محصل هستند. 


-)١(‏ سيد محمد على تقى زاده بن سيد محمد كاظم (سيد آقا جان) تقى زاده: متولد دزفول به سال ١7١١١‏ هجرى خورشيدى. 


كارمند راه آهن و مقيم تهران هستند. 
()- سيد محمد رضا تقى زاده بن سيد محمد على تقى زاده: ليسانسه علوم قضايى هستند. 


-)١(‏ سيد محمد حسن كاظمينى بن سيد محمد تقى: متولد دزفول به سال ١١058‏ هجرى خورشيدى (حدود سال ١١98‏ هجرى 


قمرى)» شخصى متدينء عالم» فقيه» يرهيز كار و خوش سخن و صاحب كرامات بوده 


ص: وفضفض 


است. در ساعت سه بعد از ظهر روز جهارشنبه سى ام رمضان سال ١717/8‏ هجرى قمرى در دزفول دركذشته و مدفون شده 


است. 


(6)- سيد اسدالله كاظمينى بن سيد محمد حسن كاظمينى: متولد دزفول حدود سال ١7٠‏ هجرى قمرى ١7٠١(‏ هجرى 


دانشكده ادبيات دانشكاه اصفهان (در سال 178 فارغ التحصيل شده اند) و اكنون مقيم اهواز هستند. 


-)١0(‏ سيد هدايت الله كاظمينى بن سيد اسدالله كاظمينى: متولد سال ١777‏ هجرى خورشيدى داراى ديبلم مهندسى 
الكترونيكك از آمريكا- ايشان مقيم اين كشور هستند. 


(12) بين الاين كاظفيقن' بن تين البدذالئة "اطي * الساندن تسسا داري :ان اموز كاه عاك تحبا بدارى وشت سعد 


قورز فرق ماين" تحاريق دوا در يونا"( اأمتوكا تقينهه نه وماكس ند كنع من رودت عوك ستول هف 


(19)- سيد :فر الديق كاظميى :بن سيد" اسد الله كاظميق: متولد سال 3178 مجرى جورشيناق؛ ان دانشكاه يونا '(1مريكا) موفق 


به اخذ دييلم مهندسى در رشته كامبيوتر شده و مقيم اين كشور هستند. 


-)١14(‏ سيد عنايت الله كاظمينى بن سيد اسدالله كاظمينى: متولد ١758١‏ هجرى خورشيدى. داراى فوق ديبلم زيست شناسى و 


دانشجوى رشته آمار هستند. 


-)١9(‏ سيد حسن كاظمينى بن سيد اسدالله كاظمينى: متولد سال 


ص: كرا 


6 هجرى خورشيدى دانش آموز سال دوم دبيرستان در رشته فرهنكك وادب بودند و در تاريخ 78 "ادر عمليات 


()- سيد حسين كاظمينى بن سيد محمد حسن كاظمينى: مقيم دزفول بوده و در آنجا به تجارت مشغولند. 


-)1١(‏ سيد شاهمير كاظمينى بن سيد حسين كاظمينى: متولد سال 17*0٠‏ هجرى خورشيدى. مهندس برق. دبير آموزش و 


يرورش دزفول. 


(15)- سيد صدرالدين كاظمينى بن سيد حسين كاظمينى: متولد سال ١77”‏ هجرى خورشيدى. فوق دييلم مسئول نهضت سواد 


آموزى دزفول. 


(7)- سيد محمد مهدى كاظمينى بن سيد حسين كاظمينى: متولد سال ١770‏ هجرى خورشيدى. فوق دييلم بخشدار الوار 


(7)- سيد محمد رضا كاظمينى بن سيد حسين كاظمينى: متولد سال ١777‏ هجرى خورشيدى. كارمند بخشدارى سردشت. 
(10)- سيد محمود كاظمينى بن سيد حسين كاظمينى: متولد سال ١7794‏ هجرى خورشيدى. 


فصل 8 6 
خانواده هاى: سعادتمند» سيد» سنادى» سعيدىء فاطمى دزفولىء ظهير الاسلام» كمالى» سنادى زاده» حجت زاده» فياض» 
موسوى دزفولى 


ص: اهكرحم 


ص: درك 


-)١(‏ سيد محمد رضا ابن سيد اسمعيل :)١(‏ ولادتش در سال هزار و دويست و سى و هفت هجرى قمرى از بطن بى بى زينب 
خاتون خواهر سيد صدرالدين كاشف در شهر دزفول اتفاق افتاد قبل از بلوغ يدرش از دنيا رفت و در كفالت عمويش سيد 
عبدالكريم و دائيش سيد كاشف قرار كرفت. در اوان بلوغ رهسبار نجف اشرف كشت واز محضر فقيه الاسلام حاج شيخ 
مرتضى انصارى بهره كرفت. بيشتر اوقات او به تحصيل علم و عبادت و رياضت بدستور سيد كاشف سيرى مى شد. يس از 
تحصيل اجازه اجتهاد از علماى طراز اول به دزفول مراجعت نمود. 


سيد در دزفول و خوزستان قبول عامه يافت صيت علم و تقوايش در تهران جنان بود كه مرحوم ميرزا يوسف خان مستوفى 


الآثار درباره وزير دفتر مى نويسد: 


«در فن تطبيق ميان ظاهر و باطن بسيار ماهر است در تأويل آيات و تحقيق بطون روايات امروز نخستين دانشور اين كشور 
شمرده مى شود در اين فضائل بسى رسائل ساخته و بر بعضى از كتب معروفه عرفا و متشرعين متصوفه تعاليق يرداخته در حب 
اهل بيت صلوات الله عليهم مقامى عظيم دارد جون باستكشاف حقايق و مقامات و شرح اسرار و كرامات آل محمد (ص) مى 
كرايد كويى سلمان زمان وكرنه ابوذر دوران است و به غيب از وراى سترى رقيق نكران). 


مرحوم وزير دفتر يكى از تأليفات خود را به نام «جراغ هدايت» مكتوب با خطى عالى براى سيد به دزفول فرستاده و در ظهر آن 
به خط خود مطالبى 


ص: 107 


كمالى صفحه ١١18‏ تا 1 و١"13تا"3١‏ 


سيد را اجازه عامه در سلسله علويه ذهبيه بخشيد و وى را خليفه خويش ساخت و بدين سان شريعت با طريقت مقترن سيد را 


جلوه ديكر در انظار داد و خخانه اش اجساد و ارواح را مطاف كرديد. 


مسلم است كه سيد در ميان معاصران خود در فقاهت و عرفان و درايت و كفايت و خردمندى و قبول عامه كم نظير بوده و 
توانسته طوق احترام و انقياد را بر كردن سركشان وقت بككذارد و با دوستان مروت و با دشمنان مدارا كند بطورى كه رجال 


برحسبعة .وقت ختواهان اننساب بة أو باشتد: 
دامادان او عالمان و عالم زاد كان يزوكق خو زستانتل: 


برادر زاده كاشف (به صفحه "1١1‏ رجوع شود)» حجه الاسلام حاج سيد محمد على بن سيد حسين نوه برادرش (به صفحه 7177 
رجوع شود)»؛ آقا سيد عبدالحسين عالمشاه حجه الاسلام آقا شيخ محمد على يسر حاج شيخ جعفر شوشترىء» و حجه الاسلام آقا 


شود). 


با اينكه مرحوم سيد در دزفول املاكك وسيعى داشت كه در زمره بهترين املاكك بودند معهذا اندوخته اى از آنها نداشت و همه 


آن به مصرف سادات و اهل حاجت مى رسيد بيشتر وقت او به عبادت و تدريس در مدرسه يدرى خود كه 


ص: إوذءكنا 


جنب خانه اش بود مى كذشت. 


يكك سفر به مكه معظمه و دو سفر به خراسان مشرف شد. مهماندار او در تهران ميرزا يوسف خان مستوفى الممالكك و ميرزا 


در سفر دوم خراسان بديدار مرحوم حاج ملا هادى سبزوارى عارف و حكيم عاليقدر نائل آمد. فرزندش سيد حسين ظهير 
الاسلام (به صفحه ١100‏ رجوع شود) كه آنوقت دهساله بود همراهش بود ظهير الاسلام مى فرمود بياد دارم كه حكيم سبزوارى 
بر روى بوريايى نشسته وغالبا در عالم تفكر بود كاهى با يدرم سخنى مى كفت و نككاهى به من مى نمود و در همان مجلس 


سفارش مرا به يدر نمود. 
ظهير الاسلام مى فرمود صفت تنسكك بر يدرم غالب بود و كسى را به سرا يرده او راه نبود. 


از مرحوم سيد شش يسر بجاى مانده سيد اسمعيل» سيد حسين (ظهير السلام)» سيد مرتضى (سناد الاسلام به صفحه 786 


مراجعه شود)» سيد على (سيدء به صفه 71١‏ رجوع شود؛ سيد مهدى (به صفحه 71١‏ رجوع شود). 

فوت سيد در بيست و هشتم صفر هزار و سيصد مطابق «رايت اسلاميان از يا فتاد) در دزفول اتفاق افتاد 10). 

(1)- سيد محمد بن حاج سيد محمد رضا: فرزند نداشته است. 

(9)- حاج سيد اسماعيل بن حاج سيد محمد رضا: از دراويش مجد الاشرافى بوده است (1). 

(؟) سيد اسدالله بن حاج سيد اسماعيل: متولد دزفولء به لكنهو 

ص: 705 

١١١ و ص‎ ١19 از كرامات مرحوم حاج سيد محمد رضا موارد بسيارى نقل شده براى اطلاع بيشتر ر .كك به همان منبع ص‎ -١ 


كه دو نمونه ذكر شده ولى آنجه ورد زبانها بوده از شمارش بيرون است 


1- فرمايش جناب آقاى سيد احمد سيدى 


(از شهرهاى هندوستان) رفته وو تا حدود سال 60 شحرى قمر أو هيدو آناذ د كع ثامة او نه خزفول وسقه :ولك قعل اطللاعى 
ازاو ندارند. نظر مرحوم حجه الاسلام حاج سيد فخرالدين فيض اين بوده كه در لنكهو تشكيل خانواده داده و يسر نيز داشته 


اسستة: 
(0)- سيد عبدالوهاب بن حاج سيك اسماعيل: مردى رشيد بوده است 2030 


(8)- سيد نورالله بن حاج سيد اسماعيل: متولد حدود ١١01‏ هجرى خورشيدى و متوفى در دزفول به سال ١١١١‏ هجرى 


خورشيدى. 
(0)- سيد اسماعيل سعيدى بن سيد نورالله: متولد سال ١١١‏ هجرى خورشيدى در دزفول مكانيسين قابل و راننده تراكتور. 


يرورش دزفول هستند. 


(9)- استاد الواصلين افضل الفضلاء خليل الاولياء مجمع البحرين عين المله والدين حضرت ظهير الاسلام و المسلمين الحاج 
سيد حسين بن حاج سيد محمد رضاح در روز جمعه يازدهم جمادى الاولى سال ١7175‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شد. 
مرحوم حاج سيد صدرالدين كاشف اعلى الله مقامه كه استاد و يدر معنوى مرحوم حاج سيد محمد رضا بود مده آمدن جنين 
فرزندى را به ايشان داده بود از ابتداى دوران كودكى آثار نبوغ و بزركى و توجه به عوالم معنوى و باطن در ايشان هويدا بود. 
در سال ١7174‏ كه مرحوم حاج شيخ جعفر شوشترى طاب ثراه به دزفول آمده بود جون آثار رشد و ذكاوت را در ظهير الاسلام 


كه آن وقت ينج ساله بود مشاهده نمود عمامه بر 


١00 ص:‎ 


-١‏ فرمايش جناب آقاى سيد احمد سيدى 


سر وى ككذارد و قلمدانى از آثار آقا زمان نقاش معروف به او داد. در سال 0١‏ هجرى قمرى در خدمت حاج شيخ جعفر 
شوشترى براى تحصيل به نجف اشرف مشرف شد (1). يس از تحصيل اجازه اجتهاد» به تحصيل فلسفه و عرفان و رياضى و 
اوفاق و حتى اكسير يرداخت و از حكمت الهى و طبيعيات بهره مند كرديد. از سال 17191 تا ١17148‏ (كه در زندكى ايشان بايد 
آنرا دوران طلب ناميد) زير نظر يدر خويش در سلسله ذهبيه طى طريق مى نمود در اينموقع با برخورد با حضرت عاشق عليشاه 
كومالكى (ملا محمد على) كه از اقطاب سلسله معروفيه بوده صاحب اجازه شده است. 


دو سال يس از فوت والد بز ركوارشان در نتيجه ييش آمدهايى در اواسط ذى الحجه 1١07‏ ناجار به تركك دزفول شده و 
مسافرتى را آغاز نمود كه حدود بيست سال بطول انجاميد. در اين سفر به اغلب شهرهاى باختر و مركز و جنوب ايران و بين 
النهرين و شام و فلسطين و حجاز و قفقاز مسافرت نمود» ودر هر شهرى كه مى رسيد معزز و محترم بود و رجال بزركك آن 
عصرء در تهران و جميع بلالد مقدمش را كرامى و صحبتش را غنيمت مى شمردند و در اعزاز و اكرام او مى كوشيدند. در 
مسافرت به خراسان (سال ١١١١‏ هجرى قمرى) در مشهد مقدس جنان قبول خاص و عام يافت كه مجلس درس فقه و اصول و 
حديث وحكمث الهى براق او دائر كرديد كه قريب شغصد تقر در همدرس اوحاضر فى شدائد وهدث شالزده ماه دن انجا با 
نهايت عزت و احترام مجاور بود (1) بالاخره در بيست ينجم ذى القعده الحرام ١77١‏ هجرى قمرى در حاليكه كروه بسيارى از 


مردم شوشتر و دزفول تا خرمشهر (17) از او استقبال كردند و عامه 
ص: 6 


١017 همان منبع ص‎ -١ 


*- در آن زمان محمره ناميده مى شد 


مردم تا جند فرسخى را شوشتر از او يبشواز نمودند به منزل يدرى خود در محله لوريان دزفول بازكشت (1). 


حقايق المناقب از آثار مرحوم جلال الدين على مير ابوالفضل عنقا نوشته اند در صفحات "١‏ و 77 جنين آوده اند: 


«سلوك عارف كامل خبير عين الدين حسين ملقب به ظهير الاسلام در طريقه علويه ذهبيه از والد خود زبدة الاولياء آقاى آقا 
سيد محمد رضا كه ايشان خليفه خال خود برهان الطريقه و دليل الحقيقه ولى السالكين آقا سيد صدرالدين دزفولى (كاشف) 
اغلى اللدمقافهاو اشقاة ا اسعتلداء قن الأقطاب هناب آقا مخنة نيد آبادق افينقياتى كبلاتن اتن ابقا ادر طريقه مدرو از 
شيخ المشايخ آقا محمد على كومالكى عاشق عليشاه خليفه حضرت عين عليشاه هروى كه از خلفاء نور عليشاه و سيد 
بسع معلاةت اد رد كل م باقته كط كدشيوده و ماكب إجاءه ارفاك اعرف يضاتتعة حقبييك ‏ #ااببال تصريي دثقر ل دو قياف 


ارادتش به عاشق عليشاه كومالكى مى فرمايد: 


نوشيد از حسين جام جم راءة*# وان مايه عالم قدم را 0 


ودر مثنوى ديكّر مى فرمايد: 


دو جهان بر خدمش هندويى «*««مشترى جشم وعطارد رويى 
قطب افلاكك ولايت دل او*#**#هر نفس مهر و مهى حاصل او 
من ملايكك بطوافش ديدم **اوليا قاف بقافش ديدم 

همه ذرات به او كويا بود***#در كهش سينه ده سينا بود 


ص: / 7 


١6/ همان منبع ص‎ -١ 
منظومه نغمه الاولياء‎ -١ 


عشق و معشوق صفت عاشق نام* 2 **#بد محمد على آن ماه تمام (() 


و ديككر استادانش فريد وادى عشق و معرفت شيخ ابو سعيد بغدادى است كه نسبت باطنيش جنانجه در متن اجازه نامه اى كه به 
سيد معظم اعطا فرموده منعكس است به شيخ احمد بن على البونى اتصال دارد .. 


و ديكر از اساتيد آن جناب ... شيخ ابوالخير مكى است). 

آثار مرحوم ظهير الاسلام- مصنفات مرحوم ظهير الاسلام از نظم و نثر به شرح زير است (1): 

اول: اشعارى به وزن مثنوى كه در سال ١7١١‏ هجرى قمرى سروده شده و نمونه اى از آن: 

اولياء را اتفاق است اى كروه* 300 *#*#منكر ايشان كم است از س: تكو كن 

آن اشدّ قوةء جان منكر است*#فهم قرآن كن كه بس جان يرور است 

دست در دست خدا دادى بدان*#*آن يد الله فوق ايديهم بخوان 

اين منظومه ناتمام در حدود سيصد و شصت بيت است. 

دوم: (رشحات نوريه) كه در سال ١7١08‏ ه._. ق در ملاير تأليف شده اسث. اين كتاب در حدود سيصد و ينجاه بيت است. 
سوم: (تحفه الحجاز) يا سرّ الاولياء) كه سفرنامه حجاز است در سال 1708. نمونه اى از آن در وصف عقل: 

فيض اقدس بذات كرد ظهور*#**به جهان مقدّس معمور 


يكك حقيقت بصد هزار نقوش*: 260 شد بيديدار زين فروش و عروش 


سجده برد او خداى اعظم را 2 #يافت قرب شه معظم را 


ص: يونا 


-از منظومه نفحه الانوار 
"- نقل به اختصار از كتاب عرفان و سلوكك اسلامى ص 18١‏ تا 18/8 به اختصار 


اين كتاب در حدود دو هزار بيت أسسة: 


جهارم: مستزاد كلشن راز بنام غنجه باز در سال 108 ه_ .ق سروده شده نمونه آن: 


جراغ دل بنور جان بر افروخحت#سرا يا جان ما سوخت 

ز فيضش هر دو عالم يت روشن:##يكى جان و يكى تن 

زفضلش خاكك آدم كت كلشن ***#زهى جان و دل من 

ينجم: رفيق الاولياء يا هدايت نامه يكصد ونود و شش بيت در سال ١7١7‏ هجرى قمرى سروده شله. نمونه اى از آن: 
دم باد صبا وقت سحر كاه »دو يا لاقت روح القدس ناكاه 

يخ اوروت ع كز تاسكم و جواك را لجان 6ه 

مسيحا دم بدل شد آشكارا***#روان تازه اى بخشيد ما را 

خراباتى زنو اباد كردم #2 بسا زندانيان آزاد كردم 

ششم: جوهر الاسرار منتخب زبده اى از مثنوى مولانا با مقدمه اى بنظم ونثر بر آن» نمونه نظم جند بيتى ذكر مى شود: 
عين اعيان جون در امد در عيان***#حمد حق را ديد اندر سر جان 

آفتاب حسن در آثينه تافت# 1# ينه از عكس آن انوار تافت 

ف تكلف عكسن عاكس را بديد**« حمد حق تابيد و حامد شد يديد 


هفتم: نفحه الا-نوار در سال هزار و سيصد و نوزده در تهران سروده شده و شامل تجزيه و تحليل وقايع صدر اسلام و تبديل 


حكومت الهى به سلطنت طاغوتى به دست قوم عرب است,ء نمونه اى از آن در رفتار عرب با آل ييغمبر: 
بنكر آخر عرب از فيض درش ** كشت سلطان به هر بحر و برش 
آخر كار جه جا آوردند* آل او راجه جفاها كردند 


فدكك از فاطمه كردند در يغ ** #بسته بر شمس ولايت همه ميغ 


ص: 23209 


هشتم: صحيفه الاولياء بالغ بر هزار و يكك بيت در دزفول بسال 1777 ه_. ق سروده شده. نمونه اى از آن: 
دو عا اتا لو لج كه 

جهان سايه آفتاب من است*«به درياى وحدت حباب من است 

دلت را جراغى فروزم ز نور###كه آرد براو رشك سيناى طور 

نهم: نغمه الاولياء كه بسال ١7١‏ در دزفول سروده شده و نمونه اى از آن: 

اين قول همه محققان است**داين راه تمام عاشقان است 

اين نغمه اولياست دريابف*#*#اين بر بط كبرياست درياب 

بر اهل شهود زيب و زين است#**منظومه عين دين حسين است 

دهم: مشرق الانوار بسال ١77١‏ در دزفول سروده شده در حدود هزار بيت است: 
كوشه زخود كن ز جهان باكك نيست**#غير خودى دشمن آن ياكك نيست 
ياكى وَزْ روح قدُّس ياكك شو***بار خود از سر نه و جالاكك شو 

بحر طهور است تو خاكش مبين #26 عالم نور است جهان بر زمين 


يازدهم: فوائد الحسينيه كه مشتمل بر مجموع حواشى ظهير الاسلام بر كتب تفسير و حديث و عرفان بوده و بوسيله خلف 
الصدقش مرحوم سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده جمع آورى شده. بالغ بر هزار و هفتصد بيت است. 


دوازدهم: كتاب مختصرى در تاريخ دزفول شامل امهات فلسفه تاريخ در حدود صد و ينجاه بيت. 
سيزدهم: كشكولى بنام عين الانوار در جهار جلد. 
جهاردهم: ديوان قصائد و غزليات و رباعيات و ترجيع بندها در حدود ده 


72٠ ص:‎ 


هزار بيت است. تخلص شعرى مرحوم ظهير الاسلام در غزليات و قصائد «سيد)» است. در اينجا اشاره به اين موضوع لازم است 
كه مجموعه آثار شعرى ايشان حدود شصت هزار بيت است و همانطور كه ديديم بيشتر آن در توحيد و عرفان مى باشد. اين 
أكاو يا مت افع قال كه حمسن بناقر 1ق اك (ولاغر) كو سيق منات انكو اهيا جلد اول 31 هفك غوران غرفاة و 
سلوك اسلامى» از طبع خارج شده و علاءوه بر بحث هايى مفصل در توحيد و عرفان و افكار و آثار و زندكى مرحوم ظهير 
السلام شامل قصايد و ترجيعات و رباعيات ايشان است و در تدوين اين مختصر از شرح حال آن بزركوار از كتاب مزبور كه 


بوسيله نوه ايشان دانشمند محترم آقا سيد على كمالى نوشته شده بهره فراوان كرفته ايم. 

ذيلاً به ذكر يكك قصيده از قصايد ظهير الاسلام مى يردازيم: 

معشوق و عشق عاشقم و زخاندان عاشقين***موسى و طور و نخله ام بر طور تمكين و يقين 

نور جليل او منم قدس خليل او منم#؛* صافى سليل او منم بيرون شده از ماء و طين 

راووق صاف و دُرد دن )١(‏ نوشيدم از ميخانه من*بيرون شدم از جان و تن با قدسيان صادقين 
در سوز با ساز آمدم كه رفتم و باز آمدن**#سيمرغ و شهباز آمدم بر قاف قرب حق مكين 

در دشت و در كهسارها سرمست و بيخود بارها*** كشتم يى ديدارها با ناله هاى تشين 

برارنى ولن لن زدم با خلق عالم تن زدم##بر دن وحدت من زدم نوشيدم آن ماء معين 
خورشيد اعظم ذره شد وان هفت دريا قطره شد**##يكك كرّه نى صد مرّه شد برداشتم ذُرٌ ثمين 
اي بن ررك ل و اي مد ل وار ا ا 
با يكث الست آوازها قول بلى را سازهابا عاشقان خوش رازها يبدا شده در يوم دين 

وجهت وجهى فاش شد هر نقش با نقاش شد**##عشق آمد و قلاش شد كاهى جنان كاهى جنين 
هم آدم و حواست او هم وامق وعذراست و6 دهم قيس وهم ليلاست او در جلوه هاى او مبين 
كاهى خليل و كه يسر كه آتش و كاهى خضر*** كاهى منا كه تيغ و سر در راه رب العالمين 


ص: من 


-١‏ دن- حم قير اندود كه بزركتر از سبو باشد (ف ف ص 1890 ج دوم) 


از شرق كَاهى سر زند در غرب شور و شر زنك كه جون كدايان در زند كه آسمان كَاهى زمين 
كه نور و كه ظلمت كه حج و كه عمرت كند**#صد خانه را غارت كند دلها كند زار و حزين 
ميخانه ها در جوش او بتخانه ها خاموش او*#**«#هوش و خرد بيهوش او از اولين و آخرين 

(فعة) سه مرهدى بعر وي قراب تاقرو نواد يدك ونا اررق سريميتك بان وى ارين قل 
يك غزل: 

ما عاشق ديدار تجلاى الستيم##وز جام بلا سرخوش و ديوانه و مستيم 

بر كف قدح وحدت ميخانه عشاق*«*#در 50 دو صد نغمه ز طنبور الستيم 

فرق سر ما خاكك ره بير مغانست*##در راه خرابات فنا عاجز و مستيم 

زثاو بتان بسته و دائم بطوافيم #6#در دير مغان معتكنف و باده ير ستيم 

دين و دل و جان در ره ميخانه نهاديم###وز جام عشق جنين رفته ز دستيم 

در رقص و شماعيم در اين بزم الهى**#وز مسجد و سجاده و طامات بر ستيم 

مسنم جو انيلا زاف هر غراياك» #وسقان الع وحن عائق رشع زيل 

قسمتى از يكك ترجيع بند: 

دريا همه لؤْلوْ تر آ[ورد#«معدن همه لعل وكوهر آورد 

از جهره زرد عاشقانرا*«*«*«خورشيد صف بسى زر آورد 

از خاكك ره بتان طناز«** كه شر مه وكاه افسر آورد 

آوازه به شهر در فتادست##از عالم دل قلندر آورد 

در آتش عشق دل جو دود است«** آثينه ما جو مجمر آورد 
اى مايه عاشقان جانباز##*#جان در قدمت تن وس رآورد 


دل جام جم جهان نما شد آثينه به از اسكندر آورد 


(سيد) - فل فك عاد عاد 6د أ را* هاه 5 1 
برج ترق «للرضاعة إبن "نلق تون يقير ررد 


ص: خلا 


١4 عرفان و سلوكك اسلامى ص‎ -١ 


؟-انوار قلوب سالكين - مقدمه ص 7" 


اسماء و صفات عين ذاتنست*##ذات است كه منيع صفاتست )١(‏ 


سيماى ظاهرى و اخلاق و روحيات: مرحوم ظهير الاسلام سيمايى با هيبت و رفتارى محتشم داشت نكاه نافذ او تا اعماق روح 
مخاطب نفوذ مى كرد و قدرت تكلم را ازاو سلب مى نمود. در عول همت و والا-يى شخصيت و احاطه بر جميع علوم و 
معارف اسلامى و قوت قلب و شجاعت و فصاحت و نطق و بيان نظير نداشت. غرقه در بحر توحيد و خداشناسى بود. به مال و 
زخارف دنيوى كمترين اعتنايى نداشت. در احقاق حق مظلومان و مبارزه با اهل ظلمه تا آنجا بيشرفت كه متنفذين و ارباب 
جور بارها نهايت مزاحمت را براى او فراهم كردند ولى هركز از در سازش در نيامد در همان حال مردم عادى از هر كونه 
فداكارى براى وى خوددارى نمى كردند زيرا اعتقاد و دلبستكى آنها به ظهير الاسلام حد و مرزى نداشت. در برابر مصائب 
وارده تسليم محض به مشيت الهى و خلاصه نمونه كامل مردان خدا و اولياء الله بود. كرامات بيشمارى از او نقل مى كنند و 


هستند هنوز كسانى كه اين كرامات را به جشم خود ديده اند ل1). 


شود) به رحمت ايزدى يبوست آنجنان بردبارى نشان داد كه نه فقط اطرافيان خود را به شكفتى واداشت بلكه اكنون كه دهها 


توانيم از تعجب آميخته با تحسين خوددارى كنيم. 


ص: إرذفا 


اتضرفاق واسلو كف اسلا فين و 
؟- ر. كك همان منبع ص 197 تا "٠‏ 


يايان زندكى- جهار ماه يس از اين واقعه دردناك مرحوم ظهير الاسلام در بستر بيمارى افتاد و روز يكشنبه دوم رمضان 
المباركك 17707 يعنى درست شش ماه يس از فوت فرزندش خود نيز رخت به سراى باقى كشيد و روح ير فتوحش به اعلى 
عليين ييوست. يبكر آن بزركوار در مدرسه اجدادى در دزفول به خاكك سيرده شد و بر روى آن كنبدى ساختند كه هم اكنون 


زيارتكاه عموم است. ماده تاريخ فوت ايشان «هو مغفور) است. 
-01١(‏ سيد حسن بن حاج سيد محمد رضا: آقاى سيد احمد سيدى در نامه خصوصى در جواب يرسش نككارنده نوشته اند: 


«مرحوم سيد حسن سيد ابن مرحوم حاج سيد محمد رضا سيد: تحصيلاتش در دزفول و نجف بوده و مشهور است كه جنبه 


ورع و تقوى باعث شده رساله عملى تهيه ننمايد و كرنه مجتهد بوده اندا. 
-)١1١(‏ سيد محمد على (سيد مندنى) حجت زاده ابن سيد مهدى حجت زاده: بازركان مقيم اهواز. 


-)١11(‏ سيد محمد حجت زاده ابن سيد محمد على (سيد مندنى) حجت زاده: در سال ١‏ با سمت فرمانده دن جنهه جتكم 


اثراة وعرزاق :نه اسيفاز شهادت تاول امد 


(1)- سيد احمد (سيد نورالدين) حجت زاده ابن سيد محمد على (سيد مندنى) حجت زاده: داراى فوق ليسانس فيزيكك از 


عالم و عارف و شاعر بوده» متولد دزفول به سال ١197‏ هجرى قمرى. 


ص: ع 


معزى و مرحوم حاج شيخ محمد حسن انصارى و ساير علماى دزفول بوده ودر نجف از محضر آيه الله آسيد كاظم يزدى و 
مرحوم آيت الله آخوند ملامحمد كاظم خراسانى برخوردار كشته و شخص اخير لقب سناد الاسلام را به ايشان داده است. 
مرحوم سنادى يكك بار به زيارت مكه و مدينه و جند بار به قصد زيارت و تكميل معلومات به نجف, كاظمينء كربلا و سامره 
مشرف كشته و بارها به مشهد مسافرت نموده اند. همجنين شهرهاى تهران اراككء قم بروجرد و غالب شهرهاى خوزستان را 


ديده و سفرهايى به لبنان و سوريه و هندوستان نموده اند. 


آثار- مرحوم سنادى آثار متعددى دارد و شعر را نيكوى مى سروده؛ در شعر (راجى) تخلص مينموده و ذيلا به معرفى بعضى 


-١‏ تفسير سوره يوسف: اين كتاب در حدود بيت شعر داشته و در تاريخ 58/8/1511 هجرى خورشيدى از روى نسخه 


اصل بوسيله جناب آقاى سيد احمد سيدى استنساخ شده و جنين آغاز مى كردد: 

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

ابتداى هر كلام از هر بشر**#نيست غير از حمد حق جيز د كر 

كرجه بر حمدش زبانها الكن است*#**ليكك قدر قوه خود ممكن است 

عجز از احصاى حمد حمد اوست*#ما سوى الله حمد ذاتش مو بمو است 

حمداو رااول و آخر كجاست***اول و آخر بحمدش كى رواست 

كر بحمدش ما سوا شد يكزبان**#معترف بر عجز شد اول بيان 

و بالاخره يس از ختم موضوع. ابياتى ذوتتكر وعنيت تاليف وزناء سروةكه:ووانيت آخر كتانف اينست: 
شهى كه مركك ز او فوق لامكان باشد*#به ز هر كينه شهيدش كنى در آخر كار 


ص: مرا 


ز التهاب جنين زهر واز جنين غربت* مي ** بحزن بيحدء عالم بود هميشه دجار 


-١‏ كتاب مرآات الفلاح- در شرح دعاى صباح من كلام حضرت مولى الموالى على ابن ابيطالب (ع2 از آثار فاضل دانتشمند 
مرحوم حاج سيد مرتضى سناد الاسلام دزفولى متخلص به «راجى:: متأسفانه اين نسخه كه نزد آقاى سيد احمد سيدى است و 
مكل كار وم وسه و كارن قوف اقل اده ان اغان انان كلمن اسعي و ظاهر ا قبكه اي انا ين كتاب نزد فرزند مرحوم 


حاج سيد مرتضى يعنى مرحوم سيد اسدالله سنادى زاده بوده است. 
در هر حال كتاب موجود جنين آغاز شده: 


در هزار و سيصد و جهل باز يكك* 2 خنككك دل افتاد اندر تاز و تكك 


من همان عضو ضعيفستم كنون***#كيست كارد زين مرضهايم برون 


'- ديوان اشعار - مشتمل بر قطعات. مثنوى هاء غزلهاء ترجيع بندها و رباعيات. بعضى اشعارشان نزرد صاحبان ذوق يافت مى 
كردد وما بذكر جند نمونه اكتفا مى كنيم. 


غوّل ؤير از انبشات دن كناب كلزان ادبي 13] يدتحاتب رسيدةه اسكه: 


از بهر صيد جند نهى دانه زير دام* 26 **بى دانه كر بدام تو شد» شد نشد نشد 


فرهادوار جند كنى كوه ه بيستون*: 2 ** شيرين اكر كه رام تو شد شد نشد نشد 


با سالكان طريق محبت ز كف منه 2 كر جرعه اى بكام تو شد شد نشد نشد 


از بهر احترام دو صد حمله تا بكى*#بى مكر احترام تو شد شد نشد نشد 


ص: ع 


١0 تأليف حسين مكى - صفحه‎ -١ 


(راجى) طريق وعظ تواز كف رها مكن* كر با اثر كلام تو شد » شد نشد» نشد 


ترجيع بند ذيل كه به شيوه ترجيع بند معروف صائب سروده شده داراى مضامين عرفانى والائيست و مشتمل بر يازده بند است 
كه ما به ذكر ١‏ بند از آن بسنده مى كنيم: 


و اصلان حريم بزم وفا*#*«*#محرمان رموز صدق و صفا 
آن يكى دم زربٌ أرنى زد: ا *#وان دكر رب لا تذر فردا 
آنكه در قرب و اتحاد رسد* ا *#*#بكذرد از دنى واو دنى 
متحد كشت آن يكى با دوست*#*#يافت خلعت بزيب ما اوحى 


آن يكك از دير جويد آن ز كنشت**#*آن يكك از كعبه و آن يكى از بطحى 


سر و جان هر كه داد در راهش #** بيقين مرده را كند احيا 
هر كه خواهد طريق كويش راءه 2 * بشنود اين كلام روح افزا 
كى مجرد ز ما سوى الله شو 2 #*محرم بزم لى مع الله شو 


صبر من برده جشم جادويت** 7 د##دل كرفتار دام تسوت 


اى سوار و يياده شاه و كدا**»#جملكى مات سنبل مويت 
بهواى تو سالكان منى* 2 ##هر يكى كشته محرم كويت 


روى تو سوى عاشقان ز كرم* 0 ##روى عشاق جملكى سويت 


روح يرواز كيرد از قالب*: 


ص: وضن 


كه مجرد زما سوى الله شو #محرم بزم لى مع الله شو 

غزل زير به اقتفاى غزل معروف مولوى «بنماى رخ كه باغ و كلستانم آرزوست» )١(‏ سروده شله: 
امروز سير كلشن و كلزارم آرزوست**وان نغمه هاى كبكك و بط و سارم آرزوست 

در طرف باغ 0 كه ميسر شود مدام*«#عيش مدام و باده كلنارم آرزوست 

رخساره ات جو ماه و رخت همجو آافتاب:**#اكنون هواى آن رخ و رخسارم آرزوست 

آب حيات را كه به لب خويش بسته اى*#*#*از زلف عنبرين تو اسرارم روسك 

اسرار عاشقى بدو زلفت نهفته اى#از زلف عنبرين تو اسرارم آرزوست 

كو سير كل خوشست ولى بى جفاى خار#امروز ديدن كل بى خارم آرزوست 

دى كفت بير عقل بكوشم كه (راجيا)*#عشق نككار سيم تن يارم آرزوست (25 


مرحوم سنادى جكامه بى نقطه در ستايش حضرت على ابن ابيطالب دارند كه با يكك ييشكفتار بصورت رباعى آغاز مى شود: 


جون نقطه توحيد بود شير خدا#*#يس نقطه بممّدح او بود عين خطا 
زين رو دو سه شعرى بمديح شه دين **#بى نقطه ز طبع ناقصم شد انشا 
اشعار: 


اسداله امام اهل كلام*:#سر و سالار اول اسلام 

ولد عم احمد محمود*:* *#صهر راد رسول و ماه همام 

داور او را سرود مدح و درود:*#احمد او را درود كرد و سلام 
صارم لا و ساعد إلا:ه*##هم ورا داده داور علام 


ص: لل 
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"- ترجمه حال مرحوم سنادى و نمونه اشعار ايشان را فاضل محترم جناب آقاى سيد احمد سيدى لطف نموده اند كه 


بدينويسله از ايشان تشكر مى شود 


سرور ما كه مدح او هر دم###داد طعم عسل مرا در كام 

د ركه او مراد صالح و هود *#مالكك روح و مهر و ماه مدام 
ماه عالم كه مر ارامل را#او عطا كرده مال و ملكك و طعام 
كحل ما كرد راه در كه اوء؛#مدح او روح را دهد آرام 
ورد او لا اله الا اللهعة*: عادل و عالم و مصور عام 

رسم علم و عمل ورا كامل*** كار او صلح مردم و اكرام 
راه وسواس در دل او سد كار اهمال مر ورا اعدام 

در و كوهر ورا هماره عطاء#*#داد طرح كرم هماره ودام 


همدم او همه رسول الله »درام درامر او حلال و حرام 


در دو عالم مراد ما حاصل 26د كه دهد مدح او مراد و كام 00 
غير از كتب ياد شده از مرحوم سنادى سفرنامه اى نيز باقى مانده است. 


آن مرحوم علاوه بر كسب علوم معقول و منقول وادب در فراكرفتن زبان انكليسى زحماتى كشيده و در فن مخابرات تلكرافى 
متبحر و به هئر ساعت سازى نيز واقف بوده اند. از بعضى كلهاى وحشى جوهرى تهيه مى كرده اند كه ارزنده بوده است. با 


وجود مقام شامخ علمى؛ براى اينكه تحميل جامعه نشود» از محل در آمد املاكك مزروعى خود امرار معاش مى نمودند. 


مرحوم سنادى در اواخر عمر از دزفول به اهواز مهاجرت نمود و در سال ١76١‏ قمرى مطابق 17٠١‏ هجرى خورشيدى در اين 


شهر دعوت حق را لبيكك كفتند» جنازه ايشان را به شوش حمل و در جوار مزار دانيال بيغمبر (ع) 


ص: امرل 


-١‏ يافتن اين قطعه به يارى شادروان ملا عبد النبى فنايى و فرزندشان عبدالمحمد فنايى انجام شده است 


دفن نمودنك. 


(10)- سيد على سيد ابن حاج سيد محمد رضا (سيد): در شرح حال ايشان مختصرى از رساله مشكوة الفؤاد (1) تأليف جناب 


آقاى سيد احمد سيدى نقل مى شود: 


«عالم ربانى و عارف كامل صمدانى قدوة العاشقين و شمس المتأهلين افضل العلماء الربانيين جامع المعقول و المنقول» مروج 
الشريعه و الطريقه صاحب اسرار سرمدى حجه الحق آقاى سيد «على سيد)» دزفولى؛ ينجمين فرزند ذكور حضرت قطب العارفين 
واعلم المجتهدين حاج سيد محمد رضا (نورالدين) دزفولىء در تاريخ ١717‏ هجرى قمرى در دزفول متولدء بيش از جهار 
سال از سن مباركش نككذشته بود كه دست قضا او را از نعمت وجود يدر كه صاحب ولايت و مسند شريعت بود محروم؛ در 
اثر سعى و مجاهدت والده ماجده اش كه زنى عالمه و عارفه بوده اند بتحصيل علوم يرداختء نظر باينكه حضرت سيد داراى 
فضائل و ملكات فطرى و استعداد فوق العاده بودند از همان اوان طفوليت و صباوت بتحصيل علوم رسمى با كمال جديت 
سركرمء نزد مجتهدين درجه اول از قبيل: مرحوم آيه الله آقا شيخ محمد حسن انصارىء آيت الله آقا شيخ محمد طاهر معزى و 
آيت الله حاج سيد اسدالله امام تلمذ مى فرمودندء تا جايى كه به درجه اجتهاد رسيدند. 


حضرت سيد در زمان طفوليت بمنظور عتبه بوسى اعتاب مقدسه بعتبات عاليات مسافرت و از درياى فياض ائمه اطهار عليهم 
السلام و همجنين از روح ياكك والد خود كه در نجف اشرف مدفونيست بمنظور موفقيت در امور معنوى و راهنمايى بر طريق 
حق همت مى كيرد واز آن تاريخ ببعد انقلاب حال و ببشرفت روحى و تمايل حضرت سيد و معرفت بحق بر عموم آشنايان 
كاملا آشكار ميكردد. 


نفس و سير و سلوك مشغول بوده و بمقامات عالى نائل كرديدء با اينكه خلافت تامه از طرف جند تن از بزركان مشايخ را 


داشتند معذلك محض اكمال مقامات خويش در اواخر عمر از 
ص: 88 


-١‏ جاب محرم ١١1/7‏ هجرى قمرى 


طرف حضرت قطب الاقطاب وحيد الاولياء آقاى آقا ميرزا احمد عبد الى مرتضوى قدّس سرّه العزيز فيوضاتى دريافت. 


حضرت سيد بخط كوفى كاملا آشنا وازعلم كيميا وعلم اعداد جفر) كاملا با خبر بودند ولى از عمل بآن استنكاف داشتند. 


مرحوم سيد در تمام عمر علاوه بر رياضات فوق العاده» شب زنده دارى را تركك نكرد. 


حضرت سيد نه سال آخر عمر خود را در اثر فلج بودن و بى حسى اعضاء زمين كير شد و در تمام اين نه سال تبسمهاى عارفانه 


از سيماى او دور نشد و در تمام مدت نقاهت», محضرش بهمان منوال كرم و دلربا بود. اهل دل از خدمتش فيض ميكرفتند. 


بيشككاه حرم كبريائى يرواز كرد.) 


متوفى سال ١717/8‏ هجرى قمرى در اهواز. عالمى متقى و بزركوار و در علم جفر بسيار ماهر بوده است. 


محمد على) بوده .)١(‏ در دزفول در مقبره مقام حسين مدفون است. 


بوده. مراتب علمى ايشان بقدرى والا بوده كه مرحوم شيخ درباره اش كفته علم سيد محمد حسين مانند شمشير جدش على بن 
ابطاليه زع )اسك كل خاففا: الى عدب 


ص: 88 


1- عرفان و سلوك اسلامن صض 117 


و ضور ليكو داشتة دز جوائى قبل ان يدود ركدشته است 4103 


(19)- حاج سيد محمد على بن سيد محمد حسين: از فضلا و رجال عصر خويش در شهر دزفول بوده ودر حدود سال ١1٠‏ 


هجرى قمرى در مولدش دزفول د ركذشته» در نجف مدفون است. 


-)٠0(‏ سيد محمد جواد فاطمى دزفولى بن حاج سيد محمد على: در سال ١791‏ هجرى قمرى (اول ميزان ١780‏ هجرى 
شمسى) در دزفول متولد شده؛ از محضر درس آيات عظام حاج شيخ محمد رضا معزى و آقا شيخ محمد باقر معزى استفاده 
نموده. مادر ايشان علويه بى بى ساره بكم دختر حضرت قطب الاقطاب حاج سيد محمد رضا سيد (به صفحه 187 اين كتاب 
مراجعه شود) بوده كه از بانوان فاضله زمان خود بشمار مى رفته. مرحوم سيد محمد جواد فاطمى دزفولى» فاضلى متقى» محتاط 
واز رجال قوم بوده و در عرفان و رياضت موفق به ييمودن مراحلى شده بود. در بامداد جمعه ١5‏ مرداد ١١7١‏ هجرى 


خورشيدى مطابق دوم شعبان ١‏ هجرى قمرى در دزفول دركذشته ودر كاشفيه مدفون شده است. 


()- سيد محمدى فاطمى دزفولى بن سيد محمد جواد فاطمى دزفولى: در حدود سال 1١7١77‏ هجرى قمرى (97؟7١‏ هجرى 
خورشيدى) در دزفول متولد شد وويس از تحصيل در دزفول و اهواز در سال 1 هدري جورشيدى وارة خلمت فرهكك 


شدند. باستثناى دو سال خدمت نظام وظيفه و ينج سال (از 1718 ا )١1777‏ كه در اداره دارايى اهواز مشغول به كار بوده بقيه 
خدمات ادارى خود را به آمو زكارى و خدمت در فرهنكك شهرهاى مختلف خوزستان (رامهرمزء اهوازء جانكى و سوستكرد) و 


نيز بوشهر و اصفهان كذرانيد. 


ص: 777 


١١7 عرفان و سلوكك اسلامى ص‎ -١ 


بود. دراين سال به شيراز رفت ودر روز 2 آبان يمارا دراين شهر به رحمت ايزدى ييوست. آن جوم مردى فاضل بود و 
بخصوص بكمكك حافظه بسيار قوى خود در علم تاريخ تسلطى داشت. 


(؟1)- خانم كوهر تاج فاطمى دزفولى دختر سيد محمدى فاطمى دزفولى: در سال ١١١8‏ هجرى خورشيدى در دزفول متولد 
شده و تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در دزفول» بوشهر و اصفهان انجام داده و از دانشسراى عالى شيراز موفق به اخذ درجه 


داقن كن ونع شنكن قله اند امقا نه دهر يوق زيمي الى قال خدية اكوا باز شيف شد ال 
(3)- سيد هبت الله فاطمى دزفولى بن سيد محمد جواد فاطمى دزفولى: 


متولد حدود سال 158 هجرى قمرى 17١2(‏ هجرى خورشيدى) كارمند آموزش و يرورش بوده و فعلا دوران بازنشستكّى را 
مى كذرانند ايشان مقيم يزد هستند. 


(71)- سيد محمد جواد فاطمى دزفولى بن سيد هبت الله فاطمى دزفولى: متولد دزفول ششم شهريور ١7١57‏ هجرى خورشيدى» 


دانشجوى رشته رياضى در دانشكاه هامبو ر كك (؟لمان غربى) هستند. 


(10)- سيد محمد على فاطمى دزفولى بن سيد هبت الله فاطمى دزفولى: متولد دزفول به سال ١7/7‏ هجرى قمرى (يانزدهم 
آذرماء ١09‏ هجرزى خورشيدق ).«مهتدس ارشنتكت از «الشكده: معمارئ «دانشكاه على ايران هستند. 


(18)- سيد مهدى فاطمى دزفولى بن سيد هبت الله فاطمى دزفولى: متولد هشتم آبان 1768 هجرى خورشيدى دانشجوى رشته 
مهندسى شيمى دانشكاه امي ركبير (يلى تكنيكك) تهران. 


ص: إرذفا 


(0)- سيد احمد فاطمى دزفولى بن سيد محمد جواد فاطمى دزفولى: متولد حدود ١758‏ هجرى قمرى ١١١8(‏ هجرى 
خورشيدى) در اهواز محضر اسناد رسمى دارند و از مردان خير و نيكوكار بوده در انجام فعاليت هاى عام المنفعه سيار كوشا 


هستندك. 


(60)- سيد سعيد (فرشاد) فاطمى دزفولى بن سيد احمد فاطمى دزفولى: متولد 75 مرداد ١75١‏ هجرى شمسى داراى ليسانس 


فيزيكك اتمى از آمريكا. 


(00- نككين خانم فاطمى دزفولى دختر سيد احمد فاطمى دزفولى: متولد ١‏ فروردين ١١5‏ هجرى شمسى. دانشجوى 
دانشكده يزشكى دانشكاه اهواز. 


(1)- سيد محمد رضا فاطمى دزفولى بن سيد محمد جواد فاطمى دزفولى: متولد 71 ماه محرم ١707‏ هجرى قمرى 7١(‏ 
فروردين 115 هجرى شمسى) در تهران. تحصيلات ابتدايى و متوسطه خود را در دزفول و اهواز انجام داده و در سال ١*8‏ 
از دانشكده كشاورزى دانشكاه تهران (كرج) با درجه فوق ليسانس در رشته مهندسى آبيارى فارغ التحصيل شده و بلافاصله 
بس از آن خدمات ادارى خود را در بنكاه مستقل آبيارى شروع نموده و در وزارت آب و برق ادامه داده و در سال 117 به 
لآزساق ان نورق وتان مسقل تنده و تعاكا سنا ررق عدر هاف ]كوبا جانةاسع الما همات رتياف تدده 
كشورهاى _راينء ايالات متحده آمريكاء شوروء آلمان, انكلستان» اسيانياء كانادا و هلند براى شركت در سمينارهاء سميوزيوم ها 


ويا كذرانيدن دوره هاى تخصصى نموده و جزوه ها و رسالاتى مختلفى در زمينه 


ص: عا" 


مسائل علمى و فنى نوشته ا مله عندية خله: كزارتن درباره نخيلاءت جزيره آبادان و تغيير سيستم آبيارى آنهاء بررسى 
هيدرولوزى رودخانه هاى آبادان» زهكشى و يمياز (دو جزوه درسى براى دانشجويان انستيتو تكنولوزى كشاورزى اهواز) و نيز 
جلك كران درباره استفاده از منابع آب و خاكك خوزستان. 


(95)- سيد محمد حسين (فريدون) فاطمى دزفولى بن سيد محمد رضا فاطمى دزفولى: متولد بيست و نهم فروردين 1758 


هجرئ خورشيدى'ذاتشتحون:رشته مهتدسى.عسران :«الشكده:فتى دانشكاه تهران. 


()- فخرى خانم (شهرزاد) فاطمى دزفولى دختر سيد محمد رضا فاطمى دزفولى: متولد ب بيست و ينجم مرداد ماه 11"68 
هجرى خورشيدىء دانشجوى دانشكده يزشكى دانشكاه اهواز. 


(ع)- فاطمه خانم (شراره) فاطمى دزفولى: دختر سيد محمد رضا فاطمى دزفولى: متولد دوازدهم مهر ماه ١١57‏ هجرى 


3# 06 0 ثُُ 32 32 2 
خورشيدىء, دانشجوى رشته زبان انكليسى. 


كشور هستند. 


(95)- وجيهه خانم فاطمى دزفولى دختر سيد هبت اله فاطمى دزفولى: داراى ليسانس در رشته زبان وادبيات سوثئدى از 


دانشكاه ايسالا سوئد و مقيم اين كشور هستند. 


(/00- زاله خانم فاطمى دزفولى دختر سيد هبت اله فاطمى دزفولى: داراى دكترا در رشته علوم آزمايشكاهى از آلمان و مقيم 


ص: 7/0 


ص: 0" 


()- سيد رضى الدين محمد رضا ابن سيد حسين ظهير الاسلام: متولد سال "١‏ قمرى در تهرانء متوفى به سال وفرضرا١‏ هجرى 
قمرق دو رذزفول وحدفون در نجف. قبل از رسيدن به سن ١8‏ سالككى از مرحوم سيد محمد فيروزآ بادى اجازه اجتهاد داشته 
بعلاوه در تحصيل علوم جديد نيز كوشا بوده و جبر و مقابله را نزد سرهنكك احمد اخكر فرا كرفت. 


سرهنكك اخكر از رهبران نهضت وطن يرستان فارس بود كه در جنكك جهانى اول عليه دولت انكليس در فارس و بنادر جنوب 
فاليك من نموده ينين از شكستة تهضت بوسيلة ارتشن انكليس سرهكة اشكن نه خورستان وادرفول امل و عند ماقى در خحانة 
مرحوم ظهير الاسلام يناه كرفت. 


از آثار مرحوم سيد رضى الدين دو كتاب ارجوزه در صرف و نحو عربى و ارجوزه حديث كساست. مرحوم سيد صدرالدين 
ظهير الاسلام زاده دزفولى در مقاله اى كه درباره مرحوم سيد صدرالدين كاشف در شماره / سال هفتم مجله ارمغان نوشته از 


كتابى بنام كشكول از تأليفات مرحوم سيد رضى الدين ياد كرده اند. 


مرحوم سيد رضى الدين شعر را بسيار نيكو مى سروده و تخلص شعرى (سرّى) داشته و ما ذيلا جند نمونه از اشعار ايشان را مى 


آوريم: 


-١‏ قصيده ايست با 17 بيت در مدح و منقبت حضرت مولى الموالى على ابن ابيطالب عليه السلام كه به استقبال شعرى از 


مرحوم فانى با مطلع زير سروده شله: 
«من كه مست از عشق روى آن نككار نازنينم »ديس جه غم دارم اكَر در بيش مردم دل غ غمينم) 


در جند بيتى كه از قصيده مرحوم سرّى تيمناً نقل مى شود تسلط شكرف شاعر به معارف اسلامى و ادبيات قرآنى بخوبى 


ص : 71/17 


ياى تا سر محو ديدار اميرالمؤمنين:#بيكران درياى مدح شاه را زورق نشينم 

من نى ام جون من نى ام نايى بود شاه ولايت#مى كند در وصف ذات خويش الهام جنينم 
آفتاب جرخ ايمان مغرب هاى هويت*«سيد عالم شه بطحا امام المتقيتم 

كنز مخفى را ظهورم مقصد از آيات نورم**:*دايماً اندر حضورم خالق جان آفرينم 

قدسيان را يبشوايم طالبان را رهنمايم**#«#قطب جرخ اهتدايم اختر برج يقينم 

آدم از نامم صفى شد نوح از فيضم نجى شد***#شيث از لطفم نبى شد مصطفى را جانشينم 
اتش نمرود را دادم ندا يا نار كونى**##در كف موسى نمودم جوب ثعبان مُبينم 

بشكنم بازار يوسف كر برآرم يرده از رخ*#روح بخش نفحه هاى عيسى كردون نشينم 
شق شود ذات البروج از طارق تيغ دو بيكر***مى كشد اعلى بدوشش غاشيه بالاى زينم 

غره صبح زحم را سوره والفجر واصف*:*#حق قسم خورده است كاو خوانده مرا بلد امينم 
نور والشس از جمالم جاه و الليل از جلالم#*#والضحى صبح وصالم در الم نشرح مكينم 
(سرّيا) اين در جواب آنكه فرموده است (فانى)##«من كه :منت از عشق روف آنا نكان نازنينم) 
-١‏ مسمطى است در ١5‏ بيت و 8 بند كه ما به آوردن سه بند از آن اكتفا مى كنيم: 


مسمط در استغاثه به ييشكاه مباركك حضرت ولى الله الا-عظم امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف اثر طبع مرحوم زبدة 


سره العزيز: 
بنشسته ام جو جغد بويرانه جهان*#**در انتظار مقدمت اى شاه انس و جان 
برخيز اى سح ركه شام جهانيان 2 دارم نثار تو اين يكك يياله جان 


ص: فا 


عالم زدست رفت بسوداى اين و آن***كو ذوالفقار و ينجه ات اى صاحب الزمان 
جانها بلب رسيد ز تاراج انتظار***كو آفتاب طلعتت اى برق ذوالفقار 

روى جهان ز ظلمت خلقش سياه شد*#*##دور نفاق و شركك براز مهر و ماه شد 
جاى كل محمدى از دم كياه شد:: 300 *#* كندم نماند و خرمن دين جمله كاه شد 

هم خلايق از يى تحصيل جاه شد 300 ##حال بزركك و كوجكك عالم تباه شد 
جانها بلب رسيد ز تاراج انتظار:*كو آفتاب طلعتت برق ذوالفقار 

شاها غلام حلقه بككوش توأم يقين***آورده ام يناه بلطفت از آن و اين 

يا صاحب الزمان نظرى كن باين حزين***(سرّى) فتاده بر ره تو زار و مستكين 

از خلق منقطع شده در حضرتى جنين #*#بككشاى جهره يوسف كنعان دمى ببين 
جانها بلب رسيد ز تاراج انتظار::*كو آفتاب طلعتت برق ذوالفقار 


'- بحر طويل بسيار زيبايى است در وصف معراج حضرت سيد المرسلين رسول اكرم (ص) در بيست و هشت بند كه در اينجا 
تسانة ذكر جوايفة اذ اخ اكشاس د 


بند اول: 


باز در جلوه درآ نغمه سرا روح افزا زنكك زدا عقده كشا طوطى فكرت بنوا شو مترنم به ادا صبح و مسا ذكر خدا فكر جزا روز 
و شبان از دل و جان دار عيان جهر و نهان دارو بخوان حمد و ثنا را. 


ص: 7/4" 


بند دوم: 


احد و واحد بينا همه جا حاضر و يبدا ز ثرى تا به ثريا هله كو ديده بينا احد و لم يزل است او صمد بى بدل است او به عيان بى 


بيد سوم: 


كه بود ناطق لالش نرسد كس به كمالش كه برد راه به حالش نه بود بيم زوالش نه بود هم به مثالش نرسم جون به وصالش 
من و شبهاى خيالش متحّر ز جلالش متفكر به جمالش شب و روز و مه و سالش كه ز قدت مه و خورشيد منور كند آب آرد 


وازابر فرو ريزد و كل رويد واز سنك دهد جشمه خارا. 
بند جهارم: 


دكرى شد دكر آرد همه اينها بسر آرد جو ز دريا كهر آرد ز بقر عنبر سارا. 


()- حاج سيد على كمالى بن مرحوم سيد رضى الدين محمد رضا: در سال هجرى خورشيدى در دزفول متولد شده 
اند. تحصيلات دوره دبستان و دبيرستان را در دزفول و اهواز كذرانده و يس از آن از دانشكده معقول و منقول در رشته منقول 
موفق به اخذ ليسانس شدند. با دركذشت آقا سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده (عموى ايشان) كارهاى خخانواده اى بز رك بر 


عهده شان كذاشته شد اما از فعاليت هاى دينى و اجتماعى دست برنداشته و با 


ص: 31 


ايراد سخنرانى هاى سودمند در دزفول و اهواز به بيدارى و رشد فكرى مردم كمكك نموده و مى نمايند. از مهر ماه سال هنا 


هجرى خورشيدى به تهران مهاجرت نموده و فقط براى رسيدكّى به امور كشاورزى به دزفول مى آيند. 


جندين سال متوالى در ماه مباركك رمضان در مسجد جامع اهواز به ارشاد مردم يرداخته اند. آقاى كمالى در رشته هاى مختلف 
علوم اطلاعات مبسوطى دارند و بخصوص در معارف اسلامى لتقام تسل واف ديل سهد أخر ا وؤارت هات ساق 
براى استفاده دانشجويان معارف اسلامى از محضر آقاى كمالى كلاسى در تهران تشكيل داده كه ايشان در آن به تدريس مى 


يردازند. 

نا انكة دن شتير قريحه اى تخوشن دارتك اما بذاة دلستكى تشان انس :هيل ومسغول مطالعات علمى عمق ترق هشتل. 
فهرست تأليقات جاب شده ايشان به شرح زير است: 

-١‏ هر كه مى خواهد بخواند (در جواب رساله «ملايان شوشتر بخوانند)» از سيد محمد على امام شوشترى. 
حا كذ ونال مون دز فول 

*- ارمغان ربيع (شعر). 

؟- عزيز و نككار (داستان منظوم). 

ه- قرآن و مبارزات. 

8- قرآن و جامعه سازى. 

/ا- قرآن و دستورات اجتماعى. 

8- قانون تفسير (سه جلد). 

4- تاريخ تفسير. 

-٠‏ قرآن ثقل اكبر. 

-١‏ شناخت قرآن. 


ص: 0 


-١‏ خاتم النبيين. 

1 جاء الحق. 

-١‏ جلد اول خرد افزا (حوادث تاريخى آموزنده). 

6- عترت ثقل اكبر. 

2- عرفان و سلوكك اسلامى. 

تأليفات جاب نشده: 

-١١‏ قرآن و مقام زن. 

1- قبسات القرآن. 

4 لغات دزفولى. 

٠‏ امثال دزفولى (نظم و نثر). 

-١‏ مستدركك وازه هاى معدب. 

5- منتخب تاريخ تمدن ويل دورانت. 

7 ترجمه احاديث از طريق عامه و اماميه. 

از اشعار آقاى كمالى بذكر يكك مثنوى و يكك عرفان اكتفا مى شود: 
جه شد آن زمان كه ككذشت 

هست اقيانوس مواجى زمان*** كشتئى بر روى آن باشد جهان 
سرنشينانيم در كشتى همه###ابحر ييمائيم ما بى واهمه 
حادثات دهر همجون موجها*#**از بِى هم دسته ها وفوجها 
0 أ جون حبابى در ميان*#**#روى امواجى زدرياى زمان 


در ميانه فكر ما جون ناخداست د د كه بهر جايى زدربا اشتاميت 


حال و استقبال و بكذشته زما نآب اين درباى زرف بيكران 
كفته اى جون شد زمانى كان كذ شت 0ه همجو تيرى كه برون آمد زاث شسيت 
آن به ييش ما بود انديشه كن #رهزن عقل خود اندر شيشه كن 


آن زمان كو رفت خود همراه ماست*** كر كه يكك روز است يا خود قرنهاست 


ص: 1 


باق ف رركن تسق ذا أأق رو هالو ركدة رد انحا داور حلفا 

قاقاقر آن كذشهم را عمحرن اوم 2 *#ميوه آن دانش و فرهنكك و بخت 
هر جه آن بكذشتكان اموخديل* 00-0 *#بهر ما آيند كان اند وختند 

كاقان ]بن افطل كاش ران اق اسك عير قرز تداق عاسرمايه الى أت 
هر كسى كاوش كند بكذشته راءه*#زود يا بد دلبر بككذشته را 

مى خورم محصول آنروزى كه رفت#ميوه تخمى كه كشتند و ككذدشت 
هر كه را بككذشته و آينده نيست*##كر جه با حال است دانم زنده نيست 

كر نكيرى وام از بككذشتكان**#فاقد آبى شوى جون تشنكان 

ملتى را كز شرف بيشينه نيمست ***#عمر او از شنبه تا آدينه نيست 

شوق فرزندان به اوج اعتلا* هست از فر نياكان شما 

كويد اين من شعله آن آذرم*** كويد آن من زاده اين افسرم 

حبذا آن شاه فرزند خلف* 0000 * “كو به عر باب افزايد شرف 

حاصل آن باشد كه در آن سير و كشت**#من نمى بينم زمانى كه ككذدشت 

جشمه انديشه از نوكك قلم* كشت جارى زد برا ين كاغذ رقم 

او كمالى محفه أى ثاقابل اسثة»«ارمعان وهديه اغل ذل اسة 

غزل 02 

تادر آغوش خيالت همه شب تا سحرم***روز سرمستم و تا شام ز خود بيخبرم 
جز تو هر سنككدلى ديد مرا با غم و درد: بك *##رحم آورد به خون دل و سوز جكرم 
نذر كردم كه كنم خاكك رهث سرمه جشم***#كر دكر باره به دركاه تو افتد نظرم 


همجو جان تنكك در آغوش كشم نيم شبت* 2 **تا بدانند كه همخوابه قرص قمرم 


دلبرا كر ز جفا تير بجشمم بزنى*#من نه آنم كه رود جشم به جاى د كرم 


ص: ارخ 


-١‏ بنظر مى رسد در سرودن اين غزل» شعر زيباى سعدى: مى روم وز سر حسرت به قفا مى نكّرم#**#خبر از ياى ندارم كه ز يا 


بى خبرم مورد توجه بوده است 


اين وآنرا جه دهى جرعه از آن آب حيات :من ببوسيدن لبهاى تو محتاج ترم 
من سبكبار شوم از خود و يرواز كنم**#كر تو جون شعله خورشيد درآيى ببرم 
بود هستى كمالى جون مسى زنك آالود***كرد اكسير محبت ز طلا ياكترم 


()- سيد محمد رضا كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد سال ١7١7‏ هجرى خورشيدى در دزفول» داراى درجه دكترا در 


روانشناسى تربيتى از دانشكاههاى امريكا هستند و مقيم اين كشورند. 


(؟)- سيد محمد حسين كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد سال 17١8‏ هجرى خورشيدى در دزفول. ليسانسه رياضيات از 
دانشكده علوم دانشكاه تهران و ليسانس مديريت نيز دارند. ايشان مقيم اتريش هستند. 


(0)- سيد محمد كاظم كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد سال ١7١8‏ هجرى خورشيدى در دزفول و مقيم تهران هستند. 


(8)- سيد سعيد كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد سال ١١78‏ هجرى خورشيدى در دزفول. مهندس نفت از دانشكده 
نفت آبادان» مقيم آمريكا (سانفرانسيسكو) هستند. 


(00- سيد فاتح كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد 2 هجرى خورشيدى در دزفول. 


(8)- سيد محمد كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد سال ١16‏ هجرى خورشيدى در دزفول» مهندس راه و ساختمان از 
دانشكده فنى دانشكاه تهران. 


(9)- سيد محمد مهدى كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد ١77‏ هجرى خورشيدى در دزفول» يزشك متخصص كوش و 


حلق و بينى- مقيم شيراز هستند. 
-)١(‏ سيد محمد هادى كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد 


ص: 2 


77 هجرى خورشيدى در دزفول. در سال ١7١7*5‏ خورشيدى وفات يافت. 
-)١١(‏ سيد رضى الدين كمالى بن حاج سيد على كمالى: متولد سال 7377 هجرى خورشيدى. ليسانس حسابدارى هستند. 


(1)- سيد صدرالدين موسى ظهير الاسلام زاده ابن سيد حسين ظهير الاسلام دزفولى: در جمادى الثانى سال ١11‏ هجرى 
قمرى ١1717/(‏ هجرى خورشيدى)» در تهران متولد شده و در سن هشت يا نه سالككى با يدر به موطن يدرى خود يعنى دزفول 
آمد. واز خرمن فضائل يدر كسب علم نمود» و با هوش و ذكاوت و حافظه سرشار از اغلب علوم بهره اى يافت» بيست و جهار 
ساله بود كه يدرش رخت از اين جهان بربست واو با سريرستى خانواده بزركى باز هم از كارهاى اجتماعى و علمى دست 
برنداشته و كتب متعددى نككاشت» در سخنرانى نيز دستى داشته و شخصى صريح اللهجه و آزاد منش و ختير و ميهن يرست 
بود. در جندين دوره انتخابات نفر دوم مى شد. و در مجلس مؤسسان (سال ١7٠١5‏ هجرى خورشيدى»» نماينده دزفول بود. 


اما ناكهان در سن جهل و نه سالككى در روز ينجشنبه دو ساعت بعد از ظهر روز هشتم ارديبهشت ماه سال 33 هجرى 
خورشيدى دست اجل كريبانش را كرفت و رخت از سراى فانى به دار باقى كشيد. آرامكاهش در «باغ بهشت)» در دو فرسنكى 


جنوب شرقى دزفول است. 
صورت كتب تأليف شده بوسيله آن مرحوم: 
١-زر‏ خوزستانى: شرح جهل حديث» به فارسى سره در هفتاد صفحه. 


-١‏ سياست حجازى: شرح آيات سياسى و اجتماعى قرآن و برخى خطبه هاى نهج البلاغه و حكاياتى از سياسيون» كتابيست 


بلايع وا سودمند در 


ص: 16 


٠‏ صفحه. 
3 رهنماى زارع: در تر تيب وطرز كشت زراعات خوزستان در ينجاه صفحه. (ناتمام). 
*- از خوزستان به لرستان: راجع به تاريخ و جغرافياى لرستان و سازمان ايلات آنجا. 


صفحه. 

#- سفرى به ميدان نفت: شرح مؤسسات نفت خوزستان در يكصد صفحه. 

- ديوان: غزليات و رباعيات و قطعات. قريب يكهزار بيت. 

8- صدرالتواريخ: در تاريخ خوزستان مخصوصاً خانواده هاى دزفول» در سده اخير» در يانصد صفحه. 
4- ذيل صدرالتواريخ: در حالات دوستان خود و نيز جغرافياى فلاحتى دزفول» يكصد و يكك صفحه. 


-٠‏ شكرستان: در تاريخ ششهزار ساله خوزستان» در شش بخشء كه فقط بخش نخست آن به جاب رسيده ياكنويس اين 
تاريخ تا آخر قاجاريه تقريباً تمام و بعد از آن تا سال 17١‏ را هم متفرقاً يادداشت فرموده است كه بايستى ياكنويس و به اصل 
اضافه شود. اين كتاب در حدود صفحه و بزركترين تأليفات او مى باشد. به عقيده نكارنده مرحوم ظهير الاسلام زادهء با 
كاشتن كتاب مذكور كوشيده اند اثر نوينى در كتابهاى تاريخ ايران بوجود آورند و الحق فكر بكريست و زحماتى بسيار 
متحمل شده اند و جون ما را در اينجا هدفى ديكر است از انتقاد آن خوددارى مى كنيم؛ بخصوص كه با خواندن آن و مطالعه 
كتاب (نكاتى جند درباره خوزستان) تأليثف تكارتله اين 


ص: 21 


سطور مى توان نظر ما را استنباط نمود. 

اعترافات. 

-١١‏ شمس الظلام فى التاريخ ظهير الاسلام. 

-١‏ تكليف مسافر. 

؟١-‏ كلزار حجازى در بخشى از تاريخ خوزستان. 

8ك درعووة شناسن و اذيبات ايزان: 

-١8‏ نعم الظهير فى طلب اكسير: در تطبيق نظريات كيميادانان قديم و شيمى دانان جديد (ناتمام). 


-١١/‏ ظهور محمد: ترجمه كتاب 17011311911760 01 /[5]01 تأليف خانم «الن» انكليسى كه همسر ايشان» خانم دكتر حاج 


بى بى مليحه منزوى آنرا در ١21/‏ صفحه به جاب رسانيده است. 


مقاله هاى بسيار نيز از ايشان در مجله ارمغان و ساير مجلات و روزنامه ها و كتابها بجاب رسيده و همجنين در حواشى ينج 
كنج نظامى جاب مرحوم وحيد دستكردى شركت داشته اند. مرحوم ظهير الاسلام زاده كتابخانه كرانبهايى مشتمل بر جند ده 
هزار جلد كتاب بى نظير و نفيس داشتند كه دانشمندانى جون مرحوم دكتر محمد معين ( كه از ياران ايشان بوده) از آن استفاده 


كرده انك 


اينكك نظر تقى خان دانشمند درباره ايشان: 


- مرحوم دكتر تقى خان دانشمند كه يزشكى ارجمند و حاذق و سالها در اهواز و دزفول رياست بهدارى را داشته و نويسنده 


اى روشن فكر بوده جنين سروده: 

«صدراء به تو حاجت است جون من صد را#**بدراء ز تو روشنى است نيكك و بد را» 
«صد فتنه برخاسته را بنشانى#*#*#جون راست كنى بلند قد راء قدرا» 

شادروان آقا شيخ محمد على بهجت (بهجت العلماء) اينكونه 


ص: ا" 


مى فرمايد: 

ديشب جو دم صحبت با دوست سر آمد# دنا كاه يكى طرفه غزالى ز در آمد 
آندوست ظهير است كه دركاه تكلم **: كويا دهنش حقه لعل و كوهر آمد 

او منبع فيض است و كمالات و فضائل*#*#*#دوراز بدى و زشتى واهم شور وشر آمد 
در عالم فقر است يكى عارف كامل*##در عالم توحيد ز اهل نظر امد 

آقاى ظهير است كه هم مرشد و بير است دهم شعله افروخته اندر اثر آمد 

هم فاضل و دانشور و هم طرفه اديبى است#از علم و هنر هر جه بود بهره ور آمد 
خلاق سخن آفت تعبير و معانى#*#*در حلقه ارباب سخن جمله سر امد 

رخ ماه و شب تار بر آن جنبر بسته###اين زلف سيه بود كه شب در نظر آمد 
خنديد ويس از حقه ياقوت شكر ربخت **#*بر اين دل فرسوده كه جان د كر آمد 
از جلوه خود روح مرا كرد توانا***بختم شده بيدار كه اين صدر در امد 

با جلوه جون شاه خراميد به مجلس ***با بوى جو كَل روى جو ماه و قمر آمد 
للع عدو طيار من وبرج سصزاك كزين رفك أرط 1ن 


در كتاب سخنوران نامى معاصر جلد دوم جهارم غزل از مرحوم ظهير الاسلام زاده با تخلص (حجازى) به مطلع هاى ذيل جاب 


شدكة)است: 


ظلم اشراف جنين بى حد و سامان تا جند##*#مال ما برده سيس در طلب جان تا جند ل1) 


ظلمت جهل كرفته است جنان ايران را *#كه دو صد مدرسه روشن نتوان كرد آنرا 


از عجائب كه در جهان ديدم #عزت و دولت خسان ديدم 


ص: ك0 


از تو يريشان تا جند 


و نيز غزلى است كه در سال ١١8‏ شمسى بر اثر مظالم يكى از خوانين ن بختيارى سروده است با مطلع: 
سوزم زدست جور تواى آسمان همى* 0050 *#*آهم جهان كرفته كران تا كران همى 


علاوه بر غزليات جهار كانه مزبور در كتاب نامبرده قصيده ذيل نيز درج شده كه استقبالى از قصيده معروف ميرفندرسكى است 


با مطلع: 
جرخ بااين اختران نغز و خوش و زيباستى* 2 #*#*#صورتى در زير دارد آنجه در بالاستى 


از قصيده مرحوم ظهيرالاسلام زاده جيره دستى شاعر در علم نجوم و تسلط بى جون و جراى او در شعر فارسى بخوبى هويدا 


است: 

آسمان امشب صفاى بيحدى داراستى#* #روشن و رخشان بسان لؤلؤ لالاستى 

كرد و ابر و مه ندارد ياكك جون آثينه است***#عكس موجودات كوئى اندران ييداستى 

ذو:شمالتن قطب: برجا و ثايك همدو كوه»# معدت اكير كر او كردتلاه و وباس 

هست الجائى بسمت ديكرش اندر ركوع: 3500 *##غرب و شرقش واقع و عيوق را مأواستى 

كهكشان بالاى سر در جلوه و در دلبريست**#مرغ سكنى اندر او سيمرغ يا عنقاستى 

هم عقاب تيز ير با نسر طاير اندر اوست* ** ادر شمالش شكل قيقاوس و ازدرهاستى 

كرده از مشرق برون كاو فلك سر همجو شير*#**#صورت يروين براو بس خوشكل و زيباستى 

قوس در دنبال عقرب سوى مغرب رهسيار**#جدى و دلو و حوت در فوق سر و بالاستى 

اسب با شكل غريبش مى كند جولان بسى**##شكل دلفينش شده يامال و زير ياستى 
كله و اكليل و ذات الكرسى اندر ناز و غمز*#*#زير ياى اين سه شكل حبه الحواسى 

نصف شب آيد برون جبار از سمت جنوب: كلب اكبر همرهش با اختر شعراستى 

كلب اصغر نيز در دنبال آنان رهسيار*** كوئيا صيدى براى خويشتن جوياستى 

هست بر ساووش غولى با تكبر در شمال#*#جون زوييتر ار جوان را مهربان باباستى 


اندر و ميدا كه جون زنى در سلسله* 2 *##دخت كاووس است كاينسان خوشكل و رعناستى 


اختران اندر جنين شب حون عروسان قشنكك**#خانه دامادشان در كنبد ميناستى 


ص: 0 


منكه ذوق شاعرى اندر نهادم كامن است* ** *#شاعرى سوداستء شعرم مايه و كالاستى 
شاعران آسمانم جون نديمان در شبند: *#*#روز نزد اديبان مسكن و مأواستى 

خانه ام جاى علوم است و فنون بى شمار* 0 ##جلوه كاه حق براى بير و هم برناستى 

باب من بير طريقت بود و قطب روزكار*#**#كاملان دهر را او مرشد و مولاستى 

مادرم را شير حكمت داده مامش از قديم* 300 ##زين سبب در علم و حكمت عالم و داناستى 
يرورشكاه «حجازى» بوده در مهد علوم #زين جهت در راه دانش روز و شب يوياستى 
از رياضى خوانده ام علم حساب و هندسه**#طبع من درا ين دو فن درياى كوهر زاستى 
شيمى و فيزيك را با هيئت و علم و فلكك*##ذهن و قادم بخوبى واقف و بيناستى 

وفق اعداد و علوم و رمل و تكسير حروف*#امتحان يارم دهم نزد هر آنكك استاستى 


از علوم اوليا صد شكر دارم بهره اى* *** نقد وقتم فيض خاص علم الاسماستى 


كر كه انسائى حجازى وازاز خود ميكذر»ع*#يار كويد جون كذر كردى ووذ با ماس 

در سالنامه فرهنكك خوزستان )١(‏ غزل عارفانه زيبايى از مرحوم ظهير الاسلام زاده مندرج است كه ذيلاً نقل مى شود: 
يرتوى از رخ خود در حرم اندخته است***زين جهت نام بتان در عدم انداخته است 

زلف افشانده براين عارض جون مهر منير***روز و شب دست كريبان بهم انداخته است 

به رقيبان بجز از نوش و نعم هيج نداد* يك ##قرعه عاشق بيدل به غم انداخته است 

دل عشاق به دام سر زلفش بر بست* ا *#مرغ دل بين كه به نير ستم انداخته است 

هر جه را مى نككرم سفره اكرام وى است#كه براى دل من از كرم انداخته است 


ارمغان جان و دل و دين براو بردم كفت* 2 2**ران مورى است كه در بيش جم انداخته است 


اى حجازى همه دم ياد اياديش نما:**# كه به صحرا ودرودشت ويم انداخته است 
براى نككارش شرح حال مرحوم سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده از 
ص: 51١‏ 


اوداك محفي ام 


كتاب «سخنوران نامى معاصر) جلد دوم» صفحه 8 و سالنامه فرهنكك خوزستان سال تحصيلى ع-753١‏ صفحه ١٠١5‏ و كفتار 
مرحوم آقا سيد حسين امام و نوشته همسر ايشان بانو بى بى فاطمه زهرا امام و نوشته سركار خانم حاج بى بى مليحه منزوى 
همسر شادروان ظهير الاسلام زاده استفاده شده است. 


-)١(‏ خانم ساره ظهير الاسلام زاده دختر مرحوم سيد صدرالدين موسى ظهير الاسلام زاده: فوق دييلم معمارى و تكنولوزى از 
دانشكده يلى تكنيكك و ليسانس مديريت از دانشكاه الزهرا دارند. 


-)١0(‏ سيد بهاءالدين حسن ظهير الاسلام زاده بن سيد صدرالدين موسى ظهير الاسلام زاده: متولد سال ١)‏ هجرى 
خورشيدى دانشجوى دانشكده يزشكى اهواز بودند و در عنفوان جوانى در تاريخ 1 اسفند 1767 هجرى خورشيدى بر اثر 


ابتلاء به مرض سرطان خون دار فانى را وداع كفتند. 


-)١8(‏ سيد سلطانعلى ظهير الاسلام زاده بن سيد صدرالدين موسى ظهير الاسلام زاده: داراى درجه د كترا در كشاورزى و 


(107)- سيد نورالدين ظهير الاسلام بن سيد صدرالدين موسى ظهير الاسلام زاده: در فروردين ماه سال ١17‏ هجرى خورشيدى 
قي رفول ولد شوى] نني سدم دك قدا روا متسدزاتت فزق وتطغر قن اليكو توفقة زر افك راث واترو دوه اول وبريت فنا 
در دزفول كذرانيدند. دوره دوم دبيرستان را در اهواز و تهران (دبيرستان هاى البرز و دارالفنون) كذرانيدند و بعد وارد 
دالشكده يرشكن دانفكاه هران شهدت 


در سال 178 از اين دانشكده فارغ التحصيل و دوره تخصصى مالاريالوزى را نيز در سال 1*7 در دانشكده بهداشت دانشكاه 


تهران كذراندند يس از آن دوره نظام را بعنوان يزشكك وظيفه در يادكان عشرت آباد 


ص: دض 


لخدم كرونكء :و سال :10 دوره تحضضى اجراعن. كوش وق كلو وانتق “زا در ينمارستان هزان وان «اتشكده يزشك 
دانشكاه تهران بيايان رساندند در همان سال بعنوان دستيار رسمى دانشكده انتخاب و سيس در امتحان استاديارى در سال 


٠"‏ شركت و يس از قبولى در اين سمت مشغول به كار شدند. 


در سالهاى 1489 تا ١191/١‏ ميلادى براى كذرانيدن دوره فوق تخصصى جراحى ميكروسكويى كوش در انستيتوى كوش و كلو 
وبينى دانشكاه لندن از طرف دانشكاه تهران به كشور انكلستان اعزام تدك وجو امات ته | زراة كسد دو ؤ اكد 


برشكى 3انشكاه تهران نعتواك استاد: و عضو فيكت عل ابخ داتشكدهة مشغول كار شدند و تاكنون در اين سمت مشغول انجام 


ول 1 


كارعائ حنى: استاد مهمان جهت تدويس رشته كوشن و كلو وابيتى.بة:داتشحويان داتشكده دندانيزشكى دانشكاه تهران كه 


بطور مرتب هر سال دو ترم مشغول تدريس هستند. 
استاد رشته بيماريهاى كوش و كلو و بينى جهت دانشجويان بهيارى- يرستارى و مامايى از دانشكاه تهران. 


متاق تردون مكداوفق عالى: ورسعاري :اكع نه ووداوستا قلي محريس :4ه تندرسى مار نيا كرفن و كلوق تلن و راههان 


ورافقت ايها زان تروط نه اباي نقد ووذ ته ننه 
تأليفات: 
-١‏ كتاب جراحى هاى ميكروسكوبى كوش. 


؟- مجموعه سخترانيهاى ايراد شده در دانشكده دندانيزث كه ت جزوه ود 1 د استفاده دانشجو بان بوده 
مجموعة سحصرابهاى ابر ر مير صووب حردة بن بى مور يسع جو يابو 


ص: 0" 


“- مجموعه سخنرانيهاى مختلف در آموزشكاهها و مدارس عالى بهيارى» يرستارى و مامايى كه بصورت جزوه و يلى كبى 


مورد استفاده دانشجوبيان است. 

- مقالات به زبان فرانسه در مجله كوش و كلو و بينى ياريس. 

ه- مقالاتى به زبان انكليسى در مجله كوش و كلو و بينى لندن. 

*- مقالاتى متعدد به زبان فارسى كه در مجله دانشكده يزشكى تهران و نيز مجلات يزشكى ديكر مملكت جاب شده است. 


ديكر از فعاليت هاى علمى آقاى دكتر ظهير الاسلام» شركت در كنفرانس هاء سميوزيوم ها و مجامع علمى بين المللى 
كشورهاى مختلف بوده است. 


(18)- خانم كيسو ظهير الاسلام دختر سيد نورالدين ظهير الاسلام: متخصص مامابى از كشور انكلستان هستند و فعلا در 


بيمارستان شركت نفت امارات متحده عربى به كار مشغولند. 


(19)- سيك صدرالدين (سيد موسى) ظهير الاسلام زاده بن سيد شاهمير ظهير الاسلام زاده: يزشكك عمومى» مقيم دزفول 


هستندك. 
(0)- فائزه خانم ظهير الاسلام دختر سيد عبدالعلى ظهير الاسلام زاده: متخصص علوم آزمايشكاهى هستند. 


(11)- خانم زرين تاج ظهير الاسلام زاده دختر سيد صدرالدين موسى ظهير الاسلام زاده: داراى ليسانس باستانشناسى از 


دانشكاه تهران وفوق لتنبنا نين جغرافيا از دانشسراى عالى» دبير دبيرستانهاى تهران و نامزد استاديارى دانشكاه آزاد هستند. 


70 حاجيه بى ى خانم (عادلزاده) دختر حاج سيك حسين ظهير الاسلام: علويه فاضله كامله عارفه و از بانوانى كه وجودشان 
مايه افتخار 


ص: إرذكا 


امعان زان صا دان ينداف كرش برد ال وتعلاوة تمانو احلا لحقله اق نوشاف و واهها تن شكران عفلى ردقه 
مجالس وعظ و قرائت قرآن كه براى استفاده عموم بانوان سالهاى متمادى در منزل ايشان مرتباً برقرار مى شد طالبان بسيارى 
داشت و ايشان با حوصله و عطوفت خاص خود جون مادرى مهربان به آنان اندرز مى دادند ودر حل مشكلات مختلف 
كمكك مى نمودند و راه رسمى را كه يكك زن مسلمان واقعى بايد بداند مى آموخت. بسيار بزركك منش و صريح اللهجه و خبر 


و نيكوكار بودند. در ١1/7/18‏ هجرى خورشيدى دار فانى را وداع كفتند. 


07 سيد محمد حسين (سيد محمد) ظهير الاسلام زاده بن سيد صدرالدين ظهير الاسلام زاده: از افراد متشخص بوده ودر 


دزفول كشاورزى مى كردند و باغهاى متعددى غرس نموده اند در سال ١76٠‏ فوت نمودند. 


(ع7)- سيك صدرالدين ظهير الاسلام زاده بن سيد محمد حسين (سيد محمد) ظهير الاسلام زاده: مهندس برق از آمريكا هستند 


ودراين كشور اقامت دارندك. 


-)١60(‏ مده خانم ظهير الاسلام زاده دختر سيد محمد حسين (سيد محمد) ظهير الاسلام زاده: مهندس برق از آمريكا هستند و 


دوادة كقو أقافتذارتد. 

(18)- سيد محمد رضا ظهير الاسلام زاده بن سيد عبدالعلى ظهير الاسلام زاده: مهندس شيمى هستند. 
(70)- سيد محمود ظهير الاسلام زاده بن سيد عبدالعلى ظهير الاسلام: مهندس شيمى هستند. 

(58)- نفيسه خانم ظهير الاسلام زاده بن سيد عبدالعلى ظهير الاسلام زاده: فوق ليسانس يرستارى بودند. 


ص: عو" 


ص: حا 


17717( هجرى خورشيدى‎ ١17 سيد اسداللّه سنادى زاده ابن مرحوم حاج سيد مرتضى سناد الاسلام: متولد دزفول به سال‎ -)١( 
هجرى عؤوزشيدئ به تدك‎ ١١١4: قمرئ) علقوه اير تحصميلات: اموزشكافى دزعرق نير زحماتى كشيدة اند دز سال‎ 
فرهنكك وارد شده و در دزفول از آموزكارى كلاس اول تا مديريت دبيرستان رسيده اند. يس از آن در اداره اوقاف شهرهاى‎ 
176 دزفول» بهبهان و شوشتر به انجام وظيفه مشغول بوده اند. ايشان يس از سالها خدمات صادقانه فرهنكى در نهم آبان‎ 


خورشيدى به رحمت ايزدى بيوستند. 


-)١(‏ سيد مهدى سنادى ابن مرحوم حاج سيد مرتضى سناد الاسلام: كارمند اداره شير و خورشيد سرخ اهواز در روز دوشنبه 


٠‏ شهريور ١١787‏ هجرى شمسي فوت نموده اندك. 


()- سيد محمود سنادى ابن مرحوم حاج سيد مرتضى سناد الاسلام: متولد دزفول حدود سال ٠‏ هجرى خورشيدى و 


متوفى سال ١777‏ هجرى خورشيدى در تهران. 


()- سيد محمد سنادى ابن مرحوم حاج سيد مرتضى سناد الاسلام: متولد ١8‏ خرداد ٠١١‏ هجرى خورشيدى در دزفول- 
داراى ليسانس در زبان و ادبيات انكليسى از دانشكاه تهران و فوق ليسانس علوم اجتماعى. در آغاز كارمند شركت نفت بوده 
سبس در شركت جان مولم؛ لا-براتوار خاكشناسى سازمان برنامه و متعاقباً در شركت سنمتيشن بكار يرداخته اند و در حال 
حاضر به كارهاى باز ركانى اشتغال دارند. 


(0)- سيد محمد سنادى ابن سيد اسد الله سنادى زاده: متولد دزفول در سال ١١7‏ هجرى خورشيدى. ايشان از يزشكان بسيار 


مشهور و حاذق ايران هستند كه در جراحى كليه صاحب مكتب بوده و حدود بيست سال قبل 


ص: 550 


دن بعارستان «دالشكده يزشكى :دانشكاه شيراز براى اولين با در ايران ييوند مصنوعى كليه را انجام دادند. آقاى دكتر سنادى 


زاده مقيم تهران هيك 


(8)- سيد احمد سنادى زاده ابن سيد اسدالله سنادى زاده: متولد تير ماه ١7١8‏ هجرى خورشيدى در رشته هاى مختلف 


تكخصياات والفكاس تنود اند و قعل رفش هع مدورة شر فك اردتحوانه مشتلء 


(0)- سيد محمد على سنادى زاده ابن سيد اسدالله سنادى زاده: متولد 0 بهمن ماه ١١9‏ خورشيدى در خرمشهر - مهندس 
مكانيك و متخصص طراحى كارخانه هاى آرد از آلمان- مدير عامل شركت آرد جوانه. 


)ضهان الديى سيد موجملا رقنا ساف 413 ابن سيك اسدالله تاد رادو متو لل 1828 حعرف فررى 717196 خووقدى) 


كار آزاد دارنك. 


(9)- جمال الدين سيد محمد كاظم سنادى زاده ابن سيد اسدالله سنادى زاده: متولد /ا8١‏ هجرى قمرى (778١1/١١//ا‏ هجرى 
خووشيدئ) مهندس .مكانيك از انكلستاة: 


(18)- سيد محمد جواد سنادى زاده ابن سيد اسدالله سنادى زاده: متولد ١/١‏ هجرى قمرى 0/5/١777(‏ هجرى خورشيدى) 


يرشك متخصص اورولوزى از فارغ التحصيلان برجسته دانشكاه شيراز بوده و دوره تخصصى خود را نزد برادر خود د كتر سيد 


محمد سنادى زاده دبده انك. 

-)١١(‏ بى بى صديقه بيكم سنادى زاده دختر سيد اسدالله سنادى زاده: ليسانسه مديريت صنعتى از لاهيجان. 

-)١10(‏ سيد فرهاد سنادى زاده ابر سيد محمد سنادى زاده: دان شته مه: الكترونيكك در آمريكا. 
يدقن ى زاده ابن سي ىر سجوى رشته مهندسى وني رأمرد 

(1)- بى بى نسرين خانم سنادى دختر سيد مهدى سنادى: داراى 


ص: / 7 


فوق ديبلم بهيارى و معلم مدرسه روشندلان. 

(15)- بى بى صديقه بيككم سنادى دختر سيد مهدى سنادى: ليسانسيه. 

(10)- مرجان خانم سنادى دختر محمد سنادى: دانشجوى رشته الكترونيكك دانشكده علم و صنعت تهران. 

(12)- سيد على :(كيوان) سناد ابق سيد محمد ستادق: دانشجوى برحسته رشتةه الكترونيكف"دانشكاه وين (اتريشن). 


ص: الحا 


متوفى دزفول به سال ١1١5‏ هجرى خورشيدى. كارمند راه آهن جنوب بوده ودر حين خدمت از دنيا رحلت نموده اند. 


(9)- سيد اسدالله (يرويز) موسوى دزفولى بن سيد بزركك (سيد محمد رضا) موسوى دزفولى: متولد حدود سال ١7١7‏ هجرى 


خورشيدى در دزفول» كارمند 1موزش و يرورش اين شهرستان. 


ايشان با وجوديكه در كودكى يدر و مادر خود رااز دست داده اند موفق به تحصيلات عاليه شده و ليسانس الهيات دارند 


بعلاوه» فرزندان شايسته اى تربيت نموده اند. 


()- بى بى زهرا بيكم موسوى دزفولى دختر سيد اسدالله (آقا يرويز) موسوى دزفولى: يزشكك هستند و در شوشتر به طبابت 


مشغولند. 


(ع)- سيد حسين (بهروز) موسوى دزفولى بن سيد اسدالله موسوى دزفولى: در جبهه جنك ايران و عراق با زبان روزه به درجه 


رفيع شهادت نائل 1مدند. 
(0)- سيد سعيد موسوى دزفولى بن سيد اسدالله موسوى دزفولى: مهندس مكانيك هستند. 
(8)- سيد على موسوى دزفولى بن سيد اسدالله موسوى دزفولى: مهندس نفت و كامييوتر» ساكن اصفهان هستند. 


(00- سيد مهدى سعيدى بن آقا سيد على سيد: متولد سال ١١85‏ هجرى خورشيدىء كارمند بازنشسته آموزش و يرورش»ء مقيم 


(8)- سيد احمد سعيدى بن سيد مهدى سعيدى: متولد اهواز به سال ١7١‏ هجرى خورشيدى وداراى ليسانس در رشته فلسفه 


ال :دانشكاه تهزان: 


ص: لمانا 


آقاى سيد احمد سعيدى دبير هستند و تأليفات متعددى در زمينه فلسفه و علوم تربيتى داشته و ذوق ادبى نيز دارند. آثار جاب 


شده ايشان به شرح زير است: 

-١‏ مسائل فلسفى (انتشارات شرق» جاب 8ع1). 

؟- آزمون هاى هوشى (انتشارات شرق» جاب .)150٠0‏ 

*- كاربرد هوش (انتشارات شرق» جاب .)1١8١‏ 

عتسشباخك فوس (اتقازاق شرق عات 01 

ه- استعداد تحصيلى (نوار درسى» جاب ”1587). 

ع- خاكك شور (مجموعه داستان با نام مستعار «خوزى؛. انشارات شرق» جاب 188). 
لا- انسان تا انسان (انتشارات شرق» جاب 1888). 

الحعداشناسى و اجوانان (انشارات شرق جات 086 

4- هوش و استعداد تحصيلى (انتشارات فاطمى» جاب 8/8؟17). 

.)1١89 صرف و نحو عربى (انتشارات فاطمى» جاب‎ -٠ 

.)1889 سير فلسفه (انتشارات شرق» جاب‎ -١ 

.)1504 طرح آموزش و يرورش ايران (سازمان تحقيقات وزارت آموزش و يرورش » جاب‎ -١١ 
.)182٠ بينش دين (انتشارات فاطمى» جاب‎ -١ 

.)182٠ فرهنكك و معارف اسلامى» شناخت (انتشارات فاطمى, جاب‎ -١5 

.)178٠ منطق صورى (انتشارات بتونكك؛. جاب‎ -١ 

2- فرهنكك و معارف اسلامى» (آموزش) (انتشارات فاطمى» جاب .)182١‏ 


ص: لمكو 


ااغ ضورف زواجتو عون اها رانك فطلم ع1 
()- سيد بابك سعيدى بن سيد احمد سعيدى: متولد 175 هجرى خورشيدى در تهران دانشجوى يزشكى. 
-0١(‏ آلاله خانم سعيدى دختر سيد احمد سعيدى: دانشج ى يزش> تلك 


-)١١(‏ سيد محمد (نظام الدين) سعيدى بن سيد مهدى سعيدى: متولد اهواز به سال ١7١‏ هجرى خورشيدىء ليسانس فلسفه از 
دانشكاه تهران ذيرها اشمعه مو و و ا در ل سياسى ايدثولوزيكك سياه ياسداران مشغول انجام وظيفه 


هستند. 


-)١10(‏ سيد محمد حسن سعيدى بن سيد مهدى سعيدى: متولد اهواز به سال ١١77‏ هجرى خورشيدىء مهندس مكانيكك از 


(1)- سيد محمد حسين سعيدى بن سيد مهدى سعيدى: متولد اهواز به سال ١7٠١‏ هجرى خورشيدىء ايشان يزرشك متخصص 


بيماريهاى زنان و زايمان بوده و فوق تخصص در سرطان دهانه رحم از آمريكا دارند و مقيم اين كشورند. 
-)١(‏ سيد على سعيدى بن سيد محمد حسين سعيدى: دانشجوى دانشكده يزشكى هستندك. 


-)١0(‏ سيد محمود سعيدى بن سيد مهدى سعيدى: متولد سال ١7١١8‏ هجرى خورشيدى در آبادان. ديبلم دانشسراى مقدماتى 


اهواز. يس از سى سال خدمت صادقانه فرهنكى بازنشسته شده اند و مقيم تهران هستند. 
(18)- سيد رضا سعيدى بن سيد محمود سعيدى: متولد يكم 


ص: بار 


اردسبهشت هزار و سيصد و جهل و سه دانشجوى دانشكده حقوق دانشكاه. 


-)١0(‏ سيد محمد سعيدى بن آقا سيد على سيد: متولد دزفول در تاريخ هشتم ثور سال 4 هجرى خورشيدىء متوفى دزفول 
در 77 مرداد ماه سال 7 هجرى خورشيدى. از فرهنكيان صديق و فاضل و مورد احترام و در واقع از بنيانكزاران فرهنكك 


دزفول بوده اند. 

ايشان خطى بسيار خوش داشته و در رياضيات استاد بوده اند. 

-)١(‏ سيد احمد سعيدى بن سيد محمد سعيدى: متولد اول خرداد ١7١7١‏ هجرى خورشيدى در دزفول. 
-)١19(‏ سيد محمد حسن سعيدى بن سيد محمد سعيدى: متولد 7١‏ مرداد ١7١١١‏ هجرى خورشيدى در دزفول. 


(الا)سية فرتقي متفيدفق رخ سيل كين حش سفيى: بزائ درو خويشاوثدان خره ستيار عز تنود متأسفانه ذو ووة 


717 باتفاق مادر خود در اثر وازكون شدن اتوبوسى كه با آن مسافرت مى كردند در جاده يزد- شيراز شهيد شدند. 


-)1١(‏ سيد محمد حسين سعيدى بن سيد محمد سعيدى: متولد هشتم شهريور ماه سال مار هجرى خورشيدى در دزفول» 


كارمند بازنشسته آموزش و يروش. 


(1)- سيد محمود سعيدى بن سيد محمد سعيدى: متولد دزفول» هفتم حمل ١7١١7‏ هجرى خورشيدىء در اهواز حق العمل 


كارى دارند. 
(78)- سيد محمد باقر سعيدى بن سيد محمود سعيدى: كارمند 7موزش و يرورش دزفول هستند. 
(16)- سيد محمد صادق سعيدى بن سيد محمود سعيدى: مقيم اهواز هستند. 


ص: ”7037 


(10)- سيد احمد سيدى بن آقا سيد على سيد: متولد سال 1١191‏ هجرى خورشيدىء كارمند بازنشسته وزارت آموزش و 
بروش» ايشان از محبين فقرا و مشايخ سلسله مباركه ذهبيه بوده واز بزركان اين سلسله اميد فيوضاتى داشته اند .)١1(‏ از تأليفات 
ايشان كتاب «مشكوة الفؤاد» در ذكر احوال عرفا و بزركان خاندان سادات كوشه استء بعلاوه از انساب اين خاندان آكاهى 
كامل دارند. از كارهاى ديكر ايشان كردآورى آثار نظم و نثر مرحوم كاشف و آثار منظوم مرحوم حاج سيد مرتضى سناد 
الاسلام و ديوان شعر بابا تقى كيوان دزفولى متخلص به مظهر است. 


(18)- سيد محمد جعفر سيدى بن سيد احمد سيدى: متولد اهواز به سال ١١70‏ هجرى خورشيدى. مهندس مكانيكك از 


دانشكاه صنعتى شريف تهران هستند. 


(170)- سيد محمد حسين سيدى بن سيد احمد سيدى: متولد تهران به سال ١77‏ هجرى خورشيدى. مهندس مكانيكك از 
اتكلستان هسعيد. 


(18)- سيد محمد رضا (نورالدين) سيدى بن سيد احمد سيدى: متولد تهران به سال ١171‏ هجرى خورشيدى. 
(19)- سيد محمد هادى سيدى بن سيد احمد سيدى: متولد سال ١77”‏ هجرى خورشيدى در تهران. در كودكى فوت شده اند. 
(00- سيد محمد على (سعيد) سيدى بن سيد احمد سيدى: متولد سال ١777‏ هجرى خورشيدى در تهران. 


يرورش دزفول. در 


ص: ع.م 


١-عين‏ اصلاحى است كه آقاى سيدى با فروتنى خاص خود در نوشته اصلى كتاب نموده اند 


سير و سلوكك عرفانى زحماتى كشيده و معتقدائى دارند. سيدى است جليل القدر و با صفا. 


(0)- سيد عبدالحسين سيد بن آقا سيد على سيد: متولد دزفول به سال ١7٠١‏ هجرى خورشيدىء كارمند [موزش و يرورش 


(7)- سيد مرتضى سيد بن سيد عبدالحسين سيد: متولد حدود سال ١77‏ هجرى خورشيدى در آبادان ايشان فرزندى بنام سيد 


رضا دارندك. 


(76)- سيد مصطفى سيد بن سيد عبدالحسين سيد: متولد سال :”17 هجرى خورشيدى در آبادان ايشان فرزندى بنام سيد على 


دارند. 
(70)- سيد محمد سيد بن عبدالحسين سيد: متولد شيراز. 


(098)- سيد احمد سعادتمند بن حاج سيد ميرزا جان (سيد مهدى) سعادتمند: در اهواز دندانسازى دارند و طبع شعرى داشته و 


كتاب شعرى به نام (يار ديرين) بجاب رسانده اند بعلاوه در بعضى علوم قديمه تبحر دارند. 


فصل نهم 
خانواده هاى: خليل بور» موسوى» سجادى دزفولى» شريعتى» جعفريان» احمدىء فقيه دزفولى» ضيائيان» عرفان» سيهرى زاده» 
فيض» دز فولى» سادات كوشه 


7١8 ص:‎ 


(1)- حاج سيد عبدالمحمد بن سيد عبدالكريم: در حدود سال ١١7١‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده ودر سال ١٠١‏ 


هجرى قمرى در همان شهر فوت نموده جنازه ايشان را به نجف حمل و در آنجا مدفون نموده اند. 


()- سيد عبدالصمد بن حاج سيد عبدالمحمد: در حدود سال ١7170‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده؛ از فضلا بوده و خطى 


خوش داشته» در حدود سال ١١١8‏ هجرى قمرى در دزفول وفات يافته و در اين شهر مدفون كرديده است. 
(9)- سيد على بن سيد عبدالصمد: فاضلى متقى بوده و در سال ٠‏ هجرى قمرى در مولدش دزفولء دركذشته است. 
(5)- سيد محمد تقى بن سيد على: در دزفول متولد شده ودر هفده 


ص: 708 


سالكى دهان شه فوت:وندذفون كرديذه:است: 


(0)- سيد ابراهيم بن حاج سيد عبد المحمد: در حدود سال 7 هجرى قمرى در دزفول متولد شده. در جركه علماى دينى و 
مردى موقر و با شخصيت و صاحب ذوق و قريحه شعرى بوده ودر خاندان خويش از سران قوم بشمار مى رفته» در دزفول 


د ركذشته و همانجا مدفون است. ماده تاريخ فوت او اين است: 
سال تاريخ فوت او جستم هاتف از غيب كفك غفرانا 
7 هجرى قمرى 


(8)- سيد عبد الحسين موسوى بن سيد ابراهيم: در حدود سال 1١7‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شدند تا حدود كفايه 
آخوند را در محضر آيت الله حاج شيخ محمد رضا معزى دزفولى خواندند» بعداً در رشته باز كاق زازه شدند» ىذ حصدق 
بابايه يكك به وكالت دادكسترى يرداختند. در علوم غريبه از قبيل عدد» رمل» تسخير» مشاقى» و كيمياكرى دست داشته و 
خلا-صه فاضلى اهل قلم و نيكو خط و خوش بيان بوده و در سال ١778‏ هجرى خورشيدى در اهواز دركذشته و دراين شهر 


مدفون است. 


(00- سيد محمد رضا موسوى بن سيد عبد الحسين موسوى: در حدود سال ١705‏ هجرى قمرى ١7١7(‏ هجرى خورشيدى) در 
اصفهان متولد شده» كارمند شركت كشت و صنعت و نيشكر هفت تيه هستند. 


(8)- سيد مهدى موسوى بن سيد عبد الحسين موسوى: متولد حدود سال ١758‏ هجرى قمرى ١7١١5(‏ هجرى خورشيدى) در 
اصفهان. به 


ص: احان 


امور بازركانى اشتغال دارند و ساكن اهواز هستند. 
-)١(‏ سيد عليرضا موسوى بن سيد نورالدين موسوى: متولد ١7١06‏ هجرى خورشيدى. محصل هستند. 
-)١١(‏ سيد محمد موسوى بن سيد نورالدين موسوى: متولد ١777‏ هجرى خورشيدى كارمند شركت توانير هستند. 


-)١١(‏ سيد على موسوى بن سيد نور الدين موسوى: متولد ١77/‏ هجرى خورشيدى» تحصيلات خود را در رشته كشاورزى در 


امريكا انجام داده و فعللا در اين كشور مقيم هستند. 


-)١(‏ سيد تاج الدين بن سيد ابراهيم: در سال ١١197”‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده؛ در تقوى و حسن خلق معروف بوده. 
در سال ١7١0/8‏ هجرى قمرى در اهواز فوت شده و در مقبره خصوصى در شهرستان اهواز مدفون كرديده است. ماده تاريخ 


فوت ايشان «تاج الدين رفت از كف ايمان» بوده است. 


-)١1(‏ سيد محمد على موسوى بن سيد تاج الدين: متولد ١٠‏ هجرى قمرى در دزفول. خوشخط. نيكو اخلاق» متدين ودر 


رشته تجارت وارد» مدير اداره كوى باغات شاه (سابق) بوده اند. در ”١‏ مرداد ١782‏ خورشيدى در تهران فوت نمودنك. 


(15)- سيد عبد المحمد (آقا بزركك) موسوى بن سيد ابراهيم: متولد حدود سال ٠‏ هجرى قمرى در دزفول و متوفى ١١‏ 


محرم "3 هجرى قمرى در دزفول. 
-)١18(‏ سيد هدايت الله موسوى بن سيد عبد المحمد (آقا زر كف ) موسوى: متولد حدود ١١0٠١‏ هجرى قمرى در دزفول. 


(310)- سيل نايك الله عسوا بم غيل الجتحمد (آقا يور كن) 


٠١ ص:‎ 


موسوى: متولد حدود سال ١١08‏ هجرى قمرى در دزفول. 


(18)- سيد عبد السلام خليل يور بن سيد ابراهيم: متولد دزفول به سال ١7١١7‏ هجرى قمرى و متوفى به سال ١١08‏ هجرى 


خورشيدى در دزفول. در اين شهر دفتر ازدواج داشته اند. 


(19)- سيد اسمعيل بن حاج سيد عبد المحمد: شاعرى توانا و حش اس لقسوة 0 تكنو يويسا ا اتداص كن ويه امم 
نكارنده نخستين بار تخلص يريشان رااز شعراى دزفول در شعر مرحوم حجه الاسلام آقا شيخ محمد باقر معزى (متخلص به 


شيدا وابو المفاخر متولد سال 6 و متوفى به سال 60 هجرى قمرى در دزفول) يافتم كه فرموده است: 
زين يس سزد از فكر تو دريوزه نمايند آشفته و شيدا و يريشان و ضيائى 


(مراد از آشفته» سيد محمد باقر بن سيد مهدى فصيح.ء و ضيائى» حاج ملا رشيد بن حاج بابا ضيائى مى باشد) ولى با همه 


به دست كر داشتم زان طره تارى:**ز سر تا يا يريشانم نمى شد 


فرمودند كه كوينده مرحوم سيد اسمعيل بوده لذا در اهواز به نواده ى آن مرحوم (حضرت آيت الله حاج سيد محمدى سجادى 
بن سيد محمد حسين) مراجعه نمودم معلوم شد مرحوم سيد اسمعيل را فرزندى بنام سيد محمد حسين بوده كه در جوانى 
د ركذشته. اين واقعه دردناكك مايه سرودن اشعار ير سوز و كدازى بوسيله ايشان شده و شش ماه يس از فوت فرزند زندكّى را 


بدرود كفته استء ولى اشعارى كه در همين شش ماه كفته اند خود ديوان بز ركّى را شامل 


ام 


مى شده كه متأسفانه مفقود كرديده است. به هر حال از ابيات معدودى كه از مرحوم يريشان بجاى مانده مى توان به جيره 


سود: 


بيت از آن بياد مانده است: 

آكه از حال يريشانم همين شمع است و بس*** كرجه اين آتش به جان هم تا سحر بيدار نيست 
از غزل ديكر آن شادروان دو بيت ذيل باقى مانده است: 

بى تو در سينه من هر نفسى صد آه است#*#از تو غافل نيم اى دوسك دا ١‏ كاذ انست 

دل نمى خواست جدايى ز تو مام جه كنم؟:#عادت جرخ نه بر قاعده دلخواه است 

و نيز بيت زير كه نازكك خيالى شعراى سبكك هندى را بخاطر مى آورد: 

شمع رادروقت خواب از ييش جشمش مكذران*#سايه مد كان او ترسم كه بيدارش كند 


مرحوم بابا تقى كيوان عارف مشهور دزفولى (متخلص به مظهر و متوفى به سال هجرى خورشيدى) كفته است كه از 


مرحوم يريشان هشتصد رباعى ثبت نموده است. 
فوت مرحوم آقا سيد اسمعيل بن حاج سيد عبد المحمد در سال 3٠‏ هجرى قمرى اتفاق افتاده است. 


(0)- سيد آقا جان بن حاج سيد عبد المحمد: متولد حدود سال ٠‏ هجرى قمرى در دزفول» زاهدى متقى و قارى قرآن 


بوده است. قريب سى سال در نجف زندكّى كرده و در حدود سال هجرى قمرى در نجف 


ص: لضن 


د ركذشته ودر همانجا مدفون شده است. 


(11)- سيد حسين بن سيد عبد الكريم: در حدود سال ١75١‏ هجرى قمرى متولد و در سال ١١7١‏ هجرى قمرى د ركذشته 
است. از تلاميذ مبوّز مرحوم خاتم المجتهدين حاج شيخ مرتضى انصارى بوده و از ايشان و آقا شيخ محمد حسن صاحب 
جواهر اجازه اجتهاد داشته ولى در اثر كثرت احتياط و تقوى از دادن فتوى و تهيه رساله عمليه خوددارى نموده اند. سند 
الفقهاء علامه زمان آيت الله العظمى آقا سيد حسين بن سيد عبدالكريم ذر زمان ود يررك خاندان. كوشه بوده ودر علم و 
فضيلت سرآمد اقران بودند. تصنيفات متعددى داشته اند از جمله دو جزوه در حجيه ظن و قطع و در تعادل و تراجيح در علم 
اصول و يكك كتاب غريب دويست صفحه در قضا و شهادت در فقه استدلالى و در آخر آنها به خط خود مرحوم سيد نوشته 


بوده: «كتبه بيد العبد الاثيم الراجى حسين بن عبد الكريم الموسوى). 
اما تلاميذ مرحوم سيد عبارت بوده اند از: 
-١‏ آيت الله آقا سيد محمد على بن سيد عبدالله (به ص 7*4" همين كتاب مراجعه شود). 


؟- آقا سيد مهدى بن سيد حسن طبيب (به صفحه 58٠‏ مراجعه شود). كه در علم الابدان حاذق و بى نظير و در علم الاديان 


مجتهد مسلم بوده است. 


- آيت الله حاج مولا محمد رشيد ضيائى صاحب كتاب معروف زهرائيه كه شاعرى توانا و مجتهدى مسلم بوده؛ ايشان وصيت 
نموده بود كه او را يهلوى استادش آيت الله آقا سيد حسين دفن نمايند» اجازه اجتهاد اين سه نفر از مرحوم آقا سيد حسين بوده 


ال 
؟- آقا سيد محمدى (بزركك) بن سيد حسين فرزند مرحوم سيد (به صفحه 719 همين كتاب مراجعه شود). 


ص: رضن 


ه- برادر زاده مرحوم سيد حضرت آيت الله آقا سيد ابوالقاسم بن سيد احمد. 
#- سيد ابراهيم بن حاج سيد عبدالمحمد. 


/ا- سيد اسمعيل بن حاج سيد عبد المحمد دو نفر اخير از برادر زاد كان مرحوم سيد حسين بن سيد عبد الكريم و از فضلاء و 


حجج اسلام و مورد توجه مردم دزفول بوده اند (به صفحه "١7‏ مراجعه شود). 

- آيت الله آقا شيخ عبد الحسين معزى يدر علامه آيت الله آقا ميرزا محمد على معزى. 

4- آيت الله آقا سيد محمد طاهر جد آقا سيد حسين امام (به صفحه 78" همين كتاب مراجعه شود). 

-٠‏ آيت الله حاج سيد محمد صادق يدر عماد الفقها آيت الله حاج سيد هبت الله سادات كوشه. 

-١‏ حضرت حجه الاسلام والمسلمين آقا سيد شمس الدين بن سيد صالح (به صفحه 017 همين كتاب مراجعه شود). 

-١‏ آيت الله آقا سيد مهدى بن آقا سيد حسين فارغ (به صفحه 01/١‏ همين كتاب مراجعه شود). 

-١‏ آقا سيد محمد جعفر حكمى (به صفحه 558 همين كتاب مراجعه شود). 

-١‏ آقا شيخ عبد الحسين بهاء الدين عاملى كه عالمى متقى و شاعرى شيرين سخن و از فحول علماى زمان خود بوده است. 
-١‏ مرحوم آقا سيد عبد المهدى داعى. 


-١8‏ علامه آيت الله آقا ميرزا محمد مرشدى. افراد ديكرى هم در حوزه درس مرحوم سيد كسب فيض و فضيلت نموده اند. 


درباره تقوى و علو 


ص: عم 


مقام معنوى سيد همين بس كه در مدت حيات وصى «و نفر اولياء الله بوده يكى مرحوم حاج شيخ سليمان بن شيخ محمد باقر 
عاملى از خاندان شيخ الاسلام واز علما و عرفاى بزركك روزكار خود بوده و ديكرى مرحوم حاج سيد محمد رضا ابن سيد 


مرحوم سيد در خصوص اغتنام فرصت و استفاده از وقت بمنظور استفاضه طلاءب بقدرى مسر بوده كه حتى روزهاى جمعه 
براى آنان تدريس اخلاق مى فرمود. درباره كرامات ايشان نيز مطالبى نقل شده كه براى 1 كاهى از يكك نمونه آن مى توان به 


مقدمه كتاب زهرائيه مرحوم ضيائى مراجعه نمود .)١(‏ 


(10)- سيد عبدالله بن سيد عبد الكريم: در حدود سال هجرى قمرى در دزفول متولد شده. در ظاهر جزء علماى دينى 
بوده و امامت مسجد داشته ولى در باطن جزء اهل طريقت بوده و دراين باره از مرحوم حاج سيد محمد رضا ابن حاج سيد 
اسمعيل (يسر عمو و ابى الزوجه ايشان به صفحه ١107‏ شود) اجازه داشته است. مرحوم حاج سيد عبدالله مقيم تهران بوده وازاو 
كراماتى در اين شهر بروز نموده است. طبع شعر غرايى داشته و صاحب ديوان بوده؛ آن كتاب در خانه فرزندش آقا سيد محمد 
مهدى بوده ولى ظاهراً از ميان رفته است. فقط دو بيت زير در خاطر فرزند ديكرش مرحوم حجت الاسلام آقا سيد محمد تقى 


سادات كوشه مانده بود: 
عالم دنياجو رحم دان كنون:*#ما كه جنين قوت جنين اسية خون 
نيست شود تا هستيت از يى رسد*#*#نا كه هستى هستء هستى كه رسد 


ص: + رن 


-١‏ در نوشتن اين شرح حال از مطالبى كه فاضل مرحوم حاج سيد محمد جواد شريعتى نوشته اند استفاده شده است 


در سال ١70‏ هجرى قمرى در تهران د ركذشته. جنازه آن مرحوم رادر مسجد خودشان امانت كذاشته اند و در سال ١91/‏ 


هجرى قمرى به نجف حمل و در وادى السلام مدفون نموده اند. 


ص: 1م 


-)١(‏ آقا سيد محمد سجادى ابن مرحوم سيد محمد حسين: در سال 484 هجرى قمرى در شهر دزفول ياى به عرصه وجود 
نهادند» يس از سيرى شدن دوران خردسالى به فراكيرى خواندن و نوشتن و قرائت قرآن زير نظر حاج ملا ميرزا على فرزند 
حاج ملا نظرعلى يرداختند. كمى بعد صرف و نحو مقدمات عربى رااز محضر آيت الله آقا شيخ منصور سبط الشيخ استفاده 
كرده يس از آن در خدمت ايشان و حجه الاسلام سيد عبد المهدى داعى فقه و اصول را فرا كرفتند» سيس در حوزه درس 


در سال ١١١7‏ هجرى خورشيدى يس از فراغت از مقدمات و مؤخرات به اهواز مهاجرت نمودند و به تدريس فقه و امامت 


الله مقامه مدتها بهره مند كرد يدند. 


حضرت آيت الله سجادى همواره در رفع نيازمنديهاى مسلمين با شوقى هر جه تمامتر كوشا بوده وبا همت ايشان مساجد و ابنيه 
بسيارى در شهر اهواز بنا يا تعمير كرديد. در سال ١770‏ هجرى خورشيدى جمعى از خيرانديشان را وادار به تعميرات شايسته 
اى در مقبره دانيال نبى (ع) در شوش نمودند. ايشان در صله ارحام و نوع يرورى و دستكيرى از ضعفا و رسيدكى به حال 


عليهم السلام به ايشان نظرى وسيع و موشكافانه همراه با تقوى و ملكات فاضله داده بود كه بى نظير بود. 


تأليفات متعددى از ايشان بجاى مانده كه قسمتى از آن به شرح زير 


ص: 516 


سث: 

-١‏ شرحى مفصل بر دعاى ابو حمزه ثمالى. اين كتاب در حدود هشتصد بركك بوده و آماده به جاب است. 
؟- «الطهارةٌ و النظافه». تطبيق نظافت ظاهر با طهارت باطن كه كتابى اخلاقى است. 

“- كتابى در ارث كه حدود 2١‏ مسئله در آن ضبط شده. 


؟- تحقيقاتى علمى در تفسير برخى از آيات قرآنى. 

در امور شرعى از علماء ياد شده زير صاحب اجازه بودند: 

-١‏ آيت الله آقا ميرزا حسين نائينى. 

-١‏ آيت الله آقا شيخ عبد الكريم حائرى. 

- آآيت الله شيخ محمد كاظم آل ياسين. 

ع آيت الله شيخ محمد كاظم شيرازى. 

ه- آيت الله آقا سيد ابو الحسن اصفهانى مورخ 109 هجرى قمرى. 
ع- آيت الله حاج شيخ محمد رضا معزى. 

- آيت الله شيخ محمد مهدى بيكدلى مورخ 1781 هجرى قمرى. 
/-آيبت الله آقا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء- مورخ ١788‏ هجرى قمرى. 
4- آيت الله آقا سيد كاظم يزدى مورخ ١8‏ هجرى قمرى. 

-٠‏ آيت الله آقا شيخ آقا بزركك تهرانى. 

-١‏ آيت الله حاج آقا سيد حسين بروجردى مورخ 11 هجرى قمرى. 


ص: علض 


57- آيت الله آقا سيد محمود شاهرودى. 
-١‏ آيت الله حاج سيد محسن طبابايى حكيم. 
-١‏ آيت الله حاج سيد ابوالقاسم خوثى. 


حضرت آيت الله سجادى در سال 10 هجرى خورشيدى به مكه مشرف كرديدندء علاوه بر آن ايشان ينج بار به عتبات 


عاليات مشرف شدند كه نخستين آن در سال ١75‏ هجرى قمرى بود. 


ايشان را جودت ذهن كم نظيرى بود. مجلسى داشتند ير از لطف و صفا كه هر كسى به قدر همت خود مى توانست از خرمن 
فضايل ايشان خوشه اى بجيند و حلاوت سخن ايشان را هركز فراموش نكند. 


خط نسخ و نستعليق را بسيار خوش مى نوشتند. كاهى هم براى تلطيف روح اشعارى مى سرودند و آن ارثى بود كه از نياى 
شده بود. ديوانى مشتمل بر ستايش ورثاء ائمه اطهار عليهم السلام دارند كه شامل قصايد و غزليات و رباعيات به زبانهاى 


بازسى :و عريئن ير هست: 

از ابيات ايشان است: 

شمع بى يروا تواين فتواى ناحق داده اى*#«عاشق بيجاره اى را بعد كشتن» سوختن 
همبحنين: 

شعار دوستيت را نوشته ام در دل« كه غير دوست نشايد بود در اين منزل 

واهم: 

كر كه خون دلم خورده اى حلالت باد *#*#هنوز كاسه خون جككر به كف دارم 


ص: الور 


وهم ايشان استث: 

تيغ ابرو از غلاف زلف بر دشمن مكشس*#*تا كه تير اندر مد كان سيه برياستى 

و نيز شعر زير نمونه اى از طبع لطيف ايشان است: 

لواى خرم خندان فروردين جو رسيد**##صبا ز نكهت اردبيهشت داد نويد 

شب دراز دى وروز كوته بهمن *** بحكم نافذ اسفنديار رخت كشيد 

جو آفتاب قرين كشت با عروس حمل حمل جو حامله شد دسته كلى زائيد 
بكو به بلبل شيدا كه جشم ما روشن*** كليم بخت جو روى من و تو كشت سبيد 
عروس كل ز رخ خود نقاب سبز كرفت*#هزار جامه صبر و شكيب را بدريد 
قباى سبز بر اندام آن كلك زيباست««* كه همجو قطره شبنم در آن جمن غلطيد 
شب فراق كذشت و غم فراق كذشت**«#هزار شكر خدا را كه صبح وصل رسيد 
ستاره سحرم ازافق جنان سر زد« كه آفتاب نشايد سر از دريحجه كشيد 

بكو منجم بيهوده باف ياوه سراى***تو طالع همه را زين ستاره بايد ديد 

بياز صحفه رويش حساب خلق بكش *** كتاب ياره و زيج سيه ديكر يبجيد 
ميان معجزه و سحر و موسى و فرعون***#تفاوتى است كه نايد يقين بككفت و شنيد 
ستاره سحر من حقيقت و تو مجاز*#*#مجاز را بحقيقت نمى توان سنجيد 

هر آنكه ديد حقيقت ره مجاز بهشت**#بهشت را به يشيزى نمى توان بخشيد 
حقيقت آنكه بدل آيد و مجاز بجشم**##اكر تراست ولى خوب مى توان فهميد 


اين روحانى عاليقدر و عالم جليل در 8" اسفند ماه 6 خورشيدى در اهواز يس از عمرى خدمت به مردم و ارشاد خلق 


(0)- سيد نعمت الله موسوى ابن سيد اسمعيل: در سال ١7١8‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده و در همان شهر به باز ركانى 


اشتغال داشته تا در جمادى الاول ١181‏ هجرى قمرى د ركذشته و در مولد خويش مدفون 


ص: كور 


سرا. 


(*)- سيد هبت الله موسوى ابن سيد نعمت الله موسوى: در حدود سال ١7١0٠١‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده و سالها در 


كمرك به خدمت اشتغال داشته و يس از بازنشستكى در آذرماه هجرى خورشيدى برحمت ايزدى بيوستند. 


()- سيد محمد جواد سجادى ابن سيد اسمعيل: در سال ١7١7‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده. در اهواز به تجارت 


برداخته ودر ١9‏ صفر 1788 هجرى قمرى (77 بهمن ماه 1777 هجرى خورشيدى) در اهواز دار فانى را وداع كفته اند. 


(0)- سيد صدرالدين سجادى ابن سيد محمد جواد سجادى: متولد سال ١7١١7‏ هجرى خورشيدى در اهواز ليسانس حسابدارى 


3و تش كدت قاذ كا ودب كر كك شه بردمو أكمر | با تقبط هده انك 


(8)- سيد فخرالدين سجادى ابن سيد محمد جواد سجادى: متولد سال ١777‏ هجرى خورشيدى در اهواز ليسانسه باز ركانى از 


مدرسه عالى باز ركانى تهران كارمند سازمان آب و برق خوزستان. 


(0)- سيد نورالدين سجادى ابن سيد محمد جواد سجادى: متولد سال ١١١7‏ هجرى خورشيدى در اهواز- ليسانسه ادبيات 


فارسى از دانشكده ادبيات دانشكاه اهواز. كارمند سازمان آب و برق خوزستان. 


(8)- سيد محمد كاظم سجادى ابن سيد محمدى سجادى: متولد دزفول در سال ١7١8‏ هجرى خورشيدىء ايشان در كسوت 
شريف روحانيت سالها در دبيرستانهاى اهواز دبير عربى و علوم دينى بوده اند و اكنون دوران بازنشستكى را ميككذرانند ضمناً 


داراى محضر ازدواج نيز مى باشند. 
(9)- سيد محمد رضا سجادى ابن سيد محمدى سجادى: متولد سال 


ص: فض 


49 هجرى خورشيدى در دزفول. از فرهنكيان با سابقه و دبير دبيرستانهاى تهران- ايشان ليسانس زبان و ادبيات انكليسى از 


دانشكاه شيراز هستند. 


-)1١(‏ سيد على سجادى ابن سيد محمدى سجادى: متولد در دزفول به سال ١71١‏ هجرى خورشيدى. آراسته به فضائل اخلاقى 


و كمالاات معنوى كارمند باتك جل ورد و الغيرا با1نييعة شده انك. 
-)١(‏ سيد احمد سجادى ابن سيد محمدى سجادى: متولد اهواز به سال ١7١١9‏ هجرى خورشيدى. 


(؟1)- سيد محمود سجادى ابن سيد محمد سجادى: متولد سال ١7727‏ هجرى خورشيدى در اهواز- داراى ليسانس زبان و 
ادبيات انكليسى از دانشككاه اصفهان. ايشان از شعراى تواناى معاصرند. كه طبعى رقيق و ظريف دارند. كويا ذوق شاعرى كه 
همواره در نهاد يكى از افراد خاندان ايشان بوده مقدر بوده يس از مرحوم جد و يدر بزركوارشان به ايشان به ارث رسد. آقاى 
سيد محمود سجادى بيشتر نظر به شعر نو و قالب هاى نيمايى دارند و شعرشان مورد تحسين شاعر كرانقدرى جون مهدى 
اخوان ثالث (م. اميد) قرار كرفته است (1). 


تا كنون از آثار خود اين دفاتر را منتشر نموده اند: 


اكر جه آقاى سيد محمود سجادى به شاعرى نو يرداز شهره اند اما طبع 


ص: اودرو 


١-(بدعت‏ ها و بدايع نيما يوشيج) نوشته مهدى اخوان ثالث (م. اميد) صفحه ١6١‏ جاب ١‏ 


وقاد ايشان به سرودن اشعار در اساليب كهن فارسى نيز قدرت خود را بخوبى نشان داده و نمونه آن قصيده بلند و غرائى است 


بسبكك خراسانى كه در رثاء يدر ارجمند خود سروده اند. اين قصيده شامل ١ه‏ بيت است و ما در اينجا به ذكر قسمتى از آن 


دل در فراق دوست مكدر شد #در موج خون دوديده شناور شد 

غم آمد از در و بدرون بنشست«#شادى ورا بديد واز آن در شد 

آمد خبر كه سيد سجادى**از اين جهان به عالم ذيكر شد 

زى اوج عرش جان مكرم رفت #در خاكك تيره جسم مطهر شد 

آن جهره مشعشع نورانى** كاز شعشعه رسول منور شد 

در زير خاكك رفت هزار افسوس «**#وز رفتدش دلم بغم اندر شد 

زين وقعه غم آور رنج افزاى#جان و تنم بشعله آذر شد 

آن جشم روشن و رخ روشنتر*#**#دور از شعاع ديده و منظر شد 

يكك شب ستاره اى بزمين افتاد«*«* جون صاعقه بخرمنم اكز شد 

آوخ از آن مفسّر قرآنى*#وان مصحفى كاز اوى مفسّر شد 

افسوس از آن فضيلت بى يايان***وان علم و دين كه در وى مضمر شد 
با تيغ وتيشه اجل محتو م #266 بر خاكك آن درخت تناور شد 

محراب از وجودش رونق يافت* #زينت از او برفعت منبر شد 

او ياسدار دين محمد (ص) بود *او افتخار مذهب حيدر ع شد 
فرزند با لياقت زهرا (ع2 بود * كاينكك بسوى حضرت مادر شد 

خون حسين بود به ركهايش***#در سينه اش فقاهت جعفر شد 
آمد خبر جه تلخ و جه جانفرساى***وز اين خبر به روحم نشتر شد 


اتش كرفت كاليد و جانم***آن دم كه انق قضيه مقدّر شك 


كح ح ٠‏ 2 35 ح 00 3 0 
مردى بز ركوار و بز ركك انديش *** كاز او بز ركك دانش و دفتر شد 
او خيل شارحان و فقيهان را «#سرمشق شد سر آمد وسرور شد 
در زهد جون صحابى بر صفه:د«:« سلمان فارسى و ابوذر شد 


نفس سليم و خلق كريمش بود**##قلب رحيمش از همه اظهر شد 


او اوستاد مكتب و مدرس بود ***دردا اسير مضجع و مقبر شد 

او يار بيكسان بد و بى جيزان* ***بر مستمند غم زده ياور شد 

روزى ازاو به فرقم افسر بود#*#اكنون سياه خاكم بر سر شد 

رفت از سرم ظلال همايونش*#آن سايه اى كه بر سرم افسر شد 

تنها و بى نصيب و غمين كشتم: ديكا ##زاندم كه از كفم در و كوهر شد 

(1)- سيد كمال الدين سجادى ابن سيد محمدى سجادى: متولد سال ١77١‏ هجرى خورشيدى در اهواز. 
-)١1(‏ سيد جمال الدين سجادى ابن سيد محمدى سجادى: متولد سال ١7“‏ هجرى خورشيدى در اهواز. 


(10)- سيد محمد حسن ابن سيد آقا جان: در حدود سال 00" هجرى قمرى در نجف متولد شده و اكنون نيز ساكن آنجا 


هستند. 


(18)- سيد مهدى سجادى ابن سيد محمد كاظم سجادى: متولد داراى فوق ليسانس ملت ست د مر ركان قاذ تساقدة 


كش اتن كديوررى تلاس سرقون شاوه ود قدا كو جر كرض نفيك عاتن 


(/11)- سيد امير سجادى ابن سيد على سجادى: متولد سال 1١7777‏ هجرى خورشيدى در اهواز داراى فوق ليسانس كشاورزى در 


رشته خاكشناسى از امريكا هستند. 
(1)- بى بى افسانه سجادى فرزند سيد على سجادى: دانشجوى رشته شيمى. 


ص: إحكض 


(19)- بى بى افشان سجادى فرزند سيد على سجادى: دانشجوى زبان انكليسى دانشكده ادبيات دانشكاه تهران. 
-)0١(‏ سيد بهروز سجادى ابن سيد محمد رضا سجادى: متولد سال ١78‏ هجرى خورشيدى در تهران دانشجوى يزشكى. 
-)7١1(‏ سيد بهزاد سجادى ابن سيد محمد رضا سجادى: متولد سال ١78‏ خورشيدى در تهران دانشجوى يزشكى. 


(1ل)-سيل على سجاذى ابن سيد تور الديخ سحادق: ولد شال ١890/‏ محرئ خورشيداى دانشجوى دانشكده يزشكى «اتشكاة 


4. 


تهران. 


الكترونيكك از انكلستان. 


(5)- فريبا خانم سجادى دختر سيد محمد رضا سجادى: مهندس شيمى از دانشكاه شهيد بهشتى. 
-)١0(‏ سيد بهنام سجادى ابن سيد محمدرضا سجادى: متولد ١759‏ هجرى خورشيدى در تهران. 
-)١8(‏ سيد جواد سجادى ابن سيد نور الدين سجادى: متولد ١7١0/‏ هجرى خورشيدى مشغول تحصيل هستند. 


(/0)- الهام سجادى دختر سيد نور الدين سجادى: متولد ١١0١‏ هجرى شمسى- دانشجوى رشته زبان فرانسه دانشكاه شهيد 


جمران. 


(1)- سبيده سجادى دختر سيد صدر الدين سجادى: متولد ١7١١‏ هجرى خورشيدى دانشجوى مهندسى كشاورزى دانشكاه 


شيراز. 
(19)- صنم سجادى دختر سيد صدر الدين سجادى: متولد 7 هجرى خورشيدى دانشجوى رشته برق و الكترونيكك تهران. 


ص: فر 


(0)- صبا سجادى دختر سيد صدر الدين سجادى: متولد ١7١09‏ هجرى خورشيدى محصل. 


ص: فر 


(0--81 سيد مسد زر كل سين متمد ) ة سيل ا حشين : ركد شال ١10/7‏ شكرى فدزى و متوق سال /819؟1 مجو المرى: 


ايشان علاوه بر فقه و حديث در علم هيثت نيز استاد بوده انك. 


(؟)- سيد محمد جعفر بن آقا سيد محمدى: در سن جهل سالكى فوت شده است. جون در سال ١78‏ هجرى قمرى د ركذشته 


سال تولد ايشان ١79‏ هجرى قمرى مى شود. ايشان از آيت الله يزدى طباطبائى اجازه اجتهاد داشته اند. 


(9)- سيد حسين شريعتى بن سيد محمد جعفر: از كارمندان عاليرتبه ثبت اسناد و املاكك كشور بوده و سالها مشاغل مختلفى 
در اداره كل ثبت داشته اند» از جمله در شهرستانهاى مسجد سليمانء دزفول» شوشتر» بهبهان» و فيروز كوه رياست اداره را 
بعهده داشته و در استان ايلام مدير كل ثبت بوده اند. در تاريخ 4 بهمن ماه ١١760‏ هجرى خورشيدى در تهران بدرود زنك كات 


(6)- سيد محمد شريعتى بن سيد حسين شريعتى: متولد سال ١775‏ هجرى خورشيدى در دزفول» تحصيلات ابتدايى و متوسطه 
زاذر شهرهائى دزفول: الدسيشكةه شوشتر و آبادان كذرائيذه ودسن "از آن وازد دانتشكده :يزشكى «انشكاء قرز شدنن در سال 
67 يس از اخذ درجه دكترا و فراغت از تحصيل» خدمت وظيفه را در خرمشهر انجام داده و سيس براى كذرانيدن دوره 
تخصصى اورولوزى به مدت جهار سال ١1505(‏ تا 1788) در بيمارستان شهداى تجريش مشغول بودند. علالوه بر آن براى 
مطالعه بيشتر در رشته تخصصى خود دوره هايى را كه در كشورهاى آلمانء اتريش و آمريكا كذرانيده و مدتى مسئول بخش 
اورولوزى دانشكده يزشكى دانشكاه اهواز بوده اند. 


ص: اضر 


ايشان عضو انجمن جهانى اورولوزى بوده ودر مجلات علمى مقالات متعددى درباره رشته تخصصى خود نوشته اند. آقاى 
دكتر شريعتى در حال حاضر در شهرستان اهواز مطب دارند و از جراحان ماهر و اطباى حاذق هستند. 


(0)- سيد عزيز الله شريعتى بن سيد حسين شريعتى: متولد سال ١779‏ هجرى خورشيدى در آبادان» ليسانس علوم اجتماعى از 
دانشكاه ملى دارند. 


(8)- سيد محمد رضا شريعتى بن سيد حسين شريعتى: متولد سال ١770‏ هجرى خورشيدى در تهران» ليسانس حسابدارى از 
مدرسه عالى بابلسر» كارمند شركت نفت هستند. 


(00- سيد عليرضا شريعتى بن سيد حسين شريعتى: متولد سال ١777/‏ هجرى خورشيدىء دانشجوى دانشكده يزشكى قزوين 


هستند. 


(8)- حاج سيد محمود شريعتى بن آقا سيد محمدى: متولد سال 71 هجرى قمرى و متوفى به سال ١7١7278‏ هجرى خورشيدى 
در دزفول» روحانى بزركوار و عالمى متقى و يرهيزكار و مورد اعتماد و اعتقاد قاطبه اهالى دزفول بودند ايشان از آيت الله 


مرشدى و آيت الله حاج سيد عبد المهدى داعى اجازه داشته و تأليفاتى نيز داشته اند. 


مقغول كُنسْب تند 

-)١(‏ سيد محمد شريعتى بن سيد محمد كاظم شريعتى: متولد دزفول. 

-)١١(‏ سيد عبد الكريم شريعتى بن سيد محمد كاظم شريعتى: متولد سال ١77“‏ هجرى قمرىء مقيم امريكا هستند. 
(11)- سيد محمد رضا شريعتى بن سيد محمد كاظم شريعتى: متولد 


ص: كرون 


حدود ١77894‏ هجرى قمرى و متوفى حدود سال ١١/7‏ هجرى قمرى. 


(17)- سيد عبد الحسين شريعتى بن سيد محمد كاظم شريعتى: متولد سال ١788‏ هجرى قمرىء كارمند سازمان آب و برق 


خوزستان هستند. 


(1)- سيد محمد جواد شريعتى بن حاج سيد محمود شريعتى: متولد سال ١7١١١‏ هجرى خورشيدى. از روحانيون فاضل و 
خليق» مبانى علوم و ادبيات عرب را در خدمت آقا سيد محمد تقى آل طيب در اهواز و حاج سيد مجد الدين قاضى و حاج آقا 
محمد على بيكدلى در دزفول واصول (رسائل) شيخ انصارى را در خدمت حضرت آيت الله سبط الشيخ آقا شيخ منصور و 
سطح فقه را خدمت حضرت آيت الله علامه آقا ميرزا محمد على معزى كه اجازه روايت از او كرفته و خارج فقه استدلالى را 


خدمت حضرت آيت الله العظمى نبوى يكك دوره تمام خوانده وفعلا در مدرسه معظم له مشغول مباحثه اند. 


-)١15(‏ سيد محمد حسن شريعتى بن سيد محمد جواد شريعتى: متولد ”177 هجرى خورشيدى در دزفول» دانشجوى رشته علوم 


-)١0(‏ سيد عبدالامير شريعتى بن سيد محمد جواد شريعتى: متولد ١0‏ هجرى خورشيدى در دزفول: دانشجوى دانشكده 
كشاورزى دانشكاه آزاد در اهواز. 


ذسكان شايور اندز فول نه يانان رسانده و تا كلاس ينجم دبيرستان نيز در دزفول بوده و كلاس ششم را در اهواز خوانده اند. 


ايشان داراى ليسانس در رشته اقتصاد از 


77١ ص:‎ 


ذاتشكده اقتضاذ داتشكاه تهران بوده و بسن از سأآلها اشتغال در امورش و برورش دزفول و انديمشك كه قسمت اعظم آن به 


مويف و لمر كلكقهه ود قي لز وردنا كه امووتة ور رز روفي اقن وق كلت تعيده د اقعة الد نانش را (الشليه ده اله 


()- سيد عبدالعلى شريعتى بن سيد على شريعتى: متولد دزفول در تاريخ "١‏ شهريور /177. 


(00)- سيد عبد الحميد شريعتى بن سيد على شريعتى: متولد سال 174 هجرى خورشيدىء در روزهاى اول جنكك ايران و 


عراق در جبهه شلمجه در راه دفاع از وطن به شرف شهادت نائل 5 //2). 


-)5١(‏ سيد محمدى (نور الدين) شريعتى بن حاج سيد محمود شريعتى: متولد سال ١7١8‏ هجرى خورشيدى» كارمند سازمان 


آب و برق خوزستان» شخصى است مؤدبء متدين و متين. 
-)7١0(‏ سيد مهدى بن سيد محمد باقر: فرزند نداشته است. 


ص : ”737037 


-)١(‏ سيد محمدى ابن سيد احمد: متولد حدود ١778‏ قمرى و متوفى ١7718‏ هجرى قمرىء فرزند ذكور نداشته در كاشفيه 


مدفون است. 


(1)- سيد ابوالقاسم ابن سيد احمد: در حدود سال 5 هجرى قمرى در دزفول متولد كرديده؛ فاضلى يرهيز كار بوده» 


بطوريكه مى كويند درباره تقواى ايشان مرحوم آيت اله حاج شيخ محمد رضا معزى دزفولى فرموده اند: 
«اكر نككويم عديم النظير استء اما قليل النظير است'. 


ساليكه سردار سيه به دزفول آمد قرار بود عده اى از علما از او ديدار كنند اما مرحوم 1 سيد ابوالقاسم از اين ملاقات خوددارى 
نمود. جندى بعد هنكاميكه روزنامه حبل المتين نوشت كه در تركيه كشف حجاب شده مرحوم سيد رو به قبله ايستاد و كفت 
خدايا مركك مرا برسان كسالتى عارض مى شود دار فانى را وداع مى كويند (1). ايشان در شهر دزفول دركذشته و مدفون 


است. ماده تاريخى كه مرحوم آيت الله سيد محمد سجادى در رثاء ايشان كفته اند اينست: 
ملك از حق وفات وى ير سيد #«عظم اللّه اجوركم: بشنيد 
1 (هجرى قمرى) 


(9)- سيد محمد باقر جعفر احمدى ابن سيد ابو القاسم: در حدود سال ١77”‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده؛ در تجارتخانه 


حاج اللهيار مباركك در اهواز مشغول كار بوده اند. 


مرحوم سيد محمد جعفر از اوان زندكَى و عنفوان شباب به ملكات و فضايل اخلاقى آراسته بودند و در آن هنكام مصاحبين 


ايشان بز ركانى جون 


ص: 7776 


-١‏ فرمايش نوه دخترى ايشان جناب حجه الاسلام حاج آقا سيد على فيض 


مرحوم حاج سيد فخر الدين فيض مرحوم حاج على عصاريان و سيد على مبداء بودند و شخص اخير كه از عرفاى بزركك و 
اولياء الله بود ايشان را امام جعفر صادق مى ناميد. هنكامى كه مرحوم سيد محمد جعفر خدمت سربازى را مى كذراندند با 
وجود انضباط نظامى خشنى كه در آن هنكام بر محيط سربازخانه ها حكمفرما بود در سخت ترين شرايط انجام فرائض دينى را 
تركك نكردند واكر جه اين كاركاه شديدترين مجازات ها را در بى داشت ولى باعث احترام خاصى از طرف فرماندهان شده 


بود. 


از سال ١770‏ در سلكك اصحاب طريقت در آمدند و با جدى هر جه تمامتر به اعتكاف و رياضت و اذكار و اوراد يرداختند. از 
نظر قيافه ظاهرى ناصيه اى نورانى و متبسم داشتند و هميشه متوكل به ذات باريتعالى بودند تا اينكه در روز هفدهم رمضان 
المباركك 1144 هجرى قمرى مطابق بيستم مرداد ماه سال ١08‏ هجرى شمسى بر اثر تصادف با موتور سيكلت در جاده كوت 


عبدالله نزديكك يادادشهر با زبان روزه دعوت حق را اجابت نمودند. 
(8)خاسية لخم لوقي نتن امناك فييك تموار امي تر لزنا +8 ور شوك امور كان سنا كع نينت 


(0)- سيد محمود احمدى بن سيد محمد جعفر احمدى: متولد ١)‏ خورشيدىء يس از اتمام دوره تكنسين در ذوب آهن 
اصفهان جهت تكميل دوره به مدت يكك سال به كشور شوروى اعزام و اكنون يانزده سال است كه ساكن اصفهان مى باشند. 


(8)- سيد مرتضى احمدى بن سيد محمد جعفر احمدى: متولد 48 كه سال ١0‏ جهت طى دوره تحصيلات عالى به 


آمريكا رفته و ساكن شده اند. 
(0)- سيد ابو القاسم احمدى بن سيد محمد جعفر احمدى: متولد 


ص: كرو 


88 خورشيذى كه كازمتلا كرو شع يؤةنك وخر سال عه "راث تصادف :در كذشكين: 

(8)- سيد مهدى احمدى بن سيد محمد جعفر احمدى: متولد ١77”‏ خورشيدى ليسانسه اقتصاد» ساكن اهواز هستند. 
(94)- سيد هادى احمدى بن سيد محمد جعفر احمدى: كارمند ساكن اهواز. 

-)1١(‏ كبر خانم احمدى دختر سيد محمد جعفر احمدى: متولد ١7117‏ خورشيدى در سال 17817 دار فانى را وداع كفتند. 
-)١١(‏ بى بى ساره احمدى دختر سيد محمد جعفر احمدى: متولد 2.177١‏ خانه دار» ساكن دزفول. 

-)١0(‏ عذرا خانم احمدى دختر سيد محمد جعفر احمدى: متولد ١77‏ ساكن اصفهان. 

()- صديقه خانم احمدى دختر سيد محمد جعفر احمدى: متولد ١775‏ خانه دار ساكن اصفهان. 

)دان درق وعر اسيل مكيل تعفر الحموف > ولو + اساكن'احواز دفرذان امورس و يرورس سيد 


(18)د هانق مستعوده لاخثر سيل امتمال جعفر الحندى: عتولن 1782 تميق لساتية رياضيات 31 «انشكاء شهيد جفران دسا كم 


اروميه» خانه دار هستندك. 


ص: وخرخرا 


ص: ل/رذرا 


-)١(‏ سيد محمد على بن مرحوم سيد عبدالله: از مجتهدين مسلم و در علم و زهد و عبادت كم نظير بوده اند. شرح حال ايشان 
را فرزندشان مرحوم آيه اله حاج آقا سيد فخر الدين فيض دزفولى رضوان الله عليه در دفترجه اى نككاشته و در مرداد ماه ١٠81‏ 


در اختيار نكازتدة كذاشتند كه به قرار زيراست: 
«مختصرى در ترجمه مرحوم مبر ور حجه الاسلام والد ماجد قدس سره العزيز: 
سوالك الدصبدق الرشتيع 


مرحوم والد بزركوار موسوم به آقا سيد محمد على طاب ثراه در اوائل عشر ثانى ماه صفر سنه 1770 (يكك هزار و دويست و 
هفتاد و ينج) قمرى على هاجرها آلاف من الصلوةٌ والتحيات در بلده دزفول متولد از عليا عليه مجلله بى بى خديجه خانم صبيه 
مرضيه مرحوم حجه الاسلام و المسلمين الحاج آقا سيد محمد رضا قدس سره و در شب دهم ماه مباركك رمضان مطابق غروب 
فرعن سكه ركه اهوان واسهة وسى او سه تمرى داف عق و اليك كله جر بان عفرف اشاة سرس و تيدص انك كدذيد 


متلارج استة: 


در ايام طفوليت والد ماجد بزركوارشان بعزم زيارت ثامن الحجج سلام الله عليه از راه خرم آباد حركت ميفرمايد يس از 
مراجعت از ارض اقدس در تهران صينت عن نواسخ المحدقان مرحوم مبر ور حاج آقا شيخ محمد حسين دزفولى )١(‏ رحمه الله 
عليه كه سابقاً اقامت در شهر تهران را اختيار نموده بنا بدرخواست جمعى از مؤمنين جناب ايشان را خواستار مى شوند براى 
الماك مسجا كه قل بات عير ناي تعن تق 07 دافك رز كاها :]عانق عو لون اناده باشان كشن كر 
ميشود. جناب مرحوم والد ماجد در سن طفوليت قليل مدتى سواد فارسى خواندن و نوشتن را فرا كرفته و اشتغال بعلم عربيت 
مينمايد در شهر خود ه دزفول باشد يس از فراغ از تحصيل مقدمات در محضر عم بز ركوارش مرحوم حجه الاسلام سلمان 
زمانه آقا سيد حسين طاب ثراه كه از اعاظم شاكردان حوزه علميه مرحوم حاج شيخ مرتضى انصارى قدس سره. و در حوزه 


درس 


ص: 79 


-١‏ عموزاده مرحوم خليفه (يدر آقاى ابو تراب جلى شاعر معروف معاصر) 
؟- رجوع شود به صفحه /6؟ 


مرحوم مبر ور حجت الاسلام آقا شيخ محمد حسن )١(‏ برادر زاده و داماد مرحوم حاج شيخ مرتضى مشار اليه حاضر علم فقه و 
اصول را از اين دو بزركوار فرا كرفته جون سيد سفر از دزفول بطهران رفته بقصد شرف محضر مقدس ابوى معظم خود در 
خدمت مرحوم حاج شيخ فضل الله نورى نيز اشتغال بتحصيل فقه و اصول فرموده و در سنه 11 هجرى كاملا فارغ التحصيل» 
ودر سنه ١7١8‏ هجرى قمرى از دزفول با عتاب مقدسه مشرف شدند يكسال در نجف متوقف شده در حوزه هاى درس آقايان 
طراز اول حاضر سيس از بين آنها درس آيه الله يزدى (7) را انتخاب نموده در خدمت ايشان يكك سال از جلسه درس عمومى 
ايشان و خصوصى استفاده فرموده بواسطه خشكى هواى نجف بملا-حظه مزاج خويش بكربلاى معلى رفته محل اقامت خود 
آنجا را قرار داده از خدمت مرحوم آقا سيد محمد باقر حجت و مرحوم آقا سيد اسمعيل صدر (”) قدّس سرّهما بهره مند شده 
لكن مرحوم حجت بسيار بايشان ذى علاقه بوده و مرحوم والد نيز بايشان بغايت علاقمند شده بخاطر دارم كه فرمود مصرٌ بودند 
كه عائله را از دزفول بطلبم و عمر خود را در اعتاب مقدسه سيرى كنم و خود نيز مايل بودم لكن مرحوم عم بزركوارش (5) 
كه بتمام معنى استاد ايشان بوده بطريق امر الزامى او را طلب فرموده و فرزند خود مرحوم حجه الاسلام آقا سيد محمد را طاب 
ثراه بعنوان تشرف با عتاب عاليه فرستاده او را با خود همراه بياورد و در سنه 17١8‏ هجرى به سمت دزفول رهسيار مى شوند 
بقيه عمر خود را در دزفول كذرانيده و مرحوم والد در فقه و اصول بمرتبه اجتهاد نائل و در علم تفسير و رجال و احوال تراجم 
علما كم نظير مخصوصاً در علم رجال يكى از طلاب ايشان كه كاملا نظر تربيت 


ص: فون 


-١‏ جناب آقاى سيد جلال الدين عرفان معتقدند مرحوم آقا سيد محمد على نزد شيخ محمد حسن درس نخوانده بلكه هم 
ماتفقه شا وده اند 

-١‏ مقصود آقا سيد كاظم يزدى است (توضيح جناب آقاى سيد جلال الدين عرفا فرزند مرحوم آقا سيد محمد على ابن حاج 
سيد عبداللّه) 

لاددنوتاتن آقاق غرفان معنقه يدنك كد إن اسائيد ذيكر ايشاث ميرزاق شيرازى نزر كك موده اس 

*- آقا سيد حسين ابن سيد عبد الكريم (ص 185). جناب آقاى عرفان فرمودند ايشان با آيات عظام يزدى و خراسانى مكاتبه 


نسب بايشان داشته عموزاده خود مرحوم عالم جليل و حبر نبيل آقا سيد ابو القاسم طاب ثراه بوده خاطر دارم در يكك جلسه 
مسائل غامضه متفرقه را از ابواب فقة ستوال نموده ايشان جواب ميداد و يس أز استماع جواب طلب.دليل مى نمود بلافاصله 
فرمود و شهود متمسكند به اين دليل و غير شهود دليلشان اينست و جهت ترجيح را نيز تذكر ميداد يس از سئوالاتى جند 
مرحوم عمو اقا سيد ابوالقاسم متبسم شد والد فرمود كُويا غرض شما استحضار باحاطه و استيلاء من بود بابواب فقه بحمد الله از 
زمانى كه افاضه ملكه شده حمد خدايرا كه ذهولى بهيج نحو حاصل نشله. 


قوه حافظه ايشان بمطالب علمى بحدى قوى بود كه موجب حيرت مى شدء بخاطر دارم در خدمت ايشان بودم كه منزل مرحوم 
حجه الاسلام آقا سيد عبد الرحمن داعى طاب ثراه تشريف برده در بين مذاكرات فيما بين مرحوم آقا سيد عبد الرحمن يرسيد 
جناب آقا فلا-ن خبر در ملا-حم نظر شريف رسيده جواب دادند در بحار است سيبس جواب داد هر جه تفحص كرده جنين 
خبرى نديده ام فرمود فلان جلد از بحار موجود است جواب داد بلى بشخصه بلند شد كتاب را آورد مرحوم والد او را كرفت 
قور خين رايروة اود سين اظهاردداشك مكرانن تار كن ااوثر] دده فرهية نه للكه سف لخي در ظيزان آرم كنات ا ان اول 
الى آخر از نظر كذرانيده تا كنون در خاطر مى باشد و عجب اينست اين حقير كه در سنّ تقريباً ده يازده سال بودم اصغاء مى 
كردم يس از سفر اخير طهران ايشان متولد شده ام. خاطر دارم مرحوم آيت الله الحاج شيخ محمد رضا طاب ثراه بعنوان عيادت 
تشريف فرما شده و مرحوم والد مبتلا به مرض كه طبيب حكم نموده دواى مناسب در مقدم سرش كذاشته و در بستر خوابيده 
ازاو سئوال فرمود جناب آقا فلا-ن خبر نظر شريف رسيده بلا تأمل عين خبر را فرمود و مظان او را نيز اظهار داشت حضار 
متعجب شدند و يس از رفع تب و شدت مرض حقير سئوال نمودم محفوظات اخبار حضرتعالى جه مقدار است فرمود تعيين 
نكرده ام لكن اصولاً فقهٌ اخلاقاً تفسيراً در حدود هشت هزار بعد تأملى فرمود شايد ده هزار بعد از قدرى سكوت و تفكر فرمود 
اكد يكق شاناد شق كد نازو اع مقن انهاتدن فط رازه تتصوه و تفحمون اناكو كدافظه ايت طون الا كني مطالعه درس 


مرسوم ايشان اين بود هر كتابى در هر موضوعى كه از كتب كتابخانه 


عم 


مى كرفت براى مطالعه از اول نا آخر آن مطالعه مينمود بعد بكتاب ديككر مراجعه مى كرد و معتاد ايشان بود رو به قبله مى 
خوابيده رو به هوا كتاب روى سينه مطالعه مى كرد وقتيكه خواب ميرفت كتاب روى سينه اش مى افتاد جون هيجكونه حركت 
به سمت حب يا راست نداشت همان طور كتاب بر سينه اش بود تا بيدار مى شد و يا يكى از اهل بيت متوجه مى شد كتاب را 


رامى داشت نشالة دن او مئ كدشة :و كناب راامى شت وال خواب كه بتذاومى شد: 


اشتغال به مطالعه مى كرد تا وقتيكه جاى حاضر مى شد يكك استكان جاى مى خورد آنوقت تجديد وضو مى نمود اكر ماننعى 
بيش نمى آمد باز به مطالعه مشغول مى شد و هميشه جه شب و جه روز با لباس خود با عمامه مى خوابيد و دوشكك زير يا نمى 
كذاشت در زمستان فقط يكك لحاف روى خود مى انداخت- بعض اوقات در حاليكه تمدد مى فرمود حقير كتاب براى ايشان 
ايشان خواب روند تحصيلات حقير از مقدمات و علم انشاء و قسمتى از سطوح در خدمت ايشان بوده كر جه ضمناً در والد 


بود. 


بخاطر دارم فرمود كار كردن تنها جندان مؤثر نيست بايد ضمناً توجه و عبادت را اهميت داد فرمود اوقاتى كه كاملا اشتغال 
داشتم بتحصيل شبهاى جمعه تا صبح احياء مى كردم و در شبهاى زمستان مرسومش اين بود ختم قرآن مى كرد آنوقت مشغول 
نماز شب و تهجد مى شد فرمود در اثر رعايت عبادت و احياء شبهاى جمعه افاضه ملكه شد در حاليكه اشخاصى كه با هم 
اشتغال داشتيم هنوز در زحمت مى باشند اليس العلم بكثرة التعليم بل هو نور يقذفه الله فى قلب من يشاء» غالباً قرآن را بطريق 
ختم احزاب تلاوت مى فرمود كه در يكك هفته ختم مى فرمود صحيفه سجاديه را مانند قرآن از اول شروع مى نمود به آخر 
دعاهايى كه در اوقات معينه وارد در اوقات نيز تلاوت مى فرمود ذكر دوام ايشان كلمه جلاله بود كه در هر حال متذكر بود 
بنظر ميرسد كه فرمود شبانه روزى كمتر از دوازده هزار بار تكرار نمى شود در اوايل ماه مباركك رمضان 177١‏ هجرى قمرى 


بروز كسالت در مزاج ايشان شد. در ماه شوال شدت مرض حاصل كرديد 


ص: زفضر 


يس از معالجات بهبودى حاصل لكن درون سينه مجروح كرديد مرض ايشان دو سال تمام بطول انجاميد همواره اظهار تشكر 
مى نمود كه از مراوده و معاشرت آسوده شدم در طول مدت مرض و كسالت اوقات خود را مصروف بعبادت و تلاوت قرآن و 
مطالعه مى فرمود اشخاصى كه به عيادت مى آمدند بقدرى عادى با آنها برخورد مى نمود به اشتغالات خويش مشغول مى شد 
مرحوم دائى آقا سيد محمد على سيد الحكماء طاب ثراه كتب خود را از حيدر آباد به دزفول ارسال داشتند از آنجمله هشت 
جلد از عبقات مرحوم امير حامد حسين )١(‏ قدس سره فرستاده بود تمام هشت جلد را از اول تا آخر مطالعه فرمود و لاينقطع در 
حين مطالعه مى فرمود شكر الله مساعيه الجميله و از براى سيد دعا مى كرد و مى فرمود اكر از اين ناخوشى صحت يافتم كتب 
عبقات را تلخيص مى نمايم كه زودترى تعدد در جاب آن بشود و هر كس كه اندكك سوادى داشته باشد بتواند بهره مند شود 
نمود زيرا كه مرحوم اخوى بزركك حاج آقا سيد اسدالله فرزند بزركك مرحوم در آن اوقات كسالت ايشان رسيدند مطالعه مى 
كرد مى فرمود حق رحمت فرمايد سيد را خوب استقصاى اقوال فرموده متأسفانه دوره تمام فقه نيست اكر از اين مرض نجات 
يابم به همين نحو بقيه ابواب فقه را به او منضم مينمايم» در يرده استتار نماند كذشته از فقه شيعه به فقه سنت و جماعت كامل 
محيط بودند متأسفانه با اين احاطه در علوم معذلكك جنان كرفتار زمان و دجار اشكالات زندكانى شده بود كه كاملل فرصت 
از دست رفته فقط آسودكى و فراغت ايشان در حال مرض بود جز مقدار كمى در ياره مسائل اصوليه از ايشان باقى نماند آنهم 
فرصت مراجعه و تنقيح آن بيدا نكرده بودند (7) در ماه رجب ”177 هجرى قمرى اشتغال به امر عبادت را زياد فرمود بنحوى 
كه از اول ماه رجب اول طلوع آفتاب شروع به تلاوت قرآن مى كرد مقدار كمى از ظهر مى كذدشت 


ص: 7837 
-١‏ امير حامد حسين از علماء سرشناس هند و جامع علوم معقول بوده است 


"- بنا به اظهار جناب آقاى عرفان مرحوم آقا سيد محمد على دو جلد كتاب در فقه و اصول نوشته اند كه نسخه آن نزد ايشان 


است 


فراغت بيدا مى نمود و در خلال با واردين باشاره تحيت مختصرى مى نمود ظهر فراغت يبدا نمود يس از ختم قرآن بلند شد 
فريضه ظهر را انجام داد آن وقت غذا ميل فرمود- روز ١18‏ جناب عالم ربانى مرحوم آقا سيد ابراهيم غفارى طاب مضجعه به 
عنوان عيادت و ملاقات آمد اظهار داشت كه امروز تصميم ملاقات نداشتم فلان علويه ديشب خوابى ديده بود و خواب خود را 
برايم بيان نمودند تذكرى شد كه امروز به ملاقات نائل شدم آن علويه كفت خواب ديدم كانه خدمت حضرت ابى الفضل 
العباس عليه السلام مشرف شدم عرض كردم عمو كجا تشريف داشتيد فرمود امروز به عيادت آقا سيد محمد على حاج سيد 
عبدالله رفته ام واز آنجا آمده ام مرحوم والد قدس سره فى الفور به سجده افتاد يس از فراغ از سجده فرمود سجده شكر بود- 
زيرا ازاول ماه شروع به تلاوت قرآن نموده تا ديروز ١‏ هديه براى جهارده معصوم ياكك صلوات الله عليهم اجمعين بوده و 
قرآن ديروز اختصاص داده بودم براى حضرت ابى الفضل سلام الله عليه خواب علويه از روياهاى صادقه است و اميد علامت 
قبول باشد و هديه اين ضعيف يذيرفته شده است كه فرمود به عيادت رفته ام در اين ماه رجب و قسمتى از ماه شعبان لا ينقطع 
اشتغال به عبادت داشتند و به مطالعه كمتر مى يرداخت». 


حجه الاسلام والمسلمين مرحوم آقا سيد محمد على ابن حاج سيد عبدالله قدس سرهما در طول حيات يربار علمى خود 
شاكردان برجسعة. اى تربيت تمودند كه او جمله آثان هى توانذ به آيث الله العظمى آقا ميرزا محمد على مغزى (1) زحتمه الله 
عليه كه از مراجع تقليد و فحول علما بوده اند و نيز حجج اسلام و آيات عظام آقايان شيخ مهدوى و آقا شيخ منصور سبط 
الشيخ اشاره نمود كه مرحوم آقا شيخ مهدى بيشتر از درس فلسفه ايشان استفاده نموده و نيز سيد جليل نبيل حجه الاسلام حاج 


آقا سيد حسين فارغ از درس 


ص: ععم 


١68 براى آكاهى از شرح حال ايشان رجوع شود به كتاب كنجينه دانشمندان جلد ينجم ص‎ -١ 


حديث و آيت الله حاج سيد مهدى حكمى كه از مجتهدين جامع الشرايط بوده از شاكردان و دست يروردكّان اين عالم 


زر كوا بوده اند. 


در جلالت مقام علمى ايشان شايد اشاره به اين نكته كافى باشد: هنكاميكه آيت الله حاج شيخ محمد رضا معزى دزفولى )١(‏ 


كه از اعاظم علماى عصر بودند خبر فوت ايشان را شنيد فرمودند: 


()- حاج سيد اسدالله فقيه دزفولى ابن سيد محمد على: در حدود سال ١717‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده و فاضلى 
اهل ذكر و عبادت و مورد توجه مرحوم آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى و آيت الله يزدى بوده ودر نجف مى زيسته؛ در 
آخرين بيمارى كه منجر به مركك آن مرحوم شده بنا به دستور آيت الله اصفهانى از نجف به بغداد فرستاده شده و در كاخى از 


ابشان نكيدارئ عن شد تادر ١؟‏ رحب شال ١‏ هجرى قمرى در نجف دركذشته ودر وادى السلام مدفون كرديدند. 


(9)- سيد محمد مهدى ضيائيان بن سيد محمد على: مرحوم مغفور عارف و عالم ربانى حجت الاسلام و المسلمين آقاى آقا 
سيد محمد مهدى ضيائيان ولد مرحوم حضرت آيت الله العظمى آقا سيد محمد على موسوى دزفولى. ايشان از اوتاد و بزركان 
زمان خود بوده و در طول عمر مباركشان همواره طالب حقيقت و علم و معرفت بوده اند و به همين سبب از بدو جوانى 
مسافرتهاى عديده اى به نقاط مختلف مانند نجئف اشرف و مشهد مقدس و شيراز داشته اند. در اوائل يس از بهره مندى از 


محضر والد معظم شان به خرمشهر و از آنجا به 


ص: فرفر 


جوع شود به همان منبع ص ١١7/‏ 
"- فرمايش جناب آقاى سيد جلال الدين عرفان 


در اواخر عمر بنا به ارتباط بسيار نزديكى كه بين مشار اليه و مرحوم غفور آقا ميرزا احمد نايب الولايه قطب سلسله مباركه 
ذهبيه وجود داشت به شيراز عزيمت و در آنجا سكنى كزيدند» يس از رحلت آن بزركوار با اينكه علاقمندان و ارادتمندان 
اصرار داشتند مشار اليه كما كان در شيراز بمانند ترجيح دادند در كنار مرقد مطهر حضرت مولى الموالى (ع) باشند لذا مجدداً 
به نجف اشرف مشرف و جند ماهى در آنجا توقف نمودند تا اينكه عده اى از دوستان و نزديان بدانجا عزيمت و سيد بزركوار 
را به تهران مراجعت دادند. جهار ماه بعد ايشان در كنار ارادتمندان و فرزندان و اقوام در بهمن ماه ١179‏ هجرى شمسى (رجب 
هجرى قمرى) دعوت حق را لبيكك كفتند. مدفن آن بزركوار در وادى السلام قم مقبره خانوادكى و هم اكنون زيارتكاه 
أ اتعيبد نكم اق دوعر ان عقى ال شقان هعزانه اران مدان مرو كه هه زشام كل مضه وان كيكو افد 


اقوام و ارحام لحظه اى غافل نبودند» زوجه ايشان صبيه مرحوم آيت الله آقا سيد محمد جعفر حكيم بوده است. 


(©)- حاج سيد فخر الدين فيض دزفولى بن آقا سيد محمد على: مرحوم والدشان هنكام ثبت تاريخ تولدشان در ظهر كتابى نام 
ايشان را (سيد محمد باقر) و ملقب به (سيد فخر الدين) ياد كرده» در يكشنبه بيست و سوم جمادى الاول سال 1١١‏ هجرى 
قمرى متولد كشته» تحصيلات مقدماتى را مطابق رسوم آن روزكار در مكتب هاى دزفول به يايان رسانيده مقدمات علوم دينى 
را خدمت مرحوم آقا بزركك بن مرحوم آقا محمد كاظم بيككدلى دزفولى و سطوح را در محضر والدشان و مرحوم آيت الله آقا 


شيخ محمد مهدى بيكّدلى دزفولى 


ص: وعم 


تكميل فرموده سيس به نجف مشرف شده و از خارج فقه مرحوم سيد فيروز آبادى و مرحوم ميرزا حسين نائينى و از اصول 
مرحوم آقا ضياء عراقى استفاده نموده اند. يس از آن به دزفول بازكشته و به امامت مسجد حاج جعفر و انجام وظايف دينى 


يرداخته اند. مرحوم حجت الاسلام حاج سيد فخر الدين فيض دزفولى داراى اجازاتى به شرح زير از مراجع عظام بوده اند: 
-١‏ آيت الله محمد حسين غروى. سال ١75١‏ هجرى قمرى. 

؟- آيت الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى سال ١00‏ هجرى قمرى. 

*- آيت الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهانى سال ١87‏ هجرى قمرى. 

؟- آيت الله العظمى سيد حسين طباطبايى بروجردى. 

معلم اخلاق ايشان مرحوم حاج شيخ حسنعلى نخودكى مقيم مشهد بوده است. 


مشغول انجام وظايف مذهبى بوده و به ارشاد مؤمنين يرداختند. ايشان در مساجد حجتيه (نزديكك خيابان مولوى ميدان 
محمديه) و مسجد حاج ابو الفتح (سه راه نايب على) امامت داشته اند. جناب حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا سيد فخر الدين 
فيض دزفولى در طريقت نيز وارد و مريدانى علاقمند داشته اند ايشان را خطى بس زيبا بود و در فقه واصول و ياره اى از علوم 


غريبه دست داشته و يادداشت هايى از ايشان بجاى مانده است. 


ص: ففرا 


جناب حجه الاسلام فيض دزفولى در مسافرتى كه به اهواز آمده بودنيد در تاريخ ينجشنبه 0 آذر ١707‏ هجرى شمسى مطابق 
دوم ذيحجه الحرام 19 هجرى قمرى دار فانى را وداع كفتند. جنازه ايشان به قم حمل و در وادى السلام مدفون كرديد. 
حشره اللّه مع اجداده الطيبين. 


(0)- سيد جلال الدين عرفان بن سيد محمد على: ساكن دزفولء متولد خرمشهر به سال ١١77‏ هجرى خورشيدى از معمرين و 


معاريف و محترمين سادات كوشه بوده در احوال كذشتكان و بخصوص شجره اين خاندان اطلاعات مبسوطى دارند. 


(8)- سيد عزيز الله (كرامى) عرفان بن سيد جلال الدين عرفان: متولد دزفول حدود سال ه60 هجرى قمرى. از آمريكا در 


رشته معمارى و سراميكك درجه دكتراى مهندسى دارند. 


(0)- سيد محمد تقى سادات كوشه بن حاج سيد عبد الله: 


متولد دزفول حدود سال ١18‏ هجرى قمرىء در سن جهار سالكى به تهران آمده و در اين شهر نشو و نما نموده اند» از محضر 
مرحوم آقا شيخ على مدرس و آقا شيخ محمد حسين تنكابنى استفاده نموده واز مرحوم حاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليل و 
مرحوم آقا شيخ عبد الله مازندرانى و مرحوم آيت الله آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و مرحوم آيت الله حاج شيخ عبد الكريم و 


[ نك الله كد تياب الدي موعفل فيش اساره ادقن 
در تهران دفتر ازدواج داشته اند و در مسجد مرحوم والدشان امام جماعت بوده اند. 


حجت الاسلام سيد محمد تقى سادات كوشه دز سال ١70‏ هجر شمسئ دار فاتى را وداع كفته و در مقبره خانوادكى در 


وادى السلام قم مدفون شله انك. 
(8)- سيد يحيى سادات كوشه بن سيد محمد تقى سادات كوشه: 


ص: مع 


متولد حدود سال و١‏ هجرى قمرى دن تهران و در ميخ حوانى در:همان شهر ذ ركذشته.اسث. 


(9)- سيد محمد سادات كوشه بن سيد محمد تقى سادات كوشه: متولد تهران به سال ١١‏ هجرى خورشيدى تحصيلاتى در 
حدود دييلم نموده وضمناً در رشته علوم دينى زحماتى متحمل شده؛ مدتى كارمند دولت بوده واز سال ١١79‏ هجرى 
خورشيدى براى خدمت به جامعه اسلامى دبستان يسرانه اى بنام: (قدس رضوى) تابع (جامعه اسلامى) تأسيس نموده اند. فعلا 


ذووان بازتشسكى را كدرائيل. 


(1)ع ينين شين شيهرق اذه بن سيد محمد تقى شسادات كوشه: متولد فجرئ شمسى » وكيل يابه يكك داه كسترى در 


تهران هستند. 


-)١١(‏ سيد مهدى سيهرى زاده بن سيد حسين سيهرى زاده: متولد واللنا هجرى شمسى كلاس قضايى ديده و محضر اسناد 
رسمى در تهران دارند. 
(17)- سيد رضا دزفولى بن سيد حسن دزفولى: يزشكك متخصص مغز در بيمارستان امام خمينى تهران .)١(‏ 


( سين حاخل الديق شاداف كوه سند سيد تق سنادات كز شه ةذازاص حرجه د كرا در الياك بورد ساق كارسد 


اماف برقاقهررة هاتف قعل ساك مركا مع بلك 


(؟1)- سيد حسام الدين محمد سادات كوشه بن سيد جلال الدين سادات كوشه: از امريكا ليسانس مديريت كرفته و فعللا مقيم 


ص : وعم 
-١‏ فرمايشس جناب آقاى سيك حسين سيهرى زاده. تهران 0/1 


؟"- اين اطلاعات وسيله آقاب دكتر عزيز الله عرفان ارائه شده با تشكر از ايشان 
اين اطلاعات وسيله آقاب دكتر عزيز الله عرفان ارائه شده با تشكر از ايشان 


(10)- سيد نظام الدين على سادات كوشه بن سيد جلال الدين سادات كوشه: درجه دكترا در معمارى و شهرسازى از فرانسه 
دارند .)١(‏ 


(18)- خانم طليعه سادات كوشه دختر سيد جلال الدين سادات كوشه: ليسانس حسابدارى دارند (5). 
(180/ك سرستك سيد على كان دزفولى بن سيد محمد مهدى: مقيم تهران هستند. 


الاراكك بي عيدة وقول بن شين على كان ترقرلن فحغب لاف اناف فوقس سوانهه سداس وقد قجالة دو قور فراسة 


مشغول كذراندن دوره دكتراى خود مى باشند و فرزندى بنام سيد محمد هادى دارند. 


١-اين‏ اطلاعات وسيله آقاب دكتر عزيز الله عرفان ارائه شده با تشكر از ايشان 
؟"- اين اطلاعات وسيله آقاب دكتر عزيز الله عرفان ارائه شده با تشكر از ايشان 


ص: إلهكر 


١717/8 حجه الاسلام و المسلمين آقا سيد محمد رضا فقيه دزفولى بن حاج سيد اسد الله فقيه دزفولى: متولد حدود سال‎ -)١( 
ورين قمر ذ ولحت و تحصيبلاكن دو تت اشزف وتهراتي علمى 'ثاثلا كفتقه و سالهنا :دن مسد امكل تهزاق نه لماز‎ 


(1)- سيد عبد الكريم ابن حاج سيد اسد الله فقيه دزفولى: مقيم تهران هستند. 
(0)- سيك محمك حسير' بن حاج سيد اسد الله فقيه دزفولى: مقيم تهران هستند. 


(6)- حاج سيد محمد رضا ضيائيان بن سيد محمد مهدى ضيائيان: متولد حدود سال 177 هجرى قمرى در دزفول سالهايى 
جند در تهران به تجارت اشتغال داشته و سيس به اهواز عزيمت و در زمينه تأسيس صنايع غذايى در قالب شركتهاى عام اشتغال 
ورزيده در عين حال از شركت در امور خيريه تا آنجا كه در توان داشته اند بنا به تربيت خانوادكَى و وصاياى مرحوم يدر 
بزركوارشان دريغ نورزيده اند. در خصوص خدمات بهداشتى و فرهنكى همكارى با بيمارستانهاى شماره ١‏ و ” اهوازو 
ساختمان بيمارستانهاى دزفول از كارهاى ارزنده ايشان است. همجنين تعمير بسيارى از مساجد و حوزه هاى علميه و حسينيه ها 


از فعاليت هاى خير خواهانه قابل ذكر آقاى حاج سيد محمد رضا ضيائيان است. 


(0)- سيد ضياء الدين احمد ضيائيان بن سيد محمد رضا ضيائيان: متولد سال ١76‏ هجرى خورشيدى. فارغ التحصيل 


(8)- حاج سيد محمد كاظم ضيائيان بن سيد محمد مهدى ضيائيان: 


ص: إذنان 


متولد حدود سال ١77”‏ هجرى قمرى در دزفول از تجار معتبر و خير و نيكوكار هستند. 


(00- سيد عليرضا ضيائيان بن سيد محمد كاظم ضيائيان: متولد سال ١778‏ هجرى خورشيدى. تحصيلات خود را در انكلستان 


انجام داده و فعلاً مدير عامل شركت ساختمانى بهزاد شهر هستند. 


(9)- حجه الاسلام و المسلمين سيد على فيض دزفولى بن سيد فخر الدين فيض دزفولى: روز جهارشنبه يكك ساعت از طلوع 
آفتاب برآمده سوم ذيحجه سال ١754‏ هجرى قمرى در دزفول به دنيا آمده ودر 1170 هجرى خورشيدى به همراهى والد 
ماجدشان به تهران آمده و در اين شهر رحل اقامت افكنده اند» يس از تحصيلات مقدماتى ملبس به لباس روحانيت شده و 
مدت دو سال در تهران در مسجد و مدرسه حجه الاسلام حاج شيخ على اكبر برهان (خيابان لر زاده) به فرا كرفتن مقدمات 
علوم دينى يرداخته يس از آن به جانب جامع علمى قم رهسيار شده و در رشته ادبيات وفقه و اصول اشتغال ورزيدند. در ضمن 
اشتغال به درس كتابى در واقعه «يوم الطف» تأليف و به جاب رسانيده و همجنين مقاله اى جند در روزنامه و زين نداى حق به 
قلم ايشان به جاب رسيده؛ از سال ١17/0‏ هجرى قمرى بواسطه كرفتاريهاى روزمره و از طرفى ضعف و نقاهت والدشان به امر 
معظم له در تهران متوقف و اغلب اوقات بجاى والد بزركوار خويش در مسجد نو خيابان باغ انكورى به امامت جماعت 
يرداخته اند. در سال 177/8 هجرى قمرى از خارج تهران از ايشان دعوتى بعمل آمده و ماه محرم را در آنجا به نماز و موعظه 
كذرانيدند. حجت الاسلام آقا 


ص: ارذذارا 


سيد على فيض دزفولى بيش از بيست سال در مسجد تككيه دولت روبروى بازار بزركك خيابان ١0‏ خرداد مشغول اقامه جماعت 
وتدريس بوده اند. در حال حاضر (سال 217 )١١‏ نظر به اينكه مسجد مزبور باز سازى مى شود لذا سه جهار سالى است كه در 


مسجد سجاد (نوروز خان) واقع در خيابان ١6‏ خرداد روبروى يامنار مشغول اقامه جماعتند. 


دبيرستان هسحتك. 


-)١١(‏ سيد ابو القاسم وحيد الدين فيض دزفولى بن سيد على فيض دزفولى: متولد تهران يكك ساعت به غروب مانده (© بعد از 


ظهر) روز سه شنبه نهم شوال //ا١‏ هجرى قمرى مطابق /4/7/171 هجرى خورشيدى. در سنين كودكى دركذشته است. 


(10)- سيد ابو الحسن مظفر الدين فيض دزفولى بن سيد على فيض دزفولى: متولد شب ينجشنبه ١9‏ ذيقعده الحرام 1727/8 مطابق 


تدرس هستند. در همان مدرسه از طرف آيت الله مجتهدى اقامه جماعت نماز صبح بعهده ايشان است. 


()- سيد محمد على فيض دزفولى بن حاج سيد فخر الدين فيض دزفولى: متولد سال /1ا6١‏ هجرى قمرى ١1١198(‏ هجرى 
خورشيدى) در دزفول. در سال ١7١١8‏ خورشيدى وارد خدمت فرهنكك شده» در دزفول مدير دبستان كاشف و در تهران مدير 
و صاحب امتياز مدرسه ملى به همين نام بوده اند. در طول خدمت فرهتكّى لياقت و تقواى ايشان زبانزد همكان بوده و فعلل 


دوران تقاعد را مى كذرانند. 


ص: عم 


(؟01)- سيد محمد رضا فيض دزفولى بن حاج سيد فخر الدين فيض دزفولى: در سوم رمضان 178/8 هجرى قمرى در دزفول 
متولد شدهء علاوه بر تحصيلات كلاسيكك اطلاعات مبسوط و كافى در علوم دينى دارند و هنككامى كه دانش آموز دبيرستان 
بوده اند عده اى از هم شاكردى هاى خود را در امور دينى رهبرى مى نموده اند. تحصيلات عالى ايشان در رشته حقوق بوده 
و كرابن رضعة 1د اتشكاهيا رين شبدويافت دوححة :د كرف ال تمده اد ابقان علد ماده داتدى :دولت انراق كن رسك 


فصل دهم 
خانواده هاى: علوى» نبوى» امام» سادات كوشه 


ص: خا 


ص: 0 


-)١(‏ سيد مير سيد على ابن سيد مرتضم طبيب: در اواسط سده دوازدهم هجرى قمرى يا به عرصه وجود نهاد. در خانه اى 
برورش يافت كه كذشته از يدر كه اهل علم و يزشكك بودء مادرش نيز دختر آخوند ملا مجعد الدين )١(‏ بود كه عالمى متدين 


و صاحب محراب و منبر بود. 


متأسفائه هيبحكوئه اطلاعى درباره تحصيلات و استادان او در دست نيستء اما آنقدر مى دانيم كه در طبابت وارث يدر و در 


مسجد و وعظ جانشين راستين نياى مادرى بوده؛ باين معنى كه در مسجد لب خندق امامت داشته واز 


ص: /80 


-١‏ در صحيفه 184 كتاب (اجازات كبير) تأليف مرحوم سيد عبدالله جزايرى آمده: «المولى مجد الدين بن المولى افضل بن 
فيضن الذالد رفول كان من كان العلماءئ الصلحاء لععيدف مدورانه عفرا و انعقلت ييا فرق فشر اللخمسين انع يعن الاقف 
و مائه] و توفى ابوه فى سنه ست و عشرين رحمه الله عليهما و اخوه المولى محمد مؤمن خليفه على المنبر و المحراب و ولى 
عهده الفائق على الاقران و الاقراب سلمه الله تعالى). 


نوشته هايش شجاعت ادبى كم نظيرى بيدا است. كمراهان را با روشهاى كوناكون و عبارات شيوا و رسا به طريق صواب 


هدايت فرموده. در تأثير كفتارش آورده اند: 


سحر كاهى كه هنوز اغلب مردم در خواب خويش غنوده بودند» راه مسجد در ييش كرفته كه ناكاه در تاريكى شب بر فراز بام 
متوجه مردى مى شود كه آهنكك دزدى نموده استء سيد بى درنكك يند آغاز نموده و مى فرمايند: برادرم؛ عزيزم؛ جرا در اين 
دل شب مى خواهى به كارى نامشروع., كه خيانت به هم نوعان مسلمانست دست بزنى» و مردم را در زحمت انداخته خداى 
مهربان را بر خود به خشم آورىء همراه من به مسجد بيا و توبه كن» خداى ما رازق استء من براى تو شغلى مناسب ييدا مى 
كنم تا در سايه كسب و كار خود ابرومندانه زندكى كنى و بين مردم سر بلند باشى. در اين هنكام آن مرد آهسته بايين آمده 
كريه كنان خود را بر ياى آقا مى اندازد و توبه مى كند و در خدمت او به مسجد مى رود. سيد نيز به عهده خويش وفا كرده او 


را به كارى مناسب سركرم مى سازد و بنده اى خدا يرست مى شود. 


همجنين كويند: بامدادى يس از نماز صبح, سيد به رسم معمول بر منبر رفته» مى فرمايند: «اى مردم امروز هنكام آمدن به 
مسجدء يس از طى يله هاى مقدميان (1) در تاريكى شب شبحى در برابر خويش ديدم كه بر زمين نقش بسته بودء خواستم 


ياى بر آن نهم بلند شدء در اين انديشه بودم كه از زير آن بككذرم. 


ص: 0 


-١‏ جون منزل سيد مير سيد على نزديكك رودخانه بوده و براى رفتن به مسجد لب خندق ناجار بوده اند» راهى طولانى را طى 


كنند لذا خانه اى كه سر راه بوده خريدارى نموده و يله هاى مقدميان را احداث كرده و راه خود و مردم را كوتاه كرده اند. 


فرود آمد. خلاصه جند بار اين عمل را تكرار كرد» ناجار با زبانى خوش و ملايم به او كفتم: ترا به يرورد كار مهربانت سو كند. 
هر جه هستى و هر كه هستىء مرا از كار خدا باز مدار» زيرا دير مى شود در اين موقع آن شكل به صورت انسانى ظاهر كشت 
وسلام كرده ودست مرا بوسيد و كفت: آقاى عزيز مرا ببخشيد. جسارت شدء تمنايى دارم؛ اميدوارم كه استماع فرماييد. من 
بدون آنكه از مشاهده اين دكركونيها بيمى به دل راه هم كفتم: «برادر دينى» بككو. در ياسخ كفت: هم جنسانم مرا 
بنمايندكى نزد شما فرستاده اند آخر ما مسلمانيم و طبق دستور اسلام از كثافات متنفريم» در حالى كه عده اى از عوام الناس 
اين شهر بى يروا همه جا را مى آلايند و بدون ملاحظه آب كرم و يليدى ها در معابر مى ريزند» خواهشمندم, امروز بامداد بر 
منبر اين موضوع را مطرح سازيد و بخواهيد تا بيشتر در نظافت بكوشند, و كمتر مايه آزار ما را فراهم سازند» و بعد شرح 
فيسوطى سعد يرا اباتك قرآتى بو كفعان يز ركان ايراد مئ مايفف آرية ا نيزر كوان دن ان روز كار سين تشخص ذاذه بود 
كه بايد مردم را بدانككونه متنبه سازند. 


اما تقواى آن راد مرد جنان بود كه امروز هنوز مكاشفاتى از ايشان بر سر زبانهاست بى شككء اين كونه هشيار مردم از كتاب 
طبيعت درسها خوانده و اندكك كجروىء در روانشان تأثير مى نمايد و حتى كاهى در عالم خواب حقيقت را مى يابند» جنانكه 


آن مرحوم در مقدمه كتاب حكمت آميز «سعادةٌ الابديه) مى نويسد: 

«در روزكار جوانى بنا بر آثين و رسوم دزفوليها براى كردش بهارى با جند نفر از جوانان همسال به مزار محمد بن جعفر )١(‏ 
رفته بوديم» شب را نيز در آنجا 

ص: لمانا 

-١‏ مرحوم سيد عبد الله داعى در كتاب «تذكرةٌ الاخيار و مجمع الابرار؛ صحيفه 8” و9" مى نويسد: «از بقاع الخيرى كه در 
خارج ولايت واقع شده بقعه شريفه محمد بن جعفر طيار است رضى الله عنهما كه در يكك فرسخى ولايت دزفول واقع شده...) 
سيس باسكاد از كنات مجالس المؤمتين قاضى ثورالله كه ان كتاب استبعاب استفاده تموده تتيجه كرفية كه عطي لسبض بايد 


درست باشد- نككارنده كويد: دور نيست كه محمد مذكور نيز جزء زخميان فتح شوشتر بوده كه دراين فاصله دركذشته و 


مدفون شده است. 


مانده و مانند سايرين كلوله هاى نفتى كوجكى درست كرده و بطرف همديكر يرتاب مى كرديم؛ من هم يكى از كلوله ها را 
بطرف يكى از دوستان جوانم يرتاب كردم. همان شب در عالم رؤياء جد مادريم» مرحوم آخوند ملا مجد الدين را ديدم كه با 
لباسى ياكيزه و لطيف بر تختى مجلل نشسته و زنى جوان و زيبا در خدمتش بودء جند دانه انار زيبا هم نزد ايشان بود كه آنها 
رابه همديكر به نوبت مى انداختند» من هم يكى از آنها را برداشتم تا بازى آنها را تكرار كنم, اما يدر مادرم به تندى به من 
كفت: مير سيد على» يدر جان تو قسمتت را در اول شب باخته اى و ديكر در اين بازى شركت ندارىء فى الفور از شدت تأثر 
بيدار شده و توبه كردم كه در آن مجالس شركت نكنم). 


ونيو تكاشعه اقد: 


١ايس‏ از وفات يدر ارجمندم مدتى طاقت نداشتم جاى او را خالى ببينم» بدينجهت به خانه مسكونى نمى رفتم و شب و روز را 
در بيرون مى كذرانيدم تا اينكه يكك شب او رادر خواب ديدم, فرمود: مير سيد على» يدر جانء جرا بمنزل نمى روى» مكر 
فراموش كرده اى كه جند نفر عائله بى سريرست را بايد سريرستى كنىء و باز هم يند و اندرزى جند بداد» فرداى آ نشب بمنزل 


رفتم وابه حكم خدا صبور و < خشنود كشتم). 
كَاهى صفاى باطن نيز همكارى نموده؛ مطالبى را يبش از وقوع دريافته اند» بطوريكه خود فرموده است: 


ص: مان 


«يدرم از جند روز ييش از مرككء مرا از فوت خويش مخبر ساخته بود. اما هيجكونه اثرى از بيمارى در بين نبود» تا روزى در 
زير زمين بخواب جنان ديدم كه كويى جند نفر سيد جليل القدر از در وارد شده و نزد يدرم رفتند» لحظه اى بعد والدم بدنبال 


ايشان رفت و ديككر كسى را نديدم؛ و همان شب يدرم بدرد قولنج كرفتار شد و فردا جان به جان آفرين تسليم نمودا. 


از تاريخ فوت آن مرحوم اطلا-عى در دست نيستء ولى مى دانيم كه تاريخ ختم كتاب «شرح صحيفه سجاديه) كه ايشان 


نكاشته اتذ سال يكهران و دوست هحرى قمرى اسث: 


در هر حال در دزفول در كذشته و در مقبره «مقام حسين» كه بين محله كتكان و محله كرناسيان واقع استء و در آن زوز كاد 


بقعه و باركاهى عالى و مفصل داشته به خاكك سيرده شده. دريغ كه امروز اثرى از ساختمان آن نيستء و اككر صفاى روح و 
لطف باطن خفتكان آن قبرستان قديمى نبود» هر قطعه اش را همسايه اى تصاحب نموده بود .)١(‏ 


آثار مير سيد على: آن مرحوم را نثرى روان و دلجسب و شعرى دلنشين استء اما كلاسم موزون را جز هنكام لزوم بكار نمى 


برد» يعنى جون هدفش از نويسندكى يرورش افكار استء زياد به فكر ييرايه هاى ادبى نيست. 
"كت كه از او بجاى مانده عبارتست از: 


صسص: 727 


-١‏ مأخذ نككارنده در شرح حال مرحوم مير سيد على نوشته هشت صفحه اى دوشيزه ارجمند بى بى فاطمه اما است و بايد 


اذعان نمود كه كاهى از عين عبارات ايشان استفاده شده است 


-١‏ تاريخ دزفول. 

- غوص البحار فى حرمه الخمر و القمار. 

'- شرح صحيفه سجاديه يا شرح دعاى صنمى قريش. 

- سعادت الابديه فى امور البرزخيه. 
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ع- مصباح المتهجدين. 

-١‏ منهج المؤمنين. 

ضمناً زاد المعادى نزد مرحوم حجت الاسلام حاج سيد هبت الله سادات 

كوشه ( به صحيفه اين شجره مراجعه شود) به نظر رسيد كه به خط آن مرحوم و مورخ سال ١١98‏ هجرى قمريست. 
اما اطلاعات ما از كتب ششكانه نامبرده: 


١09 تاريخ دزفول: نزد بانوى محترم بى بى فاطمه زهرا امام (به صحيفه 197اين شجره رجوع شود) كتابى خطى به قطع‎ -١ 

نتيمتر موجود است كه آنرا تذكره دزفول مى خوانند زيرا در حاشيه صحيفه نخستين آن نام (تذكره دزفول) ثبت شده. و با 
آكهاشات با كمال سعة دو مدي أن كتا ددن تيان تكازتنه كذاشته بودند, اما اينجانب نيز در ضمن مشاهده عدم 
ارتباط كامل موضوع هاى جهار صد و جهل و هفت صفحه آنء باز مانند خود ايشان آنرا يكك كتاب تصور مى نمودم (البته از 
كلمات زير نويس صحيفه ها مشهود بود كه صفحاتى جند از جند جاى آن ناقص است). تا آنكه دوست فاضل آخوند ملا 
عليمحمد ابن العلم (دزفولى) با سوابقى كه از آن كتاب داشت مرا متوجه نمود: كه يس از دو بركك اول كتاب (جون صفحه 
اول 


ص: إزضارا 


از بركك نخست سفيد استء بنابراين بايد كفت بعد از صحيفه سوم) يعنى از صفحه جهارم تا آخر صفحه سيصد و ينجاه و 
يككء رساله ناقص ديكرى است (از آغاز تا يايان آن صفحاتى جند افتاده)» بنام (غوص البحار فى حرمه الخمر والقمار) ولى 
عدم شماره كذارى صفحات. و يكى بودن خط و اندازه دو رساله» و طرز تنظيم آنها بوسيله صحاف و حتى يكى بودن جدس 
كاغذ آنهاء مايه اشتباه مذكور شده بود- و از آنجا حق را بجانب آقاى ابن العلم بايد داد كه: نكارنئدذه آن كتاب در دو جا خود 
را صراحتاً معرفى نموده؛ و در هر يكك موضوع را تشريح و تقسيم بندى كتاب را تعيين كرده است. در هر صورت صحيفه اول 


ان اننسة: 
يشت جلد صفحه :١‏ 
«تاريخ آمدن كريمخان در بلده دزفول (عالمى خراب كرد - .١178‏ 


ص :١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله الذى جعل الشّكرَ سَبِياً لدوام النعم و صَيْرَ الكفران موجباً لانزال النقم و الصلوةٌ و السلم 
على محمد و اله الذين بهم رَفْعَ عَنَا العذاب و السَهَم. اما بعد: مستمند فيوضات حضرت ازلى ابن مرتضى الطبيب الموسوى 
الدزفولى» مير سيد على عفى الله عن جرائمهما الخفى و الجلى. بر راى صواب نماى ارباب بصيرتء و بر لوحه حقيقت سيماى 
اصحاب ياكك سريرت مى نككارد غرض از ايراد اين رساله اظهار سرآمد احوال ير اختلال قاطبه سكته بلده دزفول است و 
جكونكى سوانحى كه در سال هزار و صد هفتاد و هشت به ايشان رو داد و اين رساله مشتمله است بر مقدمه وسه باب و 


خاتمه مقدمه در ترغيب شكر و ترهيب از كفران). 


وبا آنكه از فحواى موضوع صحيفه دو و سه ييداست كه مربوط به كتاب تذكره دزفول استء اما جون به ما قبل و ما بعد 
مربوط نيست» نمى توان استفاده نمود» واز صحيفه 7802 «باب اول» آغاز مى شود و تا يايان كتاب مربوط به كتاب «تذكره 


دزفول)» است. 
بطور كلى بايد كفت كه مقصود مصنف تاريخ نويسى نيست (با آنكه 


ص: زفانا 


از نظر تاريخى بودن مطالب ضعفى ندارد) و مرادش نتيجه آنستء به اين معنى كه شرحى از حكام منصفء كلانتران ملاحظه 
كار علماى با عمل و بالاخره طبقات مختلف نيك وكار بيشين دزفول نكاشته و با جامعه جفا كار روزكار خويش مقايسه نموده 
و باين نتيجه مى رسد كه: اينككونه مردم سزاوارند كه مورد سخط و غضب شهريارى جون كريم خان زند )١(‏ واقع شوند» كه 


خلاصه يس ازاين قسمت تاريخى وارد بحث مذهبى و يند و اندرز كشته كه به نوبه خود خواندنى و عمل كردنى است. 
-١‏ كتاب (غوص البحار فى حرمه ا لخم والقمار): كه شمه اى ازو صف كذشت وجني آغاز مى شود: 


«وسلام تام تمام» وصى رسولى را سزاوار و لايق استء كه از تيغ ذوالفقار آتش بارشء مير و وزير عرصه طرادى رخ به نقاب 
حجاب كشيده واز صولت شاهين نككاهش كنجشكك زهره هر دين تباه» جون بيد بر خويش لرزيده. تخم كفر و زندقه به 
سركوب سنكك قهرمانش شكسته و دليران روزكار بمحض خبالش جون نقش تصوير بر تخته يندار نشسته؛ تندباد انتقامش 
سفره وجود هر خسيس را جون طومار اهل دفاتر بيجانده و در معركه كارزار سمند تيز رفتار جون اسب اجل بر سر كفار 
رسانيده. به يكك اشاره تيغش از سر تا ياى كعبتين دشمنى شكافته» و به يكك حركت عنانش جهار قالب ايشان را جون بساط 
ماه و مهر به هم بافته. سر ينجه شوكتش اوراق وجود اهل كفر و جحود را جون ير كنجفه در دوره اول بر باد اجل داده و به 
زور بازوى ولايتش» كردنكشان عرب راء جون كردكان در حفره خاكك عدم نهاده است. 


لمؤلفه: 
ص: مع" 
-١‏ از تاريخ ١١27‏ تا ١197‏ هجرى قمرى سلطنت كرده است 


؟- در سال ١١,8‏ هجرى قمرى 
“- تا آنجا كه بعضى از مطلعين بياد دارند» مصنف فقط جزئى از آن را ياد نموده است 


شه سرير ولايت ولى حضرت حق امه منير امامت وصايبت مطلق 
امام اول و هادى جمله ثقلين*#«وصى بر حق ييغمير و ال حسنين 
هزار تخت سلميان به زير خاتم او**:*ز كنج بخشش او اهل فقر حاتم خو 


اما بعد: بنده خاكسار در كاه كرد كار ازلى» ابن مرتضى الموسوى الدزفولى مير سيد على عفى الله عن جرائمهما الخفى و الجلى 
بعرض بيشكاه خاطر خورشيد مظاهر اهل هوش و حريفان قمار خانه يكرنكى و تيز كوش مى رساند: كه از جمله سرامد احوال 
اهل اين روزكار حفظهم الله عن ما يؤديهم الى دار البوار آنست كه ابليس شقاوت شعارء سفره تلبيس و خون قاب سرخ و 
سفيد خسيس را در جهار راه شش در خيال مردم انداخته. و مير و وزير انرا به هزار حيله و مكر به كليد دزد تعليم و تعلم كنج 
فن و شطرنج كه مصدوقه صد رنج است كشاده و نواخته و نزادان قمار خانه نادرستى را بزاكك نيم زاكك كه اوراق دفاتر اعمار 
ايشان را به قلم نخوت و غرور خود ياور كستاخ كرده كه جون انككشتر به جيب و كنار فرو كذاشته آب تلخ و شور اين نوع 
بايجها (1) و لعبها را در جداول و انهار وجود ايشان جارى و آسياى مدار رو زكارشان را به باد نيستى داير و سارى ساخت و 
آنقدر امور شقاوت ظهور ايشان رااز حق بعيد و دور نموده بود كه جذبه توفيق الهى شامل حال ير اختلال ايشان نمى كشت. 
واز بسكه درجاه بد نامى اين افعال خبيث مال كودكان وار مى غلطيدند كه اصلل نقش توبه ايشان بر تخته خاطرشان نمى 
بست. سرمايه خاص و عام ايشان از مداخل قمار حاصل. و طباع خوب و زشت اين مردم شقاوت سرشت بتناول آن قابل و 
مايل. تخته يبشكاه خاطرها به نقش تصور و تصديق آن منقوش و نقود دينشان به مس و قلع بازيجها روكش و مغشوش. هر 
كس را كه باوضاعش ملا-حظه كنى بجاى دانهاى تسبيح مهره بجيس (5) در دست مى داشته و در سرزمين عمل تخم اين 
بدست طول امل كاشته شب را به ذكر اوراد دفتر كنجفه بازى بروز آوريده واسب خيال را بنويد جو و كاه 


ص: م 


ات اتععيالةة بار يدها 


برد يروريده بزازان تا راسته حق شناسى بطرف آن علم راغب و ساده لوحان عرصه بى دين سياسى در تعليم آن طالب مى 
بودند ظاهراً آنجه از سياق سلوك اهل روزكار مفهوم و از روش رتق و فتق ايشان معلوم مى كردد آنست كه حرمت قمار را 
قدو علت: 1 ا جرمة تدامقه انئة و اتدانيفه اتن قيار ددن 1 فديض "دو عالقا مقا و تقود يا شل دن ساق :ا سان قات وود 
لهذا اين ذره بى مقدار لازم ديد كه رساله مشتمله بر انواع حرمت خمر و قمار در رشته تحرير كشد تا بلكه مستان عالم بى 
هوشى و بى خبران عرصه فراموشى شنوا كرديده دست هشت از اين فصل هرزه و زشت كوتاه سازد. و كردن افتخار فيما بين 


الامثال و الاقران تا فرق و فرقدان بر افرازند. و اين رساله را غوص البحار فى حرمه الخمر و القمارٌ موسوم ساختم. 
ودراين كتاب از اشخاص و كتب ذيل ياد شده: 

ادش كلل ابوعلى الطبرسق عالف مكحت لدان على / 
”- ابن عباس ص ."١‏ 

”- كتاب كافى ص 8/". 

؟- ربيع بن حنعم ص 6#. 

ه- نان و حلواى شيخ بهايى ص ؟2. 

ع- حضرت باقر (ع) ص 66. 

/ا- جابر ابن عبدالله ص 28. 

8- كتاب اربعين شيخ بهايى. 

8- اب يعقوت 

-٠‏ كتاب عقاب الاعمال. 

211 كتوق ين لاك موالوى د سعلى- تخافظ ب اتورئ صن از 
7 كنز العرفان ص .١1828‏ 

.١188 من لا يحضره الفقيه ص‎ ١ 

دكات كلو ين ابن 


-١6‏ كتاب شرح اصول مرحوم آخوند مولانا محمد صالح اردبيلى ص ا 





1/85 شرح كشاف ص‎ -١8 


ص: /ام 


.25 كتاب رساله منهج المؤمنين و رساله دعاى صنمى قريش نوشته مير سيد على (مؤلف اين كتاب) ص‎ -١١ 
وابيات ذيل در صفحات مختلف كتاب ثبت شده:‎ 

صن 7 

اى نرد و يجيس كار هر روزه نو*#**ير ككشته ز وزر كاسه و كوزه تو 

اتا تسمه ارت نو] يكديا بال مضه ار طاعيف و ان ماق وار 

ص 88: 

ازعوانة هران نقيوة امي مدوم كق ادها ولد 

ص 758: 

تا كى ز طريق شرع باشى بيرون*از اهل معاصى تو شدى زار و زبون 


آرى هر كس خوشش ز جيزى آيد: بدن #*كلٌ حزب بما لّديهم قرحون 


ص 758: 
هر جند كه بنده ير كناهم : ا «**از ذكر كنه به درد و آهم 


كارى به جهان نكرده ام من***تا جشم كنيم باز روشن 


شايد كه ز صحبت شماهاء: محفوظ شدم من از بلاها 
ص 759: 

تو اى تابع انجم هفت و ينج* ا *##به ميزان عقل اين نصايح بسنج 
ترا راحت نشأتين بهتر است***و يا آتش دوزخ و درد ورنج 


به بيش تو صوت اذان خوشتر است*و يا كوس و كرنا و صرنا و سنج 


تعب 0 اكر طالب جنتى 36 نيايد كن كنج نايرده رنج 
حكيمي جه خوش 9 كفت از روى عقل 7« نصيحت جه ماريست بالاى كنج 
نمودم ترا موعظه اى عزيز*تو خواهى برنج و نخواهى مرنج 


ص: ليان 


خلاصه اين كتاب مشتمل است بر بيست بحر و ده كوهر كه در ضمن تفسير آياتى از قرآن مجيد, يندهايى به نثر مسجع به 


مناسبت داده شده ايت 


(رساله دعاى صنمى قريش) ياد كرده. اما دوست فاضل جناب آقا سيد محمد جزايرى در نامه اى نام آنرا: (نسيم العيش در 


اين كتاب در تاريخ ٠١‏ شهريور ١777‏ هجرى خوشيدى (صفر سال 17278 هجرى قمرى) بوسيله بانوى دانشمند شادروان بى بى 
فاطمه زهرا امام» بدستم رسيد. كتابيست به طول و عرض /١1؟؟‏ سانتيمتر ودر حدود 7١‏ صحيفه بوده كه متأسفانه امروزه 


صحيفه نخست آن مفقود شده و آنجه باقيست ١7/8‏ صحيفه است. 
اكنون اولين صحيفه آن كه در حمد باريست جنين آغاز شده: 


(واعسعاة مك سكن بيد الى سيل علها اما كماتجملقة علق الندين عن فنا »نا هبد كر وسنان و طوط بان خامداتن 


ودس ا سياسكرازئ ايرود كارو منوذن ييامبر (ص) و امامان (ع) جنين مى نككارد: 


«اما بعد بنده متعطش زلالل فيوضات خالق ازلى و تشنه عين الحيوة التفاتات حضرت لم يزلى ابن مرحوم مرتضى الموسوى 
بر ييشكاه خاطر عاطر برادران ايمانى مى رساند كه جون صحيفه مشهور به صحيفه الكامله جناب حضرت سيد الساجدين يعنى 
حضرت امام على بن الحسين زين العابدين و مشهوره بزبور اهل بيت طاهرين صلوات الله عليه و على آبائه و ابنائه المطهرين 


شراحى جند كلمات بلاغت آيات آنرا به 


ص: الجمارا 


فارسى و عربى شرح نموده و نقاب از جهره با بهره عرايس ابكار عبارات فصاحت آياتش به سر انككشت فكر ثاقب برداشته و 
زنكك حيرت و خفا از كلككون رخسار كلعذارش زدوده وعلم اشتهار برافراشته بوة نل 


واز جمله شروح و شرح مرحوم سيد عليخان را نام برده و ستوده اما جون عربى بوده؛ ايشان اراده شرح فارسى كرده» هر جند 


خود مى نككارد كه از شرح مذكور بهره كافى بركرفته استء و يس از آن مقاله صحيفه را تعريف نموده و بعد اينكونه نوشته: 


١و‏ جون اتمام اين شرح صحيفه و انجام ترجمه اين دعوات منفيه در اوان حكومت سعادت ثمر و زمان فرمانروائى بركت اثر كه 
اسم سامى او در صفحه صحيفه اوراق خاطرها جون عباسى تمام عيار هر دو روى نوشته» و دركلستان دلها جون نهال لاله 
عباسى در جداول آن كشته». مصدور مسند حشمت واجلال برازنده متكاى حكومت و جاه وجلال لايق دولت خدا داد بلا 
كلام ... اعنى بندكان فلكك مكان سنى الشأن جِلَى الاحسان كثير البر و الامتنان عاليجاه معلى جايكام حشمت و اجلال دستكاه 
نتيجه الامراء العظام و نبيره حكام و الاحترام خلد الله دولته الى يوم القيام ميسر شد...). 


و بالاخره از اواسط صحيفه ١‏ به اصل موضوع يرداخته و جنين مطلب را شروع كرده: 
«امَا تعد فَآن مَن لم يحذر ما هو...). 


ويس از ذكر جند فقره, آنرا به يارسى شرح نموده و همين روش را تا يايان كتاب ادامه داده است- ناكفته نماند كه مقدمه 


ملام 


«بتحقيق كه توفيق اتمام تأليف و ترجمه شرح صحيفه سجاديه على صاحبها الاف التسليمات و التحيه اتفاق افتاد در عصر يوم 
الخمسين جهاردهم شهر محرم الحرام سنه هزار و صد و نود و دو از هجرت نبويه على مهاجرها اصناف الصلوة 


ص: 08 


و انواع التحيات و التسليمات السنيه و كتاب اين شرح ثانياً اتفاق افتاد در عصر روز يكشنبه هفدهم شهر جمادى الآخرى سنه 
هزار و نود و دو از هجرت مزبوره على يد مؤلفه و مترجمه اقل العباد عملا و اكثرهم زللا مير سيد على بن مرتضى الموسوى 
الندزفول هق لدعتي ويف قارينها حاء معدو اله الاطيان الذنيه الاتراز: وخسصوضا مطانهنا عن هده الفيصيه اماف 
المشهوره بالزبور فى البريه. 


لكك الحمد يا ذ الجلال العظيم*#**لكك الشكر يا ذ العطاء العميم 
لكك المن يا د البها و المنن:#*لكك الطف يا ذ الثناء الحسن 
جه توفيق حق شامل حال شد***#سرا ياى من شخص اقبال شد 
زدم دامن شوق اند كمر* 1 ** بدرياى معنى شدم غوطه ور 

بسى غوص كردم به بحر دعا*#*كه تا يافتم من ذُرٌ مدّعا 

در آوردم از بحر معنى بسى***ز ياقوت و كوهر بى هر كسى 
شد از باطن سيد ساجد ين **#موفق به شرح صحيفه جنين 

شده تحفه شرح صحيفه به نام* ا *#*#ز لطف خدا تحفه ما تمام 
صحيفه مسمّى شده بر زبور#**#جه داود و تسبيح و كوه و طيور 
دو دست دعا را بر افراشتم ###رخ عجز بر خااكك بككذاشتم 
بكفتم خدايا كه تاريخ جيست»: *#* *يكى كفت سال هزار و دويست 


؟- سعادت الابديه فى امور البرزخيه: اين كتاب به قطع ربعى و در حدود دويست صحيفه در حكمت بوده و متأسفانه جند سال 


نكن موريائة تسكه متخهر يفره انز جتان خورده ابت كه ححكوثة استفاده ان تمكوات اذ نا تمود: 


ه- عرايس: در آداب و دستورات شب زفافء مطابق فرمان بيشوايان مذهبى» نسخه اين كتاب در حال حاضر معلوم نيست نزد 


#- مصباح المتهجدين: اين كتاب را در تاريخ ٠١‏ شهريور سال ١77/‏ هجرى خورشيدى ١8(‏ صفر 177 هجرى قمرى) بانوى 


ارجمند 


ص: اام 


شادروان بى بى فاطمه زهرا امام در اختيارم كذاشتند. 


كتابيست به طول و عرض 1١20/١١‏ سانتيمتر در ١0‏ صحيفه از صحيفه نخست ثا صحيفه 9 بر كاغذ زرد رنكك و از صحيفه 


9 تا يايان كتاب بر كاغذ يرتقالى رنكك ثبت شده و اين كتاب جنين آغاز كرديده: 
«هذه الرساله الموسومه به مصباح المتهجدين: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مصباحى كه انيس دل متهجدان تواند بود * و مفتاحى كه ابواب الجنان فتح و فيروزى بر وى سحر خيزان توان كُشود * حمد 
حى القيومى است بى طعام و شراب * و شكر لا تأده بِدنهٌ ولا نومى است بيخواب * و (1) معبوديست كه در شبهاى تار 
كبوتران زبان شب زنده دارى نداى يا كريم به عالم انداخته * منورى كه شبستان خواطر (1)) قانتائرا 0 بنور موفور السرور 
نواى الله نُوّر السموات و الارض بلند ساخته * و عالمى نواخته * َكَل نوره كمشكوةٌ فيها مصباحٌ داستان نورش * و آلمصباح 
فى زجاجهٍ شاهد ظهورش * الّجاجهُ كأنْها كوكب دُرَّى مثال نور بى مثالش * و يُوقَدُ من سجر مُباركد زيتونه لا شرقيه و لا 
غربيه كواه جاه و جلالش * از خبر ميمنت اثر يَكادٌ زَيِتَها يُضِييٌ ولَولم تمسسه نارٌ ايوان دل عابدان شب تاريكك روشن * واز 
لمعه مده هوّ نورٌ على نور غرفه صدور مشتاقان يرتو افكن * سياحان قافله شب روان بند كيش بنويد يهدى الله لنوره مَن يشاء 


روبراه نهاده * و مفاتيح و يضرب الله الامثال لناس خزانه و الله بكل شيئى عليم را براى طالبان معشوقه حاجات كشاده استء 


تعالى الله شك ووصمت و عيب منزٌه هستى از هر شبهه بى ريب 
ص: ضن 
-١‏ نسخه آقاى سبط «و) ندارد. 


-١‏ نسخه آقاى سبط «خاطر) نوشته 


*- قانت - نمازكزار 


بود ذات تو از آفاق ييدا#**#ز انفس كشته آياتت هويدا 

به ذات اقدست اوصاف كوتاه***#بود از مهر جودت صفحه ما 
تمامى قابل نَا ظلمناه (0):*##همه قايل ا ما عرفنا (5) 

فروغ فيض تو مصباح دلها#* *#شد از الفت جه 1 ذرات كلها 

بود باد تو آب زند كانى ** بود ورد توعيش و كامرانى 

ويس از صلوات و درود بر نبى و وصى با همان سبكك بالاء نويسد: 


سيد عَفى الله جرمهما الخفى و الجلى بجاه النبى و الولى بعرض حاشيه خاطر خطير عاشقان وحددتخانه عشق و نياز بر ييشكاه 
ضميز مثير طالباق كلرخان طاعتث و ثماز ميرساتك...: 


و بالاخره در آغاز صحيفه 4 مى نككارد: 

«واين رساله را مسمّى كردانيدم به مصباح المتهجدين و مشتمل است بر دوازده مصباح. 
مصباح اول: در آداب و ادعيه وقت خواب و كيفيت خوابيدن ممدوح و غير ممدوح. 
مصباح دويم: در بيان بر خواستن (5) از خواب و كيفيت آداب آن. 

مصباح سويم: در ثواب بر خواستن (2) به نماز شب و طريقه آن. 

مصباح جهارم: در بيان اعماليكه بعد از بيدار شدن از خواب بايد بعمل آورد. 

مصباح ينجم: در بيان معرفت بنوافل شب و آداب آنها. 

مصباح ششم: در بيان تحديد و كميت عدد نوافل شب و اوقات مخصوصه آنها. 


ص: إزشذرا 


-١‏ نسخه آقاى سبط ه ندارد 
-١‏ نسخه آقاى سبط ه ندارد 
*- نسخه آقاى سبط هُ دارد 


#*- ظ: خاستن 


مصباح هفتم: در بيان آداب نماز شفع و وتر و اختلاف روايات در آن. 

مصباح هشتم: در بيان كيفيت آنها و دعوات آنها. 

مصباح نهم: در آداب كزاردن نافله صبح و وقت آن. 

مصباح دهم: در آداب كزاردن نوافل در وقت تنكى اوقات و كيفيت قضاى آنها در محل فوات. 
مصباح يازدهم: در بعضى آداب متفرقه كه در شبها بجا مى آورند. 

مصباح دوازدهم: در بعضى از مواضع مناسبه در اين مقام. 


و جون در اينرساله دعوات بسيار ايراد شده است و هر يكك از آنها احتياج دارند بمعانى و ترجمه لهذا مترصد ترجمه تحت 


لفظى آن شدم و برخى از معانى مناسبه آنها را نيز بحواشى نوشتم...). 


كاغذ اين كتاب نازكء ابيات شعرى كه در اين كتاب بكار رفته و ظاهراً از خود مؤلف استء در حدود سى و ينج بيت مى 
باشد. جنانكه مؤلف وعده داده در بعضى حواشى بكار رفته» هر جند در ذيل برخى از حواشى امضاء «محمد طاهر الموسوى» 
ديده مى شود كه يكى از نواد كان مؤلف است (بدين شرح حاج سيد محمد طاهر بن حاج سيد على آقا بن سيد اسد الله بن 
سيد محمد باقر بن سيد حسنى بن مير سيد على) و اوست كه بنا بدستورش اين كتاب رونويس شله. 

ودر يايان كتاب نوشته شله: 

«... و رزقنا الله و اناكم هذه الساعه بجاه محمد و اله الطاهرين. و اتمام اين رساله كثير العجاله ميسر شد در يوم الاربعاء ششم 
الفرمايش عاليجناب مستغنى عن الالقاب و الانساب سلاله السادات العظام الكرام الفخام الفاضل الكامل و العالم و العامل جناب 


فخر الحاج و المعتمرين حاج سيد محمد طاهر دام عمره و زيد توفيقه». 


از كتاب مصباح المتهجدين نسخه ديكرى نيز بدست آمده كه ذيلا به آن اشار مى شود: 


حجت الاسلام آقاى آقا شيخ احمد سبط الشيخ كه از عنفوان جوانى در دانش يزوهى شهره شهر بوده اند بنا بككفته خويش (كه 
عين حقيقت است) در منزل مرحوم ملا اسد الله مطيعى اوراقى يراكنده يافته و با كسب اجازه آنها را تلفيق نموده. معلوم مى 
كردد كه نسخه اى از كتاب مصباح المتهجدين مرحوم سيد مير سيد على استء اكنون آنرا كتابى كرده متأسفانه تنها صحيفه 
اى از آخر ناقص است و معلوم نيست كه اين نسخه اقدم است يا نسخه خانواده امام -اكر نكارنده اشتباه نكند, بايد اين نسخه 
نوين به خط كاتبى ديكر باشد كه براى كسى كه كتاب بنام او اهداء شده (حاج ابو القاسم بيكا) تهيه شده باشد -اين كتاب 
مالو لو عرش “ايد ااساعدفر و باجلدى ملهو كاغذى اعلايية كه #9 لايق أن كه ور هر صسيقة الميحط # 


سانتيمترى مطلب نوشته شده باقى مانده و در صفحات بيشين از آن تحت عنوان نسخه آقاى سبط ياد شد. 
در صحيفه ٠‏ نسخه آقاى سبط جنين ثبت شده: 


«كه بهتر وقتيكه با محبوب حقيقى خواهد بصحبت در آويزد و خوشتر ساعتى كه اراده كند تا با مطلوب تحققى بخلوت براز و 
مناجات در آميزد * و خواهش نمايد كه درد دلرا با راز واقعى كويد * يا صراط المستقيم بندكى را بقدم سعى و اهتمام بدون 
روى ف ريا يويد * جز ساعات سحرى تخواهد بود * و زاه دوز و دراز اين مدّعا را بغير از سير شبها بياق مردانكى تتوان بيمود 
* و جون كلرخان )١(‏ فيوضات حضرة الهى. 


ص: هاور 


-١‏ ظ: كلرخان 


و كلعذاران )١(‏ حذبات توفيقات غير متناهى دل حق منزل بندكان (؟) جلى الاحسان * منبع الجود و الامتنان * زيبنده مسند 
حشمت واجلال # و برازنده متكاى وكالت و حكومت و جاه وجلال * لايق دولت خدا داد * و خلف بزركوار اباء و اجداد 
* صوفى نزادى كه ياكى طينتش اويزه كوش () خلايق كشته * صاحب و قر و تمكينى كه كوه كران از حركت زمين نشسته 


* از ماه فهمش بو فراس در هراس + و از مهر عقلش بو ذرجمهر صفتان در اقتباس * بيت: 
جه حاكم كه قدرش ندانك كسى د نحد|ا لطنف كرده است بسى 220 
رز آباء و اجداد مانده خلف** برون مناه همجه دراز صدف 


به ياكى طينت جه صوفى نؤاد***به عقل و هنر مثل لقمن نهاد 


دو دست دعا كرده بهرش دراز#** كه حفظش كن اى حضرت بى نياز 
همه در ثنايش هزاران هد يل 2 بهر ساعتى ورد نعم الوكيل 
كنى عمر او مثل عمر خضر*#**#شود قدر او بيش از ماه و مهر 


عطايش به عالمى رسيده * و سخايش تا به ماه و ماهى كشيده * مجلس اختلاطش از علما و سادات مشحون * و مجمع ككفت 
و شنودش (2) و صاحا و مقرون * وردش ادعيه و اذكار و قرآن و نماز * وفكرش به ذكر دعوات و مناجات حضرة بى نياز * 
اعنى بند كان فلكك مكان عالى جاه معلى جايكاه حاج الحرمين الشريفين المنيفين طائف بيت اله وزيرا حرم الله الحاج ابو القاسم 
بيكا دام ظلّه السامى علينا الى يوم الدين بجاه محمد و آله الطاهرين مايل به خود نموده * و مفاتيح الغيب توجهات حضرة 


سبحانى ابوان جذبات بر شبستان سينه اش كشوده بود حسب الامر العالى دام ظله المتعالى مقرر فرمودند كه رساله دراداب 


سحر خيزى (2) در عبادات شوق انككيزى * در رشته تحرير كشم اميد از حضرت قابل التوب آنكه اين رساله مقبول خدمت 
بندكان عالى دام ظله شود 


ص: را 


-١‏ ظ: كلعذاران 

؟- ظ: بند كان 

*'- ظ: آويزه كوش 

ع- در نسخه آقاى سبط وصله خورده 
ه- در نسخه آقاى سبط وصله خورده 


#- در نسخه آقاى سبط وصله خورده 


و حضرت سنى الشان از آن منتفع كردند بمنّه وجوده إِنَهُ جوادٌ كريم) .)١(‏ 

/ا- منهج المؤمنين: نام اين كتاب را نيز در كتاب «غوص البحار فى حرمه الخمر و القمار» ذكر نموده است. 

8- رساله معروفه باثبات الشناعه: اين كتاب را كه به خط خود مؤلف و در 98 صحيفه به قطع 19*١8‏ سانتيمتر تنظيم يافته» در 
ذيحجه ١171//‏ هجرى قمرى در دزفول نزد جناب آقاى دكتر سيد موسى كوشه كير ديدم كه جنين آغاز شده: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله الذى جعل ولايه امير المؤمنين شعاراً و دثاراً * و شهرنا بهذا الاسم الشريف سرّاً و جهراً * و لم تكن من عابدى العجل 
و السامرى و الروافض و لم يلبسنا لباس خذلان محبهم عاراً و شنارا * و الصلوة على نبتيه محمد الذى اودع فى قلبه حكمته امر 
اصحابه بيعته صلوةء ترضيها له ليلا و نهارا * والسلام على وليه و وصى رسوله دائماً و متصللاً يكون لنا قرباً و لاعدئنا نفرةو 
فراراً و على اولا-ده و عترته الا-ئمه الطاهرين عن كل رجس علامةً و اثاراً * اللهم فاجعل ذالكك سبباً لمغفرتكك و ترفيقاً لنا 
لنستغف رك استغفاراً). 


بالاخره تا كويد: 


«اما بعد فيقول العبد الفقير الاضاعه و التقصير ابن مرتضى الموسوى الحسينى الطبيب الدزفولى مير سيد على عفى اله عن 
جرائمهما ان الذى هدانى الى تأليف تلك الرساله على جهه السرعه و العجاله موانى وردت فى هذ العام سنه خمس و ثمانين و 
مائه بعد الالف الهجرى فى شهر جمادى الاولى بادرارتشرفت بخدمه صلحائهم و مؤمنيهم و علمائهم فتذكروا معى فى بعض 
المسائل والايات القرآنيه الى ان الامر بذكر بعض الايات التى باحث معهم فيها 


ص: وخر 


١-اين‏ كتاب در سال ١60‏ قمرى به دستور حجه الاسلام آقاى حاج شيخ احمد سبط الشيخ در شهر قم جاب شده است 


بعض اهل السنه و من جمله الايات التى استدل بها ذلكك الناصبى على فضل اصحاب النبى الايه المشهوره التى فى سبوره الفتح 
وهى هذه (لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونكك تحت الشجره فعلم ما فى قلوبهم فاثابهم فتحا قريبا». 


ودر آخر كتاب نوشته شده: 
«قد فرغت من تسويده و تأليفه يوم الجمعه ثالث شهر شعبان المعظم سنه .)١١88‏ 


-)١(‏ سيد حسنى ابن سيد مير سيد على: در اوايل عهد دولت قاجار مى زيسته؛ سيدى جليل القدرء يارساء از اهل طريقت» 
داراى قلبى رئوف و بيوسته در صفاى باطن مى كوشيده - مرحوم سيد صدر الدين ظهير الاسلام؛ به نقل از كذشتكان بر منبر 
كفته است كه: مرحوم سيد حسنى در دوازده سالككىء با خداى خود عهد مى كند كه تمام عمر را روزه بدارد» ولى يس از 
مدتى از اين كار خسته مى شودهء و اين راز را با يكى از رفقا در ميان مى كذاردء آن دوست مى كويد: خوبست اين سخن را 
به مادرت بككويى» شايد رأفت مادرانه غلبه نموده» و اجازه روزه كرفتن ندهدء و البته اين عمل مستحبى را بدون اجازه مادر 
نميتوانى اجرا نمائى, اما مادر يس از استحضار از اين مطلب در ياسخ مى فرمايد: مادر جان حسنى, برو و بعهدت وفا كن, زيرا 
نيكو بيمانسيت. لذا تا يايان عمر به اين كار ادامه مى دهد. همجنين مرحوم سيد صدر الدين كاشفء با همه علو جاه و مقام 
معنوى در سن هفتاد سالككى فرموده است: اكر هفتاد سال ديكر عمر كنم و همه آن مدت را به عبادت و تهذيب اخلاق صرف 
نمايم تازه شاكرد مرحوم آقا سيد حسنى نخواهم شد. قبر آن مرحوم در جنب غربى مسجد لب خندق در محله حيدر خانه 


دزفول بوده است. 
(9)- سيد نور الدين ابن سيد مير سيد على: فرزند نداشته است. 
()- سيد ابوالقاسم ابن سيد مير سيد على: فرزند نداشته است. 


ص: لذ 


(0)- سيد عبد الوهاب ابن سيد مير سيد على: فرزند نداشته است. 
(©)- سيد فرج الله ابن سيد محمد: يزشكك بوده اند. 

(10)- سيد عبدالله ابن سيد محمد: يزشكك بوده اند. 

(8)- سيد عبد الباقى ابن سيد محمد: يسر نداشته اند. 


(9)- سيد احمد ابن سيد حسنى: در جركه علماى دينى بوده و يسر نداشته اند. مرحوم سيد احمد بيش از يدر خويش مرحوم 


آقا سيد حسنى د ركذشته است. محل دفن ايشان در مقبره والد امجدشان يعنى سوى غربى مسجد لب خندق دزفول است. 


(010- سيد محمد صادق ابن سيد حسنى: مجتهد و مرجع تقليد بوده. ايشان نيز قبل از يدر خود مرحم سيد حسنى د ركذشته 


است. محل دفن ايشان در مقبره والد امجدشان يعنى سوى غربى مسجد لب خندق دزفول است. 


-)1١(‏ سيد محمد باقر ابن سيد حسنى: درد جركه علماى دينى بوده اند. ايشان نيز بيش از يدر خود مرحوم سيد حسنى 


د ركذشته است محل دفن ايشان در مقبره والد امجدشان يعنى سوى غربى مسجد لب خندق دزفول است. 
()- سيد مير سيد على ابن سيد فرج الله: متولد دزفول و متوفى به سال ١787‏ هجرى قمرى در تهران و مدفون در نجف. 


36ت شعو عل ان ىا ل عقني "لطيو عه مقر )زد وقول مزلد تشذمو )ا الكسددة .روعاف عاثات اتعليا كنت 
فيضن تمرده وطة رحد كمعج اق اق ووه اجا تفلك تدر ار وسوس مقس جارف رق اه اكه در قوف ان اذ 
دزفول واصفهان يول مختصرى بر تحت الحنكك عمامه خود بسته بود خدمتكارشان بخيال آنكه ليره طلاستء در خواب 


سنكى بر سر سيد زده و او را مى كشدء بعد به دزفول آمده و مى كويد از سيد قهر كرده ام 


ص: اخذرا 


ولى كسان سيد بد كمان شده و به زندانش انداختند بالاخره اقرار نموده و به قصاص مى رسد .)١(‏ 
(6١)-سيد‏ على ابن سيد محمد صادق: كتولد دزفول مسجد سياهيوشان را برائ ايشان ساعضه اند. يسر تداشته اسث. 
-)١18(‏ سيد اسدالله ابن سيد محمد باقر: از علماء بوده است. 


(18)- سيد محمد كاظم ابن سيد مير سيد على: متولد نجف و از طلاب علوم دينى بوده ودر جوانى حدود سال ١١١7”‏ هجرى 


قمرى در تهران د ركذشته است. 


(11)- سيد محمد حسين ابن سيد مير سيد على: متولد نجف و شخصى فاضل و متقى بوده و در علم حساب استاد بوده اند در 
حدود سال ١7*80‏ هجرى قمرى در دزفول دركذشته؛ جنازه ايشان به نجف منتقل شده يسر نداشته اند. فقط يكدختر داشته اند 
بنام فاطمه كه والده سيد كاظم حكيم زاده ميباشند. 


-)١(‏ سيد محمد على ابن سيد مير سيد على: متولد حدود سال ١7١280‏ هجرى قمرى در دزفول و متوفى سال ١7١7#‏ هجرى 


قمرى در دزفولء از علماى دينى بوده و بخصوص در معانى و بيان دستى داشته اند. 


(19)- سيد حسين ابن حاج سيد رضا: در حدود سال 0 هجرى قمرى در دزفول متولد شده ودر حدود سال ١7١70‏ هجرى 


قمرى در رشت د ركذشته اند. 


(0)- حاج سيد محمد على ابن حاج سيد رضا: در حدود سال هجرى قمرى در دزفول متولد شده ودر حدود سال 


اا هجرى قمرى در 
ص: يل 


-١‏ نقل از شادروان حجث الاسلام سيك تاج الدين ميحدث دزفولى در تاريخ ارذرة ةك كه به نكارنده اظهار داشته اند 


رشت د ركذشته انك. 


()- سيد محمد تقى ابن سيد حسين: متولد و متوفى در تهران - جون زبان فرانسه را خوب مى دانسته مشهور به فرانسه بوده 


است. 
-)١9١1(‏ سيد عبد الصمد ابن سيد اسد الله: يزشكك بوده اند. در دزفول متولد شده و دركذشته ودر نجف مدفون است. 
(7)- سيد محمد باقر ابن سيد اسد اله: از علماى دينى بوده» در دزفول متولد شده و فوت نموده ودر نجف مدفون است. 


(96)- سيك سيق ابن سيد مير سديك على : دان شجزه خائدان شادات كوشه سخه متلق :به [ق'سيد عبد الحسين كوشه جين 
ثبت شده: «السيد محمد صادق ابن سيد حسينى ابن سيد مير سيد على ابن سيد مرتضى» در حالى كه ما براى برادرش سيد 
حسنى فرزندى بنام سيد محمد صادق مى شناسيم. همجنين در نسخه مذكور براى مرحوم آقا سيد حسينى يسرى بنام سيد 
محمد باقر نوشته شده در حاليكه سيد محمد باقر نام برادر (سيد حسينى) مى باشد. 


(10)- سيد اسد الله (شاه) ابن سيد مرتضى: همانطور كه در صفحه )72١(‏ اين كتاب مذكور شد در كتاب شرح قانون من كلام 
شيخ الرئيس ابن سينا كه مرحوم سيد مصطفى ابن سيد نور الله غفارى شارح آن بوده و در سنه ١7817‏ هجرى قمرى تمام شده 


«سيد فاضل كامل مرحوم سيد اسد اله ابن مرحوم عاليجناب آقا سيد مرتضى دزفولى فرموده كه از بعضى ثقات مسموع شد كه 
اجساد موتى را مو و ناخن بلند مى شود مادام كه در ابدان ايشان رطوبت باقى است و اين دو فعل دلالت بر فاعل مى نمايند و 
فاعل در اين هر دو قوّت است و ارواح كه حامل قوّتند مفقودند هر كاه كه حامل را نباشد محمول را بطريق اولى نخواهد بود 
و كفه 


ص: ير 


است كسى متعرض اين جهت نشده و كفته است آنجه جناب ابويم )١(‏ استفاده نموده اينست كه فرموده كه قوت حرارت 


اين حرارتست لاغير...). 


در تاريخ 4 ذيقعهده //ا7١‏ هجرى قمرى (مطابق 78/7/١773‏ هجرى خورشيدى).؛ در اهواز جناب آقا سيد عيسى صافى 


رونوشت كتابى را در اختيارم كذاشتند (5) كه در صحيفه اول آن نوشته شده بود: اشرح الحديث العبوديه» تأليف: «سيد اسد 


اله مشهور به كيميايى فرزند سيد مرتضى دزفولى مشهور به سيد مرتضى اول» و جنين آغاز شله: 


«بسم الله خير الاسماء الحمد لله المتوحد بالوجود و البقاء المتفرّد بالكبرياء والالاء. المتنزه عن التغيير و التحويل و الفناء الجامع 
بين الظهور و الخفاء من عيون الاشياء بعين الآشياء و الصلوةٌ و السلام على اعظم مظاهر الاسماء محمد سيد الانبياء و على سيد 
الاوصياء و آله الخلفاء النجباء الاتقيا مادامت الارض و السماء اما بعد بر ضمير منير مهر تنوير ارباب دانش و خاطر فيض ذخائر 
اضحابه تحقي مشروقن فى ذاو كه كو اد أن سغادث اققر ان يعتى ال براغراة اساتى بو خلانة رو سات كد ريني نكا عقي 
سامر فطرت بتحصيل حقايق بلند و دقائق ارجمند مصروف مى داشتند از اين فقير كثير التقصير خواهش فرمودند كه اين حديث 
را كه در بصائر از جناب بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه و على آبائه و ابنائه مرويست العبوديه جوهرة 
كنهها الربوبيه فما فقد من العبوديه ود فى الربوبيه و أخفى من الربيوبيه اصيب فى العبوديه بيان نمايد و بسر انككشت فكرت و 
ناخن خيال عقده آنرا كشايد...). 


ص: زثثن 


)28 مرحوم سيد مرتضى (طبيب) ابن سيد محمد شفيع (ص‎ -١ 

"- اصل كتاب در ١8‏ ذيحجه 11/8 هجرى قمرى (آغاز تير ١778‏ هجرى خورشيدى).؛ در دزفول نزد جناب آقاى د كتر سيد 
موسى كوشه كير ديده شد كه در شصت و شش صحيفه بطول و عرض 7/١817/4‏ سانتيمتر كه به خط خوش مؤلف نوشته 
شده و در ميان كتب يا نوشته هاى ديكر صحافى شده بود. 


ودر يايان كتاب نوشته بود: 


«قد فرغ من جمعه و تسويده و تنقيحه و ترصيه فى سادس صفر المظفر سنه ١١88‏ خمس و ثمانين و مائه بعد الالف من الهجرة 
الوق يولاله: المففقر اليو الثة القن اسك السايى متف الموور امد مضلا تمفغمر ا 


دراين كتاب از كتب زير ياد كرده: 

ص " س 5: بصاير. 

ص »7س 2: نقد النصوص فى شرح الفصوص ص 7١‏ حاشيه: فصوص از محى الدين اعرابى است. 
ص ؟ س 8: فصوص. 

ص 7 حاشيه: رساله اوصاف الاشراف فارسى (از محقق طوسى). 

صن لاسن :12 كلشق زازه 

ص 72س حاشيه: اوصاف الاشراف. 

ص /ااس حاشيه: شرح كلشن. 

ص /الاس "”: مشكوة الانوار (غزالى). 

ص ١5س‏ 6: شرح مقامات العارفين (از: محقق طوسى). 

ص 0" س #: مثنوى ص 06 س 4و ص 87 س ١‏ (مثنوى مولوى ص 85 س .)0١‏ 


ص ١ه‏ س /: (شرح رساله اثبات الواجب) بنام كشف الحقايق المحمديه (اولى تأليف صدر الحقيقه و دومى تأليف سيد غياث 


الدين منصور على). 

غَن :8 سن 17 وسالة اتجاة هيولا وصور :(ظاهرا از سيد غناك الدرن) 
و اشخاصى كه از آنها در اين كتاب ياد شده بشرح زيرند: 

ص ١س‏ ": جناب بحق ناطق: جعفر بن محمد الصادق ص ”77س 8. 
طن الاين ادنك قلسل مره ) امل "لابين د 


ص /س “": رسول الله (ص) ص ١"س‏ موص "اس : 


ص 16 س 3: شارح قصيده الفارضيه (در حاشيه آمده وهو الشيخ عز الدين الجندى قدس سره). 
ص ١س‏ ": سيد الموحدين (ع). 


ص: إرثثين 


صن الاش عباشية ةميش الدانن اغرابى وض اماس ١‏ 

ص 7١‏ س حاشيه: عبد الرحمن جامى و ص "6 س 2. 

ص 7٠١‏ سطر آخر: مرشد بسطامى. 

ص ”١‏ حاشيه: مولوى مثنوى ص 50 س # محقق رومى ص #ه اس ” صاحب مثنوى» ص #5 س " مولوى. 
ص ١7س :٠١‏ حسين بن منصور ص 77١‏ س / و حاشيه. 

ص “737 س 1: با يزيد بسطامى. 

ص 7٠س‏ 5: شيخ شبسترى. 

ص ه”س <: ابن الفارض. 

عن ثاننن حعاتية :فق طوس طن لانن عضن وطن وعابن :8 

ص /”7اس ”: غزالى. 

ص 5٠‏ حاشيه: ص 0١‏ س © سيد محمد ملقب به صدر الحقيقه. 

ص ”57 حاشيه و ص 0١‏ س #: سيد غياث الدين منصور على شيرازى (يسر سيد السند صدر الحقيقه سيد محمد). 
ص 58 س ؟: بلعم باعور. 

ص #8٠‏ س 5: بو على سينا. 

ي اعايى لكر رارق 


از خواندن كتاب مذكور مراتب فضل مؤلف در عرفان و ادب يارسى و تازى مشهود شد. زيرا ردّيست بر خرده كيران عالم 
عرفان» و با آنكه اصل كتاب فارسى استء مؤلف هر جا صلاح ديده يكباره مطالب را به عربى نككاشته و شواهد واشعار را 
زمانى از اين و كاهى از آن زبان آورده است. كويند مرحوم سيد اسد اله ابن سيد مرتضى حواشى بر كتاب «غايه الطلب» نيز 


مرحوم سيد رضا كوشه مى نويسد كه در كتاب صدر التواريخ مرحوم سيد صدر الدين ظهير الاسلام زاده آمده است كه: 


مرحوم سيد اسد الله شاه تأليفات زيادى دارند و با آنكه عالمى روحانى و حكيمى الهى بوده از لقب 


ص: زكرا 


(شاه) معلوم مى شود كه در طريق عرفان و تصوف صاحب مقامى بلند بوده است. 


(18)- بى بى خورشيد دختر سيد مير سيد على: همسر حاج سيد محمد طاهر آقا ميرى بوده» حدود سال ١714‏ هجرى قمرى در 


تهران متولد شده و حدود سال 4 هجرى قمرى در نجف فوت شده استث. 


(10)- آقا سيد على (حكيم) ابن سيد محمد شفيع: طبيبى حاذق بوده ودر جنككى كه اوايل سلطنت ناصر الدين شاه بين ايران و 
انكليس در محمره (خ رمشهر فعلى) اتفاق افتاد طبيب قشون ايران بوده است .)١(‏ 


از مهارت اودر يزرشكى داستان هايى بر سر زبانها بوده اسية: از جمله آقا سيد محمد على نياركن (از سادات شاهر كن الدين) 
از قول مادر بزركش (بى بى شمس جهان دختر مرحوم سيد محمد مهدى از سادات محترم آقا مير دزفول) نقل مى كرد كه 


آن بانوى ارجمند فرموده امنثة: 


«در خردسالى كسالتى بيدا كردم؛ مرا نزد مرحوم آقا سيد على حكيم ابن سيد محمد شفيعء براى مداوا بردند و با معالجه آن 
مرحوم خوب شدم. سالها سيرى شدء بيمار كشتم, با خادمى نزد آن شادروان رفتم» مرحوم سيد اعمى شده و در عين حال 
طبابت مى نمود در هر حال» بدون آنكه خودم را معرفى نمايم» دست را بيش بردم و نبضم را كرفت» سيد فرمود: «خالواز 
خاندان آقا مير هستى)»» من براى آنكه بهتر بتوانم او را آزمايش كنم انكار كردم. كفت مرا در اشتباه ميندازيد» شما فلانى 
دختر فلانى و قريب 780 سال بيش مريض شده بودى و اكنون دنباله همان مرض استه ناجار اقرار كردم و از دارويى كه داد 


خوب شدم). 


-١‏ به نقل از كفتار دانشمند معظم جناب آقاى حاج سيد على كمالى 


ص: كنا 


(1)- حاج سيد محمد على آقا ابن سيد اسد الله: از علماى ارجمند دزفول كه در مسجد لب خندق امامت داشته اند. متولد 


حدود سال ١77‏ هجرى قمرى و متوفى سال ١0*‏ هجرى قمرى. 
(/ا)دوية ميحمنن بجو افو سند اسن اللدة"دو :دوقو ل ما كك رودم اقق: 
()- سيد محمد باقر بن سيد اسد الله: از طلاب علوم دينى بوده اند. 
()- سيد محمد باقر بن سيد محمد على: متولد ١77‏ هجرى قمرى و متوفى سال ١7‏ هجرى قمرى. 


(0)- سيد محمد رضا نبوى بن سيد محمد على: متولد حدود سال 1١7١١”‏ هجرى قمرى: مقيم دزفول» امام مسجد دروازه؛ از 
سادات معزز و مورد احترام عموم مردم بوده اند. خطى خوش داشتند واز تلامذه عالم بزركوار شادروان آقا شيخ محمد باقر 


معزى بوده اند. 
حجت الاسلام نبوى در سال هجرى قمرى ١7١77/(‏ هجرى خورشيدى) در دزفول به رحمت ايزدى بيوستند. 
(8)- سيد محمد بن سيد محمد على: متولد سال ١7٠٠١‏ هجرى قمرى و متوفى سال ١١720‏ هجرى قمرى. 


(0)- حاج سيد محمد حسن نبوى بن سيد محمد على: متولد حدود سال ١‏ هجرى قمرى از شاكردان آيات عظام آقا شيخ 
محمد باقر و حاج شيخ محمد رضا معزى بوده اند. سالها در تهران امامت مساجد مختلف را داشتند و به ارشاد مردم مى 


يرداختند. در اواخر عمر به دزفول مراجعت و در / محرم جاردا هجرى قمرى دعوت حق را لببكه و : 


(0)- آقا ور كك لمر نشي علق انوي ني سكيد ميخمل عل : در حدود سال ١١88‏ هجرى قمرى متولد شده و در سال ١7017‏ 


هجرى قمرى د ركذشتند. از فضلاء و اتقياء بوده اند. 


ص: وأثكن 


(9)- سيد عبد الحسين بن سيد محمد على: متولد حدود سال ١‏ هجرى قمرى و متوفى سال لفضن هجرى قمرى از تلامذه 


مرحوم حاج شيخ محمد رضا معزى بوده اند. 


-1١(‏ حاج سيد محمد صادق بن حاج سيد محمد على آقا: در حدود سال 0 هجرى قمرى متولد شده و در سال لمرفردا 


هجرى قمرى د ركذشته است. 


-)١١(‏ حاج سيد محمد طاهر بن حاج سيد محمد على آقا: متولد سال 6 هجرى قمرى و متوفى سال ١7١72١‏ هجرى قمرى در 


دزفول. امام مسجد لب خندق بوده انك. 


سادات محترم آقا مير بوده اند. در سن ييرى در صفر المظفر سال ١779/‏ هجرى قمرى در كذشته اند. 
()- سيد محسن بن سيد محمد جواد: از فضلاى دزفول بوده و يسر نداشته است. 


(18)- حاج سيد عادل بن سيد محمد باقر: مراد ميرزا على اصغر خان اتابكك (صدر اعظم ايران در زمان ناصر الدين شاه و مظفر 


الدين شاه و محمد على شاه) بوده اشَيتة اولاد ذكور نداشتة اسست: 


(10)- حاج سيد هبت اله سادات كوشه بن حاج سيد محمد صادق: متولد سال ١7١0‏ هجرى قمرى. از فضلا و عرفاى دزفول 
بودند و بسيارى از طالبان علم از محضرشان فيض برده اند. عماد العلما مرحوم حاج سيد هبت اله سادات كوشه شخصيتى والا 
داشتند و شيخ الطايفه سادات كوشه وؤتك ادر سال 69 هدري شسئ قوت ىق زا البيكف كفتدك: 


ص: 11 


-)١18(‏ سيد محمد جواد نبوى بن سيد محمد رضا نبوى: از كارمندان صديق بانكك ملى ايران كه در اين بانكك مشاغل مختلف 


و مهمى بعهده داشته و در سال ١١0٠١‏ هجرى خورشيدى برحمت ايزدى بيوسته اند. 


(10)- سيد محمدى نبوى بن سيد محمد رضا نبوى: در شركت بيمه ايران شاغل بوده و در شهرستانهاى مختلف رياست آنرا 


تحيله د اشعه أثناب و عاذ ذووان: ا لسك زا من كلازانتن: 


(10)- سيد على نبوى بن سيد محمد رضا نبوى: در تهران و آبادان آموزكار بودند ودر آبان ماه اا خورشيدى يس از 


عمرى خدمت صادقانه فرهنكّى د ركذشتند. 


هجرى خورشيدى به رحمت ايزدى بييوستند. 


ص: لجنا 


١784 سيد عبد العزيز سادات كوشه ابن حج سيد هبت الله سادات كوشه: كارمند شركت ملى نفت ايران بوده و در سال‎ -)١1( 


خورشيدى به رحمت ايزدى بيوستند. 


(1)- سيد اسد الله بن حاج سيد محمد طاهر: مجتهد و نه سال در نجف تحصيل علوم دينى نموده اند ودر سن سى سالكّى 


د ركذشته انك. 


(9)- حاج سيد نعمت الله ابن حاج سيد محمد طاهر: متولد سال ١١7‏ هجرى قمرى و متوفى سال ١١778‏ هجرى قمرى- عالمء 


فاضل» صاحب قدرت» در جركّه علماى دينى بوده اند. 


(6)- آقاسيد حسين امام ابن مرحوم سيد اسد الله: در شهر دزفول در حدود سال ١7١8‏ هجرى قمرى ١77/8(‏ هجرى 
خورشيدى) متولد شدند. تحصيلاتشان ابتدا نزد والد بز ركوارشان بوده و همجنين از محضر آقا سيد محمد على ابن سيد عبدالله 
(به صحيفه 7794 اين كتاب رجوع شود) استفاده نمودند» يس از آن به مسافرت يرداخته و عتبات مقدسه عراق و نيز فارس و 


خراسان و همدان و كيلان را ديده واز مشايخ و اساتيد طريقت اين شهرها بهره ها بر كرفتند. آثار قلمى ايشان: 
-١‏ خلاصه الفوائد در جهل فصل در جهل فن (ناتمام). 

لدريفاة النناتس نافد كام يت 1 

'- جهل حديث با شواهد از اشعار مولوى (ره). 

#دسنتقامة سراق 

فد مفرنامه فارسن: 

قت ويؤان امات 

/ا- شرح بعضى از اشعار حافظ (ناتمام). 

ال ست داعا الوه 


1م 


9- منتخب مناجات مثنوى مولوى رومى (ره). 

-٠‏ منتخب قصص عشقيه مولوى (ره). 

در شعر «بينوا» تخلص مى نمودند. ترجيع بند ذيل را در 10 شعبان المعظم سال 17894 هجرى قمرى در مشهد سروده اند: 

يادشاه و خرقه بخش اوليا* ا ##من همى دانم على موسى الرضا (ع) 

جان فداى خاكك ارض اقدسش ***بهر جشم اهل عالم توتيا 

جِنْت موعود باشد مشهدش *: قاب قوسين است يا معراج ما 

از براى زايرين حضرتشس##لطفها بسيار دارد در خفا 

من كجا و وصل اين عرش آستان***#جون ز جهل و ظلمتم بس ناروا 

شكر لله كامدم تا ارض طوس *#دامن شه آمده دست كدا 

اى مكانت لا مكان اى جان جان:*#* خاكك روب آستانت قدسيان 

قبله هفتم امام هشتمين 1 اهمت معصوم دهم در مسلمين 

كس نداند معنى اين قبله را#*#*#جز ولى حق و قطب راه دين 

قدرتش جان بخشد و ايمان دهده كك #*#هم ولايت كسترد در راستين 

جان فداى نام ياكت يا على##«سينه اى خواهم ز مهرت 1 تشين 

جان جه باشد جان جان سازى عطا:*#جلوه ها دادى به قلب مؤمنين 
نترا ملايكك ياسبان*: 50 *##دركه تو مهبط روح الامين 

اى مكانت لا مكان اى جان جان:** خاكك روب آستانت قدسيان 

هر كه آمد زايرت از راه دل#مشكلات او همه كرديد حل 

شيعه خاص و موحد او بود* 1 *#مؤمنى كامل رهيده ز آب و كل 


اى ولى حق شه با اقتدار* 2 ##دست ما كير و به حال خود مهل 


از سعادت نيست اميدى مر | #طبع من افسرده و حالم كسل 
بسكه غالب شد هوى كرديده امع داز وجود وهستى خود منفعل 


ص: اانا 


همتى از شر نفسم وارهان* 20 *#*#ورنه بيش رهروان باشم خجل 


اى مكانت لا مكان اى جان جان:* خاكك روب آستانت قدسيان 


اين عارف ربانى و عالم روحانى در تاريخ بيستم دى ماه ١701‏ خورشيدى برابر ششم محرم 15 قمرى دعوت حق را اجابت 


نمود. 


(0)- بى بى فاطمه زهرا امام دختر مرحوم حاج سيد نعمت اله: بانويى دانشمند و عارف بودند و درادب فارسى دست داشتند 
كتب فارسى خطى و جابى بسيار خوانده بودند. كتابى در موضوع (بانوان بنان جهان) نكاشته بودند» در لغت عربى نيز 
زحماتى كشيده بودند. در شناسايى خاندانهاى دزفول مهارتى داشتند و بخصوص در شجره خاندان كوشه و فرزندان و 
نواد كان سيد محمد شفيع ابن سيد مرتضى (به صحيفه ١77‏ مراجعه شود) بقدرى آكاه بودند كه ايشان را محكك تهيه اين 
شجره مى دانستم. در صحيفه 82 كتاب «نكاتى جند درباره خوزستان» بواسطه همكارى در خواندن اشعار كتيبه قبر دانيال در 
شوش از ايشان سياسكرارق نموده ام. در شعر «عارفه» تخلص مى نمودند. در فروردين ماه سال ١7١١9‏ هجرى خورشيدى غزل 
قلا رترخوع ا بكر انافاس به عطون: 

سر تا قدمم تمام سودا* ا *##در جاه طبيعتم بغوغا 


جنين استقبال نموده اند: 


خيز اى دل ناشكيب از اينجا* ** بنهيم قدم به وادى لا 


از جذبه حق ز خود فراموش:*: ا *#بينى همه كلرخان در آنجا 


ص: 7937 


مخمور ز عشق مرتضايند* 1 *##مستانه زنند دم زالًا 

بينند بجشم دل كه فانى است* لك ** جز ذات خدا تمام اشيا 
از يمن دم شريف ايشان: *#*#از زنكك» دلت شود مصفًا 

اى عارفه زن قدم در اين دشت #كن خدمت جاكران مولا 


اين بانوى ارجمند همسر شادروان حجه الاسلام آقا سيد حسين امام بودند ودر تاريخ جهارم ديماه اع خورشيدى برابر 


يازدهم ذيقعده ١١79١‏ قمرى برحمت ايزدى بيوستند. 
(9)- فاطمه خانم امام دختر آقا سيد حسين امام: (نشان از دو شه دارد اين نيكك بى). 


اين بانوى ارجمند حق داشته كه از دوران كودكى حكامه هايى بسرايد زيرا از فرزند آن يدر و مادر دانشمند جز اين توقعى 
نبايد داشت شت. خانم امام شعر فراوان سروده و كتاب سيار خوانده اند» اشعارشان روان وير معنى است. . دفترى از اشعار ايشان در 
سال ١١7١‏ هجرى خورشيدى در جايخانه صافى اهوار بجاب رسيده كه متضمن دو موضوع است: نخست «حديث شريف كسا» 


در دويست و دوازده بيت كه جنين آغاز مى كردد: 

بوى يكى روز مباركك سحر*#نور هدايت شده زو جلوه كر 

از وزش باد بهشتى نسيم**#بود دلم خالى از اميد و بيم 

از مدد فكرت و هوش نهان*** كفت سروشى خوشم از آسمان 
هاتف غيبم به سحر مزده داد* *** كفت كه اى فاطمه خوش نهاد 

فصل بهار است و نمايشكر اسث**#ديده كشا بين جه جان يرور است 
خيمه از اينجاى به بيرون زنيم**##روى به صحرا و به هامون كنيم 
بركك درخت است به فصل بهار***دفترى از معرفت كرد كار 


ص: عاوم 


اينهمه آثار حقيقت يديد* #4 داز ره توحيد ببايست ديد 

سليله فق كردن كذار ع اتا زندت در دل و در جان شرار 
دست تواناى هنرمندى است#جلوه انوار خداوندى است 

فرش رهش سبزه و ريحان بود**##خانه كل بركك درختان بود 
نغمه موزون ز دل بلبل است**جذبه رخسار نتكوى كل است 
دفتر كل جونكه ورق باز كرد*#*#خنده او دلبرى آغاز كرد 
فلت كين ممه اسه اذ د سر اتن وتان واه ا دو ا 
لاله روشن رخ ياقوت فام**#در كفش از باده كلرنكك جام 
قرمز ازاو روى عروسان باغ **بر دل بلبل بنهد تازه داغ 

و موضوع دوّم آن: «ذكر نسب خويش» استء در نود و دو بيت كه مطلعش اينست: 
خداوند جهان را مى ستايم#رئوف مهربان را مى ستايم 

و جنين يايان مى يابد: 

مبين در من كه شاعر بيشه هستم***#بهارى ير كل از انديشه هستم 
سيادت با سعادت هم عنانست**#سيادت را شرافت جاودانست 
همانا زاده ايران ياكم***نه من يرورده اين آب و خاكم 


جه ايران كشور زيباى ير كل* 2 كه باشد كشور كل جاى بلبل 


خداوندا بحق ختم مرسل 26« بحق حيدر و آيات مُنزل 
همه سادات را تا در قيامت:*:* بلند آوازه دارى و سلامت 


ص: هحار 


در سال ١77:‏ هجرى خورشيدى كه مهر عالمتاب را كسوفى عظيم رخ داده» طبع حساس و دقيقش بدينكونه جلوه كرى نمود: 
سير آبى خوشرنكك شفاف**#در اين سقف بلند روشن و صاف 

به زير كنبد فيروزه بيكر* به امر كرد كار حىّ داور 

جه در اين دستكاه طور مرموز** كسوفى كشت واقع نيمه روز 
كرفت اطزافك ههر اتسن انكد«##صبارى زمرك :وحقتة اهمد 

جه آمد منكسف كانون انوار*#** يديد آمد حجابى تيره و تار 

سفيدق در سياه سرتكون شد ا ##نميدانم در آن ساعت كه جون شد 
فروغ كرم خورشيد زر افشان: 30 ** بشد تاريكك و سرد آن شمع رخشان 
بساط انورش برجيده كرديد**#اساس روشنش ييجيده كرديد 

شب تاريكك شد آن دم يديدار* ***همانا روز روشن شد شب تار 
اكر شب را بود لطئف و صفايى* ا *#لطيف و دلككشا دارد هوايى 

در آن ظلمت كه جهلش بود مايه* ا ##فكنده بر رخ خورشيد سايه 

فضا در ديده از بس قير كُون بود**همه روى كواكب خيره بنمود 
در اطراف هوا ترسان و لرزان***#همه مرغان بيرواز و يريشان 

بسان عاشقان از بى قرارى كه مى كردند در دنبال يارى 

تماشا مى نمودم آسمان را**كه بينم روى مهر مهربان را 

درونم از تحير در عجب بود**#*دو جشمم از تاثر كريه آلود 

بديدم سايه اى از جرم مه را: 1 ** كرفته بر فروغ مهر ره رأ 

كرفته مركز رخشنده اش راءه**كه يبجد دامن تابنده اش را 


فتاده در كنارش نقطه اى ريز 2 *##قشنكك و صورتى رنكك و دل انكيز 


شدم حيران كه يا رب اين جه حال است***در اين آشفتكى جاى سثوال است 
شدم حيران كه يا رب جه بازيست***در اين روشندلى اين تي ركى جيست 
مكر باشد قيامت آشكارا**#به يايان آورد دوران مارا 

كه مى بينم جهان در انقلابست#*#جرا اينسان دجار اضطراسست 

خرد در همجه حالى رهبر من**##جه تاج افتخارى بر سر من 


ص: انا 


بدوكفتم كه اى ياكيزه كوهر**به هر جايم تويى همراه و ياور 
راين ساعت كه از فرياد مردم#*#دل و جان مى فتد اندر توّهم 
زيارب ربى كايد زهر سو* ا ##همه مردم خدا جوى و خدا كو 
بكوشم آيد از هر نغمه خوشتر: صداى دلكش الله اكبر 
بدركاه خدا بنهاده يكسر***#جبين التماس و جبهه و سر 

ترا دانم جراغ رهنمايى**تو روشن مظهرى از انبيايى 

در اينجا از حقايق يرده بر كير ***از آن اسرار ينهانى خبر كير 
خرد كفتا جرا در اضطرابى ***بكير از من سثوالت را جوابى 

بهر بازى كه بيش آرد طبيعت**##نشان از خود دهد اسرار خلقت 
ببين اين آيت از يرورد كار است***#نشانى زان جلال و اقتدار است 


كر مهر فروزان تابناكك است* 20 ##جراغ و راهنما بر اهل خاكك است 


بخواهم از خداى فرد دانا* ا **#عزيز و مهربان وهم توانا 

حبيب و بنده يرور داور من بدارد زنده باب و مادر من 

بزير سايه اين هر دو موجود*** كند طالع مرا ييروز و مسعود 

در آنموقع كه خورشيد زراندود به زير سايه اى از ما نهان بود 


بى تاريخ سالش كفتم آن روز**#همايون آفتاب كيتى افروز 


رسن 
تو باش اى فاطمه از غصه آزاد:**بجانت صد هزاران آفرين باد 
قطعه ذيل قسمتى از حكامه ايست كه در فروردين ١177١‏ ملاحظه شد: 
باز بهار آمده و فروردين به زارم كشته زمان و زمين 


ص: ا 


لاله بود مجمره كردان به باغ:*#جلوه نمايد ز رخ 1 تشين 

خيمه ديبا زده كَل در جمن*#بسته صف از نسترن و ياسمين 
بلبل و هم صلصل و قمرى و سار***بر زبر شاخه كلها ببين 
جود نكرى هر طرفى جوى آب«*#بهتر است از جشمه ماء معين 
باد صبا مشكك فشاند همى :ديا كذرد اين طرف آهوى جين 
روى جمن ابر ز بهر نثار***لؤْلو تر بارد و درٌ ثمين 


رشكك خور نق شده صحرا و دشت#*##همت كنون غيرت خلد برين 


خدجه كراكن ددر ديه وو درم ولادن وسيل وطن 

ابيات ذيل را در دهم فروردين ماه سال هوار و سيصك ومست و هفت خورشيدى دو دقتر باد يوذ تكازئدة تكاقهه اتد؛ 
خرد آثئينه اى باشد درخشان** از او انوار يزدانى نمايان 

بود خوشبو به دانش جان دانا#شعاعش آفتابى عالم آرا 

كلستاتين است دانش سبز و خرم#هوايش دلنواز و دافع غم 

درخت دانش آرد معرفت بر««#به سر از دانشش رخشنده افسر 


بزركوار و نيكو نهاد است. روحيه اى قوى و طبعى ظريف و ذوق سليم دارند. 


(8)- فرخنده خانم نبوى دختر آقا سيد محمد كاظم نبوى: يزشك متخصص بيماريهاى كود كان از دانشكاه رم (ايتاليا) بانويى 
با ملكات فاضله و بسيار جدى و به كار خود بسيار علاقمند هستند. سالها از طريق حرفه 


ص: اخارا 


يزشكى به همشهريان خود در دزفول كمكك نمودند و در تمام ايام جنكك ايران و عراق بدون هيجكونه هراسى ياز غمخوار 
مردم رنجديده دزفول بودند- فعللاً در تهران بيمارستان ساسان مشغول طبابت هستند. 


(9)- رخشنده خانم نبوى دختر سيد محمد كاظم نبوى: دبير دبيرستانهاى تهران- دبير دوره راهنمايى در رشته ادبيات. 


-)1١(‏ مهوش خانم نبوى دختر سيد محمد كاظم نبوى: ذوق نويسندكى دارند. از آثار جاب شده ايشان: (ستايشى از مادر)- و 


(زرفاى غم) و مقاللات مختلف در مجموعه هاى علمى و ادبى. 


-)١1(‏ سيد عبد الغفور سادات كوشه ابن حاج سيد هبت الله سادات كوشه: مقيم اهواز و از كارمندان با سابقه آموزش و 


يرورش هستند. 

(؟1)- سيد محمود رضا سادات كوشه ابن سيد عبد العزيز سادات كوشه: فوق دييلم راه و ساختمان هستند. 
(1)- سيد احمد رضا سادات كوشه ابن سيد عبد العزيز سادات كوشه: دانشجوى دشته الكترونيكك در امريكا. 
(16)- سبك عليرض] ساذات كوشة ان سيت عبد الغزيز ساذات كوف وانتوئ :رشت ربان در امريكا: 

(18)- شبد وضيا سادات كوشه ان سبد عبد الحمة شاذات كوش افسر هوا رون سعد 


(18)- سيد هبت الله سادات كوشه ابن سيد عبد الغفور سادات كوشه: دانشجوى مهندسى راه و ساختمان در دانشكاه اصفهان 


هستند. 


(10)- سيد محمد على سادات كوشه ابن حاج سيد هبت الله سادات كوشه: دانشجوى رشته زمين شناسى دانشكاه اهواز بودند 


ودر سال ١7١07”‏ در رودخانه دز غرق وفوت شدنك. 


ص: وم 


ان 


-)١(‏ آقا سيد اسد اله نبوى ابن مرحوم سيد عبد الحسين: متولد ششم صفر 17١7‏ هجرى قمرى در شهر دزفولء از طرف مادر 
منسوب به علامه بزركك خاتم المجتهدين حاج شيخ مرتضى انصارى دزفولى رحمه الله عليه بودند. 


انخا تكن اراق ناووظ متدرا 5 كد ادو كود مدر اسك عات اده تقس همان هنكام آثار رشد عقلى و بلوغ د 
ايشان آشكار بود. در ده سالككّى علوم قرائت و صرف و نحو را تكميل كردند و قسمتى از علوم منطق و معانى واصول را در 
خدمت خال مفضال خود علامه آقا شيخ محمد سبط الشيخ انصارى به كمال رساندند و درس خارج را در محضر آيت الله 
حاج شيخ محمد رضا معزى دزفولى تا اوج مقام اجتهاد تكميل نموده و از جانب ايشان و شيخ عبد الكريم حائرى به دريافت 
درجه اجتهاد نائل آمدند. علاوه بر آن مدتى در نجف در محضر آقا شيخ ضياء الدين عراقى تلمذ كرده و نيز فلسفه و علوم 


معقول رااز محضر آ سيد حسين بادكوبه اى و شيخ حسين آستانه اى استفاده نمودند. 


عنايت استادش» حاج شيخ محمد رضا معزى در تعليم و احترام ايشان جشمكير بود. حضرت آيت الله نبوى در تمام دوران 
تحصيل خود مجلس تدريس داشتند و حوزه درس ايشان در شهرستان دزفول مهمترين حوزه ها بود. بعد از ارتحال مرحوم 
آيث اللة مدرى فو سال 850 مسرى سي اتحضدرك ابت الله توق سند اجتهاة. و مرجعية فقول غامه لشكتدة كدشتداز 
مقام علمى و اخلاقى؛ درايت مرحوم آيت الله نبوى مورد اعجاب اهل نظر بود. از برخورد ايشان لطف خاصى احساس مى شد 


كه انسان را مجذوب مى ساختء. قوه استنباط ايشان در تدئرات قرآنى فوق العاده بود. 
حضرت آيت الله العظمى نبوى از علماء اعلام و مراجع عظام معاصر و از 


ص: 507 


افتخارات مردم خوزستان و خاندان سادات كوشه و يكى از ستاركان قدر اول آسمان علم و ادب» فقيهى اصولى و حكيمى 
متكلم و جليل القدر و از حماءً دين و مروجين آثين بودند. علاوه بر آن ايشان در فلسفه اسلامى از اساتيد مسلم بودند اما جز 


در موارد معدود به تدريس آن اقدام نفرمودندك. 


ايشان درسراسر عمر ير بار خود مصدر خدمات مهمى در جهت ترويج شريعت و ارشاد مردم كرديدند» از جمله در سال ١217‏ 
هجرى قمرى به دستور ايشان مدرسه علميه اى در دزفول بنا نهاده شد كه از حيث بنا و تشكيلات سابقه نداشت و اكنون حوزه 
فوص رو طازاع كنا جاه وساب شال أسكا اعولا فيرف ١‏ نك الله تدوع هر «اندة ميعطاايق وارفيدة :سيد ك دعيال قفرلاو 


مستمندان اهتمامى داشتند و آنرا از وظايف حتميه خود مى دانستند. 


آيت الله نبوى بناى عظيم بيمارستان مجهزى با وسعت 2٠٠١‏ متر مربع زيربنا در شهرستان دزفول بود كه در كمال عظمت و 


زيبابى است و مى تواند ياسخكوى نيازهاى بيماران بسيارى باشد. 
آثار علمى حضرت آيت الله العظمى نبوى به قرار زير است: 

-١‏ تعليقات بر بعضى از مباحث رسائل. 

-١‏ تعليقه بر شرح شمسيه. 

"- رساله بر جواز بقاء بر تقليد. 

ع- جزواتى در مباحث الفاظ. 

ه- رساله علميه بنام مناهج الحق كه جندين بار جاب شده است. 
#- رساله توضيح المسائل. 


ص: ارين 


فتوحشان به رياض قدس و ملكوت اعلى يرواز نمود. 


بيكر شريفشان از تهران به دزفول و در يكى از اتاقهاى مدرسه علميه مدفون كرديد. تألم و تأثر مردم دزفول در اين واقعه بى 
نظير بود. تشبيع جنازه با شكوهى كه از ايشان شد و مجالس ختم متعددى كه در دزفول و ساير شهرهاى خوزستان و تهران و 


كه سراسر عمر خود را وقف خدمت به آنان نموده بود .)١(‏ 


دانشمند محترم جناب آقاى كمالى كه خود از تلاميذ ايشان بوده اند در رثاء استاد خود جكامه بلندى سرودند كه با اين ابيات 


آغاز مى شود: 

تا كه بر سقف جهان زيور انجم برجاست*#ياد سيد جو فروزنده جراع دل ماست 
اسد اله مهين عام و2 نبوى :2 1 نكه در جمع فقيهان جهان جو خورشاست 

ابه الله بحق زبده نسل علوى#*##وارث علم ييمبر كه رسول دو سرااست 


(1)- آقا سيد محمد نبوى ابن مرحوم آيت الله حاج سيد اسد الله نبوى: متولد ١9‏ هجرى قمرى ١1١4(‏ هجرى خورشيدى) 
در دزفول» ايشان از طرف مادر نواده آيت الله شيخ محمد عاملى از خاندان شيخ الاسلام عاملى دزفولى هستند و اين خاندان 


جليل از اعقاب عارف و فقيه و رياضى دان 
ص: *505 


-١‏ در تهيه زندكى نامه مرحوم آيت الله نبوى از كتاب كنجينه دانشمندان جلد ينجم صفحه 15١‏ تا 167 و از نوشته دانشمند 


معظم جناب آقاى كمالى كه مخصوص كتاب شجره با نهايت لطف تهيه نموده اند استفاده شده است 


بزركك عهد صفوى شيخ بهاء الدين عاملى معروف به شيخ بهائى مى باشند. 


حجت الاسلام حاج سيد محمد نبوى تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى را در دزفول كذرانيد درس سطوح را در دزفول در 
خدمت والدشان مرحوم آيت الله نبوى ديدند. بعد در نجف اشرف به مدت سه سال در محضر آيت الله خويى به تحصيل 


خويى و يس از آن از درس ميرزا هاشم آملى استفاده نمودند. 
يس از مراجعت به دزفول» به تكميل درس خارج در خدمت والد خود يرداختند و به اخذ اجازه علمى نائل آمدند. 


دوجا لمعا سي وو هد ادم التويعي ونهانا وا كفابلايو كابدي وا ضهني ذاو عيهنا سريوانيق هوه فلم وتات 


هيئت امناء بيمارستان آيت الله نبوى با ايشانست و جهت تكميل اين مؤسسه عام المنفعه كوشا هستند. 
ودر روزبا بركت مبعث ختمى مرتبت بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم سال 16١17‏ افتتاح كرديد. 


(9)- سيد احمد نبوى ابن مرحوم حاج سيد اسد اله نبوى: متولد سال ١١١7‏ هجرى شمسى در دزفول > داراى درجه كتراى 
وارؤسازى اذ د اشكده دا ووسائى داتشكاة تهران. انشاة مد يرية داروعانة سمتا ترا دوا دؤقول بعينده ارك 


(6)- سيد عبد الحسين نبوى (سيد مرتضى) ابن مرحوم حاج سيد اسد اله نبوى متولد سال 75 هجرى شمسى در دزفول فارغ 
التحصيل رشته جامعه شناسى از دانشكاههاى ايست تكزاس و آرلينكتون (آمريكا). 


و داراى درجه دكتراى جامعه شناسى از دانشكاه تهران. استاد دانشكاه شهيد 


ص: 606 


استاد دانشكاه شهيد جمران (اهواز)- قبللاً سريرست دانشكده اقتصاد علوم اجتماعى اين دانشكاه بوده و فعلاً مدير كروه علوم 
اجتماعى هستند. 


(0)- سيد عبد العزيز نبوى ابن مرحوم حاج سيد اسد اله نبوى: مهندس كشاورزىء مدير عامل شركت كشت و صنعت و نيشكر 


(8)- سيد مير سيد على (سيد عبد الحميد) نبوى ابن سيد محمد نبوى: متولد ١777”‏ هجرى خورشيدى در دزفول ليسانس 


فيزيكك و دبير دبيرستانهاى قم هستند. 


سازمان بهزيستى دزفول مشغولند. 

(8)- سيد محمود نبوى ابن سيد محمد نبوى: متولد ١18‏ هجرى خورشيدى. مهندس سراميكك هستند. 

(9)- سيد علاء الدين (سيد امير) نبوى ابن سيد محمد نبوى: متولد ١58‏ هجرى خورشيدى دانشجوى رشته مهندسى عمران. 
-)٠١(‏ سيد عماد الدين نبوى ابن سيد محمد نبوى: متولد ١7١00‏ هجرى خورشيدى» محصل. 

(11)- سيد صلاح الدين نبوى ابن سيد احمد نبوى: متولد ١8‏ هجرى خورشيدى دانشجوى دانشكده يزشكى. 

-)١1(‏ سيد قوام الدين نبوى ابن سيد احمد نبوى: متولد ١105‏ هجرى خورشيدى محصل. 

(1)- سيد امير اسد الله (لقمان) نبوى ابن سيد احمد نبوى: متولد ١١08‏ هجرى خورشيدى. 


ص: .8 


(1)- سيد محمد على نبوى (سيد مهدى) ابن سيد عبد الحسين نبوى: متولد ١87‏ هجرى خورشيدى. 

(16)- سيد عباس (سيد نظام الدين) نبوى ابن سيد مير سيد على نبوى: متولد ١١04‏ هجرى خورشيدى محصل. 
-)١18(‏ سيد حسام الدين على نبوى ابن سيد مير سيد على نبوى: متولد ١8١‏ هجرى خورشيدى محصل. 
(10)- سيد اسد اله (رضى الدين) نبوى ابن سيد مير سيد على نبوى: متولد ١85‏ هجرى خورشيدى. 

(1)- سيد محمد مهدى نبوى ابن سيد عبدالله نبوى: متولد /ا5١‏ هجرى خورشيدى. 

(19)- سيد محمد حسين (مسعود) نبوى ابن سيد عبد اله نبوى: متولد ١7١5/‏ هجرى خورشيدى. 


()- مرحوم مهندس سيد محمد على نبوى فرزند آيت الله العظمى حاج سيد اسد الله نبوى «مرجع تقليد) در سال عضيل 
شمسى متولد و تحصيلات ابتدائى و متوسط را در دزفول بيايان رسانده وا ز دانشكده كشاورزى اهواز فارغ التحصيل كرديده 
آن مرحوم در امور خيريه بيشقدم واز بنيان كذاران انجمن اسلامى دانشكده كشاورزى اهواز بود يس از اتمام تحصيلات 
ابتداء بسمت كار آموز دفع آفات سازمان عمران مشغول كار كرديد و براثر بشت كار بسمت سريرست دفع آفات سازمان 
عمران ارتقاء يافت و آخرين سمت آنمرحوم سريرست طرح تحقيقاتى كشت دانه هاى روغنى در كركان و سارى بود و دراثر 
سانحه رانندكى در جاده كركّان برحمت ايزدى ييوست و جنازه به دزفول انتقال و شهر بصورت نيمه تعطيل درآمد ودر 


حضور بيش از 18١٠‏ نفر از علما و روحانيون خوزستان و اندوه جمعيت انبوه تشييع كنند كان بخاكك 


ص: /ار.ع 


سير ده شد. 


(خلاصه از روزنامه اطلاعات 6/ آذرماه/7*2١‏ شمسى). 


فصل يادزهم 
خانواده هاى: بور مرشد» قطبى دز فولى» مهدوى حسينىء» كوشه» ظهورىء نورانى دوست مكرم. 


ص: اين 


ص: ٠ع‏ 


ص: ١١؟‏ 


-)١(‏ سيد محمد رضا يور مرشد بن سيد محمد: متولد سال ١١0‏ هجرى خورشيدى در عماره متوفى به سال 17١8‏ هجرى 


خورشيدى در اهواز. 


هجرى خورشيدىء كارمند اداره ثبت املاكك دزفول بوده اند. 


()- سيد فخر الدين يور مرشد بن سيد حسين يور مرشد: متولد ١777‏ هجرى خورشيدى (1755 هجرى قمرى) كارمند شركت 


(؟)- سيد محمود يور مرشد بن سيد حسين يور مرشد: متولد 117/١‏ هجرى قمرىء كارمند سازمان آب و برق در اهواز. 
(0)- سيد محسن يور مرشد بن سيد حسين يور مرشد: متولد سال 


ص: "داع 


0 هجرى خورشيدىء فوق دييلم زاك وافاشكماق ذارقك و فعا دالتعجرق واشسته ير اه وس انان دانشكاة 1 ماسلا إراكه 


بوده و در بازسازى خرمشهر مشغولند. 


(9)- سيد سعيد يور مرشد بن سيد حسين يور مرشد: متولد سال ١778/‏ خورشيدىء ليسانسه علوم طبيعى از دانشكاه جبل يور 


هندوستان هستند. 


(00)- سيد مسعود يور مرشد بن سيد حسين يور مرشد: متولد ع” آذر ماه 35 هجرى شمسىء. دانشجوى رشته اقتصاد و 


كارمند اداره كل دارايى خوزستان. 


()- سيد محمد رضا (مهرداد) يور مرشد بن سيد حسين يور مرشد: متولد 1١787‏ هجرى خورشيدىء دانشجوى علوم 
بانكدارى. 


(9)- مؤكان خانم يور مرشد دختر سيد حسين يور مرشد: دانشجوى رشته شيمى در اهواز. 
-)١(‏ سيد محمد جواد قطبى دزفولى بن سيد محمد رضا يور مرشد: متولد 6 خورشيدىء روحانى ساكن دزفول. 


-)١(‏ سيد جلال يور مرشد بن سيد محمد رضا يور مرشد: متولد سال ١١80‏ هجرى خورشيدى در عماره» متوفى به سال 


١0‏ هجرى خورشيدىء كارمند دارايى دزفول بوده اند. 


-)١1(‏ سيد محمد يور مرشد بن سيد محمد رضا يور مرشد: متولد 1١7١١8‏ هجرى خورشيدى: رئيس بانكك صادرات دزفول و 


فحلا در متت ارما ره طرشو من ناش 


(1)- سيد عبد اله يور مرشد بن سيد جلال يور مرشد: متولد سيق غووشيوق)» لبساتكة سه از داتشكاه هرات 


ص: ده 


آسيا. در سال 17" هجرى خورشيدى در نتيجه تصادف اتومبيل بدرود زند كانى كفتند. 


-)١(‏ سيد منصور يور مرشد بن سيد محمد يور مرشد: متولد الرفرا هجرى خورشيدى دانشجوى رشته روانشناسى دانشكاه 


اهواز. 


ص: 6*6 


() سيدا حملد ظاهر كوشه ان سيك تحمد: ذو حدوة سال ١١01‏ خورشيدق موله و فر شال 700 تعورشيدى ذر كدقه 


است. 

(1)- سيد مهدى مهدوى حسينى ابن سيد محمدى مهدوى حسينى: كارمند بازنشسته آموزش و يرورش مقيم اصفهان هستند. 
(9)- سيد حسين مهدوى حسينى ابن سيد محمدى مهدوى حسينى: كارمند بازنشسته. 

(6)- سيد احمد مهدوى حسينى ابن سيد حسين مهدوى حسينى: مهندس نقشه بردار مقيم سويس. 

(0)- سيد رضا مهدوى حسينى ابن سيد حسين مهدوى حسينى: كارمند بهدارى مقيم اهواز. 

(9)- سيد حسن (حيجت) مهدوى حسينى ابن سيد حسين مهدوى حسينى: دانشجوى مقيم آلمان. 


(00)- سيد على مهدوى حسينى ابن سيد حسين مهدوى حسينى: دانشجوى رشته برق مجتمع فنى مهندسى تهران. 


ص: /ااع 


فصل دوازدهم 
خانواده هاى: سادات كوشه» منزوى» سيد كوشه» محدث» سيد مرتاض» حكمى» طبيب» حكيم زاده. 


ص: لمن 


ص: عضن 


-)١(‏ سيد محمد حسين بن على: در مسجد دروازه امامت داشته و در سن ييرى در نجف فوت نموده است. 


حدود سال ١١8١‏ هجرى قمرى و متوفى در حدود سال ١‏ هجرى قمرى. يكك سال يس از ازدواج دركذشته و فقط دخترى 
از او بجاى مانده است. 


متولد حدود سال ١7١8‏ هجرى قمرى. 


(ع)- سيد آقايى (سيد على) بن سيد محمد حسين: در حدود سال ١178‏ هجرى قمرى متولد و در سال ١١27‏ هجرى قمرى 


د ركذشته اس 
(0)- سيد تاج الدين محدث بن سيد آقايى (سيد على): در سوم ماه 


5١ ص:‎ 


مهدى حكمى بن مرحوم سيد محمد جعفر خوانده و همجنين قسمتى از فقه را نزد حجت الاسلام آقا سيد محمد على بن حاج 


"6 هجرى شمسى به رحمت ايزدى بيوستند. 


(8)- سيد عبد الوهاب منزوى بن سيد محمد على: از عرفا و افاضل سلسله جليله سادات كوشه هميشه محضرش مجمع عرفا و 
نشبا ووه قد انم :مشافل باسشكوق داقن رمات" اذت وافلقة رودو سخصوضا وافتما ى مدقي طبفه رو شفكر را يظرقن 
فين دا وود 3 امور وكرام وداه كان ايده در امور اجتماعى با مطبوعات همكارى زيادى داشت. تكيه كلامش 
همه وقت وهمه جا حديث شريف اكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته؛ در امور اخلا.قى بود. ايشان داراى يكك يسر و دو 
دختر (آقاى سيد محمد منزوى» خانم دكترس حاجيه مليحه السادات منزوى و خانم زهرا منزوى) بودند كه هر سه در علوم 
زمان خود تحصيلاتى عاليه دارند. مرحوم سيد عبد الوهاب منزوى خطى شيوا و قلمى شيرين و رسا داشت. ودر مدح ائمه 
معصومين اشعار و قطعاتى دارند كه در روزنامه «رعد» جاب مى شد. ايشان در تاريخ 76/11/1711 هجرى خورشيدى به 


رحمثت ايزدى بيوستلك. 


(00)- سيد محمد منزوى بن سيد عبد الوهاب منزوى: متولد هشتم اسفند ماه 17١‏ هجرى شمسى در تهران. داراى ليسانسيه 
علوم سياسى و فوق ليسانس علوم ادارى از دانشكاه تهران هستند. داراى ”7 سال خدمات ادارى دولتى بوده اند كه ١‏ سال 


آخر آن در سمت مديريت كل بوده. تأليفات متعددى در زمينه هاى تحقيقى ادبيات دارند از جمله كتابى است در /٠١‏ 


ص: ”ع 


صفحه در مقايسه فردوسى و بتهوون. 


آقاى سيد محمد منزوى در سال 767 با دختر عموى خود خانم شمسى سيد كوشه ازدواج نموده و داراى دو فرزند بنام سيد 
حسين (متولد 1767) و سيد على (متولد )١1758‏ هستند. 


(8)- خانم د كترس حاجيه بى بى مليحه السادات منزوى دختر سيد عبد الوهاب منزوى: ايشان از يدر و مادرى عارف و مدرّس 
و مفسدر قرآن كريم بوجود آمدند. در روزكارى كه كمتر كسى به فكر تحصيل علوم جديد بودء ايشان از دانشكده يزشكى 
دانشكاه تهران فارغ التحصيل شدند. خانم دكترس منزوى همسر مرحوم سيد صدر الدين ظهير الاسلام زاده بودند» و ثمره اين 
ازدواج يكك دختر (خانم زرين تاج ظهير الاسلام» صفحه 197) و يكك يسر (سيد بهاء الدين حسن» صفحه 71١‏ كه در عنفوان 


جوانى زند كى را بدرود كفت). 


خانم دكترس منزوى علاوه بر تسلط به حرفه تخصصى خود (يزشكى) طبع شعر عالى دارند. ذيلا دو نمونه از اشعار اين بانوى 


دانشمند را كه در مدح و منقبت مولاى متقيان است مى آوريم: 


اول» قطعه ايست كه در روز تولد حضرت على بن ابيطالب (ع) ١788(‏ رجب) سروده شده واستقبال از قصيده ايست كه مرحوم 


سيد رضى الدين بن حاج سيد حسين ظهير الاسلام (صفحه //71) در همين زمينه سروده اند: 
اى على عالى اى بر تارك حق دُرٌ مكنون*** بحر مواج هويت را تويى كشتى نشينم 

دوست دارم كرد باشم تا كف يايت نشينم*#**#زان سيس اى حق بر حق جز تو حقى را نبينم 
تا تو اى جان جهان در قلب من مأوا كرفتى***زنده جاويد كشتم تا ترا بهتر ببينم 

من نيم غالى ولى قائل ز قول مصطفايم*** كو على را با حق و حق با على خوانده قرينم 


ص: ؟مع 


اى خدا را بنده» يار مصطفى رهبر به عالم* نك *#*سرورى كن ره بكدّشا در كشور حق اليقينم 
اين نه من كويم به مدح و الى ملكك ولايت: ا ** بلكه بسروده زبان ياكك ختم المرسلين 
اى على اى باغبان باغ كلهاى حقيقت***ره نما و در كشا تا زين كلستان كل بجينم 
دارم از لطف عميمت انتظار اى شاه عالم***وقت نزع و محشر و قبر اى شفيع المذنبينم 
تا كه دريابى (مليحه) دخترت را در دو كيتى* د *##مادرم زهراى اطهر را كف نقش نكينم 
دوم» مثنوى كونه ايست حاصل مكاشفه اى كه آن نيز به بيشكاه حضرت على بن ابيطالب (ع) تقديم شده است: 
شبى روشن زانوار الهى #فروزان ترز تاج يادشاهى 

نسيمش همدم روح مسيحا* ***معطر همجو باغى ير ز كلها 

حريمش ععبه را مهد نبوت««#دو دست حيدرش عقد اخوت 

در اين شب با روانى خرم و شاد***ز قيد هستى و هر دام آزاد 

به خلوتخانه دل يا نهادم#*به شادى روح را آواز دادم 

كه اى دُر دانه كنج الهى***تو واقف از رموز لاتناهى 


بحق آنكه دادت راز هستى*#*#*روانت ساخت بر بالا و يستى 


ز عطر كيسوى شبهاى اميد از صبح بخت و نور روى خورشيد 
ز زهادٌ وز سلاك طريقت***ز عشاق طرب جوى حقيقت 

ز مستان خراب كعبه حق* كه فانى كشته اندر ذات مطلق 
زدرياى خروشان تفكر***#ز وادى خموش و ير تحبر 


زداناى روان در قلب افلاكك* 2 *# از نادان نشسته در دل خاكك 


ص: ع 


كدامين ره به مقصد هست نزديكك*** بكفتن ساز روشنء راه تاريكك 
نخستين بار مى كو جيست مقصد**#*كه تا راهى نمايى سوى معبد 
يس از لختى جوابم را جنين داد***#ز حبل مشكلم اين عقده بكشاد 
ويه يدان بورد وام انان سانا كدب عر ور 
براى آنكه يابى جوهر خويش **#حقايق را شناسى بى كم و بيش 
بزن دستى به دامان ولايت**#*#على را ساز در هر ره امامت 

به دين احمد از راه على رو*«:«سيس آواز حق بى يرده بشنو 

وزان يس در دل نورانى خويش ***#تجلى كاه حق كردى تو بى خويش 
دكر ره در وراى عالم جان*#شوى محو جلال حىّ سبحان 

ز راز خلقت و از جوهر دل***شوى آكاه و رهرو سوى منزل 

كر هر آرزوى دارى به بينى***ز باغ معرفت بس كل بجينى 

وزان يس در حياتت نيست موتى***بكوش آيد ترا هر لحظه صوتى 
(مليحه) از على خواهد جنين روز***#ز لطف او شود شادان و ييروز 
حيات جاودانى با سعادت«#«#همين باشد كه سازد حق عنايت 


(9)- سيد حسن بن سيد على: در عرفان مقامى عالى داشته» جنانكه يكى از بزركان مريدانش مرحوم ميرزا حسن خان مستوفى 
الممالكك بوده است. 


-)1١(‏ سيد مرتضى بن سيد حسن: در حدود سال ١17١417‏ هجرى خورشيدى در مولدش تهران در كذشته و در اين شهر مدفون 


است. خطى زيبا داشته و در هنر به ويزه موسيقى دست داشته است. 


شاعرى محقق بوده 


ص: عع 


خطى خوش داشته اند. فرزندشان آقاى دكتر سيد جمال كوشه ديوانى از او ديده اند كه به سبكك مولوى سروده شده است. 


ساكن تهران بوده اند و در تاريخ 1/٠١/1768‏ وفات يافته اند. 


(10)- سيد مرتضى سساداك: كوشوايى سد خسن سادات كر شمو نتن تهران حدود ١١7*8‏ هجرى قمرى ١7١75(‏ هجرى 
خورشيدى) ليسانسه حسابدارى صنعتى از مدرسه عالى حسابدارى هستند. 


(17)- سيد على (كمال) سادات كوشه بن سيد حسن سادات كوشه: فارغ التحصيل از دانشكاه وين در رشته جراحى سوانح. 


در حال حاضر مسئول بخش جراحى يكى از بيمارستان هاى وين هستند. 


-)١(‏ سيد جلال ستاذات كوشه بن سيك تسن سادات: كوشه: متولد تهران در سال ١7١”‏ هجرى خورشيدى. در تهران كارخانه 


فول سانق فاقه اندم فقا كاريسه رارك تيداوف سيفن 


(1)- سبد موه نناذات. كوشه نى سبد تعلال سداذات كوشةة عتوالت تهران« دوه سال 36/8 محرق قمر (00 1 مجرق 


خورشيدى). 


(18) شنا محيةسادات كوشفبة سيد عاكل سادات كوشةة متولد هران حدود :7/1 عجرف قرف 183 عجر 


خورشيدى). فوق ليسانس رشته اقتصاد هستند. 
(10)- سيد جمال سادات كوشه بن سيد حسن سادات كوشه: فارغ 


ص: ”ع 


التحصيل دراه فمؤس :ان واشكده بزشكى «اتشكاه زهران دز سان ١١8‏ ايشان قوق تخصص :دن جراحى ترسيمى از كشوز 
فرانسه اخذ نموده و كتابهاى علمى متعددى در مورد جراحى و اعصاب محيطى دست تأليف نموده اند. ديككر از كارهاى 


تحقيقاتى آقاى دكتر كوشه ارائه مقالات تخصصى در كنفرانس هاى علمى بين المللى است. 


)كسيد اسهرانة سادات كرشهن سيك عمال متادات كونقه» مولي 06 خووشيدى ذزعال امي در امريكا مول 


كذرانيدن دوره فوق ليسانس بيولوزى هستند. 


(19)- سيد سيامكك سادات كوشه بن سيد جلال سادات كوشه: متولد سال ١5١‏ هجرى خورشيدى در حال حاضر در امريكا 


مشغول كذرانيدن دوره دكترا در رشته فيزكك هسته اى هستند. 


-)٠0(‏ سيد مصطفى سادات كوشه بن سيد حسن: متولد و متوفى در تهران. مدفون در باغ طوطى شاه عبدالعظيم. در جركّه 


علماى دينى واز مشروطه خواهان بوده اند. تاريخ فوت ايشان ١‏ هجرى خورشيدى بوده است. 


(91)- سيل مهدى سادات كوشه بن سيد مصطقئ ساذات كوشه: متولد سال ١.‏ مجرى غفووشبدى سترهيككه بازنشسته ارتكن 


هستنلك. 
(؟١1)-‏ سيد شهاب سادات كوشه بن سيد مهدى سادات كوشه: متولد ١١‏ هجرى خورشيدى داراى ليسانس اقتصاد هستند. 
لاسي افتليخ “ساذ انك كوشة رن سد هذى سادانت كوتقة متو كل :##ااهجرى خو ريد دازاى لسانسن اقتساد عريشد: 


ص: ”ع 


(7)- سيد بابكك سادات كوشة نو سيد ميد سادات كوشه: متولد ١77٠‏ هجرى خورشيدى. محصل هستند. 
(10)- سيد حسن سادات كوشه بن سيد مصطفى سادات كوشه: كارمند آزمايشكاه دفع آفات دانشكده كشاورزى تهران. 


(78)- سيد عبد الحسين سادات كوشه بن سيد مصطفى سادات كوشه: از كارمندان عاليرتبه اداره ثبت املاكك تهران بوده و 
رونوشتى از شجره خاندان سادات كوشه نزد ايشان موجود بوده است كه مورد استفاده نككارنده در تدوين از آن مفقود شده 


جنين ثبت شده عيبي : 


«حسب الخواهش حضرت علا مى فهامى مجتهد الزمانى شيخ السلامى آخوند ملا عبد الرحمن قلمى شد. از روى تذكره 


المؤمنين فى يوم الاربعاء عشرين من شهر جمادى الثانيه سنه ١‏ احدى و سبعين و ماثئه و الف). 


ظاهر | زافا ن اسم كيه ليك متخمان تداق موسوى» همان «سيد محمد باقر بن سيد محمد مهدى» يدر مرحوم كاشف 


است. 
(170)- سيد رضا سادات كوشه بن سيد مصطفى سادات كوشه: در كودكى در مولدش تهران د ركذشته است. 


كوثتة دزباره ابشاث تين نكاشتهاند: 


«در هفت سالكى از بامى يرتاب شده و الكن كرديده» سيدى مستجاب الدعوه و يرهيزكار بوده» در جوانى هنر نقاشى و سياه 
قلم را با استادى كامل انجام 


ص: ع 


مى داده و نمونه كار ايشان عكس سياه قلم ناصر الدين شاه قاجار است كه در بالاى قبرش در حضرت عبد العظيم موجود بوده 
است ولى جون سيد فوق العاده مقدس بوده نميدانم جه كسى به او تفهيم كرده بود كه صورت سازى كناه شرعى داشته و 
خوب نيست لذا سيد دست به دامان اجدادش زده كه وسيله اى براى امرار معاشش تعيين نمايند» شبى در خواب جدش را مى 


بيند كه به او مى فرمايد: 


امراض خود را نبات مرحوم والد مى دانستند و شاهد اين ادعا كليه رجال تهران بالاخص آذربايجانيها و بختياريها مى باشند. 


عمر شريفش بيش از صد سال بوده و در بى بى زبيده بين راه شاه عبد العظيم و تهران مدفون است. مزار آن مرحوم مورد توجه 


مريدانش بوده و ماشاء الله خان عكاس بر قبر مقبره اى ساخته است). 


ص: ارون 


-)١1(‏ سيد حسين سادات كوشه ابن سيد حاج آقا (سيد على) سادات كوشه: متولد حدود ١7١5‏ هجرى خورشيدى در تهران و 


متوفى ١١7‏ هجرى خورشيدى در تهران فرزند نداشته اند. 


(9) سيك مرتفضئ (سيد ضَيَاءَ الدين) سالاات كوش ةابخ سيد عبد الحسين سادات كوقته: كازمتد راه اهن ابران ورقيش'استكاه 


نكا بوده اند. 


()- سيد مصطفى سادات كوشه ابن سيد عبد الحسين سادات كوشه: افسر نيروى هوايى بوده اند. 


()- سيد رضا سادات كوشه ابن سيد حاج آقا (سيد على) سادات كوشه: هنكامى كه نككارنده يس از سالها در تهران تجديد 
وى بنا "ا شان مونو نه 1 را وشنا و جاتن كدف ومعوايت: لاوما الات الرسادات كرهه عمسا وجوه اقان موه 
نمود» فرمودند: با آنكه بيرى تاب و طاقت از من برده و خاطرم را افسرده اما نمى توان خواسته جون شمايى را كه سالهاست 
بدينكار اشتغال داريد ندهمء لذا در تاريخ " ربيع الاول ١1‏ هجرى قمرى (58 مرداد /1759) صحيفه اى جندء اديبانه نكاشته 
اندء ويس از شرحى كه درباره حقانيت عرفا و انتساب خاندان جليل كوشه بدينطريق نوشته اند درباره خويش جنين مى 
نككارند: 


«فقير يس از فرا كرفتن علوم ظاهرى در دبستان و دبيرستانهاى معمولى» در نزد مرحوم سيد عبد الوهاب منزوى فرزند مرحوم 
آقا سيد محمد على تحصيلاتى نمودم؛ و در امر مذهب در اوان جوانى معتقد بودم كه بايد با اقرب طريق راه حقيقت و مذهب 
را ييمود و بهمين مناسبت بنا را بر تفحصٌ و تجسسٌ در مذاهب قرار داده تا دينى تعبدى و تقليدى نداشته باشم» و علاوه براى 
امرار معاش نيز شغل آمو زكارى كه تربيت روح است مشغول شده و فكر مى كردم كليه متصديان امور فرهنكّى ياكك و بى 
آلايشند. اما در عمل خلاف آن مشاهده كرديد. ناجار از شغلى كه هدايت و ارشاد خود را در آن خدمت دانسته كناره كيرى 


كرده واز جهت 


ص: بكرن 


خدمت به عالم اسلام وارد خدمت سربازى و راندرمرى با درجه همرديف سلطانى مشغول و تا سركردى نيز ارتقاء يافته ولى 
بعللى كه شرح آن از موضوع تحرير ما خارج است با زحماتى كه نزديكك به اعدام بود تمرد كرده واز خدمت كنار رفتم و اين 
مرتبه به امر قضاوت مشغول شده تا شايد از اينراه توشه اى براى خود ذخيره نمايد ولى افسوس و واحسرتا و اميدوارم خداوند 
على اعلى از اين كناه بككذرد. 


خلا-صه دائم به فكر جاره جويى و هدايت به سوى حق و حقيقت بوده و در انديشه مبداء و معاد افتاده و براى دخول در اين 
راهء دخول در طريقت را وسيله قرار داده و در خدمت «مير معصوم على شاه دكنى» كه از دكن بعزم زيارت حضرت رضا (ع) 
داواة امات هوه سترفى حاقل نف اللي ذو امندويه لقن معيو فل كام منص لدو دلت سور 
صريح از طرف معظم له كه مقرر فرموده بودند يس از فوت من يا تركك مكاتبه ميتوانى تكيه كاهى براى خود تعيين نمايى» 
لهذا با مرحوم ذو الرياستين تجديد نموده؛ واز طرف ايشان نيز به سمت شيخ المشايخى و همان لقب منصور على شاه منصوب 
فرمايد: «إنّ الاستدلال على ماهنا لكك لا يُعلم إلا بما هيهنا» يعنى: استدلال و براهين و منطق ماوراء طبيعت و الهيات شناخته نمى 
شودء مكر اينكه مصاديق آن در طبيعت به وسيله حكمت طبيعى مشاهده كردد. 


و حكمت طبيعى ميسور نيست مككر براى اهلش و بوسيله علمى كه موسوم است به «اخت النبوه» و با تسلط به اين دانش است 
كه راق قبداء و هفاد را عملا مقاهدة يردت الس دبك بصن علد ,افق كازاه رياقت تك حقو سال اسة در 
اين صراط قدم ميزنم- فالحمد الله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنتهدى لولا إنَ هّدانا الله لقد جائت رس ربّنا بالحق ...). 


مرحوم سيد رضا سادات كوشه در سال 187 برحمت ايزدى ييوستند. 


(0)- سيد ناصر الدين سادات كوشه ابن آقا سيد رضا سادات كوشه: متولد سال ١7١١7‏ هجرى خورشيدى ايشان كارمند 


07 


هستند. 


(6)- سيد علينقى سادات كوشه ابن آقا سيد رضا سادات كوشه: متولد تير ١77‏ هجرى خورشيدى. كارمند بانكك تجارت 


هستك:. 
(0)- سيد محمد تقى سادات كوشه ابن سيد رضا سادات كوشه: كارمند سازمان آب تهران هستند. 


(8)- سيد على سادات كوشه ابن مرحوم سيد على (حاجى آقا) سادات كوشه: متولد سال ١788‏ هجرى خورشيدى در تهران- 
دوره دبستان را در مدرسه كماليه كذرانيده يس از آن مدرسه صنعتى ايران و آلمان را در تهران به يايان رسانيده و بالاخره از 
كلاس تخصصى راه آهن فارغ التحصيل شده اند» ايشان ضمن كارمندى راه آهن» در بانكك صادرات و معادن ايران نيز 
صاحب مقام بوده اندء از زبانهاى خارجه به زبان آلمانى تسلط داشته و با زبانهاى انككليسى و فرانسه آشنا هستند. جون خدمت 
وظيفه را در نيروى دريايى سيرى نموده لذا غالب بنادر ايران را ديده و نه سال در شهرستان اراكك خدمت كرده و خلاصه 


بيشتر شهرهاى ايران را ديده اند. 
()- سيد ابو الحسن سادات كوشه ابن سيد على سادات كوشه: متولد حدود سال ١786‏ هجرى قمرى در تهران. 


(580)- سيد مهدى سادات كوشه ابن سيد على (حاج آقا) سادات كوشه: متولد تهران حدود سال ١8‏ هجرى قمرىء» سالى 
جند در نيروى هوايى اشتغال داشته اند. در سال ١7١١17‏ هجرى خورشيدى مأمور شيراز بوده و همسر خود رااز آنجا انتخاب 
نموده اند» در سال 5 هجرى خورشيدى در تبريز بوده ويس از آن به تهران آمده و سيس به اصفهان منتقل شده اند. در 
سال ١77‏ هجرى خورشيدى از نيروى هوايى استعفا داده و در راه آهن مشغول شدند و تا هنكاميكه به سن بازنشستكّى 


رسيدند مامور راه آهن در اراكك 


ص: إفرفا 


بودند (1) از آن يس به كركان نزد دختر بزركك خود رفته و مقيم اين شهر شدند و جون از دراويش كناباد بودند محل دنجى 
ادو كوشه اى ال كورسهان عمومى شهر كر كان و يرددركث كردوي براق خود دن نظر كرقفه وادز سال /له؟١‏ سن ام 
سال عمر ير بركت و همراه با سلامتى به مرض سكته قلبى دركذشتند ودر همان مكان مورد نظر خود مدفون كرديدند. از 
صداقت و ياكى ايشان داستانها نقل زبانها است (5). 


-)١١(‏ سيد مرتضى ساداث كوشه ابن سيد مهدى سادات كوشه: متولد تهران» شهريور ١١7١‏ هجرى خورشيدى (1897 هجرى 


قمرى)- مقيم شهر لينز اتريش مهندس متالوزى. 


-)١(‏ سيد مصطفى سادات كوشه ابن سيد مهدى سادات كوشه: متولد تهران حدود سال ١88‏ هجرى قمرى (178 هجرى 


خورشيدى) در تهران به امور مشاوره بازركانى و كمركى اشتغال دارند. 


(1)- سيد جواد سادات كوشه ابن سيد على سادات كوشه: همراه با مرحوم مهندس مفرح ناتكزار بانكك صادرات ايران بوده 


اند. 

(18)- سيد حسين سادات كوشه ابن سيد جواد سادات كوشه: متولد تهران محرم 127/8 قمرىء در آمريكا بر اثر سانحه اتومبيل 
فوت نموده انك. 

(10)- هما خانم سادات كوشه دختر ابن سيد على سادات كوشه: كارمند بانكك صنعت و معدن در تهران هستند. 

(18)- سيد حسن سادات كوشه ابن سيد على سادات كوشه: از افراد بسيار محترم و معزز خاندان سادات كوشه و مقيم تهران 
هستند و در سراسر عمر 

صض: لالع 


-١‏ از نامه اديبانه آن مرحوم به نكارنده تلخيص شد 


؟- از نامه آقاى سيد مصطفى سادات كوشه. فرزند مرحوم سيد مهدى كوشه كه در بهمن ماه 21 نككاشته اند اقتباس شد 


خود منشاء خدمات فرهنكى مهمى بوده اند هنككّامى كه در آذرماه /361 از ايشان خواهش شد شرح مختصرى از زندكى 


خود بنويسند با منتهايى لطف و با بزركوارى و تواضع جنين مرقوم داشتند: 


«خواستم جيزى ننويسم نشد زيرا بر حسب اوامر عمو زاده عزيزم جناب آقاى مهندس فاطمى قرار براين شد در اين شجره نامه 


خانواده سادات كوشه كه من نيز يكك فرم كمنام اين خانواده هستم جند سطرى بعنوان معرفى خود بنويسم: 


بسيار سعى كردم جيزى يبدا كنم كه در خور و لا-يق شجره نامه خانوادكى باشد نيافتم زيرا در تمام مدت /الا سال زندكَى 
نتوانسته بودم خدمتى در خور جامعه خود انجام دهم و نتوانسته بودم نزد خداوند رو سفيد باشم درست مثل يكك كرم خاكى به 
زند كى جند روزه دنيا ادامه مى دادم كر جه كرم در محيط خود بيشتر از من براى زمينى كه در آن زندكى مى كند مفيد است 
او با جنبش خود در خاكك زمين را براى نمود تخم مساعد مى نمايد ولى من هر جه فكر مى كنم جه عمل خيرى انجام داده ام 
جيزى بياد نمى آيد نه از يتيمى دلنوازى كرده ام؛ نه دست افتاده اى را كرفته ام» و نه براى اجتماع خود مفيد بوده ام يس در 
اين مدت /اا سال جه كرده ام هيج. من خودم را محكوم مى كنم و اينجا است كه با كمال شهامت اذعان مى كنم كه كرم از 
من مفيدتر بوده در هر حال جون از من خواسته شده. شرح زندكى خود را بنويسيم امتثال امر نموده اين مختصر را براى درج 


در شجره نامه خانواده سادات كوشه مى نويسم: 


انفجاس سيد حسة ساذات كوشة فرزند آقا سيد على متولد سال ١74١‏ شمسى در خانواده اى مذهبى در دامان مادرى و يدرى 
روشنفكر و آزاد انديش تولد يافتم تا آنجاييكه بياد دارم يدر و عموهاى من هر سه مصمم بوده و بسيار روشن فكر و آزاد بوده 
اند بطوريكه تمام خانواده هاى اين سه برادر جه زنان و جه مردان تا حدى كه در آن زمان اقتضا مى كرده مدارج تحصيلى را 
على تمؤدة أنه وأكلنة يفرا قاو دشكواة اتن اسه وزافي تقر ثماما داؤف وار كف هال تحصملن بهل 


بطوريكه معروف است و من نيز شنيده ام و قسمتى از اين تاريخ را شخصاً 


يدن 


ناظر بوده ام اين سه برادر در دوره مشروطيّت خدمات ارزنده به ييشرفت مشروطه نموده اند و مدتها هر سه برادر تفنكك بدوش 


در صف مجاهدين و مدافعين مشروطه خدمت كرده اند. 
روح آزادى و آزاديخواهى دراين سه خانواده هميشه بوده و تا امروز نيز يا برجاست. 


من نيز كه يكى از هشت فرزند مرحوم سيد على سادات كوشه هستم يس از كذرانيدن دبستان و دبيرستان وبا اخذ ليسانس 
موفق شدم ادامه تحصيلاتم را در دانشسرايعالى به يايان رساندم و باخذ ليسانس موفق شدم و به دبيرى دبيرستانهاى يايتخت 
مفتخر كرديدم. در فرهنكك سمتهاى مختلفى داشته ام. غير از دبيرى مدتى رئيس شبانه روزى دانشسرايعالى بوده ام» مدتى نيز 
به اداره كردن مدارس نو بنياد تهران مشغول بودم يس از آن به سمت معاونت اداره امور دانشسراها در وزارت فرهنكك مشغول 
شدم و بعد از آن مسئوليت اداره فرهنكك همدان به اينجانب محول شد و مدتى نيز به سمت مدير كل فرهنكك همدان منصوب 
شدم يس از فرهنكك همدان مجدداً به تهران منتقل و در دبيرستان البرز مشغول خدمت كرديدم؛ يس از آن به سمت مدير كل 
كاركزينى وزارت فرهنكك انجام وظيفه نمودم و سمت هاى ديكرى از قبيل بازرس و غيره نيز داشته ام كه توضيح آنها از 
حوصله اين مختصر بيرون است. بخيال خودم در تمام مدت ادارى سعى كرده ام مفيد باشم البته اين قضاوت من است تا مردم 
وآنهايى كه به من سر و كار داشته اند جطور قضاوت نمايند. 


در خاتمه متذكر مى كردد اينجانب كمى در ورزش ييشرفت داشته و مدت 8 سال در تيم ملى فوتبال ايران عضو بوده ام اين 
تذكر صرفاً براى معرفى طرز تفكر افراد خانواده است زيرا در زمانى كه اينجانب به ورزش اشتغال داشتم در ايران كمتر 
خانواده ها از ورزش استقبال مى كردند». 


(10)- سيد بهرام سادات كوشه ابن سيد حسن سادات كوشه: مهندس بتون آرمه مقيم استراليا. 


ص: ممع 


حسا مقيم استراليا. 
2 را عه أساواكة: كوقه كارشتات سسابدارق و برسبى معي 2 
(1)- خانم نيلوفر سادات كُوشه دختر سيد حسن دات كو ر 


ص: خرفرا 


-)١(‏ آقا سيد (سيد محمود) ابن سيد عبد الصمد: در حدود سال ١7727/‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده؛ يزشكك بوده ودر 
سال ١717‏ هجرى قمرىء تا سال ١778‏ هجرى قمرى در دزفول به شغل طبابت اشتغال داشته» در تابستان اين سال بعزم زيارت 
عتبات به اهواز آمده و جون حصبه شيوع داشته بنا به خواهش مردم در آنجا مانده و بسيارى از بيماران را معالجه نموده است. 


در شب ينجشلبه ١8‏ محرم "6 هجرى قمرى در دزفول دركذشته و جنازه ايشان را به نجف حمل و دفن نموده اند. آن 


مرحوم غالب مرضاى بى بضاعت را كمكك مادى مى نموده اند. 


(9)- سيد محمد مهدى طبيب ابن سيد محمد على: متولد ١١777‏ هجرى خورشيدى و متوفى 5/8/1509 در دزفول. به 


آمو زكارى اشتغال داشته اند. اشعارى از ايشان ديده شده است. 


(6)- سيد محمدى طبيب ابن سيد محمد مهدى طبيب: دييلمه دانشسراى مقدماتى اهواز يس از فراغت از تحصيل شغل شريف 
آمو زكارى را ييشه ساخته و در مدارس مختلف دزفول تدريس نموده اند. ايشان معلمى دلسوزء جدى و با احساس مسئوليت 


در مقابل شاكردان خود بوده اند. فعللاا دوران بازنشستكى را مى كذرانند و در دزفول مقيم هستند. 


(0)- سيد حسين طبيب ابن سيد محمدى طبيب: متولد -75/٠١1١777#‏ داراى ليسانس متالوزى از دانشكاه شيراز بوده و 


ص: كرفا 


خكازاق لتساتين داشت :از داتشكاه اهواز ودو اذازه تهداشة شرف شاغليك. 
(0) سيق حدق اطبين ايخ سيك مخمدق طبين: متولن 72/871763 داتشخوئ رشته كاشيوتر داتشكاه شيزان. 


دانشكاه آزاد كرج. 


(9)- سيد مجتبى طبيب ابن سيد محمد مهدى طبيب: آموزكار ودر دزفول شاغل هستند. 


-)1١(‏ سيد اسد اله طبيب ابن سيد محمد على: متولد 7 محرم ١7١١‏ هجرى قمرى در دزفول. سيدى بزركوار و وارسته بوده و 


در عرفان و سير و سلوك مدارج مهمى را طى نموده بودند. در سال ١777‏ هجرى خورشيدى به رحمت ايزدى ييوستند. 


-)١١(‏ سيد نعمت اله طبيب ابن سيد اسد اله طبيب: در مرداد ١7٠٠١‏ هجرى شمسى در اهواز متولد شدند. تحصيلات ابتدايى و 
متوسطه را در اين شهر به يايان رسانيدند يس از آن وارد مدرسه نفت آبادان شدند ولى جون اين رشته مورد يسندش نبود آنرا 
رها كرد و در سال 17 وارد دانشكده يزشكى دانشكاه تهران شدند و در همانموقع به خدمت ارتش نيز در آمدند. در سال 
8 موقق به اخذ درجه دكترا شدند و جند سال بعد در رشته جراحى عمومى متخصص شدند. آخرين درجه ايشان سرهنكى 
وآخرين سمت رياست بخش جراحى بيمارستان 207 ارتش در تهران بود. در سال 1508 بنا به تقاضاى خود از ارتش 
بازنشسته شدند ولى يس از انقلااب و بخصوص بعد از شروع جنكك ايران و عراق ابتدا در هلال احمر و بعد در همان 
سنا فاق شماه جه ار سن متتغول سداواى سروس كروندتك: وو جية فائ :تلك اناذاةد اهوار كردستان عاقوه ير 


رسيدكى به حال مجروحينء در دادن تشكيلات 


ص : ونع 


دكتر سيد نعمت الله طبيب يزشكى حاذق و فداكار بود و تا آخرين لحظات زندكى خدمات بى شائبه خود را از نيازمندان دريغ 


نداشت. فوقت ايشان در ١7‏ مهر ١1١760‏ در تهران اتفاق افتاد و به ياس خدماتشان از طرف ارتش تشييع جنازه رسمي بعمل آمد. 


مرحوم دكتر طبيب علانوه بر اشتغال به حرفه رسمى خود يعنى جراحى مطالعاتى نيز در اين زمينه نمود و از تأليفات ايشان مى 
توان ازدو كتاب (اولسر مزمن معده و اثنى عشر) و (ضايعات ناشى از 3 ]| - جراحات- در جنكك و صلح) را نام برد. 


شادروان د كتر طبيب مردى صريح اللهجه وارسته و عارف مسلكك بودندء ذوق شاعرى و ادبى نيز داشتند» نوشته هاى طنز آميز 
ايشان كه ساليانى جند در روزنامه اتحاد ملى و سيس مجله خواندنيها جاب مى شد طرفداران فراوانى داشت. جند داستان به 
رشته تحرير در آورده بودند كه متأسفانه با وجود تفحص فراوان اثرى از آنها بدست نيامد. اشعار ايشان به سبكك نو ودر 


اوزانى نيمايى است كه محض نمونه يكى از آنها نقل مى شود كه خالى از رنكك و بوى عارفانه نيست: )١1(‏ 
ياره ابرى تيره ام 

بر بال توفانى نشسته 

قايقى هستم شكسته 

بادبان بر باد رفته 


ص: رض 


-١‏ همسر مرحوم دكتر طبيب سركار خانم بانو عظمى معزى و برادرشان آقاى دكتر سيد هبت الله طبيب زندكى نامه آن 


شادرواة راكهيه تسوده :و تموته اشغارشان راذر اخثيار كذاشنة اند كه بدارتوسيله سياسكرارق فى شود 


نقظه اف بف تن اعارةو اسان شك 
ناخدايم! 

دست بستههء يا شكسته 

رققدادر افوس كعد حوات قوتي 
نميداند- و او ه ركز نمى خواهد بداند 
ناخدايى دست بسته- يا شكسته 

كى تواند قايق بر باد رفته بادبان را 
از نهيب موج و توفان 

در امان دارد 

ياره ابرى تيره ام 

بر بال توفانى نشسته 

در رهم در كوشه اى 

ديوانه اى ديدم نشسته 

ير تلاطم- دل شكسته 

ياد دل افتادم و كفتم به ديوانه 

دلم مى كو يدم: 

بكذار تا اين ناخداى لاف زن را 

من بزندان فراموشى سيارم 

ناخدايى دست بسته» يا شكسته 


كى تواند 


قايق بر باد رفته بادبان را 
از نهيب موج و توفان 
در امان دارد 


ضرمم 


ناخداى للاف زن 

اي قل من 

اى شير برفى 

قايقم رابا حساب بى حسابى غرق كردى 
باديان عمر من را 

با فريبى- با اميدى- ياره كردى 

ياره ابرى تيره ام بر بال توفانى نشسته 
نقطه اى بر بعد بى آغاز و انجامى نشسته 


ير تلاطم- دل شكسته 


يا ث 5 5 


(10)- سيد شهريار طبيب بن سيد نعمت اله طبيب: متولد آبادان» ١19‏ خرداد ١77”‏ هجرى خورشيدى. مهندس كشاورزى مقيم 


(10)- سيد فريار طبيب بن سيد نعمت اله طبيب: متولد اول شهريور ١*8‏ هجرى خورشيدى در تهران» مهندس مكانيكك 


هستندل. 


(10)- سيد هبت الله طبيب بن سيد اسد اله طبيب: متولد ١7١”‏ هجرى خورشيدى در دزفول. داراى درجه دكتراى يزشكى از 
دانشكاه تهران و متخصص بيماريهاى داخلى از آمريكا. سالها بعنوان يكك يزشكك حاذق و دلسوز در آبادان مطب داشته و با 


درمان بيماران بى بضاعت منشاء خدمات ارزنده اى بودند. اكنون مقيم تهران و در تهران كلينيك مشغول طبابت 


ص: ؟عع 


هستند. 


(17)ك سيد شهرداد:طبيت سبد هيت الله طبيى: متو [ن ع1 مجرى خورشيى دن انادان: شان از :داتشكاههاى. امريكا موفق 


الكل اذكه لقنا نس قو ةبوقع نورق وت مكانكه ده وقد مول كدار امدق دوودة كتزاقن سكا تيكف نون أن عدون ينك 


(1)- خانم زانت طبيب دختر سيد هبت الله طبيب: داراى ليسانس بيولوزى و فوق ليسانس ميكرولوزى از دانشكاه شيراز 


هستند. بعداً موفق به اخذ درجه دكترا در رشته قارج شناسى از دانشكاه رالى امريكا شده اند. 


(18)- خانم زيلا طبيب دختر سيد هبت اله طبيب: داراى ليسانس شيمى از دانشككاه ملى ايران (تهران) و دكتر شيمى آنالتييكك 
از دانشكاه ميشيكان امريكا. 


(19)- سيد هدايت اله طبيب بن سيد اسد اله طبيب: متولد سال ١717‏ هجرى خورشيدى در دزفول فارغ التحصيل دانشكده 
كشاورزى اهواز در رشته مهندسى كشاورزى. ايشان از كارشناسان برجسته كشاورزى بوده وازاين راه خدمات ير ارزشى به 


يبشرفت كشاورزى خوزستان نموده اند آقاى مهندس طبيب فعا مقيم امريكا هستند. 
(76)- سيد رامين طبيب بن سيد هدايت اله طبيب: دانشجوى رشته حقوق سياسى در آمريكا. 


-)1١(‏ سيد محمد حسين حكمى بن آقا سيد (سيد محمود): علامه تحرير آقا شيخ محمد محسن مشهور به آقا بزركك طهرانى 


در كتاب اعلام الشيعه» جزء اول» قسم الثانى» صحيفه 07١‏ مى نككارد: 


الدزفولى؛ عالم 


ص : 68 


جليل و فقيه فاضل و ورع تقى. كان من اجلاء السادهٌ المعروفين فى دزفول ب_ (سادات كوشه) ولد هناكك فى )1301١(‏ و نشاء 
فتعلم المبادىء و قرء اوليات العلوم ثم تلمذ على الشيخ محمد رضا الدزفولى المتوفى فى (1787) صاحب المزار المعروف فى 
البروجرد و فى حدود (178) هاجر الى النجف الاشرف فادرك السيد محمد كاظم اليزدى و غيره من علماء عصره. ثم لازم 
درس الميرزا محمد حسين النائينى و الشيخ ضياء الدين العراقى وقد بعثه الاسول وكيلاً عنه العماره و كتب له بخطه و كاله 
تاريخها )188١(‏ فلم يستطع البقاء هناك حباً للنجف بل عاد بعد شهرين و رأيت اجازة النائبى له بخطه صدق فيها اجتهاده و 
اجازه روايه الحديث و تاريخها (1787) و كانت له عند العراقى مكانه ساميه و كان يعبر عنه بالتلميذ القديم لانه لازم ابحاثه 
سنين طوالا-و كان على جانب عظيم من التقوى و الصلاح و الزهد و النسكك و طيب النفس و سلامه الباطن» و كان معروقاً 
بذلك و بشدة الاشتغال و لذلكك لم يخرج من العراق من يوم دخوله الى يوم وفاته توفى فى النجف فى (1781) و خلف اربعه 
ذكوراً اكبرهم من اهل و هو الاديب السيد مرتضى الحكمى» صهر الحجه السيد ابى القاسم الخويى على كريمته. 


(9؟)- سيد مرتضى حكمى بن سيد محمد حسين حكمى: مقيم نجف بوده اندء و فعلا در تهران و به امامت مسجد تير دو قلو و 
ارشاد و هدايت مردم مشغول هستند در ضمن شرح يدرشان (سيد محمد حسين حكمى بن آقا سيد (سيد محمود)) در بالاء 


اشاره اى به ايشان شدء داراى ؟ فرزند ذكور بنامهاى: 

-١‏ سيد محمد حسين بن سيد مرتضى: متولد نجف مهندس مكانيكك از دانشكاه صنعتى شريف. 

الدامين مجنل ركن بذ سيل مركقي كو لل انق مهتدسن: راقن ساعهماة ان 3اشكاه ون 

(17)- سيد محمد حسن حكمى بن سيد محمد حسين حكمى: مقيم بغداد بوده. و فعلا مقيم تهران ميباشند. 
(1)- سيد محمد كاظم حكمى بن سيد محمد حسين حكمى: مقيم 


ين 


نجف بوده اند. مقيم كرج هستند و داراى ليسانس حقوق قضائى و فوق ليسانس علوم سياسى و داراى " فرزند ذكور بنامهاى 


(10)- سيد محمد جعفر حكمى بن سيد محمد حسين حكمى: مقيم نجف بوده اند. داراى يكك فرزند ذكور بنام سيد خالد. و 


(18)- سيد كاظم سيد مرتاض بن سيد حسن سيد مرتاض: ليسانسه حقوق از دانشكاه تهران و در دزفول محضر اسناد رسمى 


دارند. 
(10)- سيد سعيد سيد مرتاض بن سيد كاظم سيد مرتاض: دانشجوى دانشكده يزشكى دانشكاه تهران هستند. 


غفارى ابن سيد عبد السلام (به صحيفه ١‏ مراجعه شود). طبع شعرى دارند و اشعار عرفان مى سرايند. 


(19)- خانم بتول طبيب دختر سيد اسد اله طبيب: دبيلمه دانشسراى مقدماتى دختران اهواز بوده يس از سى سال خدمت 


ذزهكي باز شمته فده اثل: 

(0)- خانم فرخ طبيب دختر سيد اسد اله طبيب: ليسانس روانشناسى هستند. 

(1)- خانم فرخنده طبيب دختر سيد اسد اله طبيب: آمو ز كار بازنشسته هستند. 

(5)- خانم مليحه طبيب دختر سيد اسد اله طبيب: آمو زكار بوده و فعللا بازنشسته هستند. 


ص: معع 


ص: وعع 


ص: فرفر 


-)١(‏ سيد محمد جعفر بن سيد محمد باقر: در حدود سال ١١185‏ هجرى قمرى متولد شده در سال ١7١01‏ هجرى قمرى فوت 


نموده اند. از علماى دينى بوده اند. 


بودند. ايشان از تلامذه مرحوم آيت اله آقا سيد محمد على بن حاج سيد عبدالله (صحيفه 2718 بودند و تحصيلات بعدى خود 


را حوزه علميه نجف ادامه دادند. 


اخلاقاً بسيار متين و كم سخن بودند ولى منبرى نيكو داشتند. در ماه صفر 1747 هجرى قمرى يس از مختصر كسالتى دعوت 
حت را لبيكك كفتند .)١(‏ 


آيت اله حاج آقا سيد مهدى حكمى اشعارى در عرفان داشته و از جمله آثار منظوم ايشان تفسير سوره يوسف است كه ذيل 


قسمتى از آن نقل مى شود: 

ابتداى هر كلام از هر بشر**#نيست غير از حمد حق» جيز كر 

كر جه بر حمدش زبانها الكن است***ليكك, قدر قوّه خود» ممكن است 
عجز از احصاى حمدشء» حمد اوست*#*ما سوى الله حمد ذاتش» مو بمو است 
حمداو رااول و آخر كجاست؟*#*#*اول و آخر به حمدش كى رواست؟ 
كروؤقدق ما سوق كد يكرا عمو ضورف بريسجر هده اول بياذ 

او سزاوار است بر حمد و ثنا#** حامدى كو؟ تا كند حمدش ادا؟ 

نطق و توفيقى ز حق خواهم مدام 6د تا كنم تفسير يوسف را تمام 

اى كريم كار ساز دلنواز*#**«از كرم اين عبد عاصى را نواز 

سوره يوسف بود 59 بدان#قول قوّاء است بى شكك و كمان 

غير آيات جهار اندر نزول #در مدينه كشته نازل بر رسول 


ص: معع 


١85 كنجينه دانشمندان جلد ينجم صفحه‎ -١ 


شد طلوع ابتدايى از كريم* 20 ##شمس بسم الله الرحمن الرحيم 
ابتدا بر اسم آمد زهو* 300 **مجمع اوصاف باشد زانكه او 


بعد از آن رحمن كه فضل عام اوست* 20 نعمت خلق بوصف نام اوست 


فيض خاص كبريائى شد. رحيم***مى رسد اين فيض در عقبى سليم 
اين صفت جون هست خاص مؤمنين #:#رشحه اى نبود نصيب مشر كين 
فيض اين اسم است كز نور هدى**#مى دهد مر سالكان را ارتقاء 
بلكه آنجا عقلها حيران شود**#واله و شيدا و س ركردان شود 

مصطفى فرمود با اصحاب خويش #رحمت حق هست صد قسمت ز بيش 
هست يكك جزئش به دنيا بر تمام###مابقى محفوظ از بهر قيام 

از رحيم اين نكته منظور خداست* كه به راه حق جهان را رهنماست 
الر تلكك آيات الكتاب ... الى لمن الغافلين 

ازالف وازلام وراء كويد سخن**#بى زبان» يعنى خداى ذو المنن 

از الفء اول بود يعنى كه او#**#اول هر اوليت ذات هوست 

اول است اوء ليكك خالى از زمان* 35520 ##جون زمان لازم شدش جسم و مكان 
لام يعنى بر هدايت شد دليل* 1 از كرم واز لطف خلاق جليل 


خود دليل معرفت بر خاص و عام* 2 ##شد به آثارش صفاتش و السلام 


لام باشد عقل فعال اى خليل :كه به تعبير است نامش جبرئثيل 

يس بر آن تقدير نبود واسطه *#هيجحكس جز ذات حق در رابطه 

جارده حرفند سِرٌ مستتر رمز غيبى در مفاتيح سور 

اين حروف بر بها روحانيند##زين سبب مرسوم بر نورانيند 

مى كند حق بر رسول خود خطاب :ديا محمد (ص) تلكك آيات الكتاب 
يعنى از آيات قرآن مبين**#قصه يوسف بود. اى بى قرين 


ص : 9ع 


يا كه تورات دادم وعده ها##*اين بود آيات او تا انتها 

ما فرستاديم قرآن را تمام**#*#حجتى تا باشد از بهر انام 

يا فرستاديم ما اين سوره را#*##سوره بر حكمت مستوره را 

كفت نازل اين كتاب ازحكم رب« جون عرب بودند بر لفظ عرب 

نازل آمد از خدا شايد شماء*ياد كيريد اين كلام ير بها 

(5)- سيد محمود حكمى بن سيد مهدى حكمى: متولد ١117‏ هجرى قمرى در دزفول. كسب آزاد دارند. 


(؟)- سيد محمد كاظم حكمى بن سيد مهدى حكمى: متولد ١/7‏ هجرى قمرى در دزفول. فارغ التحصيل در رشته 


(0)- سيد احمد رضا حكمى بن سيد مهدى حكمى: متولد هجرى قمرى در دزفول. مهندس مكانيكك از دانشكاه صنعتى 


4. 


تهران. 
(9)- سيد محمد حكمى بن سيد مهدى حكمى: دييلم طبيعى كارمند اداره بهزيستى هستند. 


(0- سيد عبد الحسين حكمى بن سيد مهدى حكمى: متولد ١77‏ هجرى قمرى در دزفول. كارمند بازنشسته 1موزش و 


يرورش هستند. 


(8)- سيد محمد رضا حكمى بن سيد مهدى حكمى: متولد 4 هجرى قمرى در دزفول. مهندس مكانيكك از كشور 


هندوستان» كارمند شركت نفت هستند. 


(9)- سيد محمد باقر حكيم زاده بن سيد محمد جعفر: متولد ٠‏ هجرى قمرى در دزفول و متوفى ١١9١‏ هجرى قمرى در 


دزفول. از علماى دينى بوده اند. 


ص: ل ذكرا 


-0١(‏ سيد على حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: متولد ١0/‏ هجرى خورشيدى. ساكن تهران و به ساعت سازى 
اشتغال دارند. 


-)1١(‏ سيد محمد حسن حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: متولد ١1/2‏ هجرى قمرى در دزفولء ديبلم طبيعى و به 
كسب آزاد اشتغال دارند. 


(؟1)- سيد محمد جعفر حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: متولد ١77/7‏ هجرى قمرى در دزفول. دييلم طبيعى داشته و 
به كسب آزاد اشتغال دارند. 


(17)- سيد محمد رضا حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: داراى دييلم ادبيات فارسى و به كسب آزاد اشتغال دارند. 


متولد ١77٠١‏ هجرى قمرى در دزفول هستنك. 


(1)- سيد محمد حسين حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: ليسانس رياضيات از دانشكده علوم دانشكاه اهواز دارند و 


دبير دبيرستانهاى دزفول هستند. 


-)١0(‏ سيد محمود حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: متولد 188 هجرى قمرى در دزفول. دييلم ادبيات فارسى و 
مسئول بيمه هاى اجتماعى انديمشكك هستند. 


(18)- سيد احمد حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: متولد 1166 هجرى قمرى در دزفول. از روحانيون محترم و 


خطيبى توانا هستند. 


(10)- سيد محمد جواد حكيم زاده بن سيد احمد حكيم زاده: فوق دييلم برق فشار قوى هستند. داراى دو فرزند ذكور بنام 


هاى سيد محمد رضا (متولد ١١80‏ خورشيدى) و سيد محمد على (متولد ١75/‏ خورشيدى) هستند. 


ص: اهارا 


(18)- سيد محمد تقى حكيم زاده بن سيد احمد حكيم زاده: متولد 387 هجرى قمرى در دزفول. در كسوت شريف 
روحانيت بسيار سليم النفس و نيكونهاد» كتابشناس و در كتب خطى و علوم اسلامى تحقيقاتى ارزنده دارند. كوشش ايشان در 


(0)- سيد عليرضا (علاء الدين) حكيم زاده بن سيد محمد كاظم حكيم زاده: داراى فوق دييلم از دانشسراى تربيت معلم و 
فعلا در آموزش و يرورش قم مدير مدرسه راهنمايى هستند. داراى يكك فرزند ذكور بنام سيد محمد جواد حكيم زاده متولد 


شمسى. 


-)1١(‏ سيد محمد حسين (عماد الدين) حكيم زاده بن سيد محمد كاظم حكيم زاده: كارمند سازمان آب و برق خوزستان 


هستند. داراى يكك فرزند ذكور بنام سيد محمد متولد 17288. 
(؟1)- سيد محمد حسن حكيم زاده بن سيد محمد كاظم حكيم زاده: دييلم دارند و فعللاً خدمت سربازى را مى كذ رانند. 
(71)- سيد حيدر حكيم زاده بن سيد محمد كاظم حكيم زاده: دييلم تجربى دارند. 


(15)- سيد مصطفى حكيم زاده بن سيد محمد باقر حكيم زاده: در عمليات والفجر در جنكك تحميلى عراق عليه ايران به درجه 


(10)- سيد محمد على حكيم زاده بن سيد محمد تقى: متولد 11 


ص: "مع 


هجرى خورشيدى در دزفول و متوفى ١708‏ هجرى خورشيدى در اهواز. 


(18)- سيد محمد حسن حكيم زاده بن سيد محمد على حكيم زاده: متولد ١7١١8‏ هجرى خورشيدى. داراى فوق دييلم 


مددكارى اجتماعى. مدير بيمارستان افشار دزفول هستند و خدمات ارزنده اى از اين راه به همشهريان خود نموده اند. داراى 


سه فرزند ذكور بنامهاى سيد محمد على و سيد شهاب الدين و سيد عبد الوهاب. 


فصل سيزدهم 
خانواده هاى: كيميابى» كهفى» كوشه» كوشه كير» طبيب زاده» طبيب 


٠ 6+ ضور‎ 


ص: عمع 


ص: 6 


ص: م 


(01- حاج سيد اسد الله كوشه كير ابن سيد حسن: متولد در دزفول در سال ١١0*‏ هجرى قمرى حكيم وعارف ربانى» در 
عرفان از ييروان مكتب كاشف با واسطه مرحوم حاج سيد حسين ظهير الاسلام يس از الا سال خدمات صادقانه از طريق 
روحانيت و طبابت عضر ينج شنبه 77 فروردين 1770 در دزفول جهان فانى را بدرود كفت. كتابخانه نفيس و كرانبهاى كوشه 


از ياد كارهاى آن مرحوم است .)١(‏ 


(1)- سيد موسى كوشه كير ابن حاج سيد اسد الله: به سال 9 هجرى قمرى ١٠0٠١(‏ هجرى خورشيدى) در دزفول متولد 


شده اند. از ينج سالككى مشغول تحصيل فارسى و بعد مشغول خواندن عربى شدند. دبستان را 


ص: /ام 6 


”7” معراج المؤمنين صفحه‎ -١ 


در دزفول و دبيرستان را در اهواز بيايان رسانيدند. در سال ١778‏ هجرى خورشيدى از دانشكده يزشكى دانشكاه تهران موفق 
باخذ درجه دكترا شدند ايشان يزشكى حاذق و دلسوز و مورد وثوق و اعتماد هم شهريان خود بودند. علاوه بر اشتغال به 
طبابت» به مسائل ادبى و شعر نيز علاقمند بودند و آثارى در اين زمينه از ايشان به ياد كار مانده است. د كتر سيد موسى كوشه 


كير در تاريخ ١‏ شهريور ماه د در دزفول برحمت ايزدى بيوستند ودر بقعه محمد بن جعفر مدفون شدند. 
از آثار قلمى ايشان آنجه به جاب رسيده: 

-١‏ ترانه هاى دل (اولين كتاب ايشان است كه در هفده سالككّى آنرا تأليف و جاب كرده اند). 

"- راهى به سوى خدا- جاب فرهنكك دزفول- بى تا. 

“'- جككونه بيش ميرويم- 1717. 

؟- مقدمه بر معراج المؤمنين مرحوم كاشف. 


ه- مقدمه بر كتاب اسرار- اين كتاب بركزيده اى از ديوانهاى مرحوم كاشف است كه بوسيله «محمود ميرزا قاجار) كرد آمده 


و شامل 7١١7‏ تكك بيتى و دو بيتى است. 
9- مقدمه بر منتخبات ضيائى دزفولى. 


/ا- بيمارى يا ركنيسون و معالجات آن- تهران- انتشارات كتابخانه صدر- ١١8/8‏ دراين كتاب ضمن بحث مفصلى درباره 
شناسايى اين بيمارى 


ص: 6 


طرقى ابتكارى و بديع براى معالجه آن ارائه داده اند. 

8- در سالهاى 1١‏ و1370 «فريد دزفول» را انتشار دادند. 

9- نوشتن مقالات مختلف در مجلات: فروهرء ايران» آثين اسلام؛ دارويزشكى و فروغ علم. 
تأليفات جاب نشده: 

1ك كشراف 

-"١‏ كلبه فرشته. 

*- داستان رستم و سهراب. 

6- منظومه دام و تزوير. 

از اشعار ايشان به ذكر نمونه هاى زير اكتفا مى شود: 

غزل: (اين غزل را شب جهارم شهريور ١77‏ هجرى خورشيدى سروده اند) 

آزادكَى به نه كوطهاغرلت تسد انيت ** داز خلق وا رهيدن واز قيد رستن است 
يروانه همجو مرغ در اقطار آسمان*#شرط از قفس يريدن واز دام جستن است 
در آرزوى كلشن آزادكى ترا*#*#مردانه بند ياى تعلق كسستن است 

در اين ديار خانه مكن ورنه همجو من**#حاصل كزيدن لب و انككشت خستن است 
افسرده زين زمانم و يزمرده زين ديار#*#كارم اكر جه در بر وى خويش بستن است 
اين جرم بسء كه در نظر دشمنان خويش ***آثينه كشته ام كه سزايم شكستن است 


ص: 61 


رباعى: 

خواهم ز مى مهر تو سيراب شوم*#فارغ زالم» خرم و شاداب شوم 

مستانه ز جام عشق با حال خراب*#در كوى تو بى رسوم و آداب شوم 

عل ذكر قا 

ا 0 

خويشتن آسوده بنمودن هم از غوغاى خلق:#لحظه اى مشغول خود. با كلك و دفتر داشتن 
در بر وى خويش بستن زيستن با خويشتن**#خويشتن با خويشتن همراه و باور داشتن 
ياكك نمودن زدل زنكك جهالت سر بسره*#*جان به نور صيقل دانش منور داشتن 

تن زهر يوشاك در هر فصل عريان ساختن**به كه ديباى خسان را زيب ييكر داشتن 
رنج بردن سعى كردن درره تحصيل علم** 1 نقدر تا خويشتن بر خلق سرور داشتن 

وا رهاندن خويش رااز تنكناى كاهلى**#در ره سعى از همه كامى فراتر داشتن 

ردن اكد عاق وو شين زند كى 6 #روح در درياى آزادى» شناور داشتن 

آتش دانش به هر جا يرتو افشانى كند**( كوشه) بايد خويشتن را جون سمندر داشتن 


مرحوم د كتر كوشه كير كتابخانه نفيسى شامل جلد كتاب (اغلب خطى) در مباحث فقه. طبء كيمياكرى, دواوين شعرا 


و تاريخ داشتند كه از يدر بزركوارشان با ايشان ارث رسيده بود. 
()- سيد مهدى ابن سيد حسن: از اطباء معروف دزفول بوده و جند 


ص: ين 


-١‏ اين غزل در مجموعه كلها و غنجه ها» تأليف حسين مجرد همراه با شرح حال مختصرى از مرحوم د كتر كوشه كير جاب 
شده. تهران مؤسسه مطبوعاتى عطايى- 1١١87‏ 


سفر به سمت يزشكك فوج والى به يشتكوه مسافرت نموده اند. 


()- سيد جلال الدين كوشه كير ابن دكتر سيد موسى كوشه كير: متولد دزفول به سال ١12٠‏ هجرى قمرى ٠١(‏ خخرداد 177١‏ 


هجرى خورشيدى). تحصيلات خود را در مكزيك انجام داده و مقيم اين كشور هستند. 


(0)- سيد فريد الدين كوشه كير ابن سيد موسى كوشه كير: متولد دزفول به سال ١87‏ هجرى قمرى ١١/١7/1777(‏ هجرى 
خورشيدى). تحصيلات خود را در مكزيكك انجام داده و مقيم اين كشور هستند. 


(9) سيد غلام الديق كوشه كير ايخ د كر سكيد موسى كوشه كيرة متولد سال م2١‏ حرق قفر ١5/1799‏ هجرزئ 
خورشيدى) در دزفول- تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران كرفته اند. ايشان تحصيلات عالى خود را در فرانسه انجام 
داده و از دانشكاههاى مختلف اين كشور موفق به اخذ فوق ليسانس در رشته هاى جامعه شناسىء مردم شناسى و زبان شناسى 
شده اند. نوشته هاى جاب شده شامل سه مقاله در مجله رودكى و كتاب تكك نككاشت «مصوت هاى مركب فارسى» است كه 


بوسيله جهاد دانشكاهى اهواز جاب شده استث. آثار جاب نشده بقرار زير است: 

- مقامات شيخ زين الدين تايبادى (تأليف). 

حا ضُول :و بان شتاسن همكاتئ (أق مازتييه)- ترجمة: 

- كتاب مسكنء معمارى و جامعه روستايى در دشت كيلان (شمال ايران) از (بروم مرزه) (ترجمه از فرانسه به فارسى). 

- مقاله هاى: منشاء زبان انسان- نقدى بر آوا شناسى فرانسه. 

آقاى سيد علاء الدين كوشه كير در حال حاضر در كروه زبان فرانسه دانشككاه شهيد جمران به سمت مربى اشتغال دارند. 


ص: اءع 


(0)- سيد اشرف الدين كوشه كير ابن دكتر سيد موسى كوشه كير: متولد سال ١717٠‏ هجرى قمرى (19 شهريور 170 هجرى 
خورشيدى). از دانشكاه شيراز در رشته مهندسى شيمى فارغ التحصيل شده اند بعداً به تحصيل در رشته طب يرداخته و موفق به 
اخذ درجه دكترا در اين رشته شده اند ودر حال حاضر مشغول كذرانيدن دوره تخصصى بيماريهاى داخلى در دانشكاه شيراز 


هستند. 


(8)- سيد نظام الدين كوشه كير ابن دكتر سيد موسى كوشه كير: متولد 5 خرداد 1778 در دزفول دانشجوى رشته فيزيكك 


دانشكاه بيرجند. به علم نجوم نيز علاقمند هستند. 


(9)- سيد صلاح الدين كوشه كير ابن دكتر سيد موسى كوشه كير: متولد دزفول در ١9‏ تيرماه /ا5١‏ دانشجوى رشته زمين 


شناسى دالشكاة شيرار. 
-)1١(‏ سيد عبد المحمد كوشه بن سيد عبد الحسين كوشه: تاجر مقيم اهواز در تاريخ 18/1/8 فوت نموده است. 
-)1١(‏ سيد رضى الدين كوشه بن سيد عبد المحمد كوشه: محصل هستند. 


(19١)-شسيد‏ عبد المهيدى كوشة بح سيد عبدالحمد كوشة: لبسانس ملايريت نازر كانى ال مريكا ذارلك وحدن داتشكاة'الزهزًا 


(1)- سيد محمد كاظم كوشه بن سيد عبد المحمد كوشه: در رشته حقوق از دانشكاه تهران ليسانس كرفته و مقيم امريكا 


هستندك. 
(©01- شيك فيل تحيق كوشه بن سيناغينا اليد كوشة الشانشه فئاز :دانشكاء ديفا يؤر اغوان دارتد: 
(10)- سيد عبد الحميد طبيب بن سيد عبد المحمد كوشه: آمو زكار 


ين 


و مقيم اهواز هستند. 

(18)- سيد محمد رضا كوشه بن سيد عبد المحمد كوشه: دانشجوى سال دوم يزشكى هستند. 

(090)كاشمس السادات كوشة قعت سيك عبد الحيل كوش لسالس زفيتة شاسن از داشكاة اهوان فاونك: 
(10)- مريم بيكم كوشه دختر سيد عبد المحمد كوشه: فوق دييلم حرفه و فن از دانشسراى اهواز دارند. 
(19)- سيد على كيميايى بن سيد حسن كيميايى: متولد ١١١‏ خورشيدى تاجر مقيم تهران. 

-)5١:(‏ سيد محمد كيميايى بن سيد حسن كيميايى: متولد ١1١‏ خورشيدى دبير ورزش هستند. 


مقيم اهواز هستند. 
(10)- سيد ناصر كيميايى بن سيد حسن كيميايى: متولد ١‏ هجرى خورشيدى كارمند بانكك هستند. 


ص: عنوع 


-)١(‏ سيد محمد على طبيب ابن سيد مهدى: متولد سال ١١2/‏ هجرى خورشيدى و متوفى به سال ١١١‏ هجرى خورشيدىء در 
دزفول يزشكك بوده اند. در نامه اى كه فرزندشان آقا سيد محمد حسن طبيب درباره ابويشان كاشعه اند جين فى توايسيل: 
اطلاعاتم درباره ايشان ناجيز است و آنجه مى دانم اينست: مرحوم سيد محمد على طبيب ابن سيد مهدى طبيب جندين سفر 
بعنوان يزشكك با فوج والى به يشتكوه رفته (در اين سفرها مرحوم سيد مهدىء, والدش» و مرحوم حاج سيد اسد الله كوشه كير 
نيز با هم بوده اند). در سال ١07‏ هجرى خورشيدى در امتحانى كه از طرف فرهنكك در اهواز براى يزشكان برقرار شده بود 


شركت نموده و موفق شد و تصديق نامه كرفته اند. 


در سال ١١‏ هجرى خورشيدى با فرزندشان آقا سيد محمد حسنء به مشهد مشرف شده و در آنجا بشغل طبابت مشغول بوده 
اند. در دزفول مواقعى كه رئيس بهدارى بمرخصى مى رفته با اجازه وزارت بهدارى به سمت قائم مقام ايشان انجام خدمت 
نموده اند. مدتى با اصرار حاج فتح الله فتحى دزفولى از ايشان دعوت بعمل آوردند كه در اهواز ساكن شوند مردم كم مايه را 
با مداوا كمكك نمايند. آن مرحوم نيز از اين عمل استقبال نموده و به اهواز رفتند ولى يس از دو سال به دزفول بازكشتند و كما 
فى السابق مشغول طبابت شدند. تا اينكه در نيمه دوم بهمن ماه 17١‏ هجرى خورشيدى در اثر ابتلااء به مرض ذات الجنب 


دغؤت حق :زا لبيك كفشد ؤ دن مؤلد خويقن دزفوال باحفاك سيرده شلانك: 


شود سان حيو طلطك أن تح طمن على طبس كا ريني هد كت امل تنكم | بران روداو كلذ دوو با بسك وام 


كذرانئد. 


(*)- سيد عبدالله طبيب زاده ابن سيد محمدى طبيب زاده متولد ١7١094‏ هجرى خورشيدى در دزفول. ليسانسيه حقوق از 
دانشكده حقوق 


ص: مع؟ 


ذَالشكاة تهران بس ال راغت ان تحصيل جد سالى بعتوان دين دن دوروانهائ ذزفول كداوس تمؤدتك يس" ال ١‏ نا وار دمت 
دا د كسترى شدند و در شهرهاى آبادان» بهبهان» كازرون» بوشهرء بندر لنكه و شيراز سمت هاى مختلفى در داد كسترى داشتند 
كيرا ا( الفسعه ده ومو شن اذ اقانت لوده و"قضر ملا ووه ستفوقج داوقة: اقائ ظطيس ( ادداستان: ا محر لبك و شكر نيات وه 
و همواره نيكخواه مردم بوده ودر هر سمتى كه داشته اند سعى نموده اند از هيجكونه احسانى نسبت به درماند كان فر وكذارى 
و دريغ ننمايند. بزبان انكليسى مسلط و به زبان فرانسه آشنايى دارند. 


(6)- سيد محمدى طبيب زاده ابن مرحوم سيد مهدى: متولد دزفول به سال ١770‏ هجرى قمرى ١187(‏ هجرى خورشيدى).؛ 
مقدمات صرف و نحو را نزد علامه بزركوار جناب آيت الله آقا شيخ محمد على معزى و در اهواز نزد مرحوم حجه الاسلام آقا 
ميرزا جعفر انصارى خوانده اند. در دى ماه ١7٠١١‏ هجرى خورشيدى وارد خدمت داد كسترى شده اند و محل خدمت ايشان 
بترتيب در شهرهاى: اهواز» خرم آباد؛ ايلام» دزفولء» بهبهان» رامهرمز»؛ مسجد سليمان» دزفول و شوشتر بودهء يس از 
بازتتستكى :در اهواز ساكن شدتك وبه كازهاى وكالت ذغاوى مشغول شده ائل. 


(0)- سيد على طبيب زاده ابن سيد محمدى طبيب زاده: متولد ١8/5/١777‏ هجرى خورشيدى در دزفول» تحصيلات ابتدايى را 
در مدارس اهواز و دزفول كذرانيده و دوره دبيرستان را در مدارس دزفولء آبادان» و تهران به يايان رسانده و در سال ١78‏ 
هجرى خورشيدى از دانشكده يزشكى دانشكاه تهران به اخذ درجه دكترى يزشكى نائل آمده است. آقاى دكتر طبيب زاده در 
اين مدت شاغل ادارى زير را داشته اند. 


وكينان كرما نكام يمه هاى التشماغى هد عاتن ميل ير تأيه يرشك 


ص: ومع 


بندرعباس - عضو هثيت عامل و معاون مدير عامل سازمان منطقه اى بهدارى و بهزيستى استان هرم زكان- مدير عامل سازمان 
سس يستى 


منطقه اى بهدارى استان هرمز كان- مدير شبكه بهدارى قم- در حال حاضر مدير منطقه بهدارى كرج هستند. 


(8)- سيد احمد طبيب زاده ابن سيد محمدى طبيب زاده: متولد ١‏ هجرى خورشيدى» مهندس شيمى و فوق ليسائنس 
حفاظت از اشعه از سازمان انرزى اتمى در جنكك تحميلى در تاريخ 49 به شهادت رسيد. 


(/01)- سيد محمد حسين طبيب زاده ابن سيد محمدى طبيب زاده: متولد ١7١‏ هجرى خورشيدى در تهران مهندس كشاورزى. 


()- سيد محمد حسن طبيب زاده ابن سيد محمدى طبيب زاده: متولد ١77‏ هجرى خورشيدى در دزفول مهندس مكانيكك و 
(9)- روشنكك خانم طبيب زاده دختر سيد عبدالله طبيب زاده: ليسانس زبان و ادبيات انككليسى از دانشكاه تهران. 


-)1١(‏ سيد مسعود طبيب زاده ابن سيد عبدالله طبيب زاده: مهندس كشاورزى. 


فصل جهاردهم 


خانواده هاى: ضياء دزفولى» كمالى» مفيد» مدرس» آل بس» آل طدهه؛ دانشكرء جعفرى زاده» حسنى زاده» شريفى زاده» صادق 
صميمى» سادات كوشههء امينى نزاد» امين زاده» قدوسى. 


ص: ممع 


ص: امع 


57/١ صسص:‎ 


(1)- سيد حسنى ابن سيد مطيع: از علماء مسلّم بوده اند. بيرونى (اطاق) و مدرسه واقع در دزفول منتسب به ايشان است. علامه 
فقيد بزركوار جناب آقاى شيخ محمد على معزى در تهران نزد آقاى تقوىء كتابى نظير شرح لمعه ديده اند كه دوره كاملى از 


فقه بوده و مؤلف آن مرحوم سيد حسنى بوده است. 
-)١(‏ سيد محمد جعفر ابن سيد حسنى: دانشمندى شاعر و عارف بوده است. 


(9)- سيد محمد على ابن سيد محمد جعفر: در حدود سال ١١58‏ هجرى قمرى متولد شده ودر سال ١7١75‏ هجرى قمرى 


د ركذشته انك. مشهور 


ص: لاع 


قا فى روود ادن مسح بازاو وقول افامك ذاشهه آقن ان لكان اثرواءو وباضت شيرت زه و ودامقاماق «رسيدةة بطو ريك 
در نجف و دزفول زبانزد مردم بوده و به او تبركك مى جستند. دو روز بيش از مركك از اين واقعه خبر داد- از ده سالكى متهجد 
بوده اند- بسيار بلند نظر و به دنيا و مافيها بى اعتنا بوده اند- مرحوم سيد محمد على نجفى در سمت غربى مسجد بازار دزفول 
مدفونند. حضرت آقاى نجفى رشته طريقتى خود را به جناب آقاى ميرزا نصر الله نورى مى رسانند كه منشعب از طريق مرحوم 
محمد على خراسانى مشهور به نور عليشاه اصفهانى است و نيابت خود را يس از رحلت خود به مرحوم آقا سيد على سيد 


تفويض فرمودند .)١(‏ 


هجرى خورشيدى). مرحوم سيد محمد جعفر به زهد و برهي زكارى مشهور بوده اند. 


خوش سح * وشورنا وسينا فك بره اند فاسفانة دو عق الحواتن مركن تفوش در كل شتند ١8(‏ اردب 2 سهشت قفن 


هجرى خورشيدى). 


(8)- سيدا عبدالل ابى سيك حستى: در ختر كه علماء ديى يوذه اند شخصى نا تذبير بوقه: دن ادبياث فارسى و كنميا كرى دسي 


(0)- سيد محمد باقر ابن سيد عبدالله: متولد سال ١١79‏ هجرى قمرى و متوفى ١77١‏ هجرى قمرى. 


ص: اع 


-١‏ استنساخ از كتاب مشكوة الفؤاد تأليثف جناب آقاى سيد احمد سيدى. اين مطالب را خود ايشان در اختيار تنظيم كننده 


كذاشته اند 


()- سيد محمد رضا ابن سيد محمد باقر: در حدود سال ١75/‏ هجرى قمرى متولد شده و در سال ١7١5‏ هجرى خورشيدى 


د ركذشته انك. 


(9)- سيد حسنى ابن سيد عبدالله: متولد حدود سال ١١77”‏ هجرى قمرى و متوفى به سال ١7١7‏ هجرى قمرى- عالمى عاليقدر» 


و جنبه انزوا و زهد و تقواى ايشان بيشتر شهرت داشته است. 


-)١(‏ سيد محمد شريف ابن سيد عبدالله: در حدود سال ١7١72‏ هجرى قمرى متولد شده و در سال ١777‏ هجرى قمرى 


د ركذشته. در موسيقى نظرى دستى داشته و در علم رمل متبحر بوده» در شعر (نامى) تخلص داشته. دوره رمل منظومى از ايشان 
بجاى مانده است. 


-)١١(‏ سيد نور الدين ضياء دزفولى مقيم تهران. آقاى سيد نور الدين ضياء دزفولى در سير و سلوكك عرفانى مراحلى را ييموده 
و مقاماتى دارند. 


(11)- سيد على ضياء دزفولى ابن سيد نور الدين ضياء دزفولى: متولد ١٠‏ خورشيدى فوق دييلم علوم آزمايشكاهى. 


زرست. 


(18)- سيده مهشيد ضياء دزفولى دختر سيد نور الدين ضياء دزفولى: متولد ١69‏ خورشيدى دانشجوى رشته مهندسى محيط 


زرست. 


-)١6(‏ سيد محمد رضا ضياء دزفولى ابن سيد ضياء الدين محمد ضياء دزفولى: متولد حدود ١7١7١‏ هجرى قمرى ١١7١(‏ هجرى 
خورشيدى) در دزفول- تحصيلات خود را در رشته كشاورزى در دانشكده كشاورزى كرج به يايان رسانيدند و موفق به اخذ 


دييلم مهندسى كشاورزى شدندء در تاريخ هشتم مرداد ماه ٠81/‏ هجرى خورشيدى در تهران در كذشتند. 


ص: وفنا 


(18)- سيد محمد باقر كمالى ابن سيد محمد رضا: فارغ التحصيل دانشكاه يوتا (آمريكا) در رشته مهندسى كشاورزى و دكتر 
اقتصاد كشاورزى و از كارمندان عاليرتبه سازمان برنامه- در تاريخ 0/1/1008 بدرود زند كانى كفتند. 


(10)- سيد حسين كمالى ابن سيد محمد باقر كمالى: متولد 7 مرداد 17# فارغ التحصيل رشته مهندسى كامبيوتر از دانشكاه 


(18)- سيد رضا كمالى ابن سيد محمد باقر كمالى: متولد ٠‏ خرداد 18 دكتراى اقتصاد از دانشكاه ميشيكان امريكا مقيم اين 
كشور هستند. 


ص: هرا 


-)١(‏ سيد اسد الله بن سيد حسنى: در حدود سال ١762‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده. از شاكردان مقدم مرحوم آقا سيد 


نورالله غفارى بوده است. در كتابخانه مرحوم آيت الله آقا سيد محمد على مدرس مكاسبى به حاشيه ايشان ديده شد. 


(1)- سيد حسين مفيد بن سيد اسد الله: تحصيلاتشان بيشتر در دزفول در محضر عالم بزركوار مرحوم آيت الله آقا شيخ محمد 
طاهر معزى رحمه اله عليه و بعد خدمت مرحوم حاج شيخ محمد حسن انصارى بود و يس از آن در مجلس درس آيت الله 
حاج شيخ محمد رضا معزى حضور مى يافتند تا موفق به اخذ اجازه روايت و درجه اجتهاد شدند. ضمناً در سال ١168‏ هجرى 
قمرى مسافرتى به ارض اقدس رضوى نمودند. در اين مسافرت آيت الله بروجرودى را ملاقات نمودند واين ديدار سبب شد 
كه بعدها هركاه آيت الله بروجردى در موضوعى استمزاج علمى داشتند يا براى مرحوم مفيد اشكالى ييش مى آمدء مكاتبه مى 
فرمودند كه مادام العمر اين روش برقرار بود. در همان سفر مدتى در قم اقامت داشتند و در آن ايام مرحوم آيت الله حائرى 
رياست حوزه علميه را عهده دار بودند و همه روزه مرحوم مفيد در درس ايشان حاضر مى شدند و همجنين در مجالس 
خصوصى حضور داشتند تا مرحوم آيت الله حائرى به مدارج علمى ايشان آكاه كشتند و ورقه اجازه روايت ايشان را كه از 
مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد رضا معزى بود كرفته ودر حاشيه آن نكاشتند: «صدر من اهله و فى محله). آيت الله مفيد در 


سال ١7١29‏ هجرى خورشيدى به رحمت ايزدى ييوستند. 


)سيد غلى ففيل بن شيد سين مفيدة متوالك سال 190197 مكزئ خورشيدق. ذو دزفول:.درسال 199/8 مياذدى ان داتشكاه 


كوته آلمان (فرانكفورت) در رشته مهندسى زمين شناسى با درجه فوق ليسانس فارغ 


ص: ع 


التحضيا كتلبة اتندى قعل و زسارهات نيم شتاسس 'كشون دو كهراذ) طول حش 


(6)- سيد محمد على مدرس بن سيد اسد الله: متولد سال ١11‏ هجرى قمرى در دزفول» تحصيلات مقدماتى را خدمت مرحوم 
سيد مهدى و مرحوم سيد رضى الدين كذراندند. معالم و قسمتى از قوانين و فقه سطحى و فصول را خدمت مرحوم شيخ 
محمد مهدى بيكدلى دزفول تحصيل نمودند» در ضمن نزد مرحوم آيت الله آقا سيد حسين مفيد (اخويشان) بطور مداوم 
اطلاعاتى داشته اند. دوره فقه استدلالى را خدمت آقا سيد عبد المهدى داعى فرا كرفتئد (ايشان خراسان و نجف و اغلب حوزه 
هاى علمى ديكر آنروز را ديده و بهره ها برده بودند و بخصوص از مربيهاى مرحوم آقا سيد كاظم يزدى و واقعاً فاضل بودند). 
حضرت آيت الله مدرس در سالهاى ١70‏ و1768 هجرى قمرى در نجفئ در مدرسه وسطى آخوند. سكونت داشته واز 


محضر آقا سيد ابوالحسن و مرحوم آقا ضياء عراقى استفاده و غالب اوقات را صرف مباحثه با دوستان مى نمودند. 


حضرت آيت الله مدرس سيدى بزركوار و با كرامت نفس و از رهروان عالم سير و سلوك و عرفان بودند. ايشان مدت جهارده 
سال با مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى )١(‏ ارتباط داشته و به ايشان بسيار نزديكك بودند بطوريكه دويست و بيست وايكك 
مراسله از ايشان داشتند. 

از مرحوم مدرس اشعارى نزد فرزند ارجمندشان آقا سيد محمد كاظم مدرس ديده شد كه نشان مى داد طبع وقادى داشته اند, 


بخصوص يكى از 


ص: ذا 


-١‏ مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى از مشاهير علماى اسلامى بوده و حتى مرحوم آيت الله آقا سيد ابو الحسن از ايشان 


استمزاج مى فرمودند. در مركك آن يؤر كوان ووزتامهها توشهد: #بزر كترين قرة ريافيت كن كر كذشت ا 


آنها كه در رثاء عزيزى سروده شده بود سيار سوزناكك بود. 
حضرت آيت الله مدرس در تاريخ 9 ددر تهران دعوت حق را لبيكك كفتند. 


(0)- سيد محمد كاظم مدرس بن سيد محمد على مدرس: متولد سال 0 هجرى خورشيدى در دزفول. در سال ١3777‏ از 
دانشسراى مقدماتى اهواز فارغ التحصيل و خدمات فرهنككى خود را آغاز نمودند. تعدا نه تهراة مسقل :بدن عم .د اتشكدة 
حقوق دانشكاه تهران در رشته قضابى موفق به اخذ درجه ليسانس و از دانشكده ادبيات و علوم انسانى در رشته علوم اجتماعى 
موقق.مه نجل فؤق لشانسسن تدنك. :دز سال ١١84‏ آقائ 'مذرمن. بسن أن سى بو يك سال خدمت فرسكف :ازنسعه شدند: و اكتون 


در تهران اقامت دارند. 


(8)- سيد محمد مدرس بن سيد محمد كاظم مدرس: متولد 61 هجرى خورشيدىء» دانشجوى رشته مهندسى عمران دانشكاه 


آزاد اسلامى. 
(/1)- سيد عبد المحمد مدرس بن سيد محمد على مدرس: در دزفول متولد ودر سن كودكى در همين شهر د ركذشته است. 
(8)- سيد عزيز الله مدرس بن سيد محمد على مدرس: در دزفول متولد ودر كودكى در همين شهر د ركذشته است. 


(9)- سيد محمد طاهر بن سيد حسنى: متولد حدود سال ١١109‏ هجرى قمرى بوده از ايشان فقط دختر بجاى مانده است. در 


سال ١١75‏ هجرى قمرى در كذشته اسث. 


-)١(‏ سيد محمد على بن سيد حسنى: در حدود سال ١‏ هجرى قمرى متولد شده ودر سال ١7‏ هجرى قمرى د ركذشته؛ 
تحصيلات مقدماتى را در دزفول كذرانيده؛ بعد جندين سفر به نجف نموده و جندين سال متوالى در حوزه علميه نجف 


شركت نموده اند تا به منتها درجه علمى نائل مده 


ص: ذا 


واز مراجع اجتهاد آنروز مانند ميرزا حبيب اله رشتى و شيخ طه عرب و دو نفر ديككر اجازه كرفته اند. حواشى بر مكاسب و 


وسائل 31 تقان موتكوة ابا در سبع بازاراذز فول اماي داهية اند: 


-)١(‏ سيد محمد مهدى بن محمد على: متولد حدود سال ١71١‏ هجرى قمرى در دزفول و متوفى حدود سال ١7١7٠١‏ هجرى 


قمرى در دزفول. در نجف مدفون هستنك. 


١١08 هجرى قمرى در دزفول و متوفى سال‎ ١7١5 سيد محمد صادق آل طه بن سيد محمد مهدى: متولد حدود سال‎ -)١10( 


هجرى خورشيدى در دزفول. از روحانيون بودند. 


-)١1(‏ سيد مهدى آل طه بن سيد محمد صادق آل طه: متولد سال هجرى قمرى در دزفول و متوفى در تاريخ 
١/78‏ تبرى خورشيدى در دفول ايان ملسن به كسوت شويك روحاتيث بودهواز «داتشكده مفقرل وبمتقول داتشكاأه 


تهران موفق باخذ درجه ليسانس شله بودند. مرحوم سيد مهدى آل طه دبير دبيرستانهاى دزفول بودند. 
-)١8(‏ سيد حسين آل طه بن سيد مهدى آل طه: فوق ليسانس الهيات دارند. 

-)١10(‏ سيد على آل طه بن سيد مهدى آل طه: دانشجوى دانشكده كشاورزى اهواز هستند. 

(18)- آفاق خانم آل غله فتن سيد مهد آلبطه: ساس :رست شنانيى از :داتشكاه اهواز دارلك: 
(10)- الهام خانم آل طه دختر سيد مهدى آل طه: دانشجوى دنشكده يزشكى كاشان هستند. 

(14)- سيد هادى (سيد هدايت الله) آل طه بن سيد محمد صادق آل 


ص: 4ع 


طه: متولد سال ١١77‏ هجرى خورشيدى در دزفول» در سال ١‏ در رشته داروسازى با درجه دكترا از دانشكاه تبريز فارغ 
التحصيل شده اند. فعللاً كرج داروخانه دارند. 


(0)- سيد محمد جواد بن سيد محمد على: در حدود سال ١1917‏ هجرى قمرى متولد ودر سال 9 هجرى قمرى د ركذشته 


است. 


(6)- سيد جمال الدين واتشكر يق متيلا تحن مكواد: متولد ١77”:/‏ هجرى قمرى در دزفول. از روحانيون دانشمند. در مجلس 
درس ايشان كه سالهاست در بيرونى نيايشان مرحوم آسيد حسنى تشكيل مى شود طلاب بسيارى كرد آمده واز اطلاعات 


بعوقناة اننا ذا فوووا مون ا 


030 سيل يكيان جو اد .داتشكراية امد عمال الندية 3 انقك #متولد سال 08 اشرق حور دف دو درفول فرتسال اوداز 
دالشكدة يرشك تبزيز دن وشتة برشكئ عمومن سيمل دوسال 198 از#داشكده برشكن دانشكاه عسل يشايوو اهراز دو وشته 
بيمارهاى كود كان فارغ التحصيل شده اند» مطب ايشان در تهران است. 


(19)- سيل تعمد على «الشكر بق سبد جمال الدديق «الشكر نتولد سال ١607‏ حجزى خورشيدى ذن دزفول رسال 186 از 


داتشكاء قبريز دو رشته:دازؤسارئ د كا كرفته اند'ذن:دزفول داروخاته داريد. 


(0388ك بى ب (شيدة خد بخه) واتشكر دختر سيل مال الدين :ذاشكرة ان واتشكاه اهواز مؤؤفق .به الغلالسائس شيمى شده وبدن 


دبيرستانهاى دزفول مشغول تدريس هستند. 
(؟؟)- بى بى صديقه دانشكر دختر سيد جمال الدين دانشكر: فوق دييلم رياضى دارند و در اهواز درس خوانده اند. 
(10)- بى بى سعادت دانشكر دختر سيد جمال الدين دانشكر: 


5/٠١ ص:‎ 


ليسانس فيزيكك دارند. 
(15)- محترم خانم دانشكر دختر سيد جمال الدين دانشكر: دانشجوى دانشكده يزشكى اهواز هستند. 


(170)- مرضيه خانم دانشكر دختر سيد جمال الدين دانشكر: از دانشكده يلى تكنيكك تهران در رشته مهندسى يتروشيمى فارغ 
التحصيل شده اند و در كربن بلكك اهواز مشغول هستند. 


(18)- سيد محمد تقى آل يس بن سيد محمد على: متولد دزفول حدود سال ١7١”‏ هجرى قمرى. در تاريخ دوم اسفند 1١١84‏ 


هجرى خورشيدى در دزفول برحمت ايزدى ييوستند. 


دانشكده اقتصاد دانشكاه ملى با درجه ليسانس اقتصاد فارغ التحصيل فارغ التحصيل شده اند. 


(:)- سيد محمد باقر آل يس بن سيد محمد تقى آل يس: متولد 11١4‏ هجرى خورشيدى در دزفول. كارمند كانون يرورش 
فكر كود كان هستقد. :ذوق :ادي سرشار واقلمى :انيوا ذازنك:ةاستاث كرازكن كونهة .ار إيشان يده شد كه سيان كيزا'ق 
دلجسب بود. 


(1*)- نيره خانم آل يس دختر سيد محمد تقى آل يس: مهندس شيمى از دانشكاه شيراز هستند و در اداره كل كمرك مشغول 
ويكى از معاونين مديريت كل كمرك ايران هستند. 


(70)- سيد احمد آل يس بن سيد تقى آل يس: متولد سال ١١5‏ هجرى خورشيدى در دزفول. در سال از دانشكده فنى 
دانشكاه تهران فارغ التحصيل شده اند. خط زيبايى دارند و در اجراى طرحهاى مهمى در سراسر كشور شركت داشته اند. فعا 
مقيم كانادا هستند. 


ص: ا 


(70)- سيد محمد آل يس بن سيد محمد تقى آل يس: متولد سال ١7١١‏ هجرى خورشيدى. در سال ١7١١‏ هجرى خورشيدى 
از دانشكده علوم دانشكاه تهران با درجه فوق ليسانس فارغ التحصيل شده اند. ضمناً در سال ١67‏ هجرى خورشيدى يس از 
كذرانيدن دوره كامل كلاسهاى انجمن فرهنكى ايران و انكليس موفق بدريافت دييلم در زبان و ادبيات انكليسى از دانشكاه 
كمبريج انكلستان شده اند. ايشان دبير علوم طبيعى بوده و فعا ذؤوة باتششكىئ رامين كدراقيد: 


(7)ك سيل جبية لفن ين سينا محمد آل يتن ة معولك شال ع1 دري عورشيلاف و دانتضوى «اتشكدة برشكي ا نشكا 


تهران هستند. 


ص: الع 


ص: عع 


١7808 سيد على سادات كوشه ابن مرحوم سيد محمد شريف: متولد حدود سال 1787 هجرى قمرى دزفول و متوفى سال‎ -)١( 
هجرى خورشيدى) در تهران. بنا به فرمايش مرحوم آيت الله حاج سيد اسد الله نبوى مرحوم سيد على‎ ١/8/18( هجرى قمرى‎ 


سادات كوشه شخصى يرهيز كار دست و دل باز و فعال بوده است. 


-)١(‏ سيد محمدى ابن سيد محمد شريف: در حدود سال ١178‏ هجرى قمرى متولد ودر حدود سال ١508#‏ هجرى قمرى 


د ركذشته انك. 


()- سيد نعمت الله حسنى زاده ابن سيد محمد شريف: متولد حدود سال هجرى قمرى و متوفى حدود سال ١١88‏ 


هجرى قمرى- مدتى در اهواز امامت مسجد داشته اند. 
(6)- سيد محمود حسئنى زاده ابن سيد نعمت الله حسنى زاده: كارمند بازنشسته بانكك ملى ايران مقيم اصفهان هستنك. 


(ه)- سيد عبد المحمد حسنى زاده ابن سيد نعمت الله حسنى زاده: مربى ورزش و دبير بازنشسته [موزش و يرورش بودند در 


تاريخ در اهواز برحمت ايزدى ييوستندك. 


(8)- سيد صدر الدين (ابراهيم) جعفرى زاده ابن سيد نور الله جعفرى زاده: متولد هجرى قمرى در سال ١١08‏ هجرى 


خورشيدى مرحوم شدند. 


(0)- سيد موسى جعفرى زاده ابن سيد نور الله جعفرى زاده: متولد ١1781/‏ هجرى قمرى دزفول. ليسانس تاريخ از دانشكاه 
اصفهان. در كح دبير هستلك. 


()- سيد محمد شريف جعفرى زاده ابن سيد نور الله جعفرى زاده: متولد تاضشدة ب ل دزفول ليسانس زبان وادبيات الكلس 
از دانشكاه 


ص: 6 


اهواز مدير دفتر دا د كسترى استان خوزستان هستند. 
(9)- سيد على جعفرى زاده ابن سيد محمد شريف جعفرى زاده: متولد 1767 هجرى خورشيدى كارمند بانكك استان. 
-)١(‏ سيد مهران جعفرى زاده ابن سيد محمد شريف جعفرى زاده: متولد ١79‏ هجرى خورشيدى. 


(1)- خانم شهلا حسنى زاده دختر سيد محمود حسنى زاده: در سال 18١‏ از دانشكده كشاورزى اهواز موفق به اخذ ديبلم 


مهندسى كشاورزى با درجه ليسانس شله اند. در سازمان آب و برق خوزستان (اهواز) شاغل هستند. 


(101)- سيد محمد رضا حسنى زاده ابن سيد محمود حسنى زاده: متولد سال ١١‏ هجرى خورشيدى- در سال ١١87”‏ از 
دانشكده كشاورزى شيراز موفق به اخذ دييلم مهندسى كشاورزى با درجه ليسانس شده اند. در شركت كشت و صنعت نيشكر 
كارون شاغل هستند. 


-)١1(‏ سيد محمد على حسنى زاده ابن سيد محمود حسنى زاده: متولد سال ع١‏ هجرى خورشيدى- ليسانس حسابدارى از 
آمريكا كرفته وفعلا مقيم اين كشور هستند. 


(1)- خانم شهناز حسنى زاده دختر سيد محمود حسنى زاده: متولد ١770‏ هجرى خورشيدى- از دانشسراى اهواز فوق ديبلم 
رياضى كرفته اند دبير دبيرستانهاى دزفول هستند. 


(16)- خانم شهره حسنى زاده دختر سيد محمود حسنى زاده: در رشته حسابدارى در امريكا مشغول تحصيلندك. 
(18)- خانم ناهيد حسنى زاده سيد عبد المحمد حسنى زاده: ليسانس زبان» دبير دبيرستانهاى تهران هستند. 


ص: ء6 


(110)- خانم نسرين حسنى زاده دختر سيد عبد المحمد حسنى زاده: دانشجوى يرستارى هستند. 
(18)- خانم نسترن حسنى زاده دختر سيد عبد المحمد حسنى زاده: دانشجوى يرستارى هستند. 


(1)- خانم يروين حسنى زاده دختر سيد عبد المحمد حسنى زاده: داراى فوق دييلم كامييوتر در سازمان آب و برق 
خوزستان- اهواز شاغل هستند. 


()- خانم يريجهر حسلى زاده سيد عبد المحمد حسنى زاده: دانشجوى رشته كامييوتر در شيراز هستند. 


-)1١1(‏ سيد محمد رضا حسنى زاده ابن سيد عبدالله حسنى زاده: در سال هجرئى خورشيدى دن جبهه جنك ايران و.عراق 


به شهادت رسيد. 


-)١١1(‏ سيد مهدى حسئلى زاده ابن سيد عبد الله حسنى زاده: در سال ١2٠‏ هجرى خورشيدى در جبهه جنك ايران وعراق 
(بستان) به شهادت رسيد. 


(1)- مليحه خانم حسنى زاذة وتختر سيا عبد الله تحستق اد يساس زتبكة ان :ذاتشكاه اهوال عستند, 

(7)- مهرى خانم (مريم بيكم) حسنى زاده دختر سيد عبدالله حسنى زاده: دانشجوى تربيت معلم هستند. 

(10)- سيد حسن شريفى زاده ابن سيد عبد الحسين شريفى زاده: كارمند هوا نيروز (اصفهان)- نقشه بردار هستند. 
(18)- سيد موسى شريفى زاده ابن سيد عبد الحسين شريفى زاده: كارمند بيمه هستند. 

(70)- سيد محمد (هوشنكك) صادق صميمى ابن سيد جلال صادق 


ص: لالع 


صميمي : ليسانسه فيزيكك» در اصفهان دبير هستلك. 
(1)- خانم فخرى صادق صميمى دختر سيد جلال صادق صميمى: فوق ديبلم علوم تجربى هستند. 


اشتغال دارند. 


()- خانم زهره صادق صميمى دختر سيك احمد صادق صميمى :فوق ليسانس كتابدارى ودر سازمان برنامه (تهران) شاعلتك: 
()- خانم نسرين صادق صميمى دختر سيد احمد صادق صميمى: دانشجوى رشته زبان دانشكاه آزاد هستند. 


()- سيد عطاء الله امين زاده بن سيد محمد امين: از علما و روحانيون مقيم تهران بودند ودر مدارس علميه مختلف تدريس 


(3)- سيد محمد حسين امينى ناد بن سيد محمدى امينى نزاد: از كارمندان بسيار صديق و زحمتكش سازمان آب و برق 


خوزستاق تأسناتة دو سال ١72/6‏ هجرق حورشندئ اند كك زمائى يسن از بازتنتسكن:فوت كردتل. 


فصل بانزدهم 
خانواده هاى: حجازى» صادقى» مجاهد» آل باسين» حت كو» آرين. 


ص: 6/9 


ص: لمكا 


ص: لحرا 


ص: "مع 


-)١(‏ سيد حسين ابن سيد ميرزا: در حدود ١755‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده و در سال 17١5‏ هجرى قمرى در تهران 


د ركذشته ودر قم مدفون است. مسافرتهايى به تهران نموده و با حكام وقت مربوط بوده است. 


(؟)- سيد محمد رضا ابن سيد حسين: متولد دزفول حدود سال ١١/8‏ هجرى خورشيدىء مسافرتهايى به هندوستان تنموده ودر 


نان انود قد رت واشعه كديا نه شتان :قرف واس سكوف وال 858 حداف خورف در كلشنه امت 


()- سيد على حجازى ابن سيد حسين: متولد سال ١72948‏ هجرى قمرى در شهر دزفول. تحصيلات فارسى و مقدمات صرف و 
نحو فقه را تا سن جهارده سالككى در مولد خويش نزد مرحوم سيد ابو القاسم سادات كوشه و ملا حسن قلى شيشه كر و آقا 
بزركك بيككدلى وملا عبد الحسين على عروه ببايان رسانيده در اين هنكام همراه يدر به تهران مسافرت نموده و متجاوز از دو 
سال در مدرسه امام زاده زيد ساكن و در مدرسه ملا حاجى در محله سنكلج نزد مرحوم آقا شيخ محمد على بهجت دزفولى 
اشتغال داشته و اغلب روزها با يدر در محضر درس مرحوم حاج شيخ فضل الله نورى و مرحوم آقا سيد ريحان بروجردى و 
مرحوم سيد عبدالله بهبهانى استماع مسائل فقهى نموده تا در سال 118 


ص : #اوع 


هجرى قمرى يدرشان در تهران بدرود حيات كفته و ايشان به دزفول مراجعت نمودند. يس از يكسال عازم رشت شده و در 
مدوسةا نايت الصدر حجره كرفته ودر احؤزه درس آقا ميرزا ابو الحسن امام جمعه رشت مشغول تحصيل كشته؛ و در سال 
7 هجرى قمرى مصادف جنكك جهانى نخست به دزفول باز كشتند در سال 1١١‏ هجرى خورشيدىء هنكاميكه آقاى سيد 
عبد العظيم شهيدى رياست دادكسترى خوزستان را بعهده داشت تقاضاى جواز وكالت نمودند و يس از امتحان» از مركز جواز 
وكالت براى ايشان صادر و از آن يس تا يايان زندكى خود در دزفول وكالت مى نمودند. فوت ايشان در ارديبهشت ٠١7١‏ 


هجرى خورشيدى اتفاق افتاد. 


()- سيد حسين حجازى ابن سيد على حجازى: متولد سال ١7٠١‏ هجرى خورشيدى- از دبيران با سابقه كه مشاغل مختلفى را 


ذن اورف روسل ةوفه الهو فعلة دوواق ماعن خود ير فى كدازا لين 


(0)- سيد عنايت الله مجاهد ابن سيد عبد السلام مجاهد متولد دزفول به سال ١١0‏ هجرى خورشيدى. در انديمشكك داروخانه 


دارنك. 


(8)- سيد رضا (هوشنكك) مجاهد ابن سيد عبد السلام مجاهد متولد دزفول به سال ١77١‏ هجرى خورشيدى دكتراى خود را در 


رشته داروسازى از آلمان غربى كرفته ودراين كشور اقامت دارند. 


(010- سيد عبدالسلام مجاهد ابن سيد محمد صادق: متولد دزفول به سال ١717/8‏ هجرى خورشيدى و متوفى آبادان به سال 


337 هجرى خورشيدى در دزفول مدفون هستند. در دزفول مدير و صاحب داروخانه (شفا) بوده اند. 


ص: عاوع 


(9)- سيد موسى حجازى ابن سيد حسين حجازى: متولد سال ١77‏ هجرى خورشيدى. دانشجوى دانشكده يزشكى بودند و 


در سال ١76‏ خورشيدى د ركذشتند. 


-01١(‏ سيد منصور حجازى ابن سيد حسين حجازى: متولد 1 هجرى خورشيدى در تاريخ 11/1/80 در جبهه جنكك ايران و 
عراق به درجه شهادت نائل آمدند. 


فصل شانزدهم 
خانواده هاى: شفيعى» عارف» مجاب 


ص: عو 


ص: /اوع 


-)١(‏ سيد محمد رضا شفيعى بن سيد محمد على: متولد ١١‏ رمضان ١777‏ هجرى قمرى ١١17(‏ هجرى شمسى) در دزفول. در 
شش سالكى تحصيلات خود را شروع و در ده سالككى يدر خود رااز دست دادند. از سال ٠1‏ هجرى قمرى يس از جند 


سفر به اهواز به اين شهر هجرت و مقيم شدند و به درس و وعظ و خطابه و ارشاد يرداختند. 
در سال 1785 هجرى قمرى به امامت مسجد جامع حاج رئيس منصوب شدند و اين امامت تا آخر عمر ادامه داشت. 


انصارى بوده اند. در اهواز در محضر آيت الله حاج سيد ابراهيم محمدى شوشترى و فقيه و دانشمند بزركوار حاج سيد اسد الله 
آقا ميرى (امام) تلمذ نمودند و بخصوص تحت تأثير مقام علمى و عملى اين عالم برجسته بودند. ديكر از اساتيد ايشان در 


اهواز مرحوم شيخ ميرزا جعفر انصارى و آيت الله حاج سيد على موسوى 


ص: لاا 


بهبهانى بودند. 


مجالس وعظ ايشان كه از ايام جوانى در دزفول شروع نموده بودند در اهواز نيز ادامه يافت. در دوران امامت در مسجد حاج 
رئيس هر شب براى مردم بيان احكام فقهم مى نمودند و در سه ماهه رمضان. محرم,» و صفر به وعظ و خطابه مى يرداختند. 
وسعت مطالعات ايشان در فرهنكك اسلامى در مجالس و منابرشان متجلى بود. 


مرحوم آيت الله شفيعى بخشى از اوقات خود را صرف تدريس طلاب مى نمودند واز جمله دست يرورد كان ايشان فرزند 


تأليفات: تأليفات ايشان متعدد و به قرار زير است: 


-١‏ وقايع الشهور القمريه ١١(‏ جلد بز ركك و قطور) كه هر جلدى به حوادث واقعه در يكى از ماههاى قمرى اختصاص يافته 


كير الخجاكف: 


5- قلم من (" جلد) شامل مقالاءت كوناكون كه از ايشان بمناسبات مختلفق در نشريات دينى وقت (مجله نور دانش» آثين 


اسلام» يرجم اسلام و ...) جاب و منتشر فى كرديك. 
ه- هزار و يكك منقبت. شامل ٠٠١١‏ فضيلت و منقبت در شأن امير 


ص: 949 


المؤمنين و ساير معصومين از اهلبيت عليهم السلام. 


؟- حماسه مذهبى- رد بر مقاله شخصى بنام اسمعيل والى زاده (در دفاع از حريم تشيع) كه اين شخص به مقدسات مذهبى 


اهانت نموده بود. 

- رد بر مبلغ قاديانى ج .١‏ 

8- اتمام الحجه- رد بر صوفيه كه جاب كرديده است. 
4- فضايح الصوفيه. 


-٠‏ صوفيان ب ركشته (شامل حالات افرادى از مشاهير صوفيه كه بى به بطلان اين مسلكك برده و از آن ب ركشته و توبه كرده 


اند). 

-١‏ شافى السقيم- شامل كلمات قصار منسوبه به ييامبر اسلام (ص). 

-١١‏ مطاعن الخلفاء و بعض اهل الجفاء- (موضوع از نام كتاب مشخص است). 

-١‏ تنزيه العلماء- در دفاع از روحانيت و نقد مقاله صحبت الله كنزى- در سال ١778‏ شمسى جاب كرديده است. 

-١6‏ شاهراه هدايت- ترجمه فارسى كتاب عربى مصباح الهدايه فى اثبات الولايه تأليف استادش علامه محقق آيت اله بهبهانى. 
-١‏ سيد الانبياء فى كتب الانبياء- شامل 27 بارت مستخرجه از 


ص: لله 


كتب عهدين درباره ييامبر اسلام (ص). 

-١8‏ ديوان شعر فارسى. 

-١١7‏ ديوان شعر عربى (مختصر و ناقص). 

- القطوف- فى التواريخ بالحروف. 

9 الاجازات- شامل اجازاتى كه اساتيد و مشايخش در حق او مرقوم فرموده اند. 

-'٠‏ جزوه اى در علم اصول (بنظر مى رسد كه از تقريرات استادش آيت الله بهبهانى باشد). 
"١‏ لطايف علمى وادبى. 

7 بدايع الوقايع. 

7 اشعار ب ركزيده فارسى (1). 

1- اشعار ب ركزيده عربى (1). 

6 احاديث ملاحم و فتن00. 

لات الحاديت الرسول ىو الاتمه 6 

"'- الغنائم الحاصله و الفوائد الواصله. 

- كتابى مفصل در شرح حال خود از ولادت تا اول سال 178 قمرى (آخرين سال عمرش) بنام: (زند كانى من). 
4 اربعين مقصد. 

- حواشى و تعليقات- كه هنكام مطالعه كتب علمى و غيره مطالب 


6٠١ ص:‎ 


١-اين‏ اسامى را جناب حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد على شفيعى انتخاب نموده اند 
”اين اسامى را جناب حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد على شفيعى انتخاب نموده اند 
“- اين اسامى را جناب حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد على شفيعى انتخاب نموده اند 
*- اين اسامى را جناب حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد على شفيعى انتخاب نموده اند 


تفسير صافى» الصواعق المحرقه ابن حجر و احياء العلوم غزالى. 


مشايخ اجازه: 

اانه كير ١‏ بك الله العظمى ناتيت . 

1- مرجع تقليد شيعه مرحوم آيت الله سيد ابو الحسن اصفهانى. 

“'- مرحوم آيت الله عظمى حاج شيخ محمد رضا معزى دزفولى. 

- مرحوم آيت الله العظمى سيد على بهبهانى (دو اجازه يكى به فارسى و يكى به عربى). 
ه- مرحوم آيت الله علامه حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطاء. 

#- آيت الله العظمى سيد شهاب الدين نجفى مرعشى مقيم قم. 

/'- مرحوم آيت الله العظمى حاج سيد يونس اردبيلى نزيل مشهد مقدس. 

- مرحوم آيت الله شيخ منصور سبط الشيخ انصارى دزفولى. 

9- علامه كبير آيت الله شيخ آقا بزركك تهرانى. 

-٠١‏ مرجع كبير آيت الله العظمى مرحوم سيد محسن طباطبايى حكيم. 

-١‏ مرحوم آيت الله شيخ ميرزا محمد على معزى دزفولى. 

١‏ حجه الاسلام والمسلمين سيد محمد على روضاتى اصفهانى. 

-١‏ مرحوم آيت الله فقيه و فيلسوف بزركوار سيد محمد جواد طباطبايى تبريزى ساكن نجف اشرف. 
-١‏ مرحوم آيت الله حاج سيد عبدالله شيرازى- ساكن نجف و سيس مشهد مقدس. 
-١6‏ آيت العظمى مرجع معاصر حاج سيد ابو القاسم خويى. 


ص: ذاه 


8 حجه الاسلام والمسلمين حاج سيد اسماعيل مرعشى- ساكن اهواز و فعلاً تهران. 
-١١‏ علامه متتبع» مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد رضا طبسى ساكن نجف و سيس قم. 


مجيزين هر كدام به عبارات و الفاظى مقام علمى و عملى مرحوم شفيعى را ستوده و توصيف نموده اند. 


وفات: 


در روز جهارشنبه 7 دى ماه 1767 (برابر با 1 شعبان المعظم 1785 هجرى قمرى) در اهواز بدرود زندكى كفتند. جنازه آن 
مرحوم با احترام و تشريفاتى كه شايسته ايشان بود در كنار مقبره على بن مهزيار اهوازى به خاكك سيرده شد و مقبره اى بر روى 
آن بنا كرديد. 


مرحوم آيت الله شفيعى شخصى صريح اللهجه در بيان حقايق» حامى مقدسات مذهبى و متعبد و مقيد به دعا و مناجات و 
مستحبات بودند. با اهل ظلمه و غاصبان قدرت بشدت مخالف بودند واز تصرف و استفاده از وجوه شرعيه احتراز داشتند. 


مرحوم شفيعى اشعار نغز و زيبايى دارند كه در اينجا به ذكر يكك نمونه آن اكتفا مى شود: 
فداى دلبر و جشمان مستش 0« فداى آن دل عاشق يرستش 
فداى تار كك وى سياهش 26+« كه هستي را برد هستي زه هستش 


ص: واه 


من او را مستم واو هم مرا مست 44د كه در واقع بود او مست مستش 
نمى باشم من او را تازه عشق كه هستم عاشق از روز الستش 

نه بستم دل بجز او كر جه دل را***ز هجر روى خود بى حد شكستش 
ببار عشق او تن داده ام بس *ز دورى كر جه او بسيار خستش 

ازاو دورم بظاهر ليكك نوشتم***مى مهر و وفا هر دم ز دستش 


مرا در هر دو 5 فخر اين است 2د 6د كه بمارندم از عشاق يستش 


هجرى شمسى.ء. يس از يايان تحصيلات دبستانى در سال ا شروع تعلم دروس روحانى نموده و در نزد اساتيد حوزه علميه 
اغراز وسيس تق اشرق (بمندت #سال امال ١8‏ مسئ) تلبة موده اند تسدادى .و اسائيك ايشا تااسظم عالق 


عبارتند از: 

-١‏ مرحوم والدشان آيت الله سيد محمد رضا شفيعى (مقدمات و ادبيات). 

-١‏ حجه الاسلام سيد محمد كاظم آل طبيب- اهواز (قوانين). 

'- حجه الاسلام سيد اسمعيل مرعشى- اهواز (معالم و شرح لمعه). 

؟ و ه- آيت الله حاج سيد على بهبهانى و سيد محمد جعفر مروج (اهواز و نجف). 
# ولاو 8- مرحوم آيت الله سيد اسد الله مدنى (شهيد). 


ص: ٠م‏ 


-١‏ اين قسمت با مختصر تغييرى از نوشته ايشان كه بخواهش تنظيم كننده نكاشته اند نقل شده است 


آيت الله شيخ مسلم ملكوتىء آيت الله ميرزا كاظم تبريزى» (نجف) رسايل» مكاسبء كفايه» شرح منظومه و تفسير. 
اساتيد خارج ايشان عبارتند از: 

-١‏ آيت الله العظمى خويى- نجف (فقه واصول). 

-١‏ مرحوم آيت الله ميرزا محمد باقر زنجانى- نجف (از احلاء تلامذه علامه نائينى) اصول. 

'- آيت الله سيد محمد جعفر مروج اهواز (فقه و اصول). 

*- آيت الله حاج سيد على بهبهانى اهواز (فقه واصول و كلام). 


منسوب به ايشان به امامت و تعليم فقه و تفسير قرآن و خطابه اشتغال دارند. 

آثار و نوشته ها: حجه الاسلام والمسلمين شفيعى آثار متعددى دارند كه ذيلا به آنها اشاره مى شود: 

-١‏ شرح مختصر حالات مرحوم علامه ملا محسن فيض (همراه با ديوان فيض جاب شده است). 

-١‏ شرح مختصر حالات على عليه السلام (نشريه دايره عقيدتى سياسى لشكر 47 زرهى). 

'- مجلس شوراى اسلامى و احكام ثانويه (نشريه دايره عقيدتى سياسى لشكر 47 زرهى). 

درسياق الجهاد اماكي. 

ه- از كوشه و كنار تاريخ (بررسى صفحه اى از تاريخ امام حسن مجتبى عليه السلام) اين ينج اثر به جاب رسيده است. 


ص: زهن له 


آثار دستنوشته: 

-١‏ الاهواز و الاهوازيون (فى التاريخ و الحديث) ”يا ”جلد. 

؟"-اوليات. 

'- زن در نهج البلاغه. 

؟- علوم قرآن (مجموعه سخنرانيهاى يخش شده از راديو اهواز يس از ييروزى انقلاب). 
ه- تفسير جزء اول و بيست و نهم و سى ام قرآن مجيد. 

#- اساس الاجتهاد (تقريرات دروس فقه واصول آيت الله خويى)- ” جلد. 

- تقريرات دروس فقه و اصول خارج آيت الله مروج ” جلد. 

8- تقريرات دروس فقه و اصول خارج آيت الله بهبهانى ١‏ جلد. 

4- تفسير سوره توبه و انفال (بخش اول). 

٠‏ اخلاق در نهج البلاغه. 

-١‏ مبانى و منابع فقه (تحرير دروسى كه در دانشكده الهيات تدريس كرده اند). 

١‏ احكام الحدود والديات- تحرير دروس خارج ايشان كه در حوزه علميه اهواز تدريس مى نمايند. 
-١‏ ديوان اشعار- عربى و فارسى. 

-١5‏ تقريرات درش منظومه سبزوارى. 

-١6‏ سخنرانى هاى راديويى (در دهه اول محرم الحرام). 

-١2‏ جزوات,. مقالات» و نوشته هاى متفرقه در موضوعات مختلف. 

-١١/‏ وظايف و حقوق زن. 


6١8 ص:‎ 


- تبليغ اسلام و تبليغ در اسلام. 


صاحب ترجمه يس از ييروزى انقلاب اسلامى و نظر به حساسيت مواضع و مواقع و احساس مسئوليت. ابتدا در سال ١1١09‏ يس 
از شروع جنكك تحميلى به سريرستى دايره عقيدتى سياسى لشكر 47 تا اوايل سال 87 مشغول و از ارديبهشت 1787 بعنوتن 
حاكم شرع داد كاه كيفرى اهواز منصوب واز خرداد 1787 بعنوان حاكم شرع و كل دادكاه ها و داد كسترى هاى استان 
خوزستان از طرف شوراى عالى قضايى اداء وظيفه مى نمايد و در عين حال منصب تدريس خارج. امام جماعت و خطابه را نيز 
همجنان حفظ نموده و ادامه مى دهد. 


مشايخ اجازات: 

-١‏ استاد محقق مرحوم آيت الله بهبهانى. 

-١‏ مرحوم آيت الله العظمى سيد محسن طبابايى حكيم. 
غلان اناد مالل العطلى حو 

؟- علامه كبير شيخ آقا بزركك طهرانى. 

فد آيث الله العظمى ميد محم رضنا كلبايكاق. 

#- علامه آيت الله العظمى مرحوم حاج سيد محمد هادى ميلانى. 
- آيت الله حاج شيخ محمد رضا طبسى. 


(9)- سيد مهدى شفيعى ابن سيد محمد رضا شفيعى: متولد 117 شمسى- ساكن اهواز ايشان به حرفه عينكك سازى اشتغال 


دارند. 


(6)- سيد محمود شفيعى ابن سيد محمد رضا شفيعى: متولد مض شمسى- از مدرسين حوزه علميه اهواز امام جماعت مسجد 


موسى ابن جعفر در اين شهرستان. ايشان حاكم شرع دادكاه كيفرى يكك اهواز هستند. 


ص: اه 


(ه) عسي كيت الله شيع الى سال محين زوض] شتون > شولك بال عم سس لنناتية :يان اتكليفى از ذانشكاء اصنهانه دو 


سال 1917 به استخدام شركت نفت درآمده اند. 
(6)- سيد مرتضى شفيعى ابن سيد على شفيعى: متولد -١178‏ طلبه مفقود الاثر در جبهه جنكك تحميلى در سال 28 1. 


(00- سيد محسن شفيعى ابن سيد على شفيعى: متولد 1767- روحانى- مدرس حوزه علميه اهواز داراى يكك فرزند بنام سيد 


محمد مهدى هستلك. 
()- سيد على شفيعى ابن حاج سيد نعمت الله شفيعى: - دكتر در علوم آزمايشكاهى. 
(9)- سيد محمدى مجاب ابن سيد محمد على: - دكتر داروساز- ساكن قم هستند. 


مروى تهران) بوده انك. 


از ايشان بنام (نامه روشندلان) در قم جاب شده است. از نمونه اشعار ايشان غزل زير است: 
ما به ياد لب لعلش كلماتى داريم*#**دلبر سر و قد نيكك صفاتى داريم 

ما در اينجا نشنيديم ز كس حرف ثبات بس من و عشق در اين خانه ثباتى داريم 
مااكر حاصلى از عمر نبرديم جه باكك*#**#يار شكر لب و شيرين حركاتى داريم 

دل اكر خاطره اى كفت از آن فصل بهار**من و او شب و همه شب شاهد ذاتى داريم 


ص: له 


هجر او كر شكرى در سخن حافظ ريخت:*#*ما همه عمر غم شاخ نباتى داريم 
لوط اكر وقفت سحر يافت از اين غصه«#*#*«ما همه شب هوس صبح نجاتى داريم 
بحث زيبايى او رفت تمام شب قدر#**ما از آن محفل فرخنده براتى داريم 

يُرد و ماتى كه نديدم در اين 5 جرخ دبا خيال رخ او تردى و ماتى داريم 
حسن او جونكه نصابى است به سر حد كمال*#*#مستحق ما كه تمناى زكاتى داريم 
روزها رفت و شب خلوت او دست نداده*#ما و دل با غم هجرش خلواتى داريم 
كرجه ما تشنه وصليم ولى (قدسى) كفت خحضر سان ره به سر آب حياتى داريم 


ايشان در سال ١799‏ شمسى در دزفول متولد شده ويس از تحصيلات مقدماتى وفرا كرفتن اندكى صرف و نحو عربى در زى 
طلككى كد ميرول خخانواد كن روقه واه اغا و ششل و شاف 'ضدت اذاه عار :و أوفافقك ختوؤسعا قن [مدهو تا سال ١15‏ 
در اداره مذكور به كار اشتغال داشته و در اين تاريخ به خدمت سربازى رفته و يس از فراغ از آن در سال ١17١‏ در تهران به 
دمت وزاوت فرهك باز كششد. واز أن يسن :تا سال ١9/‏ "دن وزازتخانه مذكؤو ره:خدمت ادامة ذادثذء ذن ابن نات موفق 


به اخذ مدال علمى درجه دو شدند. 


در سال ١70‏ كه در تهران اقامت داشتند» ضمن اشتغال به كار در كنكور دانشكده معقول و منقول شركت و با احراز رتبه 
دوم به تحصيل در رشته معقول يرداختند» يس از آن به مشهد منتقل و ضمن كار ادارى در حوزه علميه مشهد به تحصيل 
يرداختندء از اساتيد ايشان در اين هنكام اديب نيشابورى (از مدرسين معروف ادبيات عرب) و مرحوم آيت الله ميلانى (درس 
خارج فقه) بودند» در دوران بازنشستكىء در سال 1788 از سوى بنياد مستضعفان مشهد به كار دعوت شدند و تا سال ١81‏ 


عضو هيأت امناى آن بوده اند. در همين 


ص: 0 


سال از طرف بنياد يؤوهشهاى اسلامى وابسته به استان قدس رضوى كه تازه تأسيس شله بود براى مشاركت در تهيه معجمى 
عربى در اين بنياد يرداختند كه تاكنون ادامه دارد. در اين مدت دو كتاب عمده را ويراستارى نموده اند كه به جاب رسيده و 


-١‏ جهان اسلام نوشته محمود شاكر نويسنده معروف عرب (جون يس از خاتمه ترجمه معلوم شد كه قبلا ترجمه كرديده به 


جاب نرسيد). 

؟- تحليلى از زندكى اما رضا (ع) كه جاب و منتشر شده است. 

'- جلد سوم شرح نهج البلاغه ابن ميثم از علماى قرن هفتم هجرى. 

اين كتاب كلا ينج جلد است كه افراد مختلفى عهده دار ترجمه آن شده اند. ترجمه آقاى عارف در جريان جاب است. 


؟- كتاب «صوفيكرى و تشيع) متن عربى آن كه 2 صفحه است نوشته يكى از دانشمندان نامدار لبنان مى باشد و ترجمه آن 


در شرف يايان است و اميد است به زودى براى جاب آماده شود. 

-)١١1(‏ سيد جلال الدين عارف ابن سيد محمد صادق عارف: مسئول اداره ارشاد شيروان هستند. 

(18)- سينا هيةن الدين عازف اك نكن محمد صادق غارزق: لسانسه الهناث :ار داتشكاه مشينك ودر بير ستانهائ تهزان: 
(1)- سيد محمد حسين عارف ابن سيد محمد صادق عارف: كارمند اداره اراضى مشهد. 

-)١0(‏ سيد محمد رضا عارف ابن سيد محمد صادق عارف: يزشكك 


ص: ليله 


مقيم بروجرد هستنك. 
(18) ميل سوقاض عاوف ان سه مح صادق أعاوف» داشجوق بداتفكد ‏ سفوق تهراة: 


(10)- سيد ناصر مجاب ابن سيد محمد كاظم مجاب: ليسانسه الهيات و معارف اسلامى از دانشكاه مشهد- دبير دبيرستانهاى 


تهران. 
(7)- سيد مصطفى مجاب ابن سيد محمد على مجاب: 

در سال 178 بر اثر غرق شدن در رودخانه دز در كذ شتند. 

(19)- سيد مهلاق مجات: ان سبد محمدئ مجات: والشجوئى: رشته'دازوسازى دانشكاة تهراك جد 
(0)- سيد محمود مجاب ابن سيد محمدى مجاب: فوق دييلم امور تربيتى. معلم هستند و در قم ساكنند. 
(91)- سيل على فجات بن سيد معندى متخاف: "د كثر داروسازئ از «اتشكاه تهران هستيل: 

(0؟1)- سيد احمد مجاب ابن سيد محمد مجاب: در قم داروخانه دارند. 

(77)- سيد محمد رضا شفيعى ابن حاج سيد على شفيعى متولد اهواز دانشجوى دانشكده حقوق اهواز. 


01١ ص:‎ 


-)١(‏ سيد عبد الرحيم شفيعى (سيد فخر الدين) بن سيد مرتضى شفيعى: متولد ١6/8/١719‏ هجرى شمسى در شهرستان اهواز: 
تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در اهواز در رشته رياضى به يايان رسانيد و سيس در سال 178 تحصيلات دانشكاهى خود را 
در يلى تكنيكك تهران شروع نمود. در 17 با ارائه تز خود در امر توليد تحصيلات دانشكاهى را به يايان رسانيده و موفق به 
اخذ يايان نامه در مهندسى مكانيكك (رشته توليد كرديد). متعاقباً وارد خدمت نظام شد و در شهرستان تربت حيدريه در سمت 
افسر مخابرات خدمت نمود. يس از يايان دوره نظام در سازمان برنامه و بودجه وارد شد و در ايجاد منطقه شهر صنعتى اهواز 
شركت داشت و بعداً رياست آنرا بعهده كرفت. در اين هنكام براى بازديد از مناطق صنعتى هندوستان و جند كشور ديكر و 
كذراندن دوره هاى بررسى مناطق صنعتى مسافرتهايى به خارج نمود. سيس بدعوت وزارت ره و ترابرى در سازمان بنادر به 
كار مشغول كرديد. بدواً مدت جهار سال در تهران و بعداً بترتيب در بنادر انزلى» بوشهرء بندرعباس» خرمشهر و بند شايور 
(امام) با عنوان مدي ركل بندر ادامه خدمت داد. قسمت اعظم خدمت آقاى شفيعى در سازمان بنادر در بندر بوشهر و بندر امام 
خمينى همزمان با امر ايجاد و احداث اسكله هاى جديد و توسعه بنادر مزبور بوده استء آقاى مهندس شفيعى جهت مطالعات 
مربوط به امور بنادر و كشتيرانى از كشورهاى صنعتى آسياء اروياء آمريكاء كانادا و بعضى كشورهاى ديكر ديدارهاى متعددى 
داشعة الست ابشاق در حال خاضي با برهووذازئ'از بارتشسحكئ در كارهاى آزاد صنعتى و توليدى كه از بدو فارغ التحصيلى 
در جنب كارهاى دولتى به آن اشتغال داشته. به كار آزاد اشتغال دارند. آقاى مهندس شفيعى به زبان انكليسى آشنايى كامل 


دارنك. 


(1)- سيد عبد الكريم شفيعى بن سيد مرتضى شفيعى: متولد 1704 هجرى شمسى در اهواز: تحصيلات ابتدايى را در دبستان 
كمال و متوسطه را در 


ص: اإداداة 


دبيرستان شاهيور اهواز به يايان رساندند و يس از اخذ دييلم ابتدا در جند تجارتخانه و شركت خصوصى به كار مشغول شدند 
وهم زمان با آن به تدريس زبان انكليسى به نوآموزان مى يرداختند. آقاى شفيعى از سال /1777 تاكنون در سمت هاى مختلف 
در مؤسسه عمران خوزستان و سازمان آب و برق خوزستان با كمال صداقت و لياقت انجام وظيفه نموده اند. نجابت فطرى و 
حسن سلوك ايشان بين همكاران ضرب المثل است. بواسطه علاقه اى كه به آموزش زبان داشته اند آقاى شفيعى به 
كارشناسان و متخصصين خارجى كه علاقمند به ياد كيرى زبان فارسى بودند به تدريس فارسى يرداختند و نيز به ايرانيانى كه 
مايل به ياد كيرى زبان انككليسى بودند اين زبان را تدريس مى كردند. شوقى كه به فراكيرى زبانهاى خارجى داشتند ايشان را 
وارد نمود كه در سال 7 ضمن اشتغال به كار در سازمان آب و برق خوزستان, در دانشكاه جنديشايور نام 0 
در سال 1788 موفق به اخاذ ليسانس در رشته زبان و ادبيات انكليسى نائل شوند. آقاى شفيعى به زبان فرانسه نيز 1 كاهى كامل 


دارند. 

(9)- سيد نور الدين شفيعى بن سيد مرتضى شفيعى: متولد 1171١‏ هجرى شمسى. كارمند سازمان آب و برق خوزستان هستند. 
(6)- سيد محمد رضا شفيعى بن سيد محمد كاظم شفيعى: كارمند كارخانه سيمان درود هستند. 

(0)- سيد محمذ صادق شفيعى بن سيد محمد كاظم شفيعى: كارمتد شركت توائير هستدد. 


فصل هفدهم 
خانواده هاى: سيد صدرء هاشمى دز فولى» صاحبى» فقيه» فير. 


ص: ١ه‏ 


ص: 017 


-)١(‏ سيد شمس الدين بن سيد صالح :)١(‏ در حدود سال 4 هجرى قمرى در دزفول ودر سال ١١59‏ هجرى قمرى در 
همانجا در كذشته است. داراى معلومات فقه و اصول بوده. در زمان خود جزو علماى دينى صاحب نام دزفول بوده است. 
مضافاً در علوم غريبه و رياضى دست داشته و صاحب كرامت بوده است. تا جائيكه هنوز نيز حكاياتى از كرامات ايشان نقل 


مى شود. 


عط زو عافيه ابم دهرء كفك و سعد ها به 


ص: /١1م6‏ 


-١‏ بيشتر مطالب و اطلاعات مربوط به خانواده سيد شمس الدين بن صالح توسط آقاى سيد محمد تقى سيد صدر (نواده 


ايشان) كرد آورى و تنظيم شده كه بدينوسيله از ايشان تشكر مى شود 


دزفول مراجعت و در درس مرحوم معزى شركت نمود. در سنين سى سالكّى در اهواز مقيم شد و مسجد بزركى را بنياد نهاد 
كه هم اكنون نيز به نام خود ايشان (مسجد آقا سيد على) در خيابان دكتر شريعتى خيابان قصر شهرت دارد. در طول مدت 
اقامت در اهواز به امامت مسجد و تعليم آداب و فرائض دينى مشغول بود تا در سنين شصت سالككى كه با سال 1 شمسى 
مصادف بود به تهران مهاجرت كرد. داشتن سن بالا از جديت و تحركك ايشان نكاست و در جواديه واقع در جنوب شهر تهران 
مسجد بنا نمود و قسمتى از هزينه آنرا خود ايشان تأمين نمودند ودر همان مسجد به امامت و ياسخكويى به حوائج مذهبى و 
اجتماعى مردم مشغول شدند. همجنين از درس و مباحثات علوم دينى غافل نشده و در درس خارج مرحوم آيت ... العظمى 
خوانسارى شرك مى نمودند. مرحوم حجت الاسلام سيد صدر تأليفات نيز داشته و از جمله كتابى به نام «منهاج العارفين» 


نكاشته اند. 


علاوه بر فعاليت هاى مذهبى و علمى در زمينه هاى امور سياسى و اجتماعى» حجت الاسلام سيد صدر فعاليت هاى جشمكيرى 
داشتند تا جائيكه يكى از اعضاى مؤثر و فعال روحانيون مشهور به «اصحاب جهارشنبه) بودند كه اين روحانيون با موضع كيرى 
هاف مرزد ا و انل متخالفك وه راهنا سكوي راد كامة وفت انواس «اشعيدة أو فاك الماع و يعفظ اوكاطاف ا اقنانان 
و دوستان و همشهريان بنحوى عمل مى كردند كه منزل ايشان در تهران نه تنها مركزى براى خويشان و آشنايان بلكه بسيارى 
از اهالى دزفول و اهواز بود كه براى انجام امورات خود به تهران مسافرت مى كردند و با آشنايى كه ايشان به ادارات دولتى 
داشتند از هيجكونه كمكى در رفع مشكلات آنان دريغ نمى نمودند. 


عمر با بركت ايشان در سن 88 سالكّى براير با سال ١788‏ شمسى به يايان 


ص: 018 


رسيد و در ايوان ورودى حضرت معصومه عليها السلام در قم دفن كرديدند. 


حضور انبوده جمعيت منجمله بعضى آيات عظام در مراسم تشييع و تدفين ايشان در تهران و قم نشانه اى از نفوذ همه جانبه آن 
مرحوم در بين مردم بود. 

تحصيلات مرسوم وارد وزارت فرهنكك (معارف) و سيس به وزارت دارايى منتقل شدند واتا زمان بازنشستكى در اين وزارت 
خانه مشغول خدمت بودند وهم اكنون مقيم تهران بوده ودر اين شهر به سر مى برند. 

()- سيد محمود سيد صدر بن سيد محمد سيد صدر: متولد 1775 هجرى خورشيدى» تحصيلات عالى خود را در رشته 
مهندسى شيمى نساجى و رنكك در كشور آلمان غربى انجام داده اند و هم اكنون در سازمان صنايع دستى ايران كارشناس 
ارشد بوده؛ در دانشككاه الزهرا و دانشكده كشاورزى دانشكاه تهران به تدريس اشتغال دارند. برخى از تأليفات و ترجمه هاى 


ايشان به شرح زير است: 


كليم بافى- دليل نمدى شدن يشم- رنكهاى شيميايى و روش استفاده از آنها- مواد رنكك دار كياهى- جكونكى حفظ الياف 


يروتثينى در مقابل حشرات. 


(0)- سيد احمد سيد صدر بن سيد محمد سيد صدر: متولد سال ١78‏ هجرى خورشيدىء فارغ التحصيل دانشكده فنى 
دانشكاه تبريز در رشته مهندسى نساجى. در سمت هاى مديريت عامل و عضو هيئت مديره كارخانجات مخمل كاشان و فر اكير 


بافت بلوج فعاليت داشته و هم اكنون مدير عامل نساجى مهرآباد وابسته به كروه كارخانجات كفش ملى هستند. 


(8)- سيد ابو القاسم سيد صدر بن سيد محمد سيد صدر: در سال 


ص: 01 


جرى خورشيدى متولد و داراى دييلم مهندسى در رشته معمارى و شهرسازى از كشور آلمان غربى است. هم اكنون 
كارشناس شهردارى تهران بوده» در دانشكاه آزاد و مجتمع فنى لويزان نيز تدريس مى نمايند. كتب جند منتشر نموده اند كه 


عناوين آنها بشرح زيراست: 


رسم فنى صنعتى- اصول نقشه كشى ساختمان- اصول معمارى- اصول شهرسازى- ١١7"‏ يلان در زمين هاى محدود- ١‏ 


(0)- سيد موسى سيد صدر بن سيد على صدر: در سال :18 فحرق فسبص أذن شتير ذؤفول متولد شد يتن از كدواندن 
تحصيلات متوسطه در شهر اهواز» بدليل داشتن طبع حساس و برخورد مسئولانه نسبت به جامعه خود روزنامه «نداى خوزستان» 
را منتشر كرد. وازاين راه خدماتى به مردم اين شهر نمود. يس از سال 177 و تعطيل شدن روزنامه. امتحان سر دفترى را با 
موفقيت كذرانيد و يكى از دفاتر رسمى اهواز را تأسيس كرد كه بعد از مدتى با واكذارى آن به داد كسترى منتقل و در نقاط 
مختلف كشور به خدمت اشتغال داشت و تا حد امكان در احقاق حقوق طبقات فرودست كوشا بود. در ايام بازنشستكى 
سفرهاى متعددى به كشورهاى مختلف نمود از جمله مدت يكك سال در هندوستان بسر برد ودر يكى از كتابخانه هاى اين 
كشور به تاريخجه و سوابقى درباره خاندان سادات كوشه برخورد كه با اشتياق به بررسى آن يرداخت و سفر كوتاه خود را به 
همين دليل طولانى نمود و قصد داشت سفرهاى ديكرى براى تكميل و كردآورى مطالبى در اين باره انجام دهد كه به دليل 


نيمازق موفق نكشت و.در سال 189 فوت ثمود و در نهشت زهرا تهران ذفن كزديد. 


(8)- سيد احمد سيد صدر بن سيد موسى سيد صدر: متولد هشتم فروردين ماه غض)١‏ هجرى خورشيدى در كادر ثابت ارتش 


در لشكر 47 


ص: ليله 


خوزستان مشغول كار است. 


(9)- سيد عليرضا سيد صدر بن سيد احمد سيد صدر: متولد جهارم ارديبهشت ١758‏ هجرى خورشيدى دانشجوى رشته 


هوشبرى دانشكاه علوم يزشكى است. 


-)1١(‏ سيد محمود سيد صدر بن سيد موسى سيد صدر: متولد سيزدهم آبان ماه 1777 هجرى خورشيدى يس از اخدذ ليسانس 
از دانشكده آمار و انفورماتيكك براى ادامه تحصيل عازم آمريكا شد و با استفاده از بورس تحصيلى فوق ليسانس و دكتراى 


رشته كامبيوتر را از دانشكاه ايالتى كنتاكى دريافت نمود هم اكنون در بخش سرطان شناسى مشغول كار است. 


()- سيد مصطفى سيد صدر بن سيد موسى سيد صدر: در تاريخ "١‏ مهر ماه ١775‏ هجرى خورشيدى در شهر اهواز به دنيا 
آمد در دوران تحصيلات جزء شاكردان ممتاز بود و در كنكور دانشكده فنى تهران در رديف نفرات اول يذيرفته شد كان قرار 
داشت لسانين:و فوق لسانسن غود زادن:رشنه مهندسى ساعتمان با مغدل (الق)از آيق داتشكاء اد تمود- وبيس از جد سال 
كار در ايران و مديريت واحدهاى مختلف صنعتى به آمريكا عزيمت نمود وهم اكنون در حال اتمام تحصيلات دكتراى خود 


در رشته مهندسى راه و ساختمان است. 


-)١(‏ سيد مجتبى سيد صدر بن سيد موسى سيد صدر: متولد اول ارديبهشت ١757‏ هجرى خورشيدى در تهران. يس از اتمام 
تحصيلات متوسطه و انجام خدمت وظيفه براى ادامه تحصيلات به آمريكا عزيمت و هم اكنون مشغول تحصيل و كار در رشته 
اتو مكانيكك است. نامبرده در تيم هاى مختلف ورزشى از جمله تيم واليبال نيروى دريائى و تيم واتريلوى جوانان عضويت 


ص: إفريره 


-)١1(‏ سيد محمد رضا سيد صدر بن سيد على سيد صدر: متولد 17٠١‏ هجرى خورشيدىء. داراى ليسانس علوم اجتماعى از 
دانشكاه تهران و فوق ليسانس برنامه ريزى شهرى از دانشكده هنرهاى زيباى دانشكاه تهران. هم اكنون كارشناس ارشد 
آموزش سازحان معاون روستان ككواو هيعد وكذن داشكاء ازاه بريه كلاويس امتعفال :ذاوته انشاك ون وميه شهل ود 


نشرياتى جهت تدريس به ايران و اعضاء شر كتهاى تعاونى تهيه كرده اند. 


-)١6(‏ سيد مسعود سيد صدر بن سيد محمد رضا سيد صدر: در سال ١77‏ هجرى خورشيدى به دنيا آمده وهم اكنون 


دانشجوى سال رشته د كترى داميز شكى اروميه است. 


مهندسى مكانيكك در دانشكاه علم و صنعت به يايان برده است. مدتى در بوشهر اشتغال داشته و هم اكنون در تهران در قسمت 


آموزش فنى و حرفه اى مشغول به تدريس هستند. 


-)١18(‏ سيد محمد تقى سيد صدر بن سيد على سيد صدر: متولد يانزدهم فروردين ماه 71 شمسى داراى ليسانس اقتصاد و 
فوق الستانس برنامة ريز شهرئ_ از ةانشكاه تهراقه الاسال 1882 تاكنون عضو هيات علمى :داتشكاة اغوازمن ناشد و هو 
دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعى اين دانشكاه تدريس مى نمايد. تهيه جزوات درسى (درسنامه)» درج مقالات و كزارش هاى 


تخصصى درباره اقتصاد شهرى و ترابرى درون شهرى بخشى از فعاليت هاى علمى ايشان است. 


-)١0(‏ سيد على سيد صدر بن سيد محمد تقى سيد صدر: متولد بيست و ششم ارديبهشت ماه 1١758‏ هجرى خورشيدى با اخذ 


دييلم متوسطه در رشته 


67١ ص:‎ 


رياضى فيزيك در فرانسه؛ هم اكنون در سال سوم رشته رياضى كامبيوتر دانشكاه ليون مشغول به تحصيل است. در رشته هاى 
مختلف ورزشى به ويزه شنا تبحر زيادى دارد بطوريكه قبل از عزيمت به فرانسه جزو تيم اميد جوانان واتريلو كشور بوده اينكك 
جزء تيم هاى شنا و واتريلو دانشكاه ليوك اسة: 


تسعية عتال سماتنةارف كوراك دوكر عفذرقن اكاماة مقهرل كار ستعة سهان ماندارف حمو ش كت تمومسييى ا 


سريرستى كرده و سيستم مى دهند. 


(60)- سيد شمس الدين سيد صدر بن سيد على سيد صدر: متولد سال ,١777/‏ هجى خورشيدى داراى درجه مهندسى عمران 


(راه و ساختمان) از دانشكاه فردوسى در حال انجام خدمت وظيفه مى باشد. 


(00- حاج سيد اسد الله هاشمى دزفولى بن سيد شمس الدين: در حدود سال ١7١5‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده.؛ در 
اوان جوانى به اهواز مهاجرت و مدتى در كار آزاد و تجارت مشغول بوده سيس به دليل علاقه به علوم دينى در درس مرحوم 
حاج ميرزا جعفر انصارى شركت كرد ايشان ازروحانيون معتبر اهواز بود و امامت مسجد و ياسخكويى به حوائج و سئوالات 
مذهبى مردم را بعهده داست. وفات ايشان در روز سه شنبه هشتم رمضان ١117/8‏ هجرى قمرى 7١(‏ فروردين 178 هجرى 


كو و ساس الساع ع مهد ل طهر دار لهزا نشاف قاد ودر فحو اشوت مقا دك 


()- سيد على اكبر سيد صدر بن سيد شمس الدين: متولد حدود سال ١7١5‏ هجرى قمرى در دزفول. در اوان جوانى به 
كسب و تجارت اشتغال داشته و سيس با كسب معلومات مذهبى به امامت مسجد سيد صالح واقع در محله كتكتان دزفول و 


ص: إرفده 


سال ١7١8٠١‏ هجرى خورشيدى اتفاق افتاد و در كاشفيه دزفول مدفون كرد يدند. 


(الاكا سين هل اضفر اروز كن ساس د سبد كيين الذي امتزلن دوه فال 7 هجرى قمرى در دزفول. با كسب 


معلومات دينى در شهر دزفول بسر بردند و در تهران مدفونئد. 


(7)- سيد محمد حسين فقيه بن سيد شمس الدين: در سال ١770‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده و مقدمات فقه واصول 
را در مدرسه مرجوم حاج شيخ محمد رضا معزى در دزفول كذرانده است. سيس مراحل عاليتر فقه و اصول را نزد مرحوم آقا 
شيخ جعفر انصارى در اهواز دنبال نموده و در درس خارج مرحوم آيت الله العظمى بهبهانى شركت داشته اند و علاوه بر تعليم 
طلاءب علوم دينى با كشاده رويى معلمين و دبيران عربى و ساير مشتاقان را براى تكميل معلوماتشان تحت تعليم قرار داده اند. 
وسعت دامنه تدريس و سعه صدر ايشان موجب شده كه در سطح شهر اهواز به ويه بين روحانيون و دبيران شاخص بوده 
احترام و جايكاه خاى را دارا باشند. هم اكنون به دليل كهولت سن امكان رفت و آمد به مسجد حاج علوان را كه بيش از سى 
وينج سال در آن اقامه جماعت كرده اند نداشته و شاكردان و دوستان ايشان در اعياد و ايام مباركه منزل ايشان را ميعاد كاه 


خود قرار داده اند. 
-)١(‏ سيد محمد بن سيد صالح: از علماى دينى ويزشكك بوده انك. 


ص: 0ه 


ص: 0 


-)١(‏ سيد محمد جعفر بن حاج سيد اسد اله هاشمى دزفولى: در سال وبائى ١8‏ هجرى قمرى در اهواز د ركذشته و اولالد 


ذكور نداشته است. 


(5)- سيد محمد صادق هاشمى دزفولى بن حاج سيد اسد اله هاشمى دزفولى (0): در سال ١787‏ هجرى خورشيدى در دزفول 
وو نك نه اك قرف شر رو بدو ةق ل ترق وعدا جا مقي وساي اقراه عاو افو ينها اهراد المدتك يو ذه انور عراف متك ف 
بركزيدند. ايشان در ابتداى دوران جوانى كارمند اداره ثبت اسناد بود ولى يس از مدت كوتاهى با علاقه اى كه به علوم دينى 
داشتند كار دولتى را رها و به كسوت شريف روحانيت ملبس شدند و به كسب علوم دينيه يرداختند. علوم فقهى را در مكتب 
آيت الله حاج سيد اسد الله هاشمى دزفولى يدر خود و نيز مدرسه علميه آيت الله العظمى بهبهانى فرا كرفتند تا آنجا كه اجازه 
يافتند مورد مراجعه مسلمين جهت انجام امور حسبيه قرار كي رند» هم زمان با آن داراى دفتر طلاق و ازدواج نيز بودند. حجت 
الاسلام حاج سيد محمد صادق هاشمى از طبع شعر نيز برخوردار بودند و شجره نامه خود را به نظم در آورده اند كه براى 


نمونه ابياتى جند از آن نقل مى شود: 

ده فرا ون كه خواهم بنويسم نسبم «**«بشنو شرح مقالى كه به از سيم و زرم 
يرسشى كر بنمايى ز نخستين والد***#اسد الله بود والد والا كهرم 

جد من جامع منقول بود شمس الدين***باب او سيد صالح كه بد او تاج سرم 

يس محمد على آن عارف بالله كه بود*#*#*#نجل هادى و مطيع آن دو شه نامورم 

باب هر دو بود اى نور بصر شمس الدين#والدش هست شفيع و ولى و راهبرم 

يس دكر شاه كه بد او خلف عبدالله**#*يور احمد كه بد او راهبر خشكك و ترم 

والد ماجد او را تو بدان شمس الدين***باب او هست محمد كه ز اوست بركك و برم 
تاج الدين و شرف الدين و دكر صدر الدين***#هر سه اولاد حسينند جه نور بصرم 


ص: 71م 


-١‏ اطلاعات مربوط به اين قسمت به وسيله آقاى دكتر سيد احمد هاشمى دزفولى تهيه شده كه از ايشان تشكر مى شود. 


والدش سيك عالى خلف عبد الله د كه بود شبل نظام له نيكو سيرم 

هست محمود و جمال باز تو محمود شمار:*#بابشان سيد صدر است كه بد جوم قمرم 
والد اوست مظفر كه بود بحر شرف« نجل احمد كه بد او سيد عالى قدرم 

يس بخوبى تو بدان والد او عبد الله باب او موسى جعفر ولى داد كرم 

صادقم نام ولقب هاشمى دزفولى*#*#*#شبل من هست محمد شجرم با ثمرم 0 


(9)- سيد محمد هاشمى دزفولى ابن سيد محمد صادق هاشمى دزفولى: در سال ١١١١‏ هجرى شمسى در دزفول متولد شدند. 
يس از اخذ دييلم متوسطه در سازمان آب و برق خوزستان مشغول كار شدند بعداً به اراك منتقل و تا آخرين روزهاى حيات 
خود دز كارخخاته يكو (تراكتووسازع) اراكك مشغول بودند. ابشان در سال +187 در شهرسعان ازاكك بدرود حيات كفسعد. 
مركك وى 58 ساعت يس از فوت صبيه اش بعلت تصادف اتومبيل اتفاق افتاد كه در اثر حزن و اندوه زايد الوصف ايشان بود. 


ايشان از جنان محبوبيتى در اراكك برخوردار بود كه تشبيع جنازه يدر و فرزند از نوادر بود. 


(6)- سيد تاج الدين هاشمى دزفولى ابن سيد محمد هاشمى دزفولى: متولد سال ١77‏ هجرى خورشيدى در اهواز داراى 


ليسانس از دانشكده علوم حسابدارى رشت هستند و در مؤسسه جاب يرجم مشغول كار شده اند. 


(8ادسي شور الدانة عالللسى دز فول انم سيك عمق عالنسن, .و زقر ل :عقر لد يبال 9+اسكرى فر شيل كر اموا فاك فز 


آلمان غربى مشغول ادامه تحصيل هستند. 
(8)- سيد احمد هاشمى دزفولى ابن سيد محمد صادق هاشمى 


ص: 01 


١-اين‏ شعر در سال ١١١١‏ شمسى برابر ١7١0١‏ هجرى قمرى سروده شده است 


دزفولى: متود سال ١7١‏ هجرى خورشيدى در اهواز- تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در اهواز كذرانيده و از دانشكاه تبريز و 


دانشكاه لندن در رشته د كتراى داروسازى و تخصصى بيو شيمى فارغ التحصيل شده اند. 


ازاسال ةبه حدمت داتشكاه افواز درامده .در حال حخاضر استاد نان داتشكاة علوم يزشكى اهواز هستند. 


(0)- سيد بهزاد هاشمى دزفولى ابن سيد احمد هاشمى دزفولى: متولد سال ١7١58‏ هجرى خورشيدىء. دوره دندانسازى را در 
كشور آلمان كذرانده و موفق به اخذ دييلم دندانسازى كرديدند و اينكك براى اخذ مدارج بالاتر مشغول ادامه تحصيل در آن 
كشور هستند. 


()- سيد محمود هاشمى دزفولى ابن سيد احمد هاشمى دزفولى: متولد سال ١7569‏ هجرى خورشيدى, دانشجوى دانشكده 
يرشكى دانشكاه تهران هستند. 


(9)- سيد محمود هاشمى دزفولى ابن سيد محمد صادق هاشمى دزفولى: متولد سال 8" هجرى خورشيدى در اهواز و فارغ 
التحصيل دانشكده يزشكى دانشكاه مونيخ هستند. 


-)1١(‏ سيد داريوش هاشمى دزفولى ابن سيد محمود هاشمى دزفولى: متولد سال ١7١58‏ هجرى خورشيدى دانشجو مقيم 
آلمان. 


-)١١(‏ سيد مرتضى هاشمى دزفولى بن سيد محمد صادق هاشمى دزفولى: متولد سال ١779‏ هجرى خورشيدى كارمند اداره 


بهدارى اهواز و يكى از مسئولين صديق و با تجربه اداره امور دارو در اين شهر هستند. 


-)١10(‏ سيد محسن هاشمى دزفولى بن سيد محمد صادق هاشمى دزفولى: متولد سال ١77١‏ هجرى خورشيدى كارمند بانكك 
استان و اينكك در سمت معاونت شعبه مشغول انجام وظيفه اند. 


ص: 0 


()- سيد مصطفى هاشمى دزفولى بن سيد محمد صادق هاشمى دزفولى: متولد سال ١770‏ هجرى خورشيدى تحصيللات 
خود را در رشته داروسازى در كشور فيلييين به يايان رسانده و اينكك مدير داروخانه سينا در ملاير هستند. 


-)١1(‏ سيد على هاشمى دزفولى بن سيد محمد صادق هاشمى دزفولى: متولد سال ١١78‏ هجرى خورشيدى در اهواز 


دانشجوى دانشكده مهندسى دانشكاه شيراز هستند. 


(10)- سيد محمد كاظم هاشمى دزفولى بن حاج سيد اسداله هاشمى دزفولى: متولد سال ١١9”‏ هجرى شمسى در دزفول. يس 
از خاتمه تحصيلات در سال ل إغراا وارد خدمت آموزش و يرورش معارف) شده و تا سال "ابه آن ادامه داده در سال 
7 به خدمت شركت نفت در آمده واتا سال ١77‏ كه بازنشسته شده اند در شركت نفت بوده اند. در سال 1١27‏ وفات 


نموده اند. 


(18)- سيد محمد هاشمى دزفولى بن سيد محمد كاظم هاشمى دزفولى: متولد به سال 17 هجرى شمسى از دانشكاه اهواز 
موفق به اخذ درجه دكترا در رشته يزشكى شده بودند. متأسفانه اندكى يس از فراغت از تحصيل در اثر سانحه اتومبيل در جاده 


هفت تيه- اهواز د ركذشتئد ١١8(‏ شمسى). 


(10)- سيد عبدالله هاشمى دزفولى بن سيد محمد كاظم هاشمى دزفولى: متولد سال ١7794‏ هجرى خورشيدى در آبادان» ايشان 


همراه برادرشان «سيك شمس الدين» دستثت اند ركار ساخت ماشين آلات جرمسازى هستند. 


(1)- سيد شمس الدين هاشمى دزفولى بن سيد محمد كاظم هاشمى دزفولى: متولد سال ١77*0‏ هجرى خورشيدى در آبادان. 
از دانشكاه 


ص: لكوله 


لوئيزياناى امريكا در رشته مكانيك فارغ التحصيل شده اند و مؤسس كارخانجات توليد ماشين آلات جرمسازى هستند. 


بازنشسته شركت نفت و مقيم تهران هستند. 


()- سيد نور الدين هاشمى دزفولى بن سيد محمد على هاشمى دزفولى: متولد سال ١77”‏ هجرى خورشيدى داراى درجه 
تحصيلى ليسانس از مدرسه عالى اقتصاد و مديريت بابلسر فعللا در بخش خصوصى در شهر بندرعباس مشغول به كار مى 


باشند. 


(0)- سيد على رضا هاشمى دزفولى بن سيد محمد على هاشمى دزفولى: متولد به سال ١7527‏ هجرى خورشيدى دانشجوى 
رشته بيرا يبزشكى دانشكاه آزاد اسلامى قم مى باشند. 


خاتمه تحصيلات به خدمت شركت نفت در آبادان در آمدند. ايشان جزء كارمندان ارشد شركت نفت بودند» يس از 


بااتشسكن ذو تهراة بنا كن ناته و نحا دل فد كك معان متين دوع كه كارشناسى له دق سكاع + شكال كارن 


(1)- سيد ابو الحسن هاشمى دزفولى بن سيد محمد رضا هاشمى دزفولى: متولد سال ١77‏ هجرى خورشيدى» تحصيلات 
عاليه خود را در رشته مهندسى كشاورزى تا سطح فوق ليسانس در دانشكاه شيراز انجام دادند بعداً به عضويت هيأت علمى 
والشكله كشاور زف :دان كاه شتنهيك جبران درآمدند. هم اكنون از جانب دانشكاه مذيور برائ الخذ درجه دكتراى زراعت به 
آمريكا اعزام شده اند و قريباً با اتمام تحصيلات به دانشكاه اهواز (محل 


ص: م 


خدمت خود) مراجعت خواهند نمود. 


(7)- سيد سعيد هاشمى دزفولى بن سيد محمد رضا هاشمى دزفولى: در سال رضن هجرى خورشيدى متولد شده اند ايشان 
ليسانس مديريت خود رادر رشته مديريت بازركانى از دانشكاه او كلاهماى آمريكا دريافت نموده و هم اكنون در اين كشور 


افا فا ولك 


(18)- سيد محمد حسن سيد صدر بن سيد على اكبر سيد صدر: متولد سال 1١7١5‏ هجرى شمسى داراى تحصيلات قديمه و 


ا 


(18)- سيد محمد مهدى سيد صدر بن سيد محمد حسن سيد صدر: متولد سال ١7777/‏ هجرى خورشيدى در شهر كرج در 
داروخانه اشتغال به كار دارند. 


(4]) سيد شس اللاو سيد صيدو نن سيد ميد حي سيك در كارمتل :شر كت ملن كاز :ذو ااهوار: 


(95)- يبيد مهد صاحى بخ سيد يؤر كك (سية على اضيغر) صاشيين: متولد سال ١77‏ هجرى شمسى در دزفول كارمند اداره 


بهدارى اين شهرستان هستند. 


(91)- سيد محمد رضا فناجى يور سيد ور كنا (سبد على اضغو ضاحي ): در سال درن هجرى شمسى در دزفول متولد شده و 
تاسوال عاذو اعوا يه 6ق 11د التشعال :داكن مسن يه اصههاقهريمة فعا دن ادك 


ص: م 


شهرستان به سر مى برند. 
(1)- سيد حميد صاحبى بن سيد محمد رضا فوق دييلم نقشه كشى از وزارت علوم. 


(7)- سيد محمد فقيه بن سيد محمد حسين فقيه: متولد سال ١7٠١‏ هجرى خورشيدىء ابتدا كارمند وزارت كشاورزى در 


تهران بودند» بعداً به شيراز منتقل و به كار آزاد توليدى يوشاكك يرداختند در سال 168 دار فانى را وداع كفتند. 


فصل هيجدهم 

(سادات قدغون) 

خانواده هاى: 

مسجد شاهى» بحر» ناسكك الدين» اركى» قوانينى» مستجاب الدعوه. خندانى» غفورى. مستجابى 10 

ص: 76م 

- اطلاعاتي كه درباره سادات محترم قدغون در اين كتاب آورده شود همانست كه مؤلف محترم تا سال /ا7177‎ -١ 


آورى نموده اند و كوشش تنظيم كننده براى تكميل آن جز در بكك مورد كه با كمكك حجه الاسلام حاج سيد محمد كاظم 


سجادى صورت كرفت بجايى نرسيد اميد است در جايهاى بعدى اين نقيصه جبران شود. 


ص: لفلوده 


(1)- سيد محمد باقر ابن سيد ابو تراب» سيد محمد شفيع ابن سيد ابو طالب» سيد عبدالله ابن سيد ابو طالب و سيد عبد الصمد 
ابن سيد ابو طالب: اولادشان به بروجرد رفته» يا در آن شهر متولد شده اند» و جون در محله قدغون, از كويهاى بروجرد مسكن 
كزيده اند لذا به «سادات قدغون» معروف شده اند. 


-)١(‏ سيد نعمت اله ابن سيد حبيب اله: فقط دختر داشته است. 


(#ادسيك تفسيتى "ابن اسيك ابو الحم “دنا فنخة ووكوشث اقااشيه عت الحسى سنادات كو حصي قبط شدةة نجسي ان 
سيد ابو الحسين ابن سيد محمد على. 

()- سيد محمد حسين (سيد حسين) ابن سيد حبيب اله: با قرينه اينكه فرزندش مرحوم سيد محمد كبير» استاد فلسفه جناب 
حجه الاسلام آقا سيد محمد حسين آقا مير (امام جمعه دزفول) بوده و شخص اخير در نيمه دوم سده يازدهم هجرى مى زيسته 


يس مرحوم سيد محمد حسين بن سيد حبيب الله قاعدتاً مى بايستى در نيمه دوم قرن دهم هجرى زندكى كرده باشد. 


ص: ام 


-)1١(‏ حاج سيد محمود ناسكك الدين ابن سيد جعفر: در جركه علماى دينى بوده اند. 

(؟)- حاج سيد محمد ابن سيد صادق: السيد العالم- ساكن جهار جنار بروجرد بوده اند. 

()- حاج سيد حسين اركى ابن سيد صادق: يسر نداشته است. 

(6)- سيد حسن ناسكك الدين ابن حاج سيد محمود ناسكك الدين: از اجلاء علماى دينى بوده» فرزند نداشته است. 
() ميد واه داق انق سيدا جمال: كارمتد فزهككه نودهاست؛ 

(8)- حاج آقا سيد رضا مستجاب الدعوه ابن حاج سيد محمد: مقيم كربلا و كفشدار حضرت ابوالفضل بوده است. 
(0)- سيد رضا قوانينى ابن سيد هبت الله: خياط بوده است. 

(8)- سيد جعفر ابن سيد هبت اللّه: خياط بوده است. 

(9)- حاج سيد جعفر مستجاب الدعوه ابن حاج آقا سيد رضا مستجاب الدعوه: مقيم كربلا بوده است. 

-)١(‏ حاج سيد محمد تقى مستجاب الدعوه ابن حاج آقا سيد رضا مستجاب الدعوه: مقيم كربلا بوده است. 


ص: م 


-)١(‏ سيد محمد شفيع ابن سيد رفيع: زاهد و متقى و اهل دعا خوشخط بوده است. 


(5)- سيد مصطفى ابن سيد محمد شفيع: در فنون خط احاطه كامل داشته و فوق العاده خوشخط بوده و با دست جب مى نوشته 


اند نه با دست راست. 


ص: فده 


-)١(‏ سيد غفور ابن سيد عبدالله: از علماى ديلى بوده اسنة: 


(1)- السيد العالم سيد محمد ابن سيد غفور: تحصيلاتشان در بروجرد و مقامات علمى ايشان خوب بوده» امامت مسجد شيخ 


شمس الدين را داشته و زاهد و متقى بوده است. 


()- سيد حسن ابن سيد محمد: تحصيلاتشان در بروجرد بوده ويس از برادرش سيد على امام مسجد شيخ شمس الدين شده 


است. 


(©)- السيد العالم سيد حسين ابن سيد محمد: تحصيلاتشان در بروجرد بوده و يس از دو برادر بزركتر از خود امام مسجد شيخ 


شمس الدين در بروجرد بوده است. 


(0)- السيد العالم سيد على ابن سيد محمد: تحصيلاتشان در بروجرد بوده» دانشمندى زاهد بوده» يس از فوت يدرش (يسر 


بزركك بوده) امام مسجد شيخ شمس الدين شده است. 

(8)- سيد عبد الحسين غفورى ابن سيد حسين: مقيم تهران. 

(0)- سيد ابراهيم ابن سيد حسين: از فضلاى معاصر و در تهران امامت مسجد دارند. 
(8)- سيد محمد على ابن سيد على: فرزند نداشته است. 

(9)- سيد حسن ابن سيد ابو القاسم: مقيم تهران. 

-)1١(‏ سيد حسين ابن سيد ابو القاسم: مقيم تهران. 

-)١١(‏ سيد عبد الحسين خندانى ابن سيد محمد خندانى: از شعراى معاصر هستند. 


ص: 6م 


()- سيد على اصغر ابن سيد هادى: مقيم تهران. 

(5)- سيد محمد على ابن سيد هادى: مقيم تهران. 

(9)- سيد عبد الصمد ابن سيد مهدى: فرزند نداشته است. 

(؟)- سيد محمد ابن حاج سيد ابو تراب: فرزند نداشته است. 

(0)- حاج سيد محمود ابن سيد عبد الرحيم: يسر نداشته است. 

(9)- سيد عبدالاحد ابن سيد كريم: فرزند نداشته است. 

(0)- حاج سيد حسين ابن سيد شفيع: مقيم بروجرد. 

(4)- سيد عبد الرحمن ابن سيد شفيع: در حدود سال 188 هجرى قمرى بدون فرزند دركذشته است. 

(9)- سيد صادق ابن سيد شفيع: مقيم تهران بود و در سال ١7178‏ هجرى قمرى دركذشت. 

-01١(‏ سيد رضا ابن سيد شفيع: در سال 776 هجرى خورشيدى فوت شده است. 

-)1١(‏ حاج سيد محمد باقر ابن سيد شفيع: مقيم بروجرد و در حدود سال ١7١8‏ هجرى قمرى متولد شده است. 
-)١1١(‏ سيد على نقى ابن سيد تقى: فرزند نداشته است. 

)د سيد غلامرضا انق سيد رضاء ذر حذاود سال 1١2‏ هشر قمراق متولكد شدة. 

(1)- سيد على اصغر ابن سيد رضا: در حدود سال ١7١٠١5‏ هجرى خورشيدى متولد شده است. 

-)١180(‏ سيد محمد تقى ابن سيد رضا مستجاب الدعوه: در حدود سال ١7١٠١7‏ هجرى خورشيدى متولد شده است. 
(12)- سيد جعفر مستجاب الدعوه ابن سيد رضا: متولد حدود سال 


ص: عم 


8 هجرى خورشيدى. 
(/10)- سيد غلامحسين مستجاب الدعوه ابن حاج سيد محمد باقر: متولد حدود سال ١.‏ هجرى خورشيدى. 
(1)- سيد على مستجاب الدعوه ابن حاج سيد محمد باقر: در حدود سال ١0‏ هجرى خورشيدى متولد شده اسثت. 


()- سيد رضى ابن سيد عبد الوهاب: مجتهدى مسلم بوده و علم و عمل و تقوى ايشان در عصر خود كم نظير بوده. منزوى 
مى زيسته؛ و به فرزندانشان بيوسته سفارش مى نموده اند كه انزوا اختيار نمايند. بطوريكه هفتاد و دو نفر ايشان را وضّدى 
خويش قرار داده اند ولى او حاضر به اين كار تشكة اسيتك: مدتى در مسجد حاجى عبد الله (يخجال) نيابت امامت داشته و بعد از 
ذ ركلاشت برادر بزركش در مسجد باغ جاله بروجرد امام بوده» و سنوات عديده. تا يايان عمر در مسجد قدغون امامت داشته 


اند. كتابى در اخلاق نكاشته كه هم ارز جامع السعادات نراقى بوده و متأسفانه مفقود شده است. 


9ك سين هين الوقات انه من عون 'الفعيين :در تتمحة رونوقت افا سند هيك الحسين كوش ة ايه ]هذه الشداعية الوهانة ابت 


سيد عبد الصمد ابن سيد ابو طالب. 


(1)- سيد شفيع ابن سيد عبد الرحيم: علاوه بر فرزندانى كه در مشجر نموده شده اند» فرزند ديكرى بنام «سيد على دارد كه 


در بروجرد متولد شده است. 
(؟71)- سيد ابو طالب ابن سيد عبد الصمد: در مسجد قدغون بروجرد امامت داشته است. 


ص: لفكرده 


(5)- حاج سيك ابو تراب ابن سيك مهدى: امام مسجد قدغون بوده سيت 
(18)- سيد على ابن سيد عبد الوهاب: داراى مقامات علمى و امام مسجد باغ جال بروجرد بوده. 


ص: رده 


ص: ارده 


-)١(‏ سيد عبد الوهاب ابن سيد رضى: تحصيلاتشان در اصفهان بوده و از طرف حاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليل و ساير 


معاصرين اجازاتى داشته اند. در حدود سال ١1١07‏ هجرى قمرى متولد و در حدود سال ١772١‏ هجرى قمرى د ركذشته اند. 


(1)- سيد ابو الحسن مستجاب الدعوه ابن سيد عبد الوهاب: متولد سال ١1١‏ هجرى قمرى در بروجرد» تحصيلاتشان در 


بروجرد بوده؛ از تلاميذ آيت الله آقا شيخ حسين غروى و حضرت آيت الله بروجردىء و سطح را نزد آقا سيد محمد ابراهيم 


مدرس بروجردى تلمذ نموده اندك. در مسجد حاجى عبد الله (يخجال) بروجرود امامت جماعت داشته اند. 


مرحوم سيد ابو الحسن مستجاب الدعوه و فرزند ارجمندشان آقاى حاج سيد محمد جواد مستجاب الدعوه در تهيه شجره 
سادات محترم قدغون بروجرد زحمات بسزايى كشيده اند و نكارنده با معرفى مرحوم آقا سيد اسمعيل غفارى دزفولى در تاريخ 
”م1 شهريور 1775 هجرى خورشيدى با مرحوم حاج سيد محمد مستجاب الدعوه ملاقات نموده و با كمكك آقاى حاج 


سيد محمد جواد مستجاب الدعوه اساس اين شجره فراهم آمد. 


(9)- سيد ابوالفضل ابن حاج سيد محمد مستجاب الدعوه: در حدود سال زفارنا١‏ هجرى قمرى متولد شده ودر سال م١‏ 


هجرى قمرى فوت شده است. 


(6)- حاج سيد محمد جواد مستجاب الدعوه ابن سيد ابو الحسن مستجاب الدعوه: تحصيللات خود را در زمينه علوم ديلى در 


نجف انجام داده اند و فعالاً در بروجرد امام جماعت هستند. 
(0)- سيد على محمد ابن سيد على: فرزند نداشته است. 
(8)- سيد حسن ابن سيد على: فرزند نداشته است. 


ص: وده 


(0)- سيد على ابن سيد رضى: متولد حدود سال ١١2٠‏ هجرى قمرىء» تحصيلاتشان در بروجرد بوده ودر درس مرحوم آيت 
الله ميرزا محمود صاحب و مرحوم آقا محمد ابراهيم تويسركانى الاصل كه از اجلاء علماء عصر خود بوده اند حاضر مى شده 
و معاصر آقا ميرزا علينقى شيخ الاسلام بوده و به رتبه اجتهاد رسيده اند. امام مسجد باغ جاله بروجرد بوده و در سال 177 
هجرى قمرى فوت نموده؛ خطى خوش داشته اند و يكك دوره حزب براى مرحومه حاجيه زهرا سره بنده نوشته اند كه قرآنش 


فعا در خانواده شيخ الاسلام محفوظ است. 


فصل نوزدهم 

(سادات سر بطاق) 

خانواده هاى: 

فارغى» نبوى» صافى» فارغ, شريعتء باقرى» طبيب» موسوى» قدس مآب» موسوى دزفولى» كران دانشء قبله زاده» دانش. 


ص: غ060 


ص: 7ه 


-)١(‏ سيد محمد ابن سيد محمد حسين مشهور به كبير همجنين مشهور به سيد محمد سر بطاقى: فيلسوفى عالى مقام بوده 
بطوريكه از اصفهان (كه از حوزه هاى مهم تدريس فلسفه بوده) طلابى براى استفاضه بحضور ايشان مى آمدند و يا كسانى كه 


درس فلسفه ايشان را ديده بودند نيازى به رفتن به اصفهان نداشتند. 


(0)- سيد حبيب اله ابن سيد محمد: شاعر و متخلص به «دانش» بوده و امامت مسجد داشته اند. قبر ايشان نزديكك اطاق سادات 


سر بطاق دزفول بوده است. 
(#) سيد محمل رضأ انق سيد احمدة در سال 10 حجرى قمرى ذ رز كذشته.اسث. 
(6)- سيد محمد جواد فارغى ابن سيد محمد رضا: مشهور به «شاه). 


ص: مم 


متولد سال ٠‏ هجرى قمرى ايشان معتقد بودند كه شجره ايشان جنين است: 


سيد محمد شفيع -> سيد مرتضى (به صحيفه مراجعه شود -> سيد مير سيد على (به صحيفه مراجعه شود) در سال ١١16‏ زنده 
بوده) سيد حسيئني -> سيد محمد كاظم -> سيد حسي' فارغ -> سيد محمد كاظم -> سيد احمد -> سيد محمد كبير -> 


سيد محمد كبير -> سيد ابو القاسم -> سيد محمد تقى 


در صورتيكه به نظر نكارنده اين شجره جند اشكال دارد» از اين قرار: اولا- هيج تيره اى از نواد كان مرحوم سيد مير سيد على 
فوق الذكر بيش از هشت يشت جلو نيامده» در صورتيكه اولاد سيد حسينى ابن سيد مير سيد على بنا به عقيده آقاى فارغى به 


يشت دوازدهم رسيده اند. 


ثانياً- بين مرحوم سيد مير سيد على تا شخص آقاى سيد محمد جواد فارغى ده واسطه است و مدت زمانى حدود يكصد سال 
انيك :ا لتويييك #اخاع سر بيت دو الو شه وها كه اولك صو مر يفلا طق ارو امل ميت سال انك انا: 
شادروان بانوى ارجمند بى بى فاطمه زهرا امام (كه در شجره خاندان كوشه تخصصى داشتند) معتقد بودند كه از مرحوم سيد 
حسينى ابن سيد مير سيد على نواده اى باقى نمانده است (اين امر و اينكه مرحوم سيد حسينى فرزندى بنام سيد محمد كاظم 


نداشته از شجره قديمى نمودار اي )0 


ثالثاً: آقا سيد هدايت الله فارغ از قول والد محترمشان مرحوم حاج سيد حسين فارغ معتقدند كه جدشان مرحوم سيد مهدى (كه 


در نسب خويش دستى داشته) فرموده اند كه بين مرحوم آقا سيد مهدى و حضرت امام 


ص: اؤذذ[ه 


موسى الكاظم عليه السلام بيست و هفت يشت است. بنابراين» بعقيده نكارنده» شجره اى كه در متن تهيه شده درست و كذشته 


از دارا بودن مزاياى مطالب فوقء معايب مزيور را نيز ندارد. 
(0)- سيد احمد بن سيد محمد جواد فارغى: متولد ١7١78‏ هجرى خورشيدى. 


ص: 060 


-)١(‏ سيد ابراهيم بن سيد فرج الله: در سال ١788‏ هجرى قمرى متولد و در سال 1778 هجرى قمرى دركذشته است. 
(1)- سيد على بن سيد ابراهيم: در سال هجرى قمرى متولد و در سال ١75١‏ هجرى قمرى فوت شده است. 


()- سيد نعمت الله صافى بن سيد على سالها رياست ايستككاههاى مختلف راه اهن بين درود و انديمشكك را داشته و يس از 
او تشسبتكى در سال ١1١88‏ در قم بدرود زند كانى كفتند. 


(6)- سيد على صافى بن سيد حسن صافى: در سال ١7589‏ هجرى قمرى متولد شده است. 
(6)- سيد على رضا صافى بن سيد حسن صافى: در سال ١77/5‏ هجرى قمرى متولد شده است. 


(9)- سيد محمد بن سيد ابراهيم: متولد سال ١‏ هجرى قمرى در دزفول و متوفى سال ١١١8‏ هجرى قمرى در عماره و 


مدفون در نجف. 

(00- سيد حسين نبوى بن سيد محمد: مقيم عماره (عراق) بوده اند. 

(8)- سيد على نبوى بن سيد حسين نبوى: در سال ١7772‏ هجرى خورشيدى متولد شده است. 

(9)- سيد محمد صادق نبوى بن سيد حسين نبوى: در سال ١7١9‏ هجرى خورشيدى متولد شده است. 
-01١0(‏ سيد محمد كاظم نبوى بن سيد حسين نبوى: در سال ١7١١7‏ هجرى خورشيدى متولد شده است. 
-)١١(‏ سيد محمد نبوى بن سيد حسين نبوى: در سال ١7١5‏ هجرى خورشيدى متولد شده است. 
-)١1(‏ سيد امين بن سيد محمد: در سال ١١١‏ هجرى خورشيدى 


ص: /اهه 


متولد ودر سال ١77‏ هجرى قمرى د ركذ شته است. 


(1)- سيد هبه الله نبوى بن سيد محمد: در سال ١١187‏ هجرى شمسى در شهرستان دزفول ديده به جهان كُشود و در سال 
هدرى شسى بدزوه حبات كفت. در طول زثد كى سالهاى بسيارى را در شهر عماره و ديكر شهرهاى عراق سيرى 
نمود. از اوان طفوليت از هوشى سرشار برخوردار بود بطوريكه بدون ورود به مدرسه يا مكتب به زبان و ادبيات عرب تسلط 
كامل يافت. در زمينه شناخت مسائل دينى حظى وافر داشت و حافظ قرآن و اكثر ادعيه ائمه معصومين عليهم السلام بود بعلاوه 
از ذوق شعرى برخوردار و داراى خطى زيبا بود. مرحوم نبوى قرآنى بخط خود به رشته تحريز درآورده ولى متأسفانه در جنكك 


تحميلى بر اثر بمباران ها اغلب آثار ايشان از جمله ديوان شعرى كه به زبان عربى سروده بودند مفقود شده است (00). 
(1)- سيد اسمعيل بن سيد ابراهيم: متولد سال ١718‏ هجرى قمرى و متوفى به سال ١778‏ هجرى قمرى. فرزند نداشته است. 


(16)- سيد عيسى صافى بن سيد ابراهيم: تحصيلاتشان در نجف بوده. مقيم اهواز هستند. سالهاى بيش كتابخانه و جايخانه 
صافى اهواز را داير نموده اند. و تاكنون به هممّت ايشان كتب زير در جايخانه صافى به طبع رسيده است: 


-١‏ رساله مرحوم آقا شيخ محمد كاظم شوشترى. 
؟١-‏ رساله اى در اصول دين تأليف مرحوم حجه الاسلام آقا ميرزا محمد جعفر انصارى دزفولى. 


ص: /6060 


-١‏ اين مطالب را آقاى مهندس سيد محمد باقر نبوى فرزند مرحوم سيد هبه الله نبوى ضمن يادداشتى براى درج در اين كتاب 


ارالك تموكه انك 


شوشترى. 

؟- غنيمه السفر تأليف مرحوم ميرزا محمد همدانى (در شرح مسافرت مرحوم حاج شيخ جعفر شوشترى). 
ه- مصباح العارفين از مرحوم سيد صدر الدين كاشف (ره). 

#- حق الحقيقه از مرحوم سيد صدر الدين كاشف (ره). 


وحقد كتات .ديكر او علما و تريستد كان و كويثد كان خرزستان: در سالياى 138 10 مسري عورشيدض آأقاق ضاف دز 


دانشسراى مقدماتى اهواز هن رآ موز صحافى نككارنده بوده و نكارنده از هنر ايشان برخوردار كرديده است .)١(‏ 


-)١2(‏ سيد مرتضى صافى بن سيد عيسى صافى: متولد سال ١7١١77‏ هجرى خورشيدىء داراى دييلم مهندسى كشاورزى از 
دانشكده كشاورزى اهواز. عضو هيئت علمى مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج و محقق به زراعى و 


(10)- سيد روزبه صافى بن سيد مرتضى صافى: متولد سال ١58‏ هجرى خورشيدى دانشجوى سا جهارم مهندسى الكترونيكك 
دانشكاه امير كبير تهران (يلى تكنيكك). 


-١‏ متأسفانه هنكامى كه آخرين اصلاحات در نسخه دستنويس اين كتاب انجام مى شد اين مرد بزركوار يس از عمرى خدمت 


به فرهنكك جامعه در تاريخ 5/8/28 به رحمت ايزدى بيوستند 


ص: 0 


0ك شن ميحد لوف د سين تيت الله تنو متوالد #اازيمة 1132 سحرم عو شيو قو اعدو لاهو تال عا ران 
تحصيلات عاليه وارد هنرسراى عالى فنى تهران شده و در سال 1*٠‏ با درجه فوق ليسانس در رشته مهندسى مكانيكك (اتو 
مكانيك) فارغ التحصيل شنة:وبنه تذويس دن همان «اتشكاة برذاغهه ائذ: يشان تايس داتشسراى عالق فت دن تارمكة 5ه 
بعدها بنام دانشكاه علم و صنعت ايران ناميده شد در آن بتدريس مشغول #ندتكد و اكتوث ذ وان :دانشتكاه ووه امتادق يار 
دارتك. تاكنون بعتؤؤان استاد ماعو دن دانشكا فى و مهندسى تهراق (دانشكاة خواجه تصير الدين طوسى) و هسحتين داتشكده 
تربيت دبير فنى لويزان و دانشكده فنى بابل تدريس كرده اند. از سال 1*6 تا م17 به مدت دو سال در دانشكاه ايالتى 


كاليفرنيا در شهر لانكك بيج از توابع لوس آنجلس با مأموريت از طرف دانشكاه علم و صنعت ايران به امر تحصيل در زمينه 
تعليمات صنعتى مشغول بوده اند و در سال ١78‏ با درجه فوق ليسانس 11.5از آن دانشكاه فارغ التحصيل شلة انك. 


در سال 6١‏ اقدام به ترجمه و تأليف كتابهاى فنى در زمينه صنايع اتومبيل (اتو مكانيكك) نموده اند و كتابهايى كه تاكنون 


توسط ايشان ترجمه و تأليف شده بقرار زير است: 

-١‏ نيرو ده اتومبيل. 

؟- سوخت و دستككاه سوخت رسانى موتورهاى بنزينى. 

'- شاسى و بدنه خودروها- جلد اول- فرمان ها. 

؟- شاسى و بدنه خودروها- جلد دوم- ترمزها- تهويه مطبوع. 
ه- دستكاه هاى الكتريكى خودروها- جلد اول. 

8- دستكاه هاى الكتريكى خودروها- جلد دوم. 


0١ ص:‎ 


/ا- هاور كرافت. 

8- طراحى موتورهاى ييستونى. 

9- توربين كاز و موتورهاى جت هواييما. 

-٠‏ تئورى توربين هاى كاز و موتورهاى جت- جلد اول. 
-١‏ تثورى توربين هاى كاز و موتورهاى جت- جلد دوم. 


(0- سمل عور لوحن ميك محمد تتوى تولن كدر تهران :دل رشغه الكتروتيككف واتشكاة سهان و بلوعستان 
010 ل 5 تلل. 


()- مؤده خانم نبوى دختر سيد محمد نبوى: متولد 7/٠١/1١78‏ در تهران. دانشجوى دانشكده يزشكى شيراز هستند. 
(0)- سيد ابراهيم (احمد) نبوى بن سيد هبت اله نبوى: متولد 17117 هجرى شمسىء كارمند بانكك ملى ايران در اهواز هستند. 


(8)- سيد محمد كاظم نبوى بن سيد هبت الله نبوى: متولد 1١1728‏ هجرى شمسىء فوق دييلم رشته مهندسى بهداشتء از سال 


9" مسئول بهداشت و آموزش آن در شهرهاى مختلف ايران ووه لاوقا سيول بهداشت شهرستان دزفول هستند. 


(0)- سيد عبد المنعم (هادافت الله) دوق بن “سيد :هيت الله تبوى #متولى #9#اتهجرى شفسى: ذبير اموزشكاههاق زاهيماق 


دزفول هستند. 
(8)- سيد محمد صادق نبوى بن سيد هبت الله نبوى: متولد سال ١77‏ هجرى شمسىء كارمند دانشكاه اهواز هستند. 


ص: 0 


(9)- سيد محمد مهدى نبوى بن سيد هبت الله نبوى: متولد سال 10 هجرئ شمشى» باسدان يودة و در طول جدكة تحميلق 
خدمات ارزنده اى انجام دادند و در بيش از ده حمله بز ركك عليه نيروهاى دشمن متجاوز شركت نمودند ايشان فرماندهى سياه 
ياسداران شهرستان رامهرمز را بعهده داشته و در واحد مخابرات ياد كان شهيد حبيب الهى مسئول مخابرات بودند. در سال 


4 در جاده اهواز- خرمشهر شهيد شدند. 


-)18١(‏ سيد محمد باقر نبوى بن سيد هبت الله نبوى: متولد ١7٠‏ هجرى شمسىء فارغ التحصيل از دانشكده علوم اراكك در سال 
*10 (در رشته كارشناسى زيست شناسى)» در سال 188 يس از اتمام خدمت وظيفه به استخدام دانشكده علوم دريايى در 
آمده و به كار تحقيقات علمى دريايى مشغول شدند. با آغاز جنكك تحميلى بعنوان مسئول آموزشهاى نظامى در بسيج 
مستضعفين و سيس در سياه ياسداران به انجام وظيفه اشتغال داشته و اين همكارى تا سال 187 ادامه داشت. در اواخر سال 
27" به دانشكاه اهواز مراجعت و بعنوان مسئول طرح و تحقيقات جهاد دانشكاهى اهواز انجام وظيفه نموده ودر همين سال 
بعنوان مدير كل سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان منصوب شدند. در سال ١787‏ كه مصادف با انفجار جاههاى نفتى 
نوروز در خيلج فارس بود با ارائه طرح تحقيقاتى «بررسى اثرات نشت نفت بر روى آبزيان» كار مطالعاتى خود را در اين زمينه 
همراه با كادر تحقيقاتى دانشكده علوم دريايى و تيم فيلمبردار سيماى جهورى اسلامى ايران شروع و نتايج علمى بسيار ارزنده 
اى بدست آمد. نتايج اين طرح در كنفرانس بين المللى نشت نفت كه با شركت ” كشور جهان در سال 167 در تهران 
بركزار شد بعنوان بهترين كار تحقيقاتى در اين زمينه شناخته شد (لازم به توضيح است كه فيلم مستند اين تحقيقات تاكنون 


جهار بار از سيماى جمهورى اسلامى 


ص: افده 


يخش كرديده است)» در همان سال آقاى نبوى به فرانسه دعوث و در كميسيون اقيانوس شناسى شركت نمودند و در آنجا نيز 
اين تلاش مورد تقدير قرار كرفت. در سال ١176‏ آقاى نبوى جهت ادامه تحصيل به انككلستان عزيمت و با درجه فوق ليسانس 
© 5 111 بعنوان رئيس دانشكده علوم دريايى مشغول انجام وظيفه اند. 


كزارش ها و مقالاتى كه توسط آقاى نبوى نوشته شده بشرح زير است. 

-١‏ بيبليو كرفاى خليج فارس و درياى عمان (به زبان فارسى و انكليسى). 

-١‏ كزارش ماهيان خليج فارس (مجله دانستنيها). 

“- اسب ماهى خليج فارس (مجله دانشكاه انقلاب). 

؟- كزارش فاز يكك طرح «بررسى آبزيان خليج فارس» به زبان فارسى و انكليسى. 

ه- كزارش فاز دو طرح «بررسى آبزيان خليج فارس» به زبان فارسى و الكليسى: 

*- كزارش فاز سه و جهار طرح «بررسى آبزيان خليج فارس» به زبان فارسى و انكليسى. 

/ا- بررسى اكولوريكى فرامينيفرهاى سواحل انككلستان ( به زبان انكليسى). 

8- بررسى جانوران بستر درياى خزر تأليف مرحوم دكتر تجلى يور (بعنوان عضو علمى طرح). 
-)١١(‏ سيد محمد رضا نبوى بن سيد هبت الله نبوى: متولد “11719 


ص: عم 


هجرى شمسى كارمند بانكك ملى ايران بخش ارز. 


-)١١(‏ سيد ناصر الدين نبوى بن سيد هبت الله نبوى: متولد ١7١‏ هجرى شمسىء دانشجوى رشته مترجمى زبان انكليسى در 
دانشكاه علامه طباطبايى. 


-)١6(‏ سيد شمس الدين (سيد حميد) بن سيد هبت الله نبوى: كارمند كارخانجات صنايع فولاد. 


-)١1(‏ سيد محمد جواد (سيد سعيد) بن سبد هبت اله ترع رلك لوا قاذ تان شكار در ضيه خا دي تردو و قرز 


به تكثير و يرورش ماهيان زينتى مشغول است. 


ص: 0 


(01- سيد حسن ابن سيد على: مقيم نجف بوده و اكنون فرزند و نوادكانش نيز در نجف هستند. ايشان در سن شانزده سالكى 
براى تحصيل به نجف آمدند و يس از فوت يدرشان به دزفول بازكشتند» در همانسال دوباره به نجف مراجعت نمودند. درس 
خارج رااز محضر سيد ميرزا حبيب الله اردبيلى و شيخ محمد كاظم آخوند استفاده نمود و به اجتهاد رسيدند و از علماى 


منزوى نجف بودنك. 
(9)- سيد حمود ابن سيد حسن: متولد سال ١7١١١‏ هجرى قمرى و متوفى سال ١7١51‏ هجرى قمرى. 


(6)- سيد حسين فارغ ابن سيد حبيب الله دانش ابن سيد محمد كبير ابن سيد محمد حسين: عالمى جليل و امامت مشجد 
فولاديان دزفول مدتى با ايشان بوده و حوزه درسى داشته اند» در طايفه خود فرد سرشناس بوده و رياست داشته؛ در سال ٠١7:7١‏ 
هجرى قمرى در سنين بين هفتاد و هشتاد در شهر دزفول دركذشته. جنازه آن مرحوم را در نجف به خااكك سيرده اند» فرزندش 
آقا سيد مهدى فارغ در رثاء يدر قطعه شعرى به عربى دارد كه بدين مصرع آغاز مى كردد: «أسفئ عَلى من لَم يكن فى فضله) 


و ماده تاريخ آن اين بيت است: 
فثلاثه قاموا و قالوا هكذا*** تاريخه» ظهر الفساد باهله يه 
عام 


در كتاب «مخزن الاسرار» كه بوسيله يكك انجمن ادبى در دزفول در اوايل قرن جهاردهم هجرى فراهم آمده و در سال ع 


هجرى قمرى توسط مرحوم ملاحسين خليفه در بمبئى بجاب رسيده. صفحه نخست جنين ثبت 


ص: ده 


-١‏ مطالب فوق را مرحوم حجه الاسلام آقاى حاج سيد حسين فارغ در تاريخ "0/7 فرموده اندك. 


«عاليجناب سيادت و نجابت مآب مرحوم مغفور مبرور آقائى آسيد حسين دزفولى نوراله مرقده المتخلص به فارغ». 
بس از آن در صفحات 175 به بعد آثارى از آن مرحوم نكاشته كه ذيللا از آنها ياد مى شود: 
-١‏ در صفحه ١٠١‏ آمله: 

شه دين كفت دكر باره فلكك در كين است* *##مى رود اكبرم از دست و دلم خونين است 
من خرافيك على اكتراو حي كلت تسبي وه كر كبن نوو شتيدم السك برشان ايفاست 

يا رب اين نخل امل اكبر من يا طوبى**يا صنوبر كه بناكون و برش سيمين است 

لب بى وصف لبش جون بككشايم كه مككلس***#زحمتم مى دهد از بس كه سخن شيرين است 
قدر عباس مرا جرخ از آنرو نشناخحت كه بلند از نظر مردم كوته بين 

زيب از خيمه دراء دشت تماشا دارد»*#خاصه اكنون كه بهار آمد و فروردين 

جه بهار و جه كلستان كه ز ييكان جفا**غنجه بشكفته ز خون روى زمين رنكين است 

از خط موى جوانان كه به خاكند نهان**#دشت ير سنبل و ريحان و بهشت آثين است 

ناوكك حرمله بين آنجه كه با اصغر كرد#*#*با كبوتر نكند ينجه كه با شاهين است 

كشدم عشق به ميدان ز بى دادن جان***من ازين باز نككردم كه مرا اين دين است 

رأس ويه حسين زيب سئان شد آرى»»#»#عاشقى كان سرى نيست كه بر باليخ ست 
زينب از داغ برادر همه شب كفت فلك 20 ** انكه در خواب نشد جشم من و يروين است 
دانه اشكك عزاى شه دين اى فارغ#*#تا فرو شد كهر كردن حورالعين است )١(‏ 

ص : /68 


-١‏ در كتاب بدايع افصح المتكلمين سعدى» غزل ذيل يده مين شود كن كيين سرو شنيده است كه رفتت اينست بأ صنوبر 
كه بناكوش و برش سيمين است نه بلنديست بصورت كه تو معلوم كنى د *#كه بلند از نظر مردم كوته ب بين است همه آرام 


0 2 #*آنجه در خواب نشد جشم من و يروين است خود كرفتم كه نظر بر رخ خوبان كفر 
استم + 20 ين باز نكردم كه مرا اين دين است روز آنست كه مردم ره صحرا كيرند: 0 *##خاصه اكنون كه بهار آمدو 


فروردد است خاب د هد تو شم م د ميات 2 ل ل 


ودر صحيفه ١١‏ «مسمط منكلام فارغ» به مطلع: 

حكايتى ز شه كربلا مرا ياد است#*كه تا به حشر ازين غم دلم به فرياد است 

ز سوز دل به اجل كفت جاى امداد است*#*#بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است 
بيار باده كه بنياد عمر بر باد است )١(‏ 

و جند قطعه ديكر نيز بجاب رسيده كه از: يغماء شباب و حافظ تضمين كرديده است. 


متأسفانه ديوان مرحوم فارغ به دست نكا تله نرسيده و تهيه كنند كان كتاب «مخزن الدرر») همكّى قطعات را از تضمين هاى 
آن مرحوم بر اشعار جكامه سرايان ديكر بركزيده اند و از ابتكاراتش جيزى درج ننموده اند. اما در عين حال آن مرحوم علاوه 


بر آنكه خوب از عهده اينكار برآمده» كلامش نيز در خواننده و شنونده "قود اين دارد. 


ص: ث0 


١‏ - مسمط فوق هشت بند است- در ديوان حافظ غزل زير بنظر ميرسد: بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است#بيار باده كه 
بنياد عمر بر باد است غلام همت آنم كه زير جرخ كبود**#ز هر جه رنكك تعلق يذيرد آزاد است جككويمت كه به ميخانه 
دوش مست و خراب««*«سروش عالم غيبم جه مزده هاداد است كه اى بلند نظر شاهباز سدره نشين ‏ *نشيمن تو نه اين كنج 


محنت آباد است تراز كذكره عرش مى زنند صفير*#ندانمت كه در اين دامكه جه افتاد است 


ص: 6ه 


-)١(‏ سيد مهدى ابن سيد حسين فارغ: در حدود سال ١١57”‏ هجرى قمرى در دزفول متولد شده و تحصيلاتشان در نجف 
خدمت مرحوم آيت الله حاج شيخ مرتضى انصارى و مرحوم آقا ميرزا حبيب الله رشتى و غير هم بوده استء در مسجد فولاديان 
دزفول امامت داشته؛ شاعر و متخلص به «فارغ» بوده» متأسفانه جز جند بيت عربى در رثاء يدرشء و ابيات فارسى ذيل اثرى از 


آن مرحوم بدست نيامد. اين ابيات در كتاب تحفه المبين خطى موجود نزد جناب آقا سيد محمد جزايرى ملاحظه كرديد: 
صفحه 8/: 

اسد الله جه در وجود امد #در يس يرده هر جه بود آمد 

صفحه 37: 

بهترترين بشرء على رادان***كين جنين كفته بهترين بشر 

بوانكرذئ از آن كه در ره دين *#هر كه يركشت ازاو بود كافر 


بعقيده نكارنده. سه بيت فوق با آنكه اشاره به شاعر آن نشده اما از سياق عبارت معلوم است كه بايد از خود مؤلف باشد و 


بخصوص از تركيب «بهترترين» كه از مختصات لهجه دزفولى است اين نظر بيشتر تقويت مى كردد. 


آن مرحوم در علم نجوم و نسب خويش مهارتى داشته- در دزفول مرحوم ملا يعقوب و ملا محمد على و جند نفر از سادات 


خانواده سر بطاقى ها از محضر درس ايشان استفاده نموده اند. 


آن مرحوم سفرى به اصفهان نموده و شاهزاده ظل السلطان مقدمش زا كرام #اشعه و از ابشان كرامتى ديده و مواجبى براى 


ايشان تعيين نموده. 
از آن شادروان اثرى كه بجاى مانده كتاب «تحفه المبين» در شرح ايه 


ص: الام 


تطهير است كك در يايان اين مقال از آن ياد خواهد شد. 
در سال ١77‏ هجرى قمرى به دار بقا شتافته و در شبستان مسجد فولاديان دزفول مدفونست. 
اما كتاب تحفه المبين: 


در آغاز سال يكك هزار و سيصد و سى و سه هجرى خورشيدى جناب آقا سيد محمد جزايرى مقيم نجف نسخه اى از اين 
كتاف را كة'متعلق نه ابشان يؤد: دن اخفان تكارئده كذاشت» 


ايخ كنات فارسئ ادو مكصة وى مبيحينه يطول واعرقن ١‏ اأدلاها ساعسز اث كد عسحة وو الافر دو كافاة خط 


خورده است و جنين شروع مى شود: «كتاب تحفه المبين» 
«بآل محمد عُرفٌ الصوّاب***و فى ابياتهم نزل الكتاب 
على الدرٌ و الذهب المصفى***و باقى الناس كلهم تراب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


(يس از حمد و ثنا) .... اما بعد جنين كويد احقر عباد الله و اقل خلق الله مهدى بن حسين الموسوى الحسينى الحسنى الدزفولى 
ملاحظه كردم در اين ايام بعضى افاضل عصر مى فرمودند كه مراد از آيه (انما يريد الله ...) الى آخره. بيان تطهير واقعى است و 
بيان مرتبه عصمت است نه آنكه مراد تطهير ظاهرى و واقعى استء و اصرار داشتند كه مقصود عصمت اهل بيت است از كناه 
و خطانه از نجاسات ظاهريه حدثيه و خبثيه متمشكك شده بود بظواهر عمومات كليه نجاسات خون و غيره و بوجوه ديكر كه 
بعد از اين ذكر خواهد شد و جواب وافى هم انشاء الله مذكور خواهيم داشت و جون در اين مسئله مضّدر بودند و اعتقاد بر آن 
داشت و حال آنكه غرض و مقصود از آيه شريفه تطهير واقعى و ظاهريست جنانكه بادله و براهين واضحه بيان خواهيم كرد 
لهذا بر ذمه خود قرار داديم كه رساله مختصرى ترتيب و تأليف نماييم تا اينكه در نظر محبين و مخلصين اهل بيت (ص) روشن 


و واضح شود كه اين انوار مقدسه مطهره از 


ص: الاه 


نجاسات صورى و معنوى ياكك و ياكيزه اند جنانكه در عالم ذر و عالم اشباح منزه و مُبرى بوده اند 0 
تقسيمات كتاب: در صحيفه 5 جنين آمده: 


«... آنرا مشتمل نموديم بر يكك مقدمه و سه باب و خاتمه اما مقدمه در بيان ياره اى از اوصاف مرضيه و حالات شريفه و 


صفات رضيّه ائمه طاهرين (ع) ...). 

ودر صحيفه :6١٠‏ 

«... باب اول در بيان آياتى جند از قرآن مجيد كه در جلالت قدر ايشان و ولايت ايشان نازل شده). 
ودر صحيفه :١‏ 


«... باب دوم در ذكر احاديثى كه علماى عامه در فضايل و مناقب و مدايح ايشان در كتب معتبره خود نقل نموده اند و ذكر 


آياتى جند كه معترف شده اند به نزول آنها در شأن ايشان)». 

ودر صحيفه /ا3: 

1 باب سوم در بيان فوائد و ثمرات تمشكك و توسّل به ايشان و كيفيت توسل و شرايط آن ا 
ودر صحيفه :١7١‏ 

«... خاتمه كتاب ذر ذكر كلمات فصاحت آيات بلاغت علامات حضرت امير المؤمنين (ع) ...). 
ودر يايان كتاب نوشته شده: 


«... در روز دوشليه دوم شهر ذى الحجه الحرام سنه هزار و سيصد و دوازده انا المؤلف القاصر المقضّ ى المذنب مهدى ابن 


الحسين الموسوى الدزفولى عفى اله عن ذنوبنا و حشرنا مع امير المؤمنين (ع2). 


همجنين نسخه اى از اين كتاب نزد فرزند آن مرحوم يعنى شادروان جناب آقا سيد حسين فارغ ديده شد كه در يايان آن نوشته 


شده: 


ص: ام 


دزفولى عفى الله عن ذنوبنا وحشرنا مع الائمه)». 
به عبارت ديكر نسخه دوم رونويسى از نسخه اول است. 


رويهمرفته از اين كتاب جنين مستفاد مى شود كه آن مرحوم در حكمت نيز دست داشته و همجنين بايد كفت جنانكه جناب 


آقاسد تحمل جزائرى قو يشث تسيخه خويش ركاشفه اثد: 


علاوه براين مرحوم حجه الاسلام سيد مهدى ابن سيد حسين فارغ در علم نجوم دست داشته و ساليانه تقويم خطى منتشر مى 
نمودند .)١(‏ 


()- حاج سيد حسين فارغ ابن سيد مهدى: متولد بيستم ماه صفر يكك هزار و سيصد و نه قمرى از روحانيان عالقدر و وعاظ 
درجه اول حافظه قوى و فصاحت بيانشان زبانزد خاص و عام بود. كسانى كه مجالس وعظ ير شور ايشان را ديده اند مى دانند 
كه آن دانشى مرد كرانمايه جه تسلطى به مستمعين و منبر داشت. ايشان از طرف مادر نواده آيت الله شيخ محمد جواد عاملى 
شيخ الاسلام دزفول بودند. حجت الاسلام فارغ در تاريخ بيست و هفتم جمادى الاولى 4 هجرى قمرى دعوت حق را 
اجابت نمودند (1). 


()- سيد هدايت الله (ضياء الدين) فارغ دزفولى ابن حاج سيد حسين فارغ دزفولى: متولد ١8‏ شعبان المعظم سال يكك هزار و 
سيصد و جهل دو قمرى دوره تحصيلات ابتدايى را نزد آقا سيد ابو القاسم منزوى ديده آنككاه جهت اخلاق و رسم الخط و 


تربيت دينى از محضر عالم ربانى و فقيه صمدانى مرحوم حاج سيد فخر الدين فيض دزفولى رضوان الله عليه كسب فيض 
ص: ؟/ام 
-١‏ فرمايش نوه ايشان جناب حجه الاسلام حاج سيد هدايت الله فارغ دزفولى. 


1- در اشعاريكه در رثاء معظم له سروده شده و در مقبر ايشان بجشم مى خورد شاعر جنين كفته: بيست و هفتم جيم يكك در 


سال مه 4/ا- شد روان سوى جنان فرزندى از خير البشر 


نموده اند در هيجده سالكى معمم شده و به امامت جماعت مسجد فولاديان دزفول منصوب شده اند دروس مقدمات صرف و 
نحو رااز مرحوم شيخ محمد بيكّدلى و منطق رااز مرحوم حاج سيد مهدى حكمى استفاده نموده اند. مدت كوتاهى در قم در 
مدرسه فيضيه مشغول بوده ولى با اصرار مرحوم آيت الله بروجردى به دزفول مراجعت و در محضر علامه شيخ محمد على 
معزى رضوان الله تعالى عليه مقدمات فقه و اصول را تحصيل نموده اند. رسائل و مكاسب را تا حد خارج از محضر شيخ 
منصور سبط الشيخ انصارى استفاده نموده اند. براى تكميل دروس خارج بالاخص حكمت الهى از محضر آيت الله العظمى 
آقاى سيد اسد الله نبوى بهره برده اند. در طول اين دوره جند سفر به تهران رفته و در مدرسه مروى از محضر مرحون حجه 
الاسلام سيد عيسى غفارى طاب ثراه كه از علماء تيز هوش و سريع الانتقال بود استفاده نموده و با ارشاد آن مرحوم از درس 
آيت الله آشتيانى و حاج سيد احمد خوانسارى بهره برده اند همجنين با شوقى كه به تحقيق در عرفان داشته اند ملاقاتهاى 
مكررى با مرحوم قطب العارفين ذو الرياستين و قطب العارفين حاج حب حيدر داشته اند. در سال ١‏ شمسى به قم رفته و 
درك محضر آيت الله العظمى امام خمينى را نموده و بسيار مورد توجه ايشان بوده و يكك حلقه انككشتر عقيق به حجت الاسلام 


فارغ دزفولى مرحمت نموده اند. 


در سال 178 بنا به دعوت جمعى از مؤمنين از دزفول به شهرستان كرج مهاجرت و ساكن شدند و در مسجد صاحب الزمان 
كه از مساجد مهم است به تدريس و تبليغ و امامت جماعت مشغول كرديدند در اين مدت خدمات ارزنده اى به مردم كرج 
نموده اند از جمله تكميل مسجد نامبرده» تأسيس مسجد سيد الشهداء تأسيس هيئت مهدويه و بالنتيجه مسجد و حوزه علميه 


مهدويه كه توليت هر دو به عهده ايشانست و در حال حاضر قسمت حوزه را 


ص: هلاه 


كه سه طبقه مهم است جهت كلاس و دانشكده الهيات و معارف دينى به دانشككاه آزاد اسلامى واككذار نموده اند. علاوه بر 
موارد فوق الذكر. جهت نشر علوم دينى و احكام و اخلاق اسلامى به نام كلاس امام زمان عليه السلام تأسيس و تدريس مى 
نمايند و اين كلاس مخصوص خواهران است كه در حال حاضر حدود جهل نفر طلبه دارد حجت الاسلام فارغ دزفولى ينج 
سفر به زيارت بيت الله الحرام مشرف شده اند و در يكى ازاين اسفار در مكه توفيق دركك حضور حضرت آيت الله العظمى 
آقاى سيد محسن حكيم اعلى الله مقامه را نموده و در همان سفر به عتبات عاليات مشرف و از محضر معظم له دركك فيض 
نموده اند. حجه الاسلام فارغ دزفولى علاوه بر اجازات شفاهى از حضرت امام خمينى و ديكر مراجع» از عده اى ديكراز 


مراجع به شرح زير اجازات كتبى دارند: 

-١‏ اجازه از حضرت آيت الله العظمى خويى سال ١91‏ هجرى قمرى. 

"- اجازه از حضرت آيت الله العظمى كليايكانى سال ١97‏ هجرى قمرى. 
*- اجازه از حضرت آيت الله العظمى طباطبائى قمى سال ١97‏ هجرى قمرى. 
ع- اجازه از حضرت آيت الله العظمى حكيم سال ٠‏ هجرى قمرى. 

ه- اجازه از حضرت آيت الله العظمى شاهرودى سال ١90‏ هجرى قمرى. 


تأليفات متعددى نيز دارند كه تاكنون به جاب نرسيده: از جمله كتاب «الهدايا من الوصايا» كه مجموعه ايست از آخرين وصيت 
هاى رسول اكرم 


ص: ام 


و ائمه هدى و علما و دانشمندان با ذكر سند و شرح آن و نيز تفسير سوره جمعه .)١(‏ 


(©)- سيد مظفر غريمى ابن حاج سيد حسين فارغ دزفولى: متولد خورشيدى در دزفولء كارمند بازنشسته بانكك صادرات 


كه بين همشهريان خود محبوبيت فراوان دارند و به همين دليل جند دوره است كه از طرف مردم دزفول به نمايندكى مجلس 


قوواف اساكن اكاب عن كةو ١ن‏ ار را حرساك: رنفنه ان يد ناث تعردم اند 


(8)- سيد جعفر ابن سيد حسين فارغ: از اجله علماء بزركك كه در علم نجوم و جفر و رمل متبحر بوده و جناب حجه الاسلام 
حاج سيد هدايت الله فارغ دزفولى آثار قلمى ايشان را ديده اند» متأسفانه تمام آثار ايشان از بين رفته اس 200 


(/1)- سيد محمد رضا فارغى ابن سيد محمد طاهر: متولد حدود سال ١7١7‏ هجرى قمرى و متوفى هجرى قمرى. 
ص: /الاه 
-١‏ خلاصه شده از نامه اى كه ايشان در خصوص زندكى نامه خود مرقوم فرموده اند 


؟- اين اطلاعات بوسيله جناب حجه الاسلام حاج سيد هدايت الله فارغ دزفولى در اختيار قرار كرفت كه موجب سياسكزارى 


است 


ص: ذه 


-)١(‏ سيد محمد صادق طبيب موسوى ابن سيد محمد باقر: طبيبى حاذق بود. علاوه بر مهارت در اين فن» به رموز خوشنويسى 
نيز واقف بود از جمله در نوشتن با ناخن مهارت داشتء علاوه بر آن شعر نيز مى سرود مسمطى ١‏ بندى از ايشان ديده شده 
كه در اينجا به نقل قسمت هايى از آن اكتفا مى شود. 


ازاين جند شعر مى توان به ذوق عرفانى و تسلط ايشان در حكمت و فلسفه قديم بى برد: 


در نظر او روان بود جه كمانم *#**«سرٌ نهان آشكار شد به زبانم 

من همه را هيج و هيج را همه دانم 

فيك كر ضورق به عالم امكان***#صورت بى ماده را تو عين غلط دان 
ماده بى صورتست قالب بى جان*#* جوهر و اعراض را ملازم هم دان 


من همه را هيج و هيج را همه دانم 


هست ممك: بواجب ار كه شده حت 066 جمله آفاق كر كنند مرا شتم 
من همه را هيج و هيج را همه دانم 
آقا سيد محمد صادق طبيب موسوى در دى ماه ١7١78‏ هجرى شمسى در دزفول برحمت ايزدى ييوستند و در كاشفيه مدفونند. 


محمد انصارى و مرحوم آقا شيخ منضورء داراى خط بسيار خوب و معلومات ارزنده علمى بوده است .)١1(‏ 


ص: 01/4 


-١‏ براى آكاهى بيشتر به شرحى كه جناب آقاى سيد محمد جعفر باقرى نوشته و در ضميمه جاب شده مراجعه شود 


نجف اشرف بوده و درجه اجتهاد داشته» ايشان از تلاميذ مرحوم آيت الله سيد محمد كاظم يزدى طبابائى بوده اند- ايشان از 
سال هجرى خورشيدى در اهواز مقيم بوده و تأليفاتى داشته اند از جمله شرحى بر كتاب سر العالمين مرحوم ملا محسن 
فيض كاشانى نوشته ولى به جاب نرسيده است. در حوزه علميه مشار اليه در اهواز طالبان علم بسيارى را تربيت نموده از جمله 
مرحوم سيد حسين علوى كه حدود ينج سال دوره شرح لعمه را بيش ايشان و نيز مرحوم حاج شيخ عبدالله فلسفى و مرحوم آقا 


ميرزا طاهر مطيعى فرا كرفته اند. سيد محمد شريعت در سال 175 شمسى فوت نموده ودر بقعه دانيال (شوش) مدفونند. 


(5)- سيد محمد طاهر موسوى دزفولى ابن سيد محمد باقر: قبل از دوره مشروطيت از دزفول به تهران مسافرت نموده و مقيم 
اين شهر شده.؛ جزء حوزه علميه مرحوم حاج شيخ فضل الله نورى بوده و با ايشان همكارى داشته. مرحوم سيد محمد طاهر 
شرحى بر كتاب مقتل ابى مخنف به فارسى تأليف نموده كه به جاب رسيده است. همجنين شرحى بر لهوف سيد ابن طاووس 
داشته اند .)١(‏ 


(0)- سيد حسين قدسى مآب بن سيد محمد باقر: شخصى فاضل و متقى بوده» شرحى بر كتاب نصاب ابو نصر فراهى نوشته 


ولى به جاب نرسيده است» در سال ١77١‏ هجرى شمسى فوت نموده و د ركاشفيه دزفول مدفون است. 
(2)- سيد محمد جعفر باقرى بن سيد على باقرى: شرح حال ايشان بقلم خودشان در ضميمه كتاب آورده شده است. 
ص: 6/٠١‏ 


-١‏ براى آكاهى بيشتر به شرحى كه جناب آقاى سيد محمد باقرى نوشته و در ضميمه جاب شده مراجعه شود 


(#)حسيد على باقرق :بن سيق محنن جعقن باقر لبسانسن 'اقتضاة سياشى: از داتشكاء ملى ايان هسجد. 
(8)- سيد مرتضى باقرى بن سيد محمد جعفر باقرى: از دانشكاه ياريس درجه دكترا در علوم تغذيه دارند. 
(9)- سيد مهدى باقرى بن سيد محمد جعفر باقرى: تحصيلات ايشان در رشته الكترونيكك در تكزاس امريكا بوده است. 


(18)- سيد محمد جواد قدسى ماب بن سيد حسين قدسى مآب: كارمند بازنشسته راه آهن و سيدى بسيار متقى مقدس هستند. 


در تهيه شجره سادات محترم سر بطاق و اتصال آن با شجره اصلى همكارى ارزنده اى با تنظيم كننده داشته اند. 


-)١1١(‏ سيد محمد على قدسى ماب ابن سيد محمد رضا قدسى مآب: مهندس راه و ساختمان هستند و در سازمان زمين شهرى 


(1)- سيد محمد حسين (ساسان) قدسى ماب ابن سيد محمد رضا كشاورز هستند. 
-)١16(‏ سيد محمد حسن (مسعود) قدسى مآب ابن سيد محمد رضا در اهواز به كسب مشغولند. 


برق در رشته 


ص: 6/1 


فشار قوى از دانشكده فنى دانشكاه تهران- فعالا در يزد مشغول كار هستند. 


-)١10/(‏ سيد عبد الحميد (حسين) قدسى ماب ابن سيد محمد جواد قدسى مآب: متولد ١777‏ خورشيدى در اهواز داراى دييلم 
ميق سيم ر امي باحيسانذ ذا تكله كن قرو قلا مر كل ءزاة أن حر زسيعاة فورده و وغلا ندع وزا ررك قدت اتويت 
يتروشيمى) مشغول كار هستند. 

(1)- سيد محمد حسن قدسى مآب ابن سيد محمد جواد قدسى مآب: متولد 1177 خورشيدى در اهواز فوق دييلم مكانيكك 


در صنايع فولاد اهواز مشغول هستندك. 


(580)- سيد مصطفى قدسى ماب ابن سيد محمد جواد قدسى مآب: متولد خورشيدى در شهر اهوازء فوق ديبلم راه و 


ساختمان هستند و در اداره مهندسى شركت نفت اهواز شاغلند. 


ص: دنه 


-)١(‏ حاج سيد عبد المحمد قبله زاده ابن سيد محمد صادق: از سادات محترم و عرفاء متولد ؟'" رجب ١١١17‏ قمرى در تاريخ 


2 هجرى شمسى در دزفول برحمت ايزدى بيوستند. 
(1)- حاج سيد حسين قبله زاده ابن حاج سيد عبد المحمد قبله زاده: در دزفول به تجارت مشغولند. 


(9)- سيد محمد رضا قبله زاده از حاج سيد حسين قبله زاده: متولد ١778‏ هجرى خورشيدى: و فعلا كارمند راه آهن انديمشكك 


هستندل. 
(6)- سيد احمد قبله زاده ابن حاج سيك حسين قبله زاده: متولد ١‏ هجرى خورشيدى. 
(0)- سيك على قبله زاده ابن حاج سيك حسين قبله زاده: متولد عع ا ررم هجرى خورشيدى. 


ص: إغيلة 


ص: 0/6 


-)١(‏ سيد عبد السلام دانش بن سيد محمد باقر: متولد 6 قمرى در دزفول و متوفى ١7١50‏ خورشيدى. 


(1)- سيد احمد دانش بن سيد عبد السلام دانش: متولد حدود ١١٠١‏ هجرى خورشيدى در اهواز» در سال ١١8١‏ هجرى 
كو سيد دي سكف وات و ضاق ييل علم است: 

()- سيد ابو القاسم دانش بن سيد عبد السلام دانش: متولد ١770‏ هجرى خورشيدى در اهواز» ليسانس فيزيكك از دانشكاه 
اهواز دارنك. 


(6)- سيد آقا حاجى (سيد محمود) دانش بن سيد محمد باقر: متولد سال ١777‏ هجرى قمرى در دزفول» در شوش دارايى 


محضر ازدواج بوده اند. 


(0)- سيد محمد كاظم دانش بن سيد آقا حاجى (سيد محمود) دانش: متولد سال ١١0/8‏ هجرى قمرى در دزفولء از روحانيون 
و خطباء مبارز و متعهد بودند و در نخستين دوره مجلس شوراى اسلامى از طرف مردم شوش تسا فد كن ب ركزيده شدند» در 
روز 7 تير 177٠‏ در واقعه انفجار حزب جمهورى اسلامى در تهران بشهادت رسيدند. داراى سه فرزند ذكور بنامهاى سيد على- 


سيد حسن - سيد حسين كه هر سه مشغول تحصيلند. 
(8)- سيد محمدى دانش بن سيد آقا حاجى (سيد محمود) دانش: متولد سال ١589‏ هجرى در دزفولء ليسانس فيزيكك دارند. 


سادات علم الهدى 
خخانو اذه تهاف: 
علم الهدايى» اعتماد زاده» امام و... 


ص: لاله 


ص: 0/4 


در نسخه اصلى كتاب حاضره اشاره اى به اين شاخه از سادات كوشه نشده ولى با اطلاعاتى كه به وسيله جناب آقاى سيد 
احمد سيدى از آقاى سيد محمد باقر علم الهدى (مقيم نيشابور) كه از محترمين و معمرين سادات علم الهدى هستند به دست 
آمده و شجره اى كه از طرف آقايان سيد مهدى علم الهدايى قاضى محترم داد كسترى اهواز و مهندس سيد منصور اعتماد زاده 
در اختيار تنظيم كننده كتاب قرار كرفت معلوم كرديد سادات محترم علم الهدى از طريق سيد احمد بن سيد حبيب الله بن سيد 
كمال الدين ولى به شجره اصلى خاندان سادات كوشه وصل مى شوند. مستند مزبور: «تذكرة المفاخر سيد عالم بزركوار سيد 


هاشم بحرانى» است. 


سادات مزبور در دزفول به سادات ملا رجب نيز مشهورند وعلت آن نزديكى محل اقامت آنان با بقعه معروف به ملا رجب 


است كه خود از اولياء اللّه بوده اديت 
مرحوم سيد عبدالله داعى در كتاب تذكرة الاخيار و مجمع الابرار 


ص: جه 


مقحات:ة او :لجا ضاف اهواز) مى تويسد: 


«ديكر از بقاع الخيرى كه در محوطه ولايت واقع شده السيد السند و العالم المحقق المجد سيد رجب برسسيت. مخفى نماناد 
كه برس به ضم با دهى است حوالى حله يا بصره ... جمعى از سادات رفيع الدرجات كوشه كه سلسله ايشان جليل القدر و 


يس با اين ترتيب ساداتى كه در اطراف مقبره سيد رجب (معروف به ملا رجب) بوده اند از سادات كوشه اند واين مؤيد 
شجره نامه ايست كه در بالا به آن اشاره شد. على اى حال در صفحات بعد شجره مزبور به قرارى كه در اختيار قرار كرفته ارائه 
مى شود هر جند اعتقاد تنظيم كننده اينست كه ناقص بوده و بسيارى از اسامى معاصرين و كذشتكان در آن منعكس نيست و 


برخى را با وجود كوشش زياد نتوانستيم با شجره اتصال دهيم. 


(01- سيد حسين علم الهدى ابن سيد عبدالله: به اشاعه احكام شرح اشتغال داشته و در خدمت حجه الاسلام شيخ محمد حسن 


انصارى و ساير اساتيد معقول و منقول تلمذ نموده است. 


(1)- سيد حسن اعتماد زاده ابن سيد حسين علم الهدى: مانند والد خود به اشاعه احكام شرع و راهنمايى همشهريهاى خود را 
به احكام الهى اشتغال داشته و در خدمت مرحوم حجه الاسلام حاج سيد مرتضى سنادى الاسلام و مرحوم حجه الاسلام آقا 


بيك زور كك توف تلمك ا تمؤدة اسة: 


(9)- سيد محمد باقر اعتماد زاده ابن سيد حسن اعتماد زاده: داراى معلومات قديمه بوده و از اوان جوانى به باز و كانى اشتغال 
داشعة اشير كار كاهو وا شك سار ميؤاير كدو اتن سوكس نمه سادات علم الهدى كمكك 


0841١ ص:‎ 


فراوانى نموده انك. 


(6)- سيد محمد كاظم اعتماد زاده ابن سيد محمد باقر اعتماد زاده: داراى ليسانس مديريت بوده» ودر وزارت علوم اشتغال 


دارند. 

(0)- سيد ناصر اعتماد زاده ابن سيد محمد باقر اعتماد زاده: ليسانس مهندسى دارند و مقيم امريكا هستند. 
(8)- سيد محمد جوااد اعتماد زاده ابن سيد حسن اعتماد زاده: به تجارت اشتغاب دارند. 

(0)- سيد عبدالله اعتماد زاده ابن سيد محمد جواد اعتماد زاده: افسر ارتش هستند. 

(8)- سيد محمد اعتماد زاده ابن سيد محمد جواد اعتماد زاده: كارمند سازمان آب و برق خوزستان هستند. 


(8)ت سيك سين اعتماد :اهار سيد خسن اعتماد زاذة: افر هتكبان شيف كد عمرئ زا صادقانه به خدعت امورش و برورشن 


كذراتدتك و دز شال /68 ١‏ محرى شمسى به رحفت انردئ بيوسعتد: 


(58)- سيد حسن (نور الدين) اعتماد زاده ابن سيد حسين اعتماد زاده: مهندس آبيارى از دانشكده كشاورزى اهوار فارغ 
التحصيل توعتقه شك :زد تشكده بتكن «الشكاه تهران و قعل ر تي نهل ارين وطق وشو سهد 


-)١1١1(‏ نيره خانم اعتماد زاده دختر سيد حسين اعتماد زاده: ليسانسيه فيزيك از دانشكاه اهواز هستند. 


-)١(‏ سيد ناصر اعتماد زاده ابن سيد حسين اعتماد زاده: مهندس كشاورزى در رشته باغبانى از دانشكده كشاورزى اهواز 


هستندك. 
(1)- سيد منصور اعتماد زاده ابن سيد حسين اعتماد زاده: مهندس 


ص: 04 


معدن از دانشكده تهران هستند. 
(©1)- فرخنده خانم اعتماد زاده دختر سيد حسين اعتماد زاده: يزشكك متخصص كودكان از دانشكده يزشكى اهواز هستند. 


(10)- فخريه خانم (فريبا) اعتماد زاده دختر سيد حسين اعتماد زاده: يزشكك. فارغ التحصيل از دانشكده يزشكى دانشكاه شهيد 


-)١18(‏ سيد محمد طاهر اعتماد زاده ابن سيد حسن اعتماد زاده: كارمند بازنشسته دارايى هستند. 

(/100)- سيد محمد جعفر اعتماد زاده ابن سيد محمد طاهر اعتماد زاده: كارمند سازمان آب و برق خوزستان هستند. 
(18)- سيد محمود اعتماد زاده ابن سيد محمد طاهر اعتماد زاده: كارمند بانكك ملى ايران در اهواز هستند. 

(19)- سيد مهدى اعتماد زاده ابن سيد محمد طاهر اعتماد زاده: و دانشجوى مديريت آموزشى هستند. 

-)٠6(‏ سيد محمد صادق اعتماد زاده ابن سيد حسن اعتماد زاده: اهل منبر بوده اند. 

-)7١(‏ سيد على اعتماد زاده ابن سيد محمد صادق اعتماد زاده: كارمند بانكك ملى هستند. 

-)7١1(‏ سيد محسن اعتماد زاده ابن سيد محمد صادق اعتماد زاده: كارمند كشاورزى است. 

(7)- سيد مرتضى اعتماد زاده ابن سيد محمد صادق اعتماد زاده: شغل آزاد دارند. 

(1)- سيد رضا اعتماد زاده ابن سيد محمد صادق اعتماد زاده: شغل آزاد دارند. 


ص: وده 


(10)- سيد اسد الله علم الهدايى ابن سيد حسين علم الهدى: اهل علم بوده و ذوق عرفان نيز داشته اند و اغلب اوفات در 


مصاحبت حضرت قدوة العارفين مرحوم سيد على سيد سير برده و در طريقت و عرفان از ايشان كسب فيض نموهه اند. 


(70)- سيد مهدى علم الهدايى ابن سيد اسد الله علم الهدايى: ليسانسه حقوق و از قضات شريف و با تقواى دا د كسترى 


خوزستان هستند. 

(18)- بروين خانم علم الهدايى دختر سيد مهدى علم الهدايى: ليسانس يرستارى دارند. 

(19)- سيد نعمت الله امام بن سيد اسماعيل: از روحانيون محترم و امامت مسجد سياهيوشان دزفول را داشته اند. 
(:)- سيد ولى امام بن سيد نعمت الله امام: كارمند بازنشسته شركت نفت و فعللا مقيم خارج هستند. 


آقا سيد محمد طاهر موسوى دزفولى و حاج سيد محمد جعفر باقرى 


بخواهش تنظيم كننده اين كتاب درباره شرح زندكانى يدر ارجمند و عم بز ركوارشان و خودشان نوشته اند و در ضمن آن 
هن عالبانة إى دو ان فزقان وعمنى لبشه فاق عارك عاذت تووددادوها تخواست اسان الى تزععيفا ودزة 


يكك كمه افزانشن :نا كاهشن تقل فى شود افيد كه براق ممكاق سسةميد راقن 


ص: 050 


بسم الله الرّحمن الرّحيم و بِهِ نَستَمدٌ و نستّعين 


عزيزى از خويشان نزديك كه عهده دار جاب كتاب شجره خاندان سادات كوشه و شرح احوال بعضى از رجال علم و عرفان 
اين طائفه است از اين بنده ناجيز درخواست فرمود تا از سيد الافاضل و الاعلام جناب سيد محمد طاهر بن سيد محمد باقر بن 
سيد محمد رشيد موسوى )١(‏ دزفولى أعلى الله مقامّه و روّح الله روحه كه يكى از اجله سادات كوشه مقيم تهران واز اعمام 
اين فقير است شرح حالى تهتّه كنم لذا طلباً لِمَرضاتٍ الله و جواباً لمسئوله در خور امكان و در محدوده ناجيز اطلاعات بدست 
آمده» كزارش هر جند مختصر فراهم خواهد آمد تا ذكر خيرش به رو زكاران باقى ماند, و فائده آن موجب اجر اخروى هر 
خواننده كردد انشاء الله. 


تر بلكه ضرورى تر و اصلى تر است و آن مقدّمه اينست كه: 
اثفاقى تمامى اهل معرفت و تحقيق از هر طبقه از طبقات دانشمندان اسلامى است كه آفرينش جهان براى آفرينش انسان است 
و آفرينش انسان براق قري حق وخلافتك االهبى 2807 كما قال الله تعالى: (انى جاعل فى الأرضن 


ص: 004 


-١‏ به انشعابات شجره سادات كوشه در همين مجموعه رجوع شود. 
- اكر جه اهل معرفت» خلاافت آلهيه را براى نوع انسان عام تلقى كرده اند اما مسلم است كه آن اولا و بالذات خاص 


قدر مراتبهم تعلق مى يابد 


تَليفه) (1)؛ يعنى (من كه يرورد كار جهانم) در يهنه زمين جانشين قرار خواهم داد؛ و لا-زمه اين خلافت آلهيه تحقق 
انسانهاست به اوصاف و كمالات الهى؛ كما قال اله تعالى: (وَ عَلّم آدمَ الاسماءً كلها ...) (1) جنانكه محقّق فيض قدّس سرّه در 
تفسير صافى بعد از ذكر تفسير آيه از طريق اهل بيت عليهم السلام و ذكر مقدمه اى كوتاه كويد: 


«... مراد از تعليم اسماء تعليم الفاظى كه دلالت بر معانى خاص اين الفاظ كند نيست و خداى تعالى نخواسته است كه به 
حضرت آدم لغت بياموزد وعلم لغت علمى نيست كه خخداى تعالى با تفاخر به فرشتكان از آن علم ياد فرمايد بلكه مراد به 
اسماءء حقايق مخلوقات كوئيه در عالم جبروت است كه نزد طائفه [محققان اهل معرفت] كلمات و نزد كروهى اسماء و نزد 
جمعى [كه حكماء آلهيين باشند] عقول تعبير مى شوند و بالجمله موجبات و اسباب يديد آمدن خلايق و ارباب انواع» اين 
أسماء اتناو :بوسيلة ايت انماء افريدهها آفريتكن بافة و نكهواشيةى شوتد وبية ايشاة رورقع عطاا من شوذ و ايك اسماء اسماء 
مسمّاى خود ظهور اسماء است در مظاهر خويش). 


ص: /03 


7 سوره ابه‎ -١ 


1- سوره ابه ضر 


آَم مظاهر اسماء آلهتّه و خلفاء و حجج او در يهنه هستى كيانند؟ 


در ذيل آيه ذكر شده در كتاب تفسير نور الثقلين )١(‏ جنين آمده است: «فى كتاب كمال الدين و تمام النعمه باسناده الى محمد 
بن زياده عن ايمن بن محرز عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ان الله تباركك و تعالى علّم آدم عليه السلام اسماء حجج 
الله كلها ثم عرضهم- و هم أرواح- على الملئكه فقال: (انبئونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين) بانّكم أحقٌّ بالخلافه فى الارض 
لتسبيحكم و تقديسكم من آدم, (قالو سبحانكك لا علم لنا الا ما علّمتنا انكك انت العليم الحكيم) قال الله تباركك و تعالى: يا آدم 
انبئهم باسمائهم فلما أنباهم بها وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا انّهم احقّ بان يكونوا خلفاء الله فى ارضه و 
حججه على بريّته» ثم غتّبهم عن ابصارهم و استعبدهم بولايتهم و محّتهم., ...). 


يعلى: در كتاب كمال الدين و تمام النعمه. [تأليف شيخ صدوق () از طريق روات ذكر شده]از حضرت صادق عليه السلام 
50 آيه وعَلّمِ آدم الاسماء] مده است كه فرمود خداى تعالى اسماء تمامى حجتهايش را در حاليكه ارواح بودند بر 
فرشتكان عرضه داشت آنككاه فرمود: اكر راست مى كوئيد از آدم به خلا.فت آلهيه در روى زمين براى تسبيح و تقديستان 


سزاورتريد از أسماء اينان مرا خبر دهيد كفتند بار خدايا تو منزه [تراز آنى 


ص: 04 


-١‏ تأليف شيخ عبد على بن جمعه العروسى الحويزى متوفى بسال ١١١7‏ هجرى قمرى 
؟"-ابى جعفر محمد بن على القمى معروف به ابن باويه متوفى بسال ١‏ هجرى قمرى 


كه ما بندكان عاجز علمى از خود به تو عرضه داريم] و ما را علمى نيست مكر آنكه تو مارا بياموزى زيرا كه تو دانا و 
حكيمى» خداى تعالى فرمود: اى آدم: ايشان را به نامهايشان آكاه سازد؛ و جون 1 كاهشان ساخت و از منزلت عظيمى كه آن 
را ارواح مقدسه را نزد خداى تعالى بود واقف كشتند, دانستند كه آنان براى خلافت آلهيه در روى زمين و حجتهاى او بر خلق 
او شايسته تراند؛ آنككاه خداى تعالى آن ارواح قدسى آلهى رااز ديده فرشتكان ينهان ساخت و از فرشتكان خواست تا در 
عبادت خود به ولابت و محدبّت ايشان تمشكك جوينئد ... 

ودر ذيل آيه (وَإِذ قلنا للملائكه أسجدوا لآدم )١(‏ يعنى هنكاميكه به فرشتكان كفتيم تا بر ادم سجده يبرنك ...» در همان 
تفسير به نقل از عيون الاخبار تأليف شيخ صدوق از حضرت رضا عليه السلام جنين آمده است: 

«فى عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام حديث طويل و فيه. ان الله تبارك و تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه و أمر الملئكه 
بالسجود له تعظيماً لنا و اكراماًء و كان سجودهم لله تعالى عبوديه» و لآدم اكراماً و طاعه لكوننا فى صلبه» فكيف لا نكون افضل 


من الملئكه و قد سجدوا لآدم كلهم أجمعون). 


يعنى: از حضرت رضا عليه السّ.لام در حديثى طولانى آمده است كه: خداى تعالى آدم را آفريد و [انوار] ما را در صلب او به 


وديعت نهاد و از راه تعظيم و اكرام ما فرمان داد تا فرشتكان به او سجده برند و سجود ايشان براى خداى تعالى اداء وظيفه 
عبوديت و براى آدم از راه بزركك داشت و اطاعت ما بود كه در صلب او قرار داشتيم و جككونه از فرشتكان برتر نباشيم كه 


تمامى آنها بر آدم [بخاطر ما] سجده بردند 5-5 
اكنون با قطع نظر از وجود صدها حديث و خبر معتبر از طرق خاصه 


ص: 00 


-١‏ سوره ابه عم 


و عامه در اثبات اين حقيقت كه انوار مقدسه حضرت محمدى صلَى الله عليه و آله و سلم و اهل بيت طاهرين اواز آن كاه كه 
آفرينش يافته اند جون آثينه تمام نماى اوصاف كماليه حضرت حق بوده اند براى خلافت عظمى و سلطنت كبرى اليه او به 
عرصه هستى ظهور يافته اند» اككر تنها به همين دو حديث كه در صدر اين مقاله ذكر كرديد اكتفا شود, معلوم مى كردد كه 
حق تعالى اين انوار مقدسه را يديد آورد تا هم از سوى او بر ما سواى حق كارفرما باشند و هم خلاصه موجودات را كه انسان 
باشد بطريق عبوديت و بندكى راهبر و راه كشا كردند زيرا كه اتفاقى تمامى محققان از اهل حكمت و معرفت و حتى اهل 
صورت از طبقه متشرّعين است كه راه وصول بمقام قرب الهى كه انسان براى آن مخلوق شده است جز طريق عبودٌيت نيست و 
جون غايت مراتب عبوديت بنابر عقيده اهل معرفت فناى در عبوديت استء و جنانكه در حديث اول از اين دو حديث ديديم؛ 
حق تعالى عبوديت فرشتككان را از طريق ولايت و محبت اين انوار مقدسه درخواست فرمود؛ خيلى آسان در مى يابيم كه شهباز 
دور يرواز روح انسانى جز به اين دو وسيله يعنى ولايت و محبت اهل بيت عليهم السلام و فناى در عبوديّت به دستيارى اين دو 


بال» بسوى اوج قرب حق كه مستقر نهائى اوست برواز نتواند كرد. 


وسيله اوّل: 
محنت اهل بيت عليهم السلام 


الل لل استتكو عله اجر ذا الفردهقى الأرى) لطي الى عائدى نيدت ونوا :كر كديق [ راف دياق كد دن واشقر 
دين خدا تحمّل كرده ام] از شما ياداشى نمى طلبم جز آنكه به اقرباء من [كه اهل بيت منند] محتبت ورزيد [و خود را به ايشان 
زديك شازيد] انا دو به دكن تردودة اسقه رثل لا ]متلك عليو أجر] لاقو ظاء أن تققد الى وتدسيياة) ارس ا باينا 
مردم بكو كه من از [اينكه در راه رسالت براى] شما [تحمل رنج كرده ام] ياداشى نميخواهم جز انكه هر كه بخواهد (در بى 
من) راه خدا را بيش كيرد» يس اكر يكبار اهل بيت و يكبار بيمودن راه حق اجر رسالت باشد معلوم مى كردد كه محبت اهل 
وك علهو الام هماه مدردة طرق تري ضق القن ساقي الاثر زو له افركة الراضيد الكل ومشدهات 1 05 كاين فس 
و تخلق الهى كه سلوك الى الله بشمار مى رود واجب به وجوب عينى است زيرا كه مقدمه واجب نيز واجب استء با اينهمه در 
بيبش روى شخص كنجكاو اين يرسش قرار دارد كه اكر محبت در وجود انسان امرى عاطفى و غير اختيارى است يس جككونه 


است كه خداى تعالى به امير غير اختيارى فرمان وجوب داده است؟. 
ص: كي 


-١‏ سوره ”© ابه رفخ 
1- سوره 0 ايه /ام 
“اين جمله از فقرات زيارت جامعه كبيره استء يعنى براى شما اهل بيت است مودّت و محبتى كه خدا آن را واجب ساخته 


ديقو واايت لقره شاوه ع عد لول آنه 119 سورة 69 ابوت كه قباد تكن شد 


ياسخ به اين يرسش در ذيل آيه دوم آمده و توضيح آن همانست كه ذكر كرديد. تنها در اينجا يكك امر در خور بررسى است 
و آث يكن بودن رادم عق و قرب اوست يمحت اهل ببث .و حكونكى تحضيل ابق مبكت: 

جنانكه كفته شد يبودن طريق قرب حق جز به تزكيه و تهذيب نفس و تخلق الهى نيست اما محت اهل بيت جككونه از اين 
در ياسخ به اين يرسش بايد كفته شود كه جون اين انوار مقدّسه به حكم فقرات زيارت جامعه كبيره اصل و مبدأ و منشاء 
تمامى خيرات اند كه إن ذكر الحَِيرُ كنم أله وَآصِلهٌ و فَرعةٌ وَ مَعدنّه وَ ماواه وَ مَنتهاة» 00 يس براى تحصيل محبت ايشان 
ملكات والاى انسانى و الهى مسر نيست. 


يس از اين دوره راه نيز وجوب محبت ايشان هم اثبات مى شود و هم ياسخى منطقى به يرسش طرح شده در ذهنهاست كه جرا 


خداى تعالى به امرى عاطفى فرمان وجوب داده است. 


-١‏ يعنى اى اهل بيت اطهار» جون سخن از خيرى آغاز شود شما خود آغاز آن و اصل آن و فرع آن و معدن آن و مأواى آن و 


يايان آنيد 


وسيله دوم 


ولايت اهل بيث عليهم السلام: 


كلمه ولا-يت به كسر واو جنانكه مى دانيم معانى متعدده دارد كه از آن جمله است: نزديكك شدن- تصرف كردن- يارى 


نمودن- تسلط يافتن- دوست داشتن و جزاينها. 


اما اهم اين معانى براى خدا و رسول واهل بيت عليهم السلام همان تصرف و تملك و تسلط بر خلق جهان است كه شعاعى از 
آفتاب ولايت مطلقه كليه اله ايشان به شمار مى رود كما قال الله تعالى: (إنما وليكم الله وَ َسِولَهُ و الّذين آمنوا الذين بُقيمونٌ 
الصلوة و يؤتونَ الرّكات و هم راكعون) )١(‏ يعنى همانا كه خداوند كار و متصرف در وجود شما و يارى كر شما خداست و 
ييامبرش و آنانكه نماز بيا دارند و در حالت ركوع زكات دهند يعنى على عليه السّلام و آل طاهرين او. 


واين ولا-يت (در كنار محبت كه يس از تزكيه و تهذيب و كاه بيش از آن بحكم فطرت ياك در انسان يديدار مى كردد) 
بمعنى تصرف انسان كامل و صاحب ولايت است در وجود مؤمن متنشكء تا در بيمودن طريق قرب حق با تصرفاتى كه در 
وجود او مى كند او رااز خطرات طريق مصون دارد و در يرواز به سوى مقصد اعلى يارى كر او باشد زيرا كه اين خطرات در 
درون و بيرون وجود آدمى ييوسته در كار اخلا-ل و منع و حتى سقوط اواز مدارج قرب اند تا آنككاه كه اين نازو تبروهتك 
شخص را به مقام مخلصين (به فتح لام) كه مقام 


ص: 7١م‏ 


-١‏ سوره ه ابه إهله 


امنيت از خطرات نفس و شيطان است برساند؛ جرا كه شيطان خود سوكند ياد كرده است كه همه بنى نوع آدم را راهزن شود 
مكر بندكان خالص خدا را كه (قالَّ فََعرَّتِك لأغويئّهُم اجمعين إِنَا عبادك مِنهُم المُخلصين) (1) يعنى تبعلاة تعدا القن 
عرضه داشت: به عزّتت سوكند كه همه را كمراه خواهم ساخت مكر آن دسته از بندكانت كه خالص باشند. و خداى تعالى نيز 
خود تصديق فرموده است كه شيطان را بر بندكان خالص شده در بندكى دستى نيست و عباد مخلصين از تير رس تيرهاى 
يرتابى شيطان در امان خواهند بود كد: (نَّ عبادى ليس لَك عَلَيهِم سُلطان) (1) يعنى تو را بر بندكان خاص و خالص من دستى 


نسسث. 


بنابراين مقدمه به آسانى معلوم توان كرد كه آنجه را نظام شريعت و طريقت مى ناميم بايد متكفْل حركت استكمالى در جهار 


حورب دو شرل ذ كر شدوراكتك و كر تحيعيت اذ نظافات قرعت و طريلك آذ ديك تكادا سعتوى مظلقاً بود مدد نظ 


و جون يذيرفتن اين حقيقت و قيام مردانه براى جنين حركتء امرى بس دشوار است از اينست كه از آغاز ييدايش اسلام تا به 
امروز در هر دوره قليلى از اهل ايمان» اهل بيت اطهار عليهم السلام را به اين معنى شناخته و تبعيت ايشائرا بر خود واجب 
دانسته اند جنانكه در صدر اسلام با همه تأكيد و توصيه اى كه حضرت صاحب شريعت صلَى الله عليه و آله و سلّم در نهان و 
آشكار بيوسته درباره اهلبيت خود بويزه حضرت مولاى متقيان على عليه السشلام و شناسانيدن مقام و منزلت ايشان بكار بردند با 


آنهمه از ميان خلق 
ص: ع 


/ سوره 738 آيه 457و‎ -١ 


1- سوره ايه ضرا 


مسلماة أن ووز كار حير حتد تن اقراد اتكشتة شماز حون جنات سلمان و ابوذرو مقذاد كه رهسيان ابن ظرق كرديده و غود را 
تسليم ولايت اهل بيت آن حضرت كردند دكران راه انحراف در بيش كرفته و از كانون انوار هدايت الهى بكلى دور افتادند و 
در ادوار بعد شدّت تبليغات خصمانه دشمنان اهل بيت موجب شد تا ائمّه معصومين عليهم البّ.لام و اصحاب اندكك ايشان 
بعنوان معارضان با سنّت بيغمبر و نظام شكل يافته و يذيرفته شده آن شناخته شده و از حيطه فعاليت بعنوان رَقَضهء بكلى منزوى 


شوند و باب هدايت الهى بر روى اكثريت عظيمى از مسلمين مسدود كردد. 


اما مع التأسّف كه اهتمام اين دانشمندان فداكار تنها به نقل اخبارى كه متكفّل امور فقهى مردم از حلال و حرام و مستحب و 
مكروه شرعى و بعضى معارف اخلاقى بود خلا.صه كرديد و احاديثى كه مربوط به تولى و تبرّى است و از اعظم فروع دين 
بشمار مى رود بصورت يراكنده ميانه ساير احاديثى كه در باب ولايت اهل بيت است بى آنكه بصورت دو باب مستقل در فقه 
شيعه مطرح شوند نقل كرديد و به اين ترتيب اين دو ركن مهمّ فقه جعفرى از رده فروع دين بكلى كنار رفت تا آنجا كه قدوةٌ 
التحدقى كلض لالراعلن الله درجي 


ص: 4ك 


-١‏ ثقه الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى مولف كتاب كافى كه انرا بمدت ٠١‏ سال كردآورى و تأليف 
كرده است مشهورتر از آنست كه دراين ياورقى مختصر نيازى به شرح داشته باشد در شأن او اين بس كه او را مجدد و مروج 


مذهب در قرن جهارم دانسته اند. وفاتش بسال 328" يا 779 هجرى قمرى در بغداد اتفاق افتاده است 


با آنكه در كتاب ايمان و كفر باب دعائم اسلام از اصول كافى ضمن جهارده حديث از ١8‏ حديث اين باب به نقل از امام 
معصوم ولا-يت اهل بيت را از أَهُم مبانى اسلام ذكر فرموده و لازمه عمل به جنين احاديث آن بود كه در كتاب فروع كافى كه 
حتى باب اطعمه و اشربه باز كرده است باب ولايتى نيز باز مى كرد و به عنوان افضل فروع و اصلى ترين آنها آن را مطرح مى 
بناعك ا تقبياة و والفمنداة من اناد .كنمو سا انواب ققة در حرزه شاف كوسى بايا را يدق ] كوقن ضر أبن لحاديف 
موظف دارند اما اين مرد بزركك از راه تجليل بيشتر احاديثى كه به ولايت اهل بيت عليهم السلام مربوط مى شوند همه را يكجا 
در كتاب حتيجت و در بخش اصول قرار داد و شايد ندانسته عملا باب ولا-يت را به همه عظمتش از رده حوزه هاى درسى 


خارج ساخت. 


و همجنين ثقه الاسلام جناب شيخ حر عاملى )١(‏ اعلى الله مقامه كه با نككارش دائرة المعارف عظيمى از احاديث زير بنائى فقه 
شيعه بنام وسائل الشيعه يايه هاى فقه جعفرى را براى ادوار بعدى بى ريزى فرمود اما اسف آور است كه وسيله الوسائل يعنى 
تولى و تبرى را به كلى فراموش كرد و شايد براق جبران اين ضايعه كتاب بر حجم اثبات الهداة را كه مشتمل بر بيش از بيست 
هزار حديث از طرق خاصه و عامه در اثبات ولايت اهل بيت اطهار است (1) و يس از بحار الانوار شايد در كثرت احاديث 


نظير اكلاشعه باشك قدووة فرموى شكر افيه 31 انا | كر احا انمه عروبو اث احادك را كدر اثاك 


8١9 ص:‎ 


-١‏ شيخ محدّث محمد بن حسن بن على بن محمد حرٌ عاملى؛ او را بجز وسائل مؤلفات بسيار است. و وفاتش در مشهد رضوى 
عليه السلام بسال ١٠١١*‏ هجرى قمرى اتفاق افتاده است 

"- به مقدمه كتاب اثبات الهداءً بقلم آيت الله مرعشى نجفى رجوع شود 

- ضمن ابواب مختلفه وسائل الششيعه بطور يراكنده احاديثى در ولايت اهل بيت آمده است؛ اما متشكل نبود آنها بعنوان بابى 
مستقل عظمت امر را بكلى منتفى ساخته است 


تولى و تبرّى است بعنوان دو باب مستقل فقه جعفرى در كتاب وسائل الشيعه نقل مى فرمود جنين نبود كه اكر از يكك فرد طلبه 
مسأله اى در باب ديات كه اصلا در جهان يهناور اسلام جز در حجاز مورد عمل نيست يرسيده شود در حدٌ استعداد خود داد 
سخن دهد واز شقوقى دم زند كه ممكن است ده ها سال بككذرد و يكك مورد بيدا نكند اما اككر درباره ائمه اهل بيت و ولايت 
ايشان يرسيده شود جز آنكه بككويد امام معصوم و مفترض الطاعه اند جيزى براى كفتن نداشته باشد و شايد ايشان را يكك 
درجه بالاتر از يكك مرجع جامع الشرايط بداند!! و اين در جنب عظمت امر بسيار دردناكك است. 


اكنون براى آنكه متوجه شويم كه امام معصوم خود نيز دقيقاً به همين امر توجه داشته است سومين حديث از باب دعائم اسلام 


از اصول كافى ذيلا آورده مى شود. 


«عن ابى جعفر عليه السّ.لام (1) قال بُنِىَ الإسلام على حمسء على الصَّلاهْ و الرّكات و الصُوم و الكدج و الولايه وَلَم يناد بشىءٍ 
كما نودى بالولايه فَاختارٌ النّاس باربّع و تركوا هذه: يعنى الولايه». 


يعنى: از امام باقر عليه السلام است كه فرمود اسلام بر ينج جيز استوار است بر نماز و زكات و روزه و حب وولايت: و خلق به 
جيزى دعوت نشده اند [كه ايشان را ضرورتر باشد] جنانكه به ولايت؛ [و شكفت آنكه] مردم آن جهار را بركزيده واين يكى 


رارها ساخته اند! (يعنى ولايت اهل بيت را). 


واز متن اين حديث جنان ببداست كه تا روزكار حضرت امام باقر (ع) مسلمانان به آن جهار سخت يابند بوده اند امَا اهم آن 


ينج را كه ولايت اهل بيت بوده است بكلى فراموش كرده اند جنانكه اكنون نيز جنين است با اين 


ص: /ا١م‏ 


-١‏ به منظور رعايت اختصار از ذكر روات حديث صرف نظر كرديد. 


كونه اند جنانكه نه تنها از ولايت ايشان و شئون مختلفه آن هيج نمى دانند بلكه خود را به دانستن و به كار بستن آنجه در اين 


باذة اسيو اسن ويه كان جتدفن قو لوك هي ناييهدا: 


كفته شد كه در هر دوره از ادوار اسلام كروهى اندك ميانه رجال علم و دين متوجه اين امر خطير بوده و خود را به احياء اين 
مواريث و آثار» موظف ساخته اند همجون شيخ كلينى و شيخ حر عاملى و نظائر ايشان كه با تدوين كتابهائى جون اصول كافى 
واثبات الهداة حقّى عظيم بر ذمّه نسلهاى بعد از خود. كذرانده اند اما متاسفانه تنها قفسه هاى كتابخانه ها از اين كنجينه هاى 


كرانبها برخوردار است!. 


اما از آنجا كه خداى تعالى نخواسته است كه انوار هدايت و ولايتش در قفسه هاى كتابخانه ها زندانى باشد, در دامان ولايت 
الهته اهل بيت بيامبرش مردانى يرورش داد كه نه تنها از راه نقل اخبار كه در محدوده كتابها مدوّن شوند بلكه سينه به سينه اين 
در كوره محبت آل محمد عليهم السلام خود را كداخته و به حيات طيبه الهيه ايشان زندكى تازه يافته و به نيروى ولايت ايشان 
به اوج قرب حق يرواز كرده و ارواحشان در نشيمنكاه صدق و مستقر رحمت در يبشكاه سلطان مقتدر )١(‏ سرمست باده شهود 
باشد و در عين حال لحظه اى از احوال خلق غافل نمانند؛ جنانكه جناب شيخ زين الدين بن على عاملى مشهور به شهيد ثانى 
هت 


8١/ ص:‎ 


اداين جنك جهله مدلول اين آيه است: (إِنّْ القتقين فى جنات و نهر فى قعل صدق عتد ليك مُقتدر): سوره 8 آية هه. 


-"١‏ در آنجا كه سخن از شخصيتهاى ذوشأنين به ميان آمده دكر بار از اين مرد بزركك سخنى خواهد بود. 


در كتاب منيه المريدء حديثى از حضرت رسول اكرم نقل فرموده كه در آن طبقات سه كانه عالمان امت محتّء.دى صلَى الله 


عليه و آله و سلّم را مشخص كرده است. 


وآن حديث اين است كه بيغمبر فرمود: «سائلٍ العلماء و خالطٍ الُكماء و جالس الكبراء؛ يعنى مسائل حلاءل و حرام را از 
عالمان امّت به يرسيد و با حكماء امت آميزش كنيد و با بزركان امّت مجالست نمائيد. و شيخ در توضيح اين حديث كويد: 


علما سه ديثبه اند: 


-١‏ عالم بالله غير عالم بامر الله: و آن بنده اى است كه معرفت الهِه بر قلب او جيره كشته و مستغرق مشاهده انوار جلال و 
كبرياء الهى است و اين استغراق او را مجال نمى دهد تا علم احكام را فرا كيرد مكر آنجه را كه به ناجار بايد بداند. 

الهى بى خبر مانده است. 

*- و عالم بالله و بامر الله: است و او شخصيتى است كه در مرز ميانه عالم معقولات و محسوسات نشسته است و او كاهى با خدا 
و مستغرق محبت خداست و كاهى در مقام شفقت و رحمت با خلق استء و جون از حق به خلق باز كردد با ايشان همجون 
بيكك تن از ايشان است جنانكه كوئى خخداى را نمى شناسدء» و جون مستغرق ياد حق شود و با خداى خود خلوت كند كوئى 


اصلا خلق را نمى شناسد؛ و اين مقام؛ مقام و شأن ييميران اشنيت .)١(‏ ومقصود 
ص: 8:4 


-١‏ سخن شيخ» مفصل است تا اينجا كه ترجمه آن آورده شد به منظور شاهد مثال بود 


شيخ از اين بيان درباره كروه سوم اين نيست كه جون به خلق رو كنند از خدا غافل باشند بلكه مقصود شيخ به كونه اى خا 
بيان دشوارى فهم احوال اين افراد عزيز الوجود است جه آنكس كه تمامى مراحل سلوك را يشت سر كذاشته و بموت ارادى 
و مراتب جهاركانه آن تحقق يافته و اهوال برزخ و مواقف قيامت را در همين نشأ طى نموده و به مقام محمود كه مقام شفاعت 
امرك مرنقى كشنعهو عاق عرشي أشباتقن مستكرق شهوة اسك امزوش ا حاق حكرته ترائد او وا ان ياه عند غافل ساؤدجتانكه 
حضرت مولى الموحدين عليه السلام در خطبه 717 از نهج البلاغه در تحقيق معنى آيه شريفه (رجالٌ لا تُلهيهم تجارة“و لا بَيمُ 
عن ذ كز الله ىن ) أكون تتصيل اناق كاترعا مدق سكتاة اهل عرفان دو ادن زمينه اسك ابراءافرموده خا انها كه فرمؤةه 
است: او انّ للذكر لآهلا أَحَدُوةٌ مِن الدنيا بَدَلا قَلّم تَشْعَلهُم تجارة »و لا بيع نه ... الى ان قال عليه السّدلام: فكآنّما اطلعوا غيوب 
آهل البرزخ فى طول الاقامه فيه وَ حمّفّت القيامه عَلّيهم عتداتها ... يعنى براى ذكر حق اهلى است كه ياد نخدا را بجاى دنيا 
وكرويده ند ججاكه المعال يد انو ذتيا ااقان الارافحيها غاذل ته رن زودها اننا كدت ردايدة كرف كد اواك اهل بويت ١‏ 
كرفتارهاى ايشان) در طول اقامت خود (در آن محنت سرا) آكاه و قيامت بر ايشان قائم كشته و وعده هايش را در ايشان تحقق 


بخشيده اهس 


يااز كاملا-ن اين طائفه بوده اند ياد شود جناب سيد قطب الدين نيريزى قدّس سرّه كه خود از اركان عظيم الشأن طبقه اهل 


معرفت بشمار است (7) در قصيده هائيه خود 
ص: 8٠١‏ 


-١‏ مردانى كه نه تجارت و نه بيع ايشان را از ياد حق غافل نمى سازد. سوره ع” آيه لا" 

"- اين شخصيت والا از مشاهير مشايخ و اركان سلسله اذهب رضوى- عليه السلام- است؛ و در اواخر دوران سلسله صفويه 
ساكن نجف اشرف بودهء و حوزه درسش براى طلاب علوم ظاهر» و محفل انسش براى سالكان مسالكك باطن و ولايت اهل 
بيت > عليهم اليه لام- قبله آمال و ععبه اقبال مى بوده است. آن جناب را قصائدى بلند در معارف توحيد و ولايت به زبان 
عربى و فارسى در شناخت حكمت و عرفان اهل بيت- بوجه خاصٌ- است كه راه كشاى طريق خاصٌ ايشان در حكمت الهّى و 
وحدت وجود وعرفان علمى است: آنجه مى كويم هم از اشراق اوست**##قصر و ايوان دلم مشراق اوست شرح احوال 
حضرتش در تذكره رياض العارفين بنحو اختصار آمده؛ و از فضلاء معاصر فاضل معظم جناب محمّد خواجوى كه سالها در 
آثار آن جناب تتبع داشته است بر رساله منهج التحرير و رساله روحته حضرت سيد شرحى نكاشته؛ و با مختصرى از ترجمه 
أحوال اباك ممحموضة الس مول مم سي انه كنادر سترين العقادة اسكا ون يعدن تخ از .مشاقن وزساداتك كود كد 
در يايان اين مقدّمه ذكر خواهند شد, و همجنين بسيارى از مشاهير علماء ادوار بعدى همجون سيد بحر العلوم و آقا محمّد بيد 
آبادى و مولا محراب كيلانى و شيخ جعفر نجفى و امثال ايشان نيز - جه علماء و جه عملا و طريقه؛ بى واسطه و با واسطه- از 
خوان احسان ايشان بهره مند كرديده اند» لذا براى ذكر بعضى از افراد اين طبقه كه جه بسا رشته ارتباط معنوى و سلوكى 
ايشا به سلضله اله سمل باهك از هناة فيد تقصل الخطات+ اسشاده كردي رحلت انوك كلد يبال 1100 سجرف 


قمرى در نجل اشرف اتفاق افناده است: قدس الله سه العريز 


معروف به فصل الخطاب )١(‏ به ذكر اسامى بعضى از اجلّه و مشاهير علماء شيعه كه از مفاخر جهان اسلام معدود كرديده اند و 
در عين حال ناسكك مناسكك طريقه خاصه اهل بيت عليهم السلام نيز بوده اند يرداخته جنين فرمايد: 


و كان بهذا الاعتقاد افاضل:#من العلماء المتقين الاجله 


ص: ١١اع‏ 


-١‏ اين قصيده فريده را يكى از فضلاء متاخرين از سلسله الذهب رضوى (ع) موسوم به شيخ ابو القاسم امين الشرع خوئى ملقب 
به نور الانوارى در كتابى ير حجم بنام ميزان الصواب فى شرح فصل الخطاب ترجمه و شرحى مستوفى نموده است اين كتاب 
در حدٌ خود كنجينه اى از معارف طريقه خاصه اهل بيت در حكمت الهى و عرفان علمى و عملى است؛ و آنجه در متن» در 
ذيل اين سه بيت ذكر شده و يس از اين تا يايان مطالب فصل الخطاب ذكر خواهد شد ملخصى از همان شرح استء و براى 


احتراز از تطويل از آوردن متن فصل الخطاب خوددارى كرديد 


ولم ينكر وهم بل تواضع كلهم لتلكك الكبار العارفين الاجله 


يعنى: و بر اين اعتقاد (يعنى استكمال معنوى در طريقه ولا-يت اهل بيت و اعتقاد بمقام ولايت مطلقه كليّه الهّه ايشان) جمع 
كثيرى از افاضل و علماء جليل القدر و يرهي زكار در روزكار كذشته بوده اند» و من بسيارى از افاضل عصر خود را نيز ديده ام 


كه مقام عرفان و طريقه ولايت عرفاء الهيِّين را مى دانسته و مى شناخته و به تمامى ايشان حرمت نهاده اند). 


أنكاه بذك زونك تن اذ غلماء و فاه عضر خود كه ذركك فض حخضورشى:ؤا كرده:أثن يروائحته وسيس:عنان توجه خود را 
بسوى بعضى از رجال علم در ادوار كذشته منعطف ساخته فرمايد: 


ل -١‏ جناب شيخ حسن كاشانى معروف به بابا افضل شي 0-10 


؟- جناب قدوةٌ العلماء الراشدين مولانا شيخ حسن بن يوسف بن مطهر حلى معروف بعلامه حلى كه از اساطين علماء اماميه واز 


اركان مذهب حقّه جعفْر به بوده و در كتاب منهاج الكرامه در طريقت داد سخن داده است 0 


*"- جناب شيخ ابن ابى جمهور لحساوى است كه جامع علوم شريعت و طريقت بوده ودر علم و حكمت و كلام ازاساتيد 
روزكار است در كتاب (مجلى) بين تصوّف (خاص كه طريقه اهل بيت است) با علم كلام جمع نموده است ... و ديكر: 


*- جناب شيخ على بن هلال استاد ابن ابى جمهور و صاحب كتاب الدِّرٌ الفريد فى التوحيد است ... و ديكر: 


ص: "اع 


و منبع الا-نوار است كه از جمله متن كان سلسله فقر و سلوك و صاحب مرتبه كشف و شهود بوده است و او را كتابى بنام 
(المحيط الاعظم) است كه نزديكك به هفتاد هزار بيت است و در آن آورده است: كه جون ديدم بعضى از جهّال ميانه طريقت 
و تشيّع تفرقه ينداشته اند اين كتاب را نككاشتم و در آن اثبات كردم كه هر شيعه داراى طريقه سلوك نباشد شيعه نيست و هر 
سالكك كه شيعه نباشد سالكك طريقت نيست جرا كه طريقه فقر و سلوككء طريقه ائمه معصومين استث )١(‏ ... و ديكر: 


- شيخ فاضل جناب شيخ زين الدّين على بن احمد عاملى قدّس سرّه معروف به شهيد ثانى است ... جنانكه صاحب روضات 
الجنّات (1) درباره او نوشته است: إِنّه بلغ من كل فنَّ منتهاه ... الى ان قال: و اما السلوكك و التنَصوّف فقد كان به فيه تضرف واىٌ 
تصرّف ... يعنى: او در هر فنى به كمال بود تا آنجا كه كويد و اما در سلوك و تصوّف بيككمان او را در آن تصرف مى بود و 
جكونكى تصرّفى ...) و همين بزركك مرد يعنى شيخ زين الدين فرموده است كه شهيد اول (2) از ابدال رجال الله بوده واو را 
قصيده اى است در معارف و سلوكك كه صاحب روضات الجئات آنرا نقل كرده و تمامى آن در تحريص و ترغيب سلوكك الى 
الله و رسيدن به مقام عشق و محبت الهى و نوشيدن شراب محتبت اوست از دست ساقى آن شراب سلام الله عليه [و بمنظور 


تبركك و تبمن جند ببتى از آخر 


ص: 21 


-١‏ حقير نكارنده كتاب محيط اعظم را نديده ام اما دركتاب جامع الاسرار اين مطلب آمده اس و شايد در هر دو كتاب اين 
مطلب را نكاشته باشد 

-١‏ علامه متتبع ميرزا محمد باقر موسوى خوانسارى اصفهانى متوفى بسال ١7١7‏ هجرى قمرى مؤلف اين كتاب است 

"- مقصود از شهيد اول جناب شيخ شمس الدين محمد بن حامد عاملى دمشقى مؤلّف كتاب لمعه دمشقيه است كه از اعاظم 
علماء اماميه در قرن هشتم بوده و بسال 8 به شهادت رسيده است (روضات الجنات) 


اين قصيده آورده مى شود تا طلّاب علوم دينيه مشايخ خود را بيشتر بشناسند و نيك بنككرند كه اين يهلوانان ميدانهاى علم و 


عملء علوم شرعيّه را براى بدست آوردن جه هدفى فرا كرفته اند. 

شيخ يس از آنكه در ابيات اوليه به ترغيب سالكك مشتاق به ذكر و فكر مى يردازد» بالاخره مى كويد: ... 
«وَقف عَلى عرفات الذّكر مُنكسراً**وَ حول كعبه عرفانٍ الصضَفات قطف 

وَان سَقاكك مدير الواح من يده كأس التتجلى وَل بالكاس واغترف 

وَاشرَّب وَ أسق قلا تَبخَل على ظماء#*#قان رَجَعتَ بلا رَيِ وا اسف) 


مى كويد: در مقام عرفات ذكر حق, بحالت انكسار و شكستكى باشء و در بيرامون كعبه عرفانِ صفات حق (كه حيجت خدا و 
ولَى كامل او مظهر تمامى آنهاست) طواف كن. و اكر جام كردانٍ شراب عشق تو را به جامى از جامهاى تجلى سقايت كند 
حكير واتتو كيدي يشركواق 15 وشا بيد كرناو :1ن جشحل كادي ل تقذ كدق تين اسك أ وو اند : 

و بسيار كسان ديكر كه از اكابر طبقه علماء شيعه بوده اند كه در قصيده فصل الخطاب حضرت سبدء ذكرى از ايشان در ميان 
نيست و همجنين در ادوار يس از ايشان تا به امروزء و از حال تا آنككاه كه شعاع ولايت آل محمّد (ص) در يهنه كيتى سايه 


كستر ابت تنه مردانئى توافتلا يود 
سلاسل طريقت 


بدانكونه كه در آثار مدوّن اكابر مشايخ سلسله الذهب رضوى عليه الام مندرج است و تواريخ و تذكره ها نيز بر آن كواه 
اندء و جنانكه قبلا نيز ذكر 


ص: عع 


كرديد» از همان بدو يبدايش اسلام و مشخص شدن موقع منيع و ممتاز حضرت امير مؤمنان على عليه السلام» تنها كروه اندكى 
از خواص اصحاب حضرت ختمى مرتبت به فرمان آن حضرت براى تربيت در مراتب ولا-يت به حضرت امير مؤمنان سيرده 
شده اند و كواه بر اين حقيقت» حصول مقامات فوق مرتبه ايمان براى حضرت سلمان اسث كه به اعشبار همان مراتب و مقامات 
به افتخار عنوان خاص «ممّْا اهل البيت» مفتخر و مشدّف كرديد و نشانه اين اختصاص در اين كروه اندكك ثبات و استقامت 
ايشان در تحوّلات نامطلوب و نامشروعى است كه يس از وفات بيغمبر اكرم بيش آمدء و وفادارى و استقامت ايشان در حمايت 
همه جانبه از اهل بيت اطهار است. و اكر جه از هيجيكك از اين افراد معدود يعنى سلمان )١(‏ و ابوذر و مقداد و عمّار ياسر و 


حذيقه بن اليمان» سلسله طريقتى 
ص: 4 


-١‏ نكته اى كه درباره جناب سلمان عليه الس لام در خور توجه است آنست كه در باب سوم ازكتاب فردوس المرشديه كه در 
شرح احوال جناب شيخ ابو اسحق كازرونى است و اصل آن عربى بوده و تأليف شخصى بنام خطيب ابوبكر محمد بن عبد 
الكريم از معتقدان شيخ ابو اسحق است و آن را شخص ديكرى بنام محمود بن عثمان بعدها بلغت فارسى ترجمه كرده است 
بنقل از شخصى بينام «سيدى داود فهلوى» كه هيجككونه از تاريخ حيات يا معلومات و يا ديكر مشخصات و هيت او اثرى در 
دست نيستء و تنها وسيله شناسائى او آنست كه از مريدان شيخ بوده استء سند خرقه شيخ كبير (ابو عبدالله خفيف) از شيخ ابو 
جعفر (حذّاء) از ابو عمر و اصطخرى از ابو تراب نخشبى از شقيق بلخى از سلمان فارسى!! از موسى بن زيدء و او از اويس 
قرنى! و حال آنكه وفات جناب سلمان بنابر آنجه عموم مورخان و محدّثان نوشته اند بين سالهاى 5” نا ©" هجرى اتفاق افتاده 
واكر بفرضء هيج مورخى تاريخ وفات او را نقل نكرده باشد اسلام آوردن آنجناب بدست حضرت رسول اكرم و تاريخ 
حيات او نه جنان آشكار است كه كسى او را همزمان با شقيق بلخى مقتول بسال ١95‏ هجرى بداند! و بين او و حضرت رسول 
اكرم كه در اواخر حيات آنحضرت ملازم حضورش بوده است جز حصول امير مؤمنان كه واسطه فيض ولايت است شخصى 
مجهول بنام موسى بن زيد يا جناب اويس قرنى كه جز يكبار به مدينه نيامده و او را با حضرت رسول ملاقات واقع نشده واسطه 
اى تصور نمايد! و شكفت آورتر ازاين شجره مجعول و عوامانه آنكه مقدمه نويس ارويائى كتاب فردوس المرشديه ضمن ٠١‏ 
صفحه تدقيقات كيج كننده بنام مقدمه؛ اصللا متعرض جنين مطلب مهم و خبط آشكار نشده است!! 


كه منشأ ييدايش انشعابات كردد يديد نيامده است اما در عين حال وجود اين افراد» ميانه جامعه مسلمين آن روزكار زمينه ساز 
يديد آمدن سلاسلى طريقتى از ائمه اطهار عليهم السلام كرديده است. 


واد ساكما ملاكرقه ددر كشو وسار وما عه ملل الذقي اعدو در نفس الانذكره مااي دك كردويه عبان 
سلسله است كه از جهار امام معصوم )١(‏ منشعب كشته اند به اين ترتيب: 


-١‏ سلسله كميليه: كه بعدها به رفاعيه معروف شده واز جناب كميل بن زياد از حضرت مولاى متقيان امير مؤمنان على عليه 


السلام ناشى شده اسثت. 

.)5( سلسله أَدهَميّه نقشبنديّه: كه بوسيله جناب ابراهيم بن ادهم ب بلخي از حضرت سيتجاد عليه السلام يديد آمده است‎ -١ 
.00( سلسله شَطاريّه: كه بوسيله جناب ابو يزيد بسطامى از حضرت صادق عليه السلام منشعب كرديده است‎ - 

8١8 ص:‎ 


اداين سكن بمعتى آن نبسث كه ديكر اثمه معصومين ثرييت يافتكان خاض نداشته اند يلكه مقصود آنست كه سلسلة اى از 
آثان حتشعب: ذكرد يده اميت 

-١‏ اين سلسله در آغاز بنام جناب ابراهيم ادهم ادهميّه ناميده مى شده ولى در ادوار بعد جون بعضى از مشايخ نامى آن از 
شعب سلاسل ديككّر نيز خلافت داشته اند به نامهاى متعدده ناميده شده است كه مشهورترين آنها در ايران طريقه نقشبنديه است 
كه منسوب به جناب شيخ بهاء الدين نقش بند است: به كتاب حدائق الورديه فى حقائق اجلاء النقشبنديه تأليف عبد المجيد بن 
محمد الخانى رجوع شود 

*'- اينكه كفته اند زمان حضرت صادق با روز كار بايزيد بسطامى نزديكك صد سال فاصله داشته درست است اما توجه نداشته 
اند كه بايزيد يعنى طيفور بن عيسى دو شخصيت جدا از هم بوده اند و بايزيد دوّم يعنى طيفور فرزند عيسى كه بايزيد اول بوده 
و بايزيد اول كه جد بايزيد دوم است نامش طيفور و نام يدرش عيسى است وهم زمان با حضرت امام صادق عليه السلام بوده 
است و جون بايزيد دوم از زمّراد معروف زمان خود بوده بجاى جد خويش مشهور كرديده است: «به مقدمه كتاب سماع و 


فتوت نوشته احمد مجاهد رجوع شودا 


ع- سلسله ذهيئه: كه از حضرت ثامن الائمه عليهم السلام توسط جناب معروف كرخى دربان خاص آن حضرت يايه كذارى 
شده و بواسطه انشعابات بسيار در بيشتر صفحات ايران كسترده شده است و بهمين مناسبت است كه آن را ام السّلاسل نام نهاده 
اندء و هر شعبه بعدها بنام بعضى از شخصيت هاى برجسته آن نامى ديكر بخود كرفته است و مى سزد كه در اينجا اسماء 


مقدّسه اركان اين سلسله جليله ذكر شود به دو جهت: 


نخست به اين جهت كه وجوه شخصيتهاى سادات كوشه كه در اين كتاب از آنها نام برده شده است خود از بزر كان اين 


سلسله بوده اند و لازمه تحقيق درباره شخصيت معنوى و الهى ايشان آنست كه شجره طريقتى آنها نيز ذكر شود. 


وجه دوّم آنست كه در ذكر نام صالحين رحمت خداى تعالى نازل مى كردد: «عِندٌ ذكر الصَالحين تَنْرّل الرّحمه) يس جه بهتر 
كه نام ايشان برده شود جنانكه مولانا جناب آقا محمد هاشم درويش قدّس سرّه كه خود يكى از كبار ايشانست در مقدمه 


همين شجره طيبه فرمايد: 

حرمت و تعظيم كن بر نامشان*##بو كه يابى بهره از انعامشان 

نامشان ذوق آورد در جان و تن*#روح ايشان جون بود واكو به من 
نامشان دل ياكك سازد ازكدر***#روحشان عند مليكك مقتدر 

يادشان كن از خدا حاجت طلب#*#جون جنين كردى اجابت كرد رب 


جنانكه كفته شد افتخار انصال سلسله ذهبيه به حضرت ركن الاركان و قبله الاولياء فى ادوار الزّمان و امام الانس و-الجان على 


ص: /اا 


-١‏ شيخ معروف كرخى و جانشين ايشان: 

"- جناب شيخ سرّى سقطى است و جانشين ايشان: 

!- جناب شيخ جنيد بغدادى است جانشين ايشان: 

- جناب شيخ ابو عثمان مغربى است و جانشين ايشان: 

- جناب شيخ ابو على رودبارى است و جانشين ايشان: 

8- جناب شيخ ابو على كاتب مصرى است و جانشين ايشان: 
/ا- جناب شيخ ابو القاسم كور كات اسك و انشية: ايقات: 
8- جناب شيخ ابوبكر ناج است و جانشين ايشان: 

4- جناب شيخ احمد غزّالى است و جانشين ايشان: 

-٠‏ جناب شيخ ابو النجيب سُهروردى است و جانشين ايشان: 
-١‏ جناب شيخ عمار ياسر بدليسى است و جانشين ايشان: 
اتات سم تمر الدين كبرق إندك وبعا شين اران" 
-١‏ جناب شيخ مجد الدين بغدادى است و جانشين ايشان: 
-١‏ جناب شيخ رضى الدين على لالاست و جانشين ايشان: 
-١‏ جناب شيخ احمد جوزقانى است و جانشين ايشان: 

8- جناب شيخ نور الدين عبد الرحمن اسفرائينى است و جانشين ايشان: 
-١١‏ جناب شيخ علاء الدوله سمنانى است و جانشين ايشان: 
- جناب شيخ محمود مَرْدّقانى است و جانشين ايشان: 

4 جناب شيخ امير سيد على همدانى است و جانشين ايشان: 


ص: 2/1 


-٠‏ جناب شيخ خواجه ابا اسحاق ختلانى است و جانشين ايشان: 
-١‏ جناب شيخ امير سيّد عبدالله برزش آبادى است و جانشين ايشان: 

5 جناب شيخ رشيد الدّين بيداوازى است و جانشين ايشان: 

7- جناب شيخ شيخ شاه على اسفرائينى است و جانشين ايشان: 

7- جناب شيخ حاجى محمّد خبوشانى است و جانشين ايشان: 

6- جناب شيخ غلامعلى نيشابورى است و جانشين ايشان: 

18- جناب شيخ تاج الدّين حسين تبادكانى است و جانشين ايشان: 

/51- جناب شيخ درويش محمّد كارندهى است و جانشين ايشان: 

- جناب شيخ حاتم رراوندى است و جانشين ايشان: 

4- جناب شيخ محمّد على مؤذن خراسانى است و جانشين ايشان: 

-٠‏ جناب شيخ نجيب الذّين رضا تبريزى است و جانشين ايشان: 

-١‏ جناب شيخ علينقى اصطهباناتيست و جانشين ايشان: 

7 جناب شيخ سيد قطب الدّين محمد نيريزى است و جانشين ايشان: 

*- جناب شيخ آقا محمّد هاشم درويش شيرازى است و جانشين ايشان: 

17- جناب شيخ آقا ميرزا عبد التبى شريفى است و جانشين ايشان: 

©- جناب آقا ميرزا ابو القاسم راز شيرازى است و جانشين ايشان: 

ع- جناب شيخ آقا ميرزا جلال الدين محمّد مجد الاشراف است و جانشين ايشان: 

/- جناب وحيد الاولياء الكاملين آقا ميرزا احمد عبد الحى مرتضوى تبريزى است و جانشين ايشان: 


ص: ك2 


9 قطب فلكك ولايت و مهر سيهر هدايت ملجأ الابدال والاوتاد حضرت استاد دكتر حاج عبد الحميد كنجويان ملقب به مير 


برئا اطال الله عمره و ميّعنا الله بطول بقائه اسث .)١(‏ 

جنانكه ذكر شد جلك ثن ال مشاهير غلما وعرقاق سادات كوشه از شجره بادة شدةادر بالا متشعب: كرديده اند نه ابن ترثيب: 
-١‏ جناب سيد صدر الدين كاشف كه بوسيله جناب آقا محمد بيد آبادى اصفهانى )١(‏ به حضرت سيد قطب الدين نيريزى سى 
ودومين ركن سلسله مى ييوندد. 

العف 

!- جناب عين الدين حاج سيد حسين ظهير الاسلام فرزند حاج سيد محمد رضا كه خليفه و جانشين اوست (15). 


+- جناب آقا سيد على سيد دزفولى فرزند ديكر جناب حاج سيد محمد رضاى مذكور است كه در دوره ده ساله آخر عمر 


ايشان حضرت ابوالفتوح قدّس الله روحهما 


ص: ١٠م‏ 


-١‏ به جلد ينجم فرهنكك معين ذيل كلمه ذهتيه و همجنين به شجره نامه طريقتى منضًم به كتاب «مجموعه آثار فارسى احمد 
غزّالى) تأليف و تدوين احمد مجاهد رجوع شود 

-١‏ به مقدّمه كتاب مصباح العارفين و همجنين شجره نامه طريقتى منضم به رسائل فارسى شيخ احمد غزالى رجوع شود 

7- به مآ خذ ذكر شده منضم به رسائل فارسى جناب شيخ احمد غَرّالى رجوع شود 


*- به مقدّمه كتاب مصباح العارفين و همجنين شجره نامه طريقتى منضّم به رسائل فارسى شيخ احمد غزالى رجوع شود 


داد؛ و قبل از اين» ده سال تربيت مقدماتى را از جناب آقا سيد محمد على نجفى اعلى الله مقامه الشَّرِيفْ انخذ فرمود .)١(‏ 


ه- جناب سيد رضّى الدين (محمد رضا) فرزند جنب حاج سيد حسين (عين الدين) ظهير الاسلام است كه علاوه بر مقامات 
سلوكى از جهت تبحر در اغلب علوم و فنون اسلامى با وجود حداثت سنّ (7) مى توان كفت كه از نوابغ رجال سادات كوشه 
بشمار است و شاهد بر اين ادّعا قصيده قرآنيه ايشانست در منقبت حضرت امير مؤمنان على عليه السلام كه با اين بيت آغاز مى 


شود: 
ياى تا سر محو ديدار امير المؤمنينم #:*بى كران درياى مدح شاه را زورق نشينم 


ص: خرفك 


-١‏ به متخب كتاب «مشكوة الفؤاد) تأليف فرزندش جناب حاجى سيد احمد سيدى رجوع شود اما متاسفانه در اين جزوه كم 
حجم» جلالت قدر سيد بدانكونه كه مى بايد منعكس نككرديده است شايد جناب نويسنده كتاب خواسته است از (يدرستائى) 
اجتناب فرموده باشد اما براى حقير هر جند معظم له خالوى والده است اما مى سزد به مطلبى كه در صفحه ششم كتاب مشكوة 
الفؤاد به آن اشاراتى رفته تصريح نمايم و آن اينست كه در همان دوران نقاهت ايشان در محضر مباركك حضرت ابو الفتوح 
قدس سره العزيز به عيادت آنجناب رفتيم در آن محضر ير فيض جناب سيد بعضى از مكاشفات و واقعات خود را بعرض 
حضرت ابو الفتوح مى رسانيد و از آنجمله همين مطلب اشاره شده در مشكوة الفؤاد است؛ و توضيح آن اينست كه فرمود: در 
واقعه ديدم كه شخصى جه حضرت شاه نعمت الله را براى من آورد و فرمود كه اين جه را آنجناب به شما عطا فرموده است. 
حضرت ابو الفتوح از اين واقعه بسيار مسرور و شاد خاطر كرديد» و مطالبى نيز فرمود كه جاى ذكر آن نيستو اما در باب سيد 
الانام آقا سيد محمد على نجفى روح الله روحه كه يكى از مربيان سيد قبل از تشّرف به سلسله الذهب بوده است اينكه آنجناب 
در كداميكك از سلاسل فقر مجاز به ارشاد بوده است با همه جلالت قدر و علو شأن جيزى بر بنده معلوم نكرديد شايد كه در 
متن اين مجموعه در اين باره مطلبى آمده باشد 

-١‏ كويند بهنكام وفات» بيش از بيست و ينج سال از عمرش نككذشته بوده و يدر بزركوارش با همه قدرت روح و تملك نفس 
بيش از شش ماه يس از وفات فرزند نزيست. كويند بيشتر جيزى كه وفات اين يدر را بظاهر موجب شد مقدمات بيمارى 


فرزندش بود كه از سوى دشمنان خاندان ظهير الاسلام فراهم شده بود 


در اين منقبت هفتاد هشت بيتى بسيارى از شئون و مناقب حضرت امير مؤمنان على عليه السلام را كه تفسيراً يا تأويلا در آيات 
قرآنى مندرج است با تسلط و در عين حال ظرافت مخصوص به خود ذكر فرموده و هر جا كه شأن آيه اى اقتضا داشته و اهل 
تحقيق و معرفت بر اساس روايات» آن آيه را منطبق با مقام ولايت مطلقه الهتّه حضرت دانسته و به آن استدلال كرده اند ايشان 
نيز بزبان شعر با قدرت و تسلطى كم نظير بكار برده است مثل اين بيت: 


باء بسم الله ام و ييجيده شد اسرار در من** كر جه مربوبم وليكن دان كه رب العالمينم 


كه براى فهم اين معنى كه جككونه صاحب مقام ولايت مطلقه ربّ العالمين است مى بايد نخست به زبان اهل معرفت و تحقيق 
آشنا شد آنككاه شأن مقام ولايت مطلقه الهيه را لااقل در حدّ فهم اصطلاح ايشان دانست تا صيحت مدلول اين بيت را دريافت. 
خلاصه اكر هيج اثر و تأليفى ديكر از آن جناب در دست نباشد همين قصيده كافيست كه منزلت والاى او را در علم الحديث 
واعفيورو كدر تاليين :و فوفان قات كل قن اللكووحة عط الله تدمة. 


والحق كه تحقيق درباره جنين شخصيت والا در خور شأن علمى فرزند جليل القدر ايشان جناب سيد الافاضل حاج سيد على 
كمالى ادام الله ايام افاضاته است كه خود در اين عصر دانشمندى متتتع و محققى كم نظير بشمار مى رود» و جه بسا ضمن 
شرح حال يدر عالى كهر خود در همين مجموعه مطالبى ارزنده مرقوم داشته باشدء تنها مطلبى كه در ارتباط با مطالب اين 
مقدمه بعهده اين ناجيز است اثبات اين امر است كه سيد در طريق سلوك الى الله برمنهج سلسله الذهب و تحت تربيت والد 


خود به مقاماتى نائل آمده؛ هر جند مطلب براى اين حقير روشن تراز آنست كه نيازمند اثبات باشد اما 


ص: زوف 


براى اينكه دليلى ظاهرى نيز اين حقيقت را تأييد كند به جمله اى جند كه در حاشيه نسخه اى خطى از كتاب قوائم الانوار 
تأليف حضرت راز سى و ينجمين ركن سلسله الذهب كه بطريق ارث از جناب عين الدين ظهير الاسلام به دختر والا كهرش 
مرحومه حاجيه خانمى رحمها الله والده جناب حاجى سيد هاشم عادل زاده حفظه الله رسيده و هم اكنون نزد نكارنده موجود 
است بخط فرزند ارشد جناب ظهير الاسلام يعنى جناب سيد صدر الدين موسوى ذهبى رحمه الله در آنجا كه در متن كتاب 
سخن از سير معراجى جناب سلطان بايزيد بسطامى قدس سره در ميان استء و در آن سير و مكاشفه از قطع منازل بس دشوار 
واز آن جمله عبور از درياهاى آتش سخن به ميان آمده است جناب سيد صدر الدين در حاشيه اين مطلب كه در صفحه /ام؟ 


كتاب ذكر شده آمده جنين نوشته است: 


«مرحوم حاج سيد حسين ظهير الاسلام زمانيكه يسرش سيد رضى الدين كه شخصى سالكك و عارف بود فوت شد فرمود: بين 
من و خلق صد هزار درياى آتش است كه رضى يا در اوّلى نهاد و رفت به ته دره عدم (1): كتبه صدر الدين بن حسين 
الموسوى الذهبى 9" رمضان .)١150١‏ 


#- جناب سيد صدر الدين بن سيد حسين ظهير الاسلام رحمه الله است كه خود از دانشمندان و رجال كم نظير خاندان سادات 
كوشه بشمار مى رود و مسلماً شرح احوال او هر جند مختصر در اين مجموعه آمده است و قدر مسلم آنستكه بنا بتصريح خود 
سالك مسالكك سلسله الذهب بوده است؛ جه در نوشته حاشيه قوائم الانوار جنانكه ذكر شد خود را ذهبى معرفى فرموده است. 


ص: فثك 


سيا٠ به كتاب تذكرة الاوليا شيخ عطار قدس سره ذيل حالات جناب شيخ بايزيد بسطامى رجوع شود آنجا كه مى فرمايد:‎ -١ 
روح من بر همه ملكوت بككذشت ... جون به جان مصطفى عليه الصلوة و السلام رسيد آنجا جون صد هزار دريا تشى ديد بى‎ 
نهايت ... كه اكر به اول دريا قدم در نهادمى بسوختمى ...» و سيد حالت فرزند خود را با جناب شيخ بايزيد مقايسه فرموده‎ 


است 


- جناب حاجى سيد اسد الله كوشه كير كه از تربيت يافتكان مرحوم عين الدين ظهير الاسلام بوذه اميك [ناجتات إن اجله 
سادات كوشه بوده و به شغل طبابت اشتغال داشته است. حضرت ابو الفتوح- قدس سره العزيز - از آن جناب با حرمت و تجليل 


ياد مى فرمود. و مى فرمود: شبى دوازده هزار ذكر تهليل مى كفته است؛ قدس الله سره. 


نكارش يافته است. 


جنانكه كفته شد ميانه طبقه اهل علم كسانى بوده اند كه از تتئع در آثار و اخبار اهل ببت عليهم السلام دانسته» و دريافته اند 
كه شاكله و صورت شريعه مقدسه جز طرحى عملى براى حركت همه جانبه بسوى حق و استكمال در اين راه نيست و اين 
حركت جه در مرحله شريعت كه علم به جكونكى اين قيام است و جه در مرحله طريقت و قيام الَّا و لابد بايد به دو بال محبت 
و ولايت اهل بيت ييمبر اين قيام صورت يذيرد؛ و جناب سيد محمد طاهر يكك تن از همين طبقه بوده است زيرا با همه ابهامى 
كه بواسطه دورى از زادكاه خود دزفول و توطن او در تهران بر جكونكى زند كانى علمى و عمليش سايه افكنده است از تنها 
اقرف اناق كدر سوس اند كاماد سرات اميتصت د امتقاط راي كزان ونافة امت اكد كعتوان ركد كن نامةدانه 


شتخطويت تكاوكن غيزاهنا رافت هوائد مه عضات معتوى از .يقوف انشاء الله 


مسلمين بطور أكثر متدين بهدبتى ب ميغتوى و بى _اثر و تعضبب انكين بوه وكثاابة امروز نيز سند و تنها زاه رهائى از ابن 


ص: ع 


بن بست سر در كم براى عامه خلق مسلمان جز تمسكك به ذيل ولايت اهل بيت اطهار نيست آن هم نه تنها تمسكك به شعارها 
بلكه بقدر مقدور قيام براى خودسازى و دست يافتن به دامان مردى الهى كه در تصاريف امور دست او در دست يكى از 
تربيت يافتكان خاص امام معصوم عليه السلام باشد و براى خواص ايشان كه جوياى طريق رهائى از ظلمتهاى درونى و رسيدن 
به انوار قرب الهى مى باشند يافتن مردى از خود رسته و بحق بيوسته و صاحب تصرف است كه خود در دامان ولايت اهل بيت 


تربيت يافته و باطناً از سوى ايشان به دستكيرى مستعدّان مُجاز باشد. 
والسلام 


جناب سيد الافاضل و الاعلام سيد محمد طاهر بن سيد محمد باقر موسوى دزفولى 


آن عات ارشد اولأنة ذ كور :والل مود بوده است از تاريخ ولا-دتش هيجكونه اطلا-عى در دست نيست جنانكه از تاريخ 
رحلتش. و اينكه تحصيلات و علوم متداوله عصر خود را نزد جه كسى و در كجا تلم فرموده است آن هم بر بنده نكارنده 
مشخص و معلوم نيست و تحقيق در اين باب نيز براى اين فقير دشوار است )١(‏ تنها زمينه اطلاعاتى حقير مطالبى شفاهى است 
كه در دوران طفوليت از والد خود درباره جلالت قدر او در علم و عمل شنيده ام» جون مرحوم والد در حدود سالهاى 1577 يا 
هجرى قمرى كه دوران جوانى خود را مى كذرانيده است به قصد تشرف به ارض اقدس رضوى على ساكنها آلاءف 
التحّه و الثناء از راه جهار محال بختيارى و اصفهان به تهران رفته است و در تهران نزد برادر خود مرحوم سيد محمد طاهر كه 


تفاوت سنى زيادى با او داشته است (7) توقفى در حدود سه سال براى او بيش آمده و در طرف اين مدت به 


ص: "2 


١-از‏ نوه آنجناب يعنى آقاى آقا سيد محمود موسوى شنيدم كه جناب سيد در آغاز جوانى براى تحصيل از دزفول به نجف 
اشرف مشرف شده و يس از خاتمه تحصيلات از نجف به تهران آمده است اما در جه سالى رفته و جه سالى بركشته و نزد 
كدام شخصيت ودر حوزه درسى جه كسى بوده است براى بنده نككارنده معلوم نككرديد. شاد بعدها ضمن يافتن بعضى از 
نكارشات ايشان معلوم شود جون جناب آقا سيد محمود وعده فرمودند كه بعضى از دستخطهاى ايشان را كه نزد معزى اليه 
موجود است مرحمت فرمايند باشد كه اطلاعات تازه اى از زند كانى سيد بدست آيد و مكمل اين يادداشتها كردد انشاء الله 

؟- والد نكارنده يعنى مرحوم سيد على باقرى موسوى جهارمين فرزند از اولاد ذكور والد خود بوده؛ علاوه بر اين» والده اش با 
دو برادر از خود بزركترش يعنى مرحوم عمو سيد محمد صادق طبيب و مرحوم سيد محمد رشيد معروف به (آقا بزركك) از 
خاندان ظهير الاسلام بوده است در صورتيكه مرحوم عمو سيد محمد طاهر والده اش از خاندان سادات معروف به سيد حكيم 


وفضويا برادزاة يعد اذ حون اشاوكم مل تنا زياد داشت أبنت 


تكميل معلومات خود مى يردازد )١1(‏ آنككّاه راهى مشهد مقدس مى شود والد حقير از دوران توقف خود در تهران و دركك 
ميككب وادو كو واخاط راك بسار لف بنى كرهوف كد تقريا قرالبوش :دده افد تهها انطلي “كهن خاطره غائده ايك اتيت كد 
در كير و دار اوائل مشروطيت» مرحوم محمد على شاه قاجار» وجهى براى سيد فرستاده و ايشان از قبول آن امتناع فرموده است؛ 
واين مطلب علاوه بر آنكه نشان دهنده تقواى سيد است ضمناً معلوم مى دارد كه آن جناب از مشاهير و أعلام رجال علم در 


آن دوران بوده است كه محمد على شاه او را با اسم و رسم مى شناخته است. 


كفته شد كه حقير نويسنده از يايه كمالات علمى و عملى سيد اطلاعى ندارد اما خوشبختانه وجود يكك نسخه از كتاب سراج 
(5) نام دارد» و همجنين از أرجوزه اى عربى شبيه به آلفتّه ابن مالكك (ه)» در بيان رجال احاديث شيخ كلينى كه در نقل بعضى 


از 


ص: 4ك 


-١‏ در باب تحصيلات و ساير كزارشات زندكى او در يايان اين شرح حال» فصلى مختصر معروض خواهد داشت انشاء الله. 

1- بدانككونه كه در صفحه اول اين كتاب ذكر شده در روزكار محمد على شاه قاجار در مطبعه شخصى بنام آقا ميرزا على 
اصغر اين كتاب بقطع نيم ربعى با جابى ضعيف و كاغذى نامرغوب بسال ١770‏ هجرى قمرى بطبع رسيده است 

- جعفر بن محمد بن جعفر بن هبه الله بن نما حلى از اجله فقها و از مشايخ اجازه علا.مه حلى است وفات او بدانكونه كه 
صاحب الذريعه نوشته است بسال 858 هجرى قمرى بوده است 

*- ترجمه اين نام اينست: انككيزاننده غم و روشن كننده راههاى اندوه و مصيبت 

ه- جمال الدين ابو عبدالله محمد بن مالكك الجيانى الاندلسى الشافعى ناظم كتاب الفيه در نحو بسال 20١‏ هجرى قمرى در شهر 


جيان اندلس بدنيا افئدة وسال 464 در دمشق وفات بافته اسيث: نقل بتخليص از كتاب كنى و القاب محدّث قمى 


روايات كفته: است «عده من اصحابنا» و نيز قصيده اى نوئيه در منقبت حضرت امير مؤمنان على عليه السلام كه آنرا بحكم: (وَ 
ختامُهُ يسكك و فى ذلك فَليتنافّس المُتنافسون) (1) خاتمه كتاب قرار داده» فى الجمله مى توان به بايه و مايه علم و معرفت و 
قدرت قريحه او در نظم عربى و احاطه او بر علم رجال بى برد؛ و نيز در مقدمه كتاب كه ديباجه اى مختصر است ابياتى جند 
بعنوان توحيديّه شبيه به مثنوى كلشن راز بفارسى دارد كه از دقت در اين ابيات با توجه به مضامين قصيده نويه مذكور بخوبى 
مى توان دريافت كه سيد علاءوه بر احاطه و تسلط بر علوم متتداوله عصر خود از عرفان علمى و حكمت تألّهى و سلوك در 
طريقه خاصه اهل بيت عليهم السلام بهره مند بوده است و اين همه از وسعت فكر و لطف طبع و صفاى ضمير و تعلق قلب او به 
اصل الاصول عرفان الهى كه انقياد و محبت به اهل بيت عصمت و طهارت است خبر مى دهد. و سيد علاوه بر كتاب سراج 
الايمان بدانكونه كه در صفحه يايانى اين كتاب خبر داده سه متن مهم از متون منابع حديثى شيعه را ترجمه فرموده و آماده 


جاب ساخته است باين شرح: 
-١‏ ترجمه ارشاد شيخ مفيد ل1) . 
#- ترجمه كناف كشف الغقه اربلن (20. 


ص: "2 


١ا-‏ مهر تهاده شده (بر آن شراب غطر ا كيق) مشكك استث و در آن (شراب) من بايد كه رغيث كنيد كان رغبت كثتد: سوره “م 
آنه 7١‏ 

؟- الارشاد فى معرفه حجج الله على العباد تأليف شيخ مفيد ابى عبدالله محمد بن محمد بن نعمان الحارثى البغدادى متولد بسال 
7 ه_ و متوفى بسال 51 ه_ در اين كتاب تاريخ ائمه معصومين عليهم السلام و اخبار ايشان و نيز ترجمه جمعى از خواص 
اصحاب ايشان مندرج است 

*'- كشف الغمّه عن معرفه احوال الاثمه و اهل بيت العصمه تاليف وزير بهاء الدين ابى الحسن على بن فخر الدين عيسى بن ابى 
الفتح اربلى متوفى بسال 247 مدفون در بغداد. دراين كتاب اخبار معصومين بيشتر از منابع عامه و جمهور كرفته شده تا بيشتر 
مورد قبول باشد اين كتاب بنقل صاحب الذريعه بسال 287 يعنى ده سال قبل از وفات مولف آن يايان يافته است. 


'- ترجمه كتاب جواهر السَّتِيّه شيخ حر عاملى .)١(‏ 

تأليفات 

ع- مفتاح البكاء (5). 

مهاج الساركة كلق 

اينك به منظور ارائه نظم و نثر عربى و فارسى سيد بخشهائى از مطالب ذكر شده به ترتيب ذيلا آورده مى شود. 
كفته شد كه ديباجه كتاب با ابياتى در توحيد و منقبت اهل بيت عليهم السلام آغاز مى شود و اينكك آن ديباجه: 


ص: 21 


-١‏ جواهر الستيه فى الاحاديث القدسييه تاليف شيخ حرّ عاملى (سابق الذكر) اين كتاب بترتيب مخاطبين از انبيا تاليف شده از 
حضرت آدم تا خاتم عليهم السلام يايان تاليف اين كتاب بسال ٠١08‏ يعنى بروزكار جوانى شيخ حرٌ صورت كرفته و بنابر 
آنجه صاحب الذّريعه آورده است اين كتاب نخستين تاليف شيخ حر عاملى است 

-١‏ صاحب كتاب «الذّريعه) در مجلد 7١‏ صفحه 77١‏ رديف 8578 در ذيل اين نام جنين آورده است: مفتاح البكاء للسيد 
محمد طاهر بن محمد باقر الموسوى. مقتل فارسى اخرجه من مضامين مقتل ابى مخنف مرتب على مقدمه و عشرين فصلا فى 
سنه 1537 (قمرى) و طبع فيها و له ترجمه «اللهوف» ايضاً 

- ودر مجلد 77 صفحه 8#" رديف 788 «الذريعه» جنين آمده است منهاج السلوك: لطاهر بن باقر بن محمد رشيد 
الدزفولى المتوفى بعد سنه )١177١1(‏ اخلاق عرفانى فى حزئين و ثلاثه ابواب وعدهٌ فصول. اوٌّله: [حمد بى حد و ستايش بى عد 
شايسته با ركاه خداوندى است كه مظاهر وجود...]. والنسخه فى (النجف. مكتبه امير المؤمنين 7*7) كتب فى (1708) فى (/8) 
ورق و معها ما كتبها المؤلف فى )15١14(‏ بعنوان التذكار و مر للمولف «مفتاح البكاء (771:11) و ترجمناه فى «النقبا» (484) و 
همجنين رجوع شود به «١معجم‏ مولفى الشيعه» تاليف «على الفاضل القائينى النجفى» من منشورات مطبعه وزارة الارشاد الاسلامى 


١١1/7 صفحه‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بيارم بر زبان حمد الهى* 1 ** كنم ير لؤلؤ از مه تا به ماههى 

ستايش را سزد ذاتى يكانه* 000 * كه تير عشقش انسان )١(‏ را نشانه 
هماى قدرتش بككشاد جون ير**#مقر ننمود جز شاخ صنوبر (7) 

هر آنكس شد سرا يا مست جامشس*#*#نخست از دست دادى جمله نامش 
زهى يبكان عشق بى زوالى***نشانش مست جام لا يزالى 


ص: بتر 


-١‏ اشاره به موضوع خلاقت انسان و خلافت الهيه اوست جنانكه در صدر مقدمه به آيه و علم آدم الاسماء كلهاء استشهاد شد 
و همجنين اشاره به حديث قدسى «كنت كنزا مخفيا و احببت ان اعرف و خلقت الخلق لكى اعرف» است جنانكه سيد خود نيز 
در حاشيه اين بيت به همين حديث اشاره فرموده و حق نيز همين است؛ زيرا در اين حديث قدسى سخن از محبت است؛ و ميانه 
نما موجودات السان حامل بان اماقت مكحت ات كما قال الله تعالى* (إنا عدفيعا الاماله على التَر.مواتٍ و الارض الال 
فابَينَ آن يحملتها وَ أَشْفَقن منها و حَمَلها الانسان. ..)؛ يعنى ما امانت خود را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم و آنها از 
قبول آن ابا كردند و ترسيدند و انسان آن را برداشت (سوره "” آيه 7"7) و معنى امانت در آيه فوق به همه تفسيرهاى 
كوناكون؛ ولايت و خلافت الهيه انسان دانسته شده است؛ و يكى از معانى ولايبت عشق و محبت است كه خلافت او ثمره آن 
است كما لا يخفى على اهله؛ و جه مناسب سروده است خواجه شيراز قدس سره: آسمان بار امانث نتوانست كشيد**#قرعه فال 
بنام من ديوانه زدند 

-١‏ مقصود از صنوبر در عين تشبيه به شاخ درخت معروف و مناسبت استعمال آنء در اينجا مراد قلاب صنوبرى شكل انسان 
ال ا ا ا 


«جنان مستى كه در خون مى زند كانم (1)*** (سَقَاهُم رَبُهُم) (؟)اورا بود كام 
درود آرم بسى جون كوهر ياكك*نثار آستان خواجه لولاكك 

دكر بر مقدم شاه ولايت#على سلطان اقليم هدايت 

جو نامه جفتش () كرد عنوان*#اهمه نافه كشا شد دور امكان 

حسن را مدح كُويم از دل و جان:#*زموّد (5) آورم از شاخ ريحان 

ثنا كويم شهيد كربلا راء#*#ير از مرجان كنم ارض و سما را 

مرا جون بوده اين عهد ديرين به ايام عزاى سرور دين 

به رسم ارمغان آرم نيازى ** بكويم يارسى از لفظ تازى 

بحمد الله كه مقصودم برآ مد #هزار و سيصد و بيست وسه آمد 


عن لاع 


-١‏ در خون كام زدن بمعنى با نفس و هوى ستيزيدن و خون جككر شدن است جنانكه شيخ شبسترى در كلشن رازء به انسانهاى 
از خود غافل خطاب كرده فرمايد: جهان آنٍ تو و تو مانده عاجز***ز تو محرومتر كس ديده هركز؟ دليران جهان آغشته در 
خون***تو سر يوشيده ننهى ياى بيرون و شارح كلشنء يعنى شيخ محمد لاهيجى قدس سره در شرح بيت دوم فرمايد: يعنى 
طالبان قرب مولى كه سالكان راه طريقت اند و از غايت شجاعتى كه دارند ييوسته با نفس امّاره خود كه بموجب حديث «أعدا 
عدوّك الْمّى بِينَ جنبيك» يعنى دشمن ترين دشمنان تو نفس تواست كه ميانه دو يهلوى تو قرار دارد به محاربه و مقاتله 
مشغولند... و يكك لحظه از مكر او ايمن نيستند واز قهر و غضب او آغشته خون جكراند» و تو يرده تقليد بر سر انداخته و جون 
زنان در خانه طبع و هوى ساكن كشته و ياى همت در ميدان طلب نمى نهى و از جاه طبيعت بدى نمى آثى. (و در اينجا مراد 
از زن نه جنس مونث بودن است بلكه مونث طبع بودن است) 

؟- و معنى اين نيم بيت اينست يعنى جنان مستى كه در خون دل كام مى زند و براى رضاى دوست و قرب او هر نامرادى را 
تحمل مى فرمايد و ياداشش اينست كه از دست يرورد كار خود شراب عشق نوشد واين جمله از آيه 7١‏ از سوره 72 قرآن 
است. 

- مقصود همسر آن حضرت يعنى حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها است 

؟- كلمه زمّرد كه يكى از احجاز كريمه و رنكك آن سبزاست كنايه از مسموم شدن حضرت مجتبى عليه السلام است جنانكه 


در بيت بعد كلمه مرجان كه رنكك آن قرمز است بكار رفته و اشاره به خون مقدس حضرت امام حسين عليه السلام است 


كه آوردم جو مرواريد غلطان#**#نثار مقدم شاه شهيدان 


كتابى مشتمل با خاطرى زار#*#بذ كر جارمين آل اطهار 


بود اين در كه آوردم بكامش 2 * صدف الفاظط بس عاليمقامش 


خداوندا روانش شاد كردان***#بنورش ملكك دل آباد كردان 


جون هلال محرّم سنه 177 هجرى (قمرى) طالع كرديد اين بنده عاثر )١(‏ ابن محمد باقر الموسوى الدزفولى محمد طاهر عفا 
الله عن جرائمهما كوكب حياتش از افق غارب نككرديده بود عهد ديرين را (5) بياد آوردم كه بايد مقتلى از كتب معتبره اماميه 
را بزبان فارسى ترجمه نمود؛ لهذا بتوفيق الهى در روز غرّه شهر مزبور شروع نمودم در ترجمه نمودن كتاب «مثير الاسحزان) 
تاليف شيخ جليل نبيل جعفر بن محمد بن نما رضوان الله عليه و شهر مزبور به انجام نرسيد كه شرح مزبور ختم كرد يد؛ و 


3 


مسشّمى است به سراج الايمان» و جون در ايراد ديباجه و خواتيم كتاب جندان مهمى نبود تركك كرديد ...) 
واما قصيده نونيه در منقبت حضرت امير مؤمنان عليه السلام: اين قصيده در مجموع بيست و هشت بيت است كه هفت بيت 
اول آن در شكوه از فتنه ها و آشوبهاى زمانه ورنج و محنت سخن رفته و به اين بيت آغاز مى شود: 


ص: زفرف 


-١‏ لغزش كار 
؟- دراين باب از والد مرحوم خود شنيدم كه مى فرمود (سيد) در سالها بيش كرفتار بيمارى صعب العلاجى مى شود و نذر 
مى كند هر كاه خداى تعالى او را شفا عنايت فرمايد هر سال در ماه محرّم يكى از مقاتل معتبره عربى روات شيعه باشد به 


فارسى ترجمه نمايد لذا مطلب متن اشاره به همين تعهّد است 


الذّهر ذو جيل وا لعصه ذو فتن »دو الْنَجمٌ ذو غيل و الكلن فى 0 


روزكار نيرنكك باز و فتنه خيز است و اختر طالع خلق غائله آميز و مردم در فتنه و بلا (1)؛ و در دنباله اين ببت» شش ببت ديكر 


در همين زمينه اظهار شكوه و شكايت است تا در بيت هفتم به نفس خود خطاب كرده كويد: 
يا نَفْسٌ هُونى عَلّى الاقدار راجيه***منجاكك ذيل وَليٌّاللهِ ذى الهَمن 


اى نفس در كشاكش مقدرات سخت كير مباش و اميدوار شو زيرا كه ذيل عاطفت ولى اعظم الهى حضرت امير مؤمنان على 
عليه السلام؛ آرامكاه نجات است. 


على المُرتضى صهر الرسولٍ وَ مَن ***منجى النبيين فى اذياله كمن 


نفس اللي وََ لحم المصطفى وََ دّمه د دفلا يُفَارِقٌ ذاك اللّحمُ د البَدّن 


2 


ص : ا 


١-اشاره‏ به آشوبهاى اواخر دوره مظفر الدين شاه است 

؟- اشاره است به مدلول يكك فقره از فقرات خطبه البيان من كلادم مولانا امير المؤمنين عليه السلام و آن فقره اينست: «انا 
صاحب نوح و منجيه؛ انا صاحب ايوب المبتلى و منجيه و شافيه» انا صاحب يونس و منجيه)؛ يعنى منم نكس كه همراه يونس 
علم حديث و تفسير و كلام و حكمت تالهى و عرفان علمى و عملى همجون جناب مولى محسن فيض كاشانى در تاليفات 
خود نقل كرده اند. اينكه اهل بيت عصمت و طهارت خود فرموده اند: احاديثنا صعب مستعب براى اينست تا هر عالم بعلم 
حديية غيرو را كارذعاى افر ولازت آل مضفكد تكدارذةوااقا أن تقل خورفاق«عللدن امكه يرت البنان كام د عليه لهاست 
و بايد منَصفْ به صفات الهى باشد قولى است كه جملكى برآنند و حال آنكه بسيار از فقرات خطبه و آنجه آن حضرت بخود 


منسوب داشته است در فرود مرتبه صفاتست يعنى در مرتبه افعال حق بشمار مى ايد كما لا يخفى عن اهله 


بعتى آن كس كه خود نفس تفيس 133 يبامبر وخون و كوشت تن اوست مسلم انسث كه كوشت كن از تن جد تبسك 


يعنى (همان محمد و على) كه در مبدأ ايجاد نور اين دو در صق (1) ربوبتت يكتا بود تا به سر ينجه قدرت ازلى اين نور ياكك 
دو ياره كشت و يكى را نام محمد و ديكرى را نام على كرديد (). 


-١‏ اينكه حضرت امير مومنان نفس نفيس بيامبر است قولى است كه آيه قرآن كواه آنست كه: (قل تعالوا ندحٌ آباناءنا و آبناء كم 
و نساءكم و أنفت نا و انفسكم ...) يعنى بكو (اى نصاران نجران) بيائيد تا ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را وما زنان 
خود راو شما زنان خود را وما كسانى را كه بمنزله جان ما هستند و شما نيز كسانيرا كه بمنزله جان شمايند بخوانيم (1نكاه بر 
يكديكر نفرين كنيم...: سوره 7 آيه 21). واما خون و كوشت بيغمبر (ص) بودن آنحضرت مستند به اين فقره از دعاء ندبه 
امك رافق لسفكة لح و ذنكه قن به وستارى احادية شيك 

١؟-‏ اين كلمه اصطلاحى است فلسفى و آن به اين معنى است كه جون عرفا و حكماء و متكلمين براى حضرت حق بخواهند 
مكان و محل و مترادفات آن بكار برند كلمه (صُّتع) را استعمال كنند و صُقع رُبوبى كويند: و از استعمال اين اصطلاح خاص 
نيز معلوم مى شود كه (سد) از اهل حكمت و عرفان بوده است. ْ 

'- اين دو بيت در مجموع ناظر بمدلول احاديثى است كه در باب وحدت انوار اهل بيت عصمت و طهارت بويزه حضرت 
رسول اكرم و حضرت امير مومنان عليهما السلام وارد شده است برخى از اين احاديث در جلد يانزدهم بحار الانوار (جاب 
اسلاميه) كه در باب تاريخ حضرت رسول اكرم از بدو خلقت است و همجنين مجلمد 10 و 7١8‏ همان كتاب امامت است در 
ابواب مربوط به خلقت انوار و طينت اهل بيت آمده است از آنجمله حديث جهل و دوّم از كتاب امامت از محمد بن سنان از 
ابن عباس آورده كه كفت مادر خدمت بيغمبر صلَّى الله عليه و آله و سلّم بوديم و على عليه السّلام وارد شد» بيغمبر (ص) به او 
فرمود: آفرين بر آن كس كه خداى تعالى او را جهل هزار سال قبل از يدرش (آدم) آفريدء ابن عباس كويد كفتيم يا رسول 
الله آيا مى شود كه فرزند ييش از يدر باشد؟ فرمود: بلى! خداى تعالى مرا و على را به جنين مدت ييش از خلقت آدم افريد 
آنككاه آن نور را دو نيم كرد آنككاه اشياء را از نور من و نور على آفريد و ما را در سمت راست عرش قرار داد ... الى آخر 
الحدرف 


الله عليه السلام در آن بديده تمنّى نككريست از بهشت برين با فت و خوارى اخراج كرديد (1). 
ان كان 02 حارت فيه ناقصه: :اقل حار فى 5 كمال العقل بالافن 


ص: اغارف 


١-اين‏ مطلب ناظر به مدلول اين حديث است كه ترجمه آن ذيلاً از تفسير نور الثقلين به نقل از عيون الاخبار شيخ صدوق 
آورده مى شود: در عيون الاخبار به اسناد ذكر شده تا عبد السلام بن صالح هروى است كه كفت: به حضرت رضا عليه السلام 
عرض كردم: اى فرزند رسول خخدا مرا از درختى كه آدم و حوا از آن خوردند آكاه فرما؛ زيرا كه مردم در آن اختلاف دارند 
بعضى كويند كندم بود و بعضى كويند انككور بود و برخى كويند مقصود شجره حسد بوده است؛ فرمود همه اينها كه كفته اند 
حق است. عرض كردم جكونه جنين جيزى مى شود كه با وجود اختلاءف (همه درست كفته باشند) فرمود: اى ابا صلت! 
بدانكه درخت بهشتى را ميوه كوناكون است و مى شود كه در خوشه كندم انكور نيز باشد زيرا كه (درختان بهشتى) همجون 
درختان دنيا نيست و بدان كه جون آدم را حق تعالى بوسيله سجود فرشتككان و جا دادن در بهشت كرامى داشت در نفس آدم 
اين يندار يديد كشت و با خود كفت آيا خداى تعالى بشرى برتر از من آفريده است؟ و خداى تعالى آنجه او در نفس خود 
انديشيده بود دانست و به او ندا داد: اى آدم سر بردار و بر ساق عرش من بنككر! و آدم سر برداشت و به ساق عرش نككريست و 
ديد كه بر آن نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله على بن ابيطالب امير المومنين و زوجته فاطمه سيده نساء العالمين و 
الحسن و الحسين سيد شباب اهل الجنه. آدم عرضه داشت: بار يروردكارا اينان كيانند؟ حق تعالى فرمود: اينان از ذريه تواند و 
از توو تمامى آفريده هاى من برتراند و اككر ايشان نبودند نه تو را ونه بهشت و دوزخ راو نه آسمان و نه زمين را نمى آفريدم 
اى آدم دور باش از آنكه بديده حسد و تمناى منزلت ايشان بر آنان بنككرى تا آن حسد تو را از جوار من بيرون راند! و آدم به 
ايشان بيده حسد كروت وثمتاق مزلت ابشان كرة» يسن شيطان بر او يره كشت ا از درحت ممنوعه يشوره و ورعنوا نيز 
كه بر حضرت فاطمه زهرا بديده حسد نكريسته بود مسلط كرديد تا اوهم از آن درخت تناول كرد جنانكه آدم؛ يس خداى 


تعالى از بهشت و از جوار خود ايشان را بسوى زمين فرو فرستاد: انتهى 


اكر جمال يوسفى دل از زليخاى (ناقصه العقل) ربود» در جلوه كاه اين حسن بى يايان عقول اهل كمال مات و حيران است. 
فلا ارى إبِرَهُ من نور طلعته:** خَرٌ الكليمٌ وقال الوَتْ ذو فتن 


و جون از نور طلعت او موسى كليم را همجند سر سوزنى نمايانيدند موسى با همه عظمتش به رو در افتاد و بيهوش كشت و 


(اقهع |لااتستكف) كيار خدانا ابن تناكن ندر اومان كر لبود 


َما يول إذا قآمت قيامئهُ#**وَ قد بدا وَجِهُهُ كالشمس مُعتلر 


- 


يس جه خواهد كفت (حضرت موسى كه از يكك جلوه اندكك جنين از دست رفت) آنككاه كه قيامت بر او قائم شود و جمال 
درخشان ولابت مطلقه 


فراع 


-١‏ سوره 7 آيه 180 در تفسير آبات الولا-يه در ذيل آيه (فلتّ! تجلّى ربّه للجبل جَعَلهَ دكا و خرّ موسى صعقاً) يعنى جون 
برورد كارش بر كوه تجلى فرمود آنرا زير و زبر كرد و موسى عليه السلام بيهوش كرديد اززحضرت سيد الساجدين على بن 
الحسين عليهما السلام جنين آمده است: «... و نيز از حضرت سيد الساجدين عليه السلام مأثور است كه در نزد تلاوت اين آيه 
كريست كريستن شديدى. و سئوال شد از آن حضرت آنكه باعث اين كريه در وصول به اين آيه و تلاوتشان جيست؟ فرمود: 
جون تجلى فرمود حق تعالى بر جبل و آن خاك رميم شد و به رو در افتاد موسى مغْشى عليه ديد در حال بيخودى كه جهار 
صد و بيست و جهار هزار موسى است و بر جهار صد و بيست و جهار هزار كوه طور ايستاده و طلب رؤيت حق تعالى كرده اند 
و جواب لن ترانى شنيده اند و حق تعالى تجلى فرموده براين جبال معدوده بالتمام و جميع آنها خاك رميم شده اند واين 
موسى هاى عديده تمامى افتاده اند مغشى عليه. بعد فرمود والله آنجه تجلى كرد بر اين جهار صد و بيست و جهار هزار كوه 
طورء نبود مككر ذره اى از خردلى از مثقالى از شقصى و جزئى از نور على بن ابيطالب عليه الصلوةٌ و السلام الى يوم القيام). و 
مدلول بيت فوق ناظر به همين حديث است و حق اينست كه كفته شود كه عظمت ولا-يت آل محمد عليهم السلام برتراز 
آنست كه در وهم كنجد). 


خورشيد سان آشكارا جلوه كر كردد .)١(‏ 
طاتت ولادتة طابت حضائتة**#*#طابت إقامتة فى الصّاب وََ البطن 


ص: خرف 


-١‏ قيامت از نظر اهل معرفت و تحقيق با همه تقسيمات مختلفه اش به دو قسم منقسم كرديده است؛ يكى قيامت انفسى و يكى 
قيامت آفاتى كه آنرا قيامت كبرى نيز كفته اند. اما مراد از قيامت انفسى» موت ارادى است و بوسيله اين موت كه خود به جهار 
مرحله تقسيم شده است انسان به كمال لايق خود دست مى يابد و اين كمال بمعنى فناى در تجلبّات ذاتيه الهيه و بقا يافتن به 
بقاى حق است و تمام طبقات انبياء الهى على قدر مراتبهم به جنين قيامتى تحقق يافته اند بنابراين آنجه در بيت ذكر شده آمده 
است مقصود قيامت كبرى يا قيامت آفاقى يعنى ظهور وحدت حقيقيه و ذاتيه حق است در آينه وجود كلى حضرت صاحب 
ولابت مطلقه الهيه جنانكه صدر المتالهين در كتاب اسفار در تعريف آن كفته است: ... فُمَن آرادٌ آن يعرف معنى القيامه الكبرى 
وظهور الحق بالوحدة الحقيقيه و عود الاشياء كلها اليه و فناء الكل عن هوياتها الجزئيه حتى الافلاكك و الاملاكك و الارواح و 
التفون كسا فاك الله سال لص يق قو اف الساوائق وه فل الخرقن القن شان اند )4 يكى الك ع عراشد قايكة را 
بداند و بشناسد (يس بداند) كه قيامت كبرى ظهور حق است بوحدت حقيقته (ذاتيه) و بازكشت اشيائست بطور كلى بسوى او 
وفناى همه جيز است از هويتهاى جزئيه خود حتى افلا-ك و فرشتكان و ارواح و نفوس جنانكه خداى تعالى فرموده است 
(بهنكام رستخيز) آنجه در آسمانها و زمين است همه نابود شود مكر آنرا كه خدا خواهد: (سوره 4" آيه 28) و مورد استثنا در 
آيه مورد استشهاد صدر الدين رحمه الله على حسب التاويل صاحبان ولايت مطلقه اند زيرا كه ايشان خود وجه اقدس اويند و 
خداف سال كرد در نور اتفرتضن ال رقويذه انبيكة رك وله طالاكك لذ ونس( نكن شي يع حر وه بحل الك تابوه أشية 
واينكه اين انوار مقدسه الهيه وجه حق اند در اين ترديدى نيست زيرا كه احاديث بسيارى به اين لسان كوياست جنانكه در 
قبل كيين اند كل ني عالكه إلا وديو و لاسي برهانة و تتهير كوي القلين يدتقل اتيحية عدو ننه ادك كد عضرت 
صادق فرمود: «نحنٌ وجه الله الذى لا يهلك» يعنى ما آن وجه الهى هستيم كه هلاكك نشود. و الحق كه شأن و مقتضاى خلافت 
الهيه نيز همين است. بنابراين ظهور وجه آفتاب صفت مقام ولايت مطلقه در قيامت كبرى جه به اعتبار كليت نسبت به اجزاء 
خود كه انبيا و مرسلين اند و جه به اعتبار ظهور سلطنت و سيطره حق جلت عمته از اين مجلى نسبت با جميع ما سواى حق. 
منطبق با بيان بيت فوق خواهد بود؛ واكر كسى كويد كه حضرت رسول اكرم (ص) خود از جمله انبياء و مرسلين است كوئيم 
كه او مستكتى است زبرا كه خوة صاه همان ولايت مطلقه اسسث و مقضوداما ساي اتنباغ و اولياء اولين و اغترين اده أمااين 
جهارده نور ياكك كه اصل شجره وجودند همكّى صاحب يكك ولايت الهيه اند كه آنرا ولايت مطلقه كويند و جون در مقام 
نورانيت وحدت دارند كه فرموده اند اوّلنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم لذا هر شأن كه براى يكى 
از ايشان اثبات شود تمامى ايشان است و اينكه شيخ سخن سرايان شيراز فرموده است: شمس و قمر در زمين حشر نتابدل#*#*#نور 
بتابد مكر جمال محمد (ص) 


باكك و ياكيزه بود ولا-دت او (در درون خانه كعبه)» ياكك و ياكيزه بود تربيت او در آغوش ير عطوفت حضرت رسول اكرم؛ 
باكك و ياكيزه بود در طول اقامتش در صلب يدر و رحم مادر: جنانكه در زيارت مأثور از امام معصوم آمده است: أشهَدُ انك 
كنت نوراً فى الأصلاب الشّامخه و الارحام المُطهرّه لَم تنيسكك الجاهلته يأنجايتها؛ يعنى من خود كواهم كه تواى حجت خدا 
نورى بودى كه در اصلاب بلند يايه و رحمهاى ياكك از صلبى به صلبى و از رحمى به رحمى انتقال مى يافتى و غبار يليدى 


دوران شرك به يليديهاى خود تو را آالوده نساخت. 
ا الاله 7 التيت مَكْرَمَه** * للبيت فَاختَارَةُ من بَعَدٌ بالامن 


و براى كرامى داشت به دنيا آمدنت فرمان حق به شكافته شدن خانه كعبه در رسيد و به يمن قدرت خداى تعالى آنرا خانه امن 


وامان ساخت (0). 
وَان تكلم عيسى فى ولادته**فالحيدرُ قد ثلا القرآنَ فى الحضن 
واكر عيسى (ع) بهنكام ولادت سخن كفت و كفت: (انّى عبدالله آتانى 


١ ص:‎ 


-١‏ جون وجود انسان كامل همجون خانه كعبه است كه هر كس از راه معنى و اعتقاد راسخ به ولايت و كمال او در درونش 
راه يابد از خطر نفس و شيطان در امان است لذا حق تعالى ولايت آن حضرت را همجون كلمه توحيد حصار امن و امان قرار 
داد جنانكه شيخ صدوق در كتاب «عيون الاخبار» به همان روات سلسله الذهب كه كلمه توحيد را نق فرمود آورده است كه: 
ولايه على بن ابيطالب حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى: ولايت على بن ابيطالب قلعه استوار من است هر كس به درون 
اين قلعه درآيد از عذاب من ايمن است؛ تااين حرمت كه خانه كعبه ظاهر را مقرر است با كعبه باطن كه بيت الامان اولياء 
الهى اعت متطق ناد 


الكتابٍ و جعلنى نببَا) يعنى من بنده خحدايم جنان بنده اى كه خدايتعالى إنجيل؛ عطا فرمود و مرا از زمره بيامبران قرار داد )١(‏ 


آن حضرت قرآن (نازل نشده را ده سال بيش از بعثت ييامبر) در آغوش (ييامبر) تلاوت فرمود (5009(0)5). 


قوت عُيونٌ بتولٍ حينّ إذ أمرّت* لان **للاكل من رُطب الدٌّنيا بان تَجنى 
اكر بتول (مادر عيسى) كه به او فرمان آمد تااز رطب دنيائى تناول كند 


ص: لاع 


-١‏ سوره 19 آيه 6م 
"- محققان از اهل معرفت كتب نازله بر ييامبران الهى را از مقام عقل كلى دانسته اند و مقام عقل كلى كه آن راامٌ الكتاب و 
لوح محفوظ نيز كويند در ذروه اسفل عالم جبروت است و ذروه علياى آن مقام روح كلى است و روح كلى خاص صاحبان 
ولا-يت مطلقه الهيه است بنابراين نزول قرآن كه از مقام عقل كلى است در فرود مرتبه روحانيت حضرت صاحب ولايت عليه 
السلام است و خواندن آن يا هر كتاب آسمانى ديككر جه نازل شده و جه نشده باشد دشوار نيست زيرا كه عالم ما فوق بر عالم 
مادون محيط است و حضرت راز در رساله قنوتيه ضمن شرح عوالم الهى جون بشرح عالم جبروت و دو ذروه آن كه روح 
كلى يا روح اعظم و عقل كلى يا ام الكتاب است مى رسد جنين مى فرمايد: بدان: كاين روح اعظم روح دم شد»** 1# جو 
ل ل ا #حيات اسفل و اعلى از آن شد تو آن را روح ياكك مصطفى 
دان 30 بس از آن روح ياك مرتضى خوان بود اين روح با كلّ ائمه (ع)* 300 *#*كه كردد فيض بخش كل امه به خيل انبيا جز آل 
اطهر: 3200 ال برو و ل 30 كه روح انبيا يكك ذرّه زانست 
- مقصود ازاين حديثء؛ يكى از مفصل ترين احاديث در كتاب بحار الانوار است و اين همان حديث است كه حضرت راز 
اه مايه وي اا 

ماح بي ريسم 320 ا ره 6# بود ام 


و به اين موهبت جشم روشن كرديد كه: (وَ هُرّى إليكك بجذع النّخله تُساقتط عَلّيك رُطباً جتِا) (0): يعنى (اى مريم) شاخ 


درخت را بجنبان تااز آن براى تو رطب تازه فرو ريزد. 
وَالمَرتضى سُ فين الينيت عا كفة *#:*: تَعذى ثلاث من اهداء ذى المنن 


اما والده حضرت مرتضى عليه السلام سه روز تمام در درون خانه معتكف و ميهمان عطايا و مواهب حضرت حق بود واز 


غذاى الهى تغذيه مى كرديد. 
وَاللّه لد يَسَعْ الامكانٌ مدحته :إن المحاطً قصيد قأصغ ذا ملى 


افق يشيو كه يوعندا] س وكيد "كسن واغوان اذنسيت كد ان حضيرت را يناد زبزاكه محاط و محدوو تارسات اق ان ات 


لكن فيان إذا ما نال فى درج **#يّخالة طية عقبانٍ على قي 


اما اينقدر هست كه مككس جون نتواند در برواز خود اوج كيرد» يرواز عقاب تيز يرواز او را (بيهوده) بر شاخسار به خيال يرواز 
افكند. 


يسقَى المحبين من وان يكون كما #من بين آيله وصنعاءَ من اليمن 


(او جنان مولى و سرورى است) كه دوستان خود رااز حوض كوثر سيراب مى سازد حوضى كه (بر حسب روايات) وسعتش از 


ص: رف 


سو 1 


؟- در اخبار آمدهاست كه وسعت حوض كوثر در طول و عرض همجون وسعت بين ايله (كه محلى در عربستان است) تا 
صنعاء يمن استء و اين تشبيه معقول به محسوس است و كرنه. جه نسبت خاكك را با عالم ياكك. 


وَ حولة من كؤوس كالنتجوم فلا تجل إلا لِمَن والى ابا حسن 


ودر ييرامون او جامهائى جون ستاره رخشان براى نوشيدن قرار داد كه جز دوستان و اولياء آن حضرت هيحجكس را از آن بهره 


َمَن سَقَاُ فلا ظَمأ لَهُ آبدا*** ثم الحَلُودُ لَهُ فى اليجنه العدن 

و انكس راكه ازايخ جامها سقايت قرمايد هر كز تشنه نشود در بهشت عدن جَاويدان بسر برد (2)1 

قوب المواقار قن :لخ امومع لاع ال بلا 

خوشا آن كس كه دراين نشأه به طاعت و فرمانبردارى آنحضرت قيام كند زيرا كه طاعت او كنجى يايان نايذير است. 


ص: اعع 


-١‏ اين سقايت موقوف روز قيامت نيست بلكه در همين نشأه بايد صورت يذيرد؛ يعنى كسانى كه در طريقه خاص اهل بيت 
عليهم السلام سلوكك كنند يبش از موت سقايت خواهند شد, جنانكه در تفسير آيه: (و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم 
ماءً عَدَقا) يعنى: واكر هر آينه (اهل ايمان) در طريق حق استقامت ورزند ايشان رااز آبى كوارا سيراب خواهيم ساخت: 
.)77/١8(‏ محمد بن يعقوب در اصول كافى از حضرت باقر روايت كرده است كه فرمود: يعنى دلهاى ايشان را از آب ايمان 
(ايمانى برتر) آبيارى خواهيم كرد و مقصود از طريقه. ولايت على بن ابيطالب و اوصياى اوست عليهم السلام و صاحب تفسير 
برهان (ره) علاسوه از حديث فوق از هفت طريق ديككر با تفاوت و اضافاتى از امام صادق و امام باقر عليهما السلام طريقه را 
ولايت اهل ببت و آب را در بيشترين تفسير به علمى كه از طريق ائمه معصومين تعليم شود تعبير نموده است و معلوم و مسلم 
است سير در طريقه ولا-يت در همين زندكى ظاهرى دنيويه است و ثمره آن كه علوم اهل بيت است بمنزله آبى است كه 
موجب حيات طيّنه قلبته روحه حبه الهيه مى كردد و انسان اين جهانى را آن جهانى و جاودانى مى سازد زيرا كه ولايت جز 
اين نيست كما قال المولوى (ره): مرده بدم زنده شدم كريه بدم خنده شدم#*##دولت عشق آمد و من دولت ياينده شدم رزقنا 


الله ان شاء الله 


اينكك كه شرح اين جند بيت به يايان رسيده است بنطر رسيد كه از كوثر نامه حضرت راز در معنى مجموع اين قصيده غزلى 
آورده شود تا موجب شادى روان صاحب قصيده و انكيزش محبت دوستان حضرت مولاى متقيان عليه السلام كردد ودر 


حقيقت اين غزل جامى است از شراب همان كوثر كه نيستان را هست و هستان را مست كند. 

جار جوى جتنّى جاريست از عشق كزين***در دل عاشق تو هر جوء صورت تحلقى ببين 

سكر عشق آن جوى خمر است و صفايش جوى آب***#علم ع عشق آن جوئ شير و شهد عشق آن اتكبين 410 

عشق بكزين و صفايش كسب كن با سوز دل*#**#ديده دل يس ز عشق حق به كف آر و ببين 

حور و غلمان طوبى و رضوان و جنْت را تمام* ***در بهشت دل بياب از يرتو عشق كزين 

هر يكك از اوصاف عشقت جلوه ديكر كند***صورتى زيبا عيان آيد از وصف مهين 

عشق باشد مايه جنات جاويد خدا*#*##عشق باشد باعث ايجاد افلاكك و زمين 

عشق: حت نحق به ذات خويش و سه ذات ياك»»»ععشق آن ذزياى وحدتث را مهين دز ثمين 

ص: 67م 

-١‏ اين دو بيت مدلول اين آيه است: (مثل الجنه التى وُعدَ المُتقون فيها أَنهارٌ مِن ماءِ غير آسن و انهارٌ من لَبِن لم يَتَغْير طعمّه و 
نهار ون مر لَه للشاربين من سل مش فى ....) يعنى مثل بهشتى كه به اهل تقوى وده داده شده است اينست (كه در آن) 
لورغاق 11اجو كن و زر انمو نورها اال لقيال معن السك سور انا 11 و مخف كدرل طاريق تاريل انين ان 
نوع نهرهاى بهشتى را به جهار صف توصيف فرموده كه منشأ آنها ولايت حضرت امير مؤمنان است و تمامى اين اوصاف در 


دل بيروان آن حضرت از اهل محبت و سلوك در طريقه خاص او جنانكه در معنى آيه وان لو استقاموا ذكر كرديد در همين 


نشأه رونما مى كردد جنانكه در ديكر ابيات غزل خود تصريح فرموده است 


ديده بكشا بين و تركك غير عشق كو* 0 #*غم مخور كر كور كافر خواندت دانا عنين 

رو براق عشق بككزين در طريق معرفت*##كز تكك آن باز ماند توسن روح الامين 

احوالى را تركك كن در عشق يكتا بين بشو كر نو احول نيستى جز عشق يكتا را مبين 
بككُذر از عشق مجازى رو حقيقى را طلب* #** زانكه اين عشق مجازى نيست جز بر ماء و طين 
سجده كن بر عشق تا كردى تو مسجود ملكك*#*#سر ميبج از سجده آدم جو ابليس لعين 
سجده جبود؟ تركك هستى در طريق عشق حق##عشق جبود؟ طاعت و حب اميرالمؤمنين 
آن اميرى كو بما آموخت اسرار خدا###يافتم از يرتو انوار او حقٌّ اليقين 

كر بيبوندى به آن شه كوثرى و سلسبيل**ور بيبوندى دلت كردد جون فردوس برين 
جون بيبوستى» رود جانت به اقليم بقا#**#جون ببيوستى» رهد نفست ز اسفل سافلين 

جون بيبوندى به آن شهء محو كردى در لقا* د *#*#جون ببيوندى به آن شه با خدائى همنشين 


زازاق كرساي راز دار دين شوى»: 2 #*#قطب افلاكك وجودى ييشواى ملكك دين 


مقصود از آوردن آنجه به عنوان شرح ابيات قصيده نونيه آورده شد تنها شرح قصيده يا شرح احوال سيد محمد طاهر نبود بلكه 


قرص العو اله ؤروام تمان الزيعرة إلى لمنيك كة سر باق وشتوود غود وزاكو اند اوح تت الغ بويك أطهار كتاف انل وليه 
الها تطتهله ها خاو ناسورك انطع وقز يعاق ما دوا سدع كد و ظرخها فزونى عفنا حتيكرن تعر لزنا مضا 4 
راه كشاى دردمندان وادى طلب از هر ديار باد طور لَهُم و حَسِنٌ مآب؛ ودر حقيقت شرح حال مردان الهى خود همين است و 
كرنه از ذكر تاريخ تولد و مركك يا عدد اولاد و احفاد يا مسافرتها به هر شهر و ديار جز ير كردن اوراقى جند جه بدست 7 


آوردا!. 
و مولانا جلال الدين صاحب مثنوى در اين زمينه جه نيكو اندرز داده است آنجا كه كويد: 
«... من اين جسم نيستم كه در نظر عاشقان منظورم, بلكه من ذوقم 


ص: عع 


و آن خوشى ام كه در باطن مريدان از كلام من سر مى زندء الله الله جون آن دم را يابى و آن ذوق بجشى غنيمت مى دار كه 


من آنم 000 


الب الججلنا تن خط سيق لتدوفك و كيك قله لاراة تكد ب الى احفلنا مق اسطفعة لفر يكف وول كف و اخلاضتة إِرَة كناو 
محبتكك ... وَ اجتبيته مشاه دتكك وَ آخليت وَجههٌ لَك ... الهى اجعلنا من ص فوتك الْذينَ أَحَلَتَهُمِ بُحبوحه جنتكك و بِوَائَهُم دار 
كرامتكك و أَورَئتهُم مَنازل الصَّدقٍ فى جوارك ... يا ارحم الرّاحمين. 


9 اسفند ماه /1721 مطابق ١١‏ شعبان المعظم ١609‏ هجرى قمرى 


سيد محمد جعفرى باقرى 


سيد جليل و عالم نبيل سيد على بن سيد محمد باقر بن سيد محمد رشيد باقرى موسوى روّح الله روحه 


آن جناب كه والد فقير نويسنده است جنانكه ذكر شد جهارمين از اولاد ذكور والد خويش استء تولدش بطور قريب حدود 
سالهاى ١١166‏ يا ١١07#‏ شمسى )١(‏ در دزفول اتفاق افتاده و تحصيلات خود را در حوزه درس مرحوم شيخ محمد حسن 
انصارى برادرزاده (7؟) جناب شيخ مرتضى انصارى اعلى الله درجته» و يس از او در حوزه درس آيه الله شيخ محمد رضا معزّى 
(9) كه از مراجع بزركك ايران در آن روزكار بود بيايان رسانيد. 


يايه علمى: سيد يس از ختم تحصيلات همجنان در حوزه درس شيخ معزِّى بتدريس طلاب علوم دينيه اشتغال داشت؛ زيرا كه 
شيخ از مراجع برجسته و ممتاز بشمار مى آمد و در روزكار او شهر دزفول نه تنها براى خوزستان بلكه براى منطقه جنوب غربى 


ايران يكى از مراكز مهم و حوزه هاى علوم دينى بشمار مى آمد و كثرت طلابء مدرّسين زبده و ورزيده طلب مى كرد. 


ص: غارف 


-١‏ اينكه تولد والد به سال شمسى ذكر كرديد براى آنست كه شناسنامه ايشان نزد بنده موجود نبود و جون مى دانم كه وفات 
ايشان به سال ١719‏ شمسى اتفاق افتاده» و همجنين اين را هم مى دانم كه در سن 2 سالككى وفات يافته به تقريبى سال ولادت 
او را معلوم داشته ام و اكر تفاوت بين سال شمسى با قمرى ٠0٠‏ سال فرض شود تولد ايشان به سال قمرى سال ١7148‏ يا ١798‏ 
هجرى قمرى خواهد بود. 

-١‏ اين شخصيت بزركك برادرزاده و داماد شيخ انصارى بود و از تربيت يافتكان علمى او نيز بشمار مى رفت» تفصيل احوال او 
در صفحه 7170 كتاب زند كانى و شخصيت شيخ مرتضى انصارى آمده است: 


“ا- شرح حال مختصر اين فقيه بزركك در صفحه 5١194‏ كتاب فوق رديف 7١‏ آمده است. 


سيد علاوه بر اجازه اى كه از آيه الله معزّى داشت بعدها دو اجازه نامه يكى از آيه الله آقا سيد ابو الحسن اصفهانى و يكى هم 
از آيه الله نائينى كه هر دو هم زمان از مراجع بزركك عالم تشيع بودند براى ايشان رسيد و جون بسال 1108 شمسى از سوى 
دولت وقتء قانون اتحاد شكل به مرحله اجرا درآمد و حوزه هاى علوم دينى بر اساس شايستكيها شكل مى كرفت از طرف 
وزارت معارف هيئتى نيز براى بررسى وضع طذال علوم ديتئه به دزفول آمد و يس از بررسى و طبقه بندى» هشت تن از ميان 
علماء دزفول بعنوان مدرّسين حوزه تعبين كرديد كه والد حقير يكى از ايشان بود از اين هشت نفر ينج نفر آنها در خاطر مانده 
كه ذيالٌ نامبرده مى شوند. 


-١‏ مرحوم حاجى شيخ محمد باقر معزّى كه علاوه بر تبحر در علوم اسلامى مردى اديب و شاعر نيز بود و يبوسته مجلس اواز 
طبقات مختلفه مردم دانشمند آكنده مى شد. 


-١‏ مرحوم شيخ محمد معزِّى فرزند ارشد آيه الله شيخ محمد رضاى مذ كور. 
- مرحوم سيد محمد امين امينى. 

- مرحوم سيد محمد على مدرّس. 

0- مرحوم والد. 

از اين هئيت عكسى نيز تهيه شده بود كه نسخه آن در خاندان فقير موجود است. 


تقواى فطرى سييد: در بعضى از سرشتها بطور طبيعى بواسطه طهارت مولد و بعضى عوامل ديككر حالت كريز از منهتات غلبه 
دارد و والد حقير يكى از همين افراد بود؛ جنانكه ساكنان محله حيدر خانه واقع در دزفول كه مل سكونت ما بود به اين امر 


وقوف كامل داشتند و خود سيد نيز در ارتباط با اين 


ص: عع9 


خصيصه ذاتى داستانى نقل فرمود كه ذيلا آورده مى شود. 


جنانكه قبلا در ذيل شرح حال برادرش مرحوم سيد محمد طاهر نقل شدء والد مرحوم بين سالهاى 1*7 يا 8" تا 1*0 ه_. ق 
نزد برادر خود در تهران به سر مى برد؛ مى فرمود: روزى دوستى نزد بنده آمد و ككفت: يكك نفر از رجال دولت از من خواسته 
است كه مردى با كمال اما با تقوارا براى تدريس دختر و يسرش به او معرفى كنم و من تو را در نظر كرفته ام» بنده نيز 
موافقت كردم و قرار شد وقت ملاقات در منزل آن شخص معين شود؛ و جون تعيين وقت بعمل آمده بنده بمنزل آنشخص 
رفتم و بعدها متوجه شدم كه از اعضاء عالى رتبه وزارت ماليه استء در اطاقى مجلل يذيرائى شدم خود آن مرد شخصى اديب 
ودانشمند بود؛ ابتدا مى خواست از درجه معلوماتم مطمئن شود لذا از قواعد صرف و نحو و معانى بيان و غيره بيوسته مطرح 
مى كرد و جواب مى شنيد و جون از يايه معلوماتم اطمينان يافت خواست كه نمونه خطم را نيز ببيند روى كاغذ يكك جمله 
نوشتم واو بسيار يسنديد و خواست تا قراردادى بنويسد اندكى تأمل كرد مثل آنكه جيزى بخاطرش رسيد يس از تأمل كفت 
حضرت آقا ما ديوانى هستيم ممكن است در منزل ما رفت و آمدها و بعضى جيزها ... او مى كفت و بنده سر بزير داشتم؛ ناكاه 
از سخن باز ماند جون ديد كه صورتم به عرق نشسته است در حالتيكه فصل زمستان بود؛ ديكر سخنى نككفت و يس از اندكى 
تأمل كفت: بسيار خوب بعد با هم صحبت خواهيم كرد. و بنده از آن منزل بيرون آمدمء و يس از يكى دو روز آن دوست به 
سراغم آمد و با خنده كفت: فلا-نى! مككر اين شخص به شما جه كفته بود؟ ماجرا را تعريف كردم او كفت: وقتى نزد اين 
شخص رفتم بمن كفت: آقا جان من مى خواستم شخصى معلم فرزندانم باشد كه آنها را مسلمان بار بياورد نه سلمان! آخر من 
جيزى نككفته بودم كه او غرق عرق شد!!. 


ص: /اأاع 


كرايش به عرفان و طريقت: متاسفانه روزكار والد فقيد مصادف با هرج و مرجى شديد ميانه مدعيان رهبرى طريقت بود» در 
آن روزكار در دزفول كروهى از اهل درد به رهبرى جناب حاج خواجه على عصّاريان قدّس سرّه (1) در جستجوى مردى 
وارسته از اولياء الهى بودند كه در طريق استكمال از او تبعت كنند, و والد فقيد با آنكه در لباس اهل علم بود در زمره همين 
كروه منسلكك بود. اين جمعتّت اندكك جندى از مرحوم آقا سيد فتحلى كه يكى از فرزندان حضرت آقا ميرزا بابا و متخلص به 
راز كه سى و بنجمين ركن سلسله الذُهبٍ رضوى (ع) است تبعت مى كردند. در آن روزكار حضرت وحيد الاولياء قدّس سرّه 
القرون كه قلي سليلة يؤزة بيحالةه الزوا و اسهاو قد يك سر من ورد و نكو نارم شخصن :ذاش ع برا مذي فدى كاوها 


حايى كسى را بخود راه نمى داد و جناب خواجه بعدها در سفرى كه به 


ص: كرف 


-١‏ اين مرد بزركك كه در تقوى و قدرت تحمل رياضات شرعيه كم نظير بود در آن روزكار آشفته در بى مردى از خود رسته 
ىق بيوسنة كد بتوائد رهبرى اؤى كروهى را كه بة او اعتماد واششد بعهده بكيره سفت ذر تلان و تكابو من يود وار حثل 
كاه وقتى از كسى نشان مى يافت بسوى او رو مى آورد و جون در عمل متوجه مى شد كه از قدرت رهبرى و تصرف حقانى 
عارى است بسوى نقطه ديكر رو مى آورد و جون حركت او صرفاً براى خمدا بود لذا خداى تعالى سعى او را ضايع نساخت و 
عاقبت دستش به دامن ولايت حضرت وحيد الاولياء الكاملين كه يكى از مقتدرترين اقطاب سلسله اذهب رضوى عليه السّلام 
بود رسيد و بتدريج تصرفات حقانى او در وجود اين مرد مستعد بجائى رسيد كه يكباره از همه باز آمد و با او نشست ودر 
سايه اين يكانكى بجائى رسيد كه از سوى آن جناب به سريرستى سلاك سلسله در خوزستان مأمور كرديد و براين منصب 
والادر دوران حضرت ابو الفتوح قدّس سرّه العزيز و حضرت مير برنا دكتر عبد الحميد كنجويان يبر سلسله ادام الله ايام افاضاته 
و ظلا-ل عناياته على رؤوس العباد همجنان مفتخر بود تا عاقبت در بيست و ششم محرم الحرام سال ١798‏ هجرى به حضور 
مولايش شتافت و هم اينكك مرقد ياكش در خانقاه سلسله الّهب رضوى در دزفول مركز نشر فيض و مزار اهل دل است قدّس 


اسه وعطر الله مضيععة 


شِيرَان رفته بؤد نه:ذولت دان حضركشى ثائل كردية از أيشان ثنها اجازة يافت كذانا آنا جناب مكانبه داشته باشد و يسن از 
مدت زمانى كه از راه مكاتبه با عوالم طريقه سلسله الذهبٍ آشنا كرديد به اخذ دستور العمل سلوكك موفق آمد. 


خلاصه والد فقيد در جنين روزكارى بسر مى برد و در اواخر حال بواسطه كاسالت مزاجى بكلى خانه نشين شد تا عاقبت بسال 
8 شمسى در سن 2# سالكى در دزفول بدرود حيات كفتء و در قبرستان معروف به كاشفييه كه مخصوص دفن سادات 


بود مدفون كرديد. 
سيد شخصيّتى ناشناخته و روشن ضمير و به حضور اهل بيت عليهم السلام كثير التشّرف بود. 


اين مطلب را بعدها در تهران از جناب خواجه على عضًاريان قدّس سرّه شنيدم؛ و آن بدينككونه بود كه در اوائل تشرّف به 
محضر حضرت ابو الفتوح قدّس سرّه العزيز روزى در حضور ايشان مشرّف بودم ناكاه جناب خواجه نيز مشورّف كرديد؛ 
حضرت ايشان حقير را به جناب خواجه معرفى فرمود» آن جناب عرض كرد او را مى شناسمء يدرش با من رفيق بود و ضميرى 
روشن داشت. يس از سالها كه از رحلت ايشان كذشته بود تازه معنى روشن بودن او را دانستم زيرا بسيار اتفاق مى افتاد كه در 
بستر بيمارى افتاده بود جشمهاى خود باز مى كرد و مى كفت: خدمت حضرت مولاى متقيان على عليه السلام رسيدم و جنين 
فرمود آنكاه مطلبى را شرح مى داد و بنده نمى دانستم كه جنين حالت براى اشخاص صاحب مقام هم به ندرت اتفاق مى افتد 


--ه 


يكى از واقعات سيد كه دليل بر صحت سيادت اوست 


مى فرمود مدّت زمانى بود كه مى خواستم از سيادت خود مطمئن شوم واز خداى تعالى درخواست مى كردم كه اين امر را بر 
حقير روشن فرمايد تا شبى در خواب ديدم آقاى سيد نعمت الله فصيح )١(‏ به منزل ما آمد و كفت: رسول خدا صلى الله عليه و 
آله و سلم در منزل ما تشريف دارد بيا واو را زيارت كن! بنده به همراه او رفتم و جون رسيدم, ديدم كه خانه خانه خود ماست 
و بجارى رسول خدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم حضرت صدّيقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليها تشريف دارد؛ يرسيدم آن 
حضرت كجاست؟ كفتند: در طبقه بالا تشريف دارد (در طبقه بالاى منزل ما راهروى بود كه به آن معمولاً غلام كردش مى 
كفتند در وسط اين راهرو و ايوان كوجكى قرار داشت بقدرى كه يكك نفر مى توانست بخوابد) (7) و حضرت در آنجا 
خوابيده بود و جادرى سفيد او را يوشانيده بود؛ بنده جون بآنجا كه خوابيده بود رسيدم, از قلبم كذشت كه كاش مى دانستم 
آن صدمه كه بر يهلوى مبارك وارده شده است طرف راست يا طرف جب بوده است؛ در اين موقع طرف ... 20 آن حضرت 


از لباس برهنه شد و بنده با حالت كريه شديد روى بدن مطهّر افتادم و آنقدر كريستم تابا كريه خود از 


ص: ل فك 


-١‏ مرحوم سيد نعمت الله فصيح كه اخيراً وفات كرده و از فقراء اين سلسله بود در روزكار جوانى از همين كروهى بود كه به 
رهبرى جناب خواجه در طلب مردانى الهى بسر مى بردند و با والد مرحوم محبت فوق العاده داشت 
1- اين محل با ساير بيوتات طبقه فوقانى منزل ما واقع در محلّه حيدر خانه دزفول بعدها خراب شد 


*- بخاطر نمى آورم كه فرمود: طرف راست يا جب؛ جون از تعريف اين ماجرى بيش از شصت سال كذشته است 


خواب بيدار شدم و بر سيادت خود مطمئن كرديدم (1). 


لهم صَلَ و ف وَزد وَ بارك عَلَى السَيّدةُ_التجليله التجميله» المعصّومه المَظلومه الكريمه» التَبيلِ المَكرُوبَهِ العليهء ذاتٍ الاحزانٍ 
الطَويلهِ فى المردَّة القليله» الرَضِيّه الحليمه» العفيفه السَليمهء المجهُوله قدراً و المخفيّه قبراء المدفونه بترا وَالمغصوبه جهراً مَرِيِدة 
النُسآءء الإنسيّه الحورآءء أمّ الأئمّه النُقباءِ النّجآءء بنت حير الانبآءء الطاهِرة المَطهّرة البتولٍ العذرآءء فاطِمه التَميّه اله الزّهرآء 
صَلواتٌ الله وَ سِلامُهُ عَليها. أآلصّلوة وَ الّلاامُ عَلَيكك وَ عَلى ذَرَّيتكك يا فاطِمه الزّهرآء يا بنت مُحَمّدٍ رَسُول اله آبتّها البتول يا قَوْ 
عين الرّسول يا بعضه النَبى يا أمَّ السّبطين يا جه الهه على خلقه يا سَرِيّدتنا وَ مَوليتنا نا تَوَجَهنا وَ استشفعنا و تَوَسَّلنا بك إلى الله وَ 


كدمناكك يق بدي اهنا فى الدّننا والاخيرة باو جيه عند الله انف لداعيد الله 
جهارم فروردين ماه ١‏ 


سيد محمد جعفر باقرى 


-١‏ فقير نككارنده ينجمين فرزند والد خود كه بسال 8 شمسى در دزفول تولد يافته ام در سن سه سالككى يا كم و بيش» شبى 
در خواب مى ديدم كه والده ام حضرت صدّيقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله عليهاست و بنده روى سينه مقدسه ايشان خوابيده 
ام و حضرات حسنين عليهما السلام به سن و سال خودم در دو طرفم روى طرفين سينه آنحضرت خوابيده اند اين خواب را 
شايد در همان طفوليت براى والدين نقل كرده باشم اما براى هيج كس ديككر تا به امروز نقل نكرده بودم مككر همين امروز 
صبح براى فرزند ارشدم آقاى سيد على باقرى خواستم كه بر صحت سيادت خود و در تأييد آنجه والد مرحوم نقل فرمود با 
كسب اجازه قبلى از حق تعالى بوسيله استخاره با قرآن مؤيّدى آورده باشم و السلام: خاكباى اولياء سلسله الذهب رضوى عليه 


السّلام سيد محمد جعفر باقرى 06/فروردين//8١7١1‏ 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 


إلهى أذهّلنى عَن إقامهِ شك رك تَتابْعٌ طولك. وَ أعيجزنى عَن إحصاء ثنائكك قيض فُضلكء و شَّغْلَنى عن ذكر محاوتيك تَرادُفُ 
عَوائدك وَ اعيانى عَن شر عوارفكك توالى آياديك. وَ صَلَْ الهم على مُحمدٍ عبدك المنتجب وَ رَسُولِك المُرتضى و على آهل 
بيه و ترتهِ الطَيِينَ الطاهرين. 

و بعد: كرامى خويش معظم جناب مهندس فاطمى حفظه الله جند بار از اين فقير بيمقدار براى تكميل مجموعه و كتاب 
اخاندان سادات كوشه) شرح حال درخواست فرمود هر جند شرح حال اين بيمايه در خور نككارش و جاب در كنار نام بزركان 
وكالعيمدان] بوتعافدان قمع 11و اجا كدحونق الب ١‏ قار اما مث اطايانى مرقاء ال هات وسرواة اشاة صرويظ 
يذيرفته و شايد ازائه نمونه و نمودارى از آنها براى خواننده اين شرح حال سودمند افتد در اقدام به اين امر از قرآن كريم 
استمداد جسته به استخاره متوسل شدم اين آيه ياسخ استخاره بود: (وَ لا يُنفقون تَفَقَهُ ص غيرة وَل كبر وَلَاتَقَطَعونَ و اديا إن 
كني ليم اضرو العدوها كائرا تسمارة) لتايس عدات هال :را يرارق مويك كيدل داعيو مرا ماد فق با انفقه تلق 
فرموده و وعده ياداش بهتر نيز داده است شك ركزار كرديد و ترديد و دو دلى را به يكسو نهاد تا ملخصى از زندكى نامه خود 
واه بعل مساة و انافه مسر فى اكز كاسن كفو رشاق و ددويعاة از وهو الل الانساتدى التر فق وحلنه اث كز نو البه انهه 


ص: غك 


١١ سوره 4 ابه‎ -١ 


نامم سيد محمد جعفر بن سيد على بن سيد محمد باقر موسوى باقرى است توليدم در شهر د زفول و بناه كفته والدين در 
هفدهم ربيع الاول سال ١7”1/‏ هجرى قمرى اتفاق افتاده و بنابر نجه در شناسنامه ذكر كرديده سوم حَمّل (فروردين) ١04‏ 


شمسى است. 


ونيز جنانكه در ياورقى زندكى نامه والد فقيد ذكر كرديد حقير ينجمين فرزند والدين خويشمء سلسله نسبم از طريق يدر همان 


است كه نمودار آن در همين مجموعه تر سيم شده. از طريق والده نيز بشرح زيراست: 


از سوى يدر: بى بى فاطمه سلطان دختر سيد محمد على فرزند سيد محمد حسين فرزند سيد محمد على فرزند سيد اسماعيل» 
بزركك خاندان ظهير. 


از طرف مادر: علويه بى بى فاطمه سلطان دختر بى بى ساره بيككم دختر نور الدين سيد رضا فرزند سيد اسماعيل» بزركك 
خاندان ظهير؛ يعنى والده جه از طرف يدر و جه از طرف مادر به سيد اسماعيل بزركك خاندان ظهير الاسلام مى ييوندد. 


تحصيللات مقدماتى حقير در دزفول صورت كرفت»ء و جون در سال 737 شمسى به قصد اقامت در اهواز به آن شهرستان 
راهى شده و توطن كزيدم دنباله تحصيلات عربى را نزد فاضل متقى مرحوم آيه الله آل طَتب شوشترى رحمه الله ادامه داده و 
يس از جندى كتاب «آداب المتعلمين» را كه در حاشيه جامع المقدمات بود ترجمه كرده به نظر معظّم له رسانيدم و آنجنا از 


راه تشويق مقدّمه اى تقدير آميز بر آن نوشت. 
دزسال 1915 كن ولك حقير يرصتت ابردع يوست و تكفل والده به غهده حير قزار كرقة: 
در سال 177 از طرف مؤسسه اى كه در آن مشغول به كار بودم به 


ص: وذلذك 


منظور تأسيس شعبه اى در تهران رهسيبار تهران شدم. در تهران هر جندكاه استادى برمى كزيدم تا دنباله تحصيلات خود را 


رها نساخته باشم؛ و از آنجمله نزد مرحوم دكتر خزائلى كه از نوادر روزكار بود مدتى تلمذ كردم. 


در سال ١170‏ بمدد توفيق الهى به طريقه حقّه سلسله الذهب رضوى عليه السّرلام ّرف حاصل كردم و اين ترف تقريباً 
همزمان با ورود واقامت حضرت ابو الفتوح حاجى ميرزا محمد على حب حيدر قدَّس سرّه العزيز از مشهد مقدّس به تهران بود 
تشّرف به اين سلسله مباركه در ملازمت جناب معظم له درى از رحمت خاص الهى بود كه بر رويم باز شده بود واز آن زمان 
به بعد آشنائى با فرهنكك خاص سلسله الذهب جهت فعاليت حقير را در تحصيل به طريق سلسله منعطف ساخت و به تدريج با 


آثار بزركان سلسله همجون جناب شيخ عبد الله قطب بن محيى و حضرت راز قدّس الله اسرارهما آشنا شدم. 


در فروردين سال ١78‏ شمسى مسأله تأهّل بيش آمد و در مسافرتى كه به منظور انجام اين مهم به اهواز صورت كرفت با يكى 
از اصيل ترين تيره هاى خاندان سادات كوشه ييوند و مواصلت شد. 


هر جند مسأله ازدواج و تشكيل خانواده» و ذكر عدد اولاد و اين قبيل مسائل از هر كس كه باشد جزء امور خصوصى است و 
مطرح كردن آن در يكك مقاله آن هم براى درج در يكك كتاب براى بنده قصورى كوا اسك اناد انها كد فلت وتجرددى 


كتاب شجره نامه» مقتضى اينكونه مطالب است ناكزير عرض مى كنم: 


نام همسرم حاجيه بى بى بتول طبيب بزركترين دختر مرحوم آقا سيد اسد الله طبيب ابن سيد محمد على حكيم از سادات 
معروف به «سييد حكيم) است كه لابد رشته انشعابى اين تيره از سادات كوشه در همين كتاب ذكر شده استء از اين علويّه 


فاضله و مجلله خداى تعالى ينج فرزند به حقير عنايت 


ص: اوذءك 


فرموده كه نامهاى ايشان همراه با ساير مشخصات بشرح زير ذكر مى شود: 
ادس غك باقر تولك اواخر كران 109 فى لناتبية التسادءساتى اذ داتشكاء على هرا 


-١‏ سيد مرتضى باقرى متولد بهمن 1717 دكترا در رشته تغذيه از دانشكاه نانسى فرانسه و هم اكنون در فرانسه به سر مى برد و 
ازدواج كرده و تنها فرزندش سيد امير حسين است كه تولدش در غرّه ماه محرم 1607 اتفاق افتاده بنابراين در حين نككارش / 
ساله است. 


سيك مهلدى باقرى (احمد) متولد 178 شمسى استء و هم اكنون مقيم ايالت تكزاس آمريكاست و ازدواج كرده و صاحب 
دو يسر به نامهاى: سيد على ٠‏ ساله و سيد صالح (حميد) ؟ ساله است و تحصيلات او در رشته الكترونيكك است ولى هنوز به 


دأباة كربا فده اعم 


؟- لاون خخائم (وسيله) باقرى سوللة ١١1‏ شسى انيت كة اق وانشكاء هدرسه عار ذكدران دور قم تركتاك لسانس داريا 


فرزند دوم آقاى حاج احمد افشار )١(‏ ازدواج كرده و ثمره اين ازدواج دو يسر است على 


ص: [4[ه4ك 


-١‏ نيازى به تذكار نيست و بيشتر مردم ساكن منطقه خوزستان مى دانند كه خاندان افشار ميانه تجار خوزستان خاندانى است 
كه در ديانت و تقوى واعتقاد به اهل بيت اطهار عليهم السلام و مساعدت با مستمندان نمونه است و اين بيمقدار ضمن شرح 
حال حضرت وحيد الاولياء الكاملين قدّس الله سرّه العزيز از خدمات ارزنده مرحوم آقاى حاجى عليمحمد افشار بزركك اين 
خاندان و همجنين همسر والا كهر او قدّس الله سرّها كه يكى از اولياء مسلّم سلسله مباركه بود ذكرى به ميان آورده است و 
نيازى به تكرار نيستء اما از خدمات همه جانبه جناب حاجى احمد به اين سلسله جز درباره انتشار كتاب ير حجم مكاتيب 
ضمن مطالب صفحات بعد مطلبى كفته نشده استء و بايد عرض كنم كه اين مرد صديق و فداكار كه خود و بستكانش از 
وابستكانش طريقه حقه اين سلسله اند علانوه بر تحمل دويسث هزان تومان هزينه جاب مكاتيب كه زير بنائ استوارى برائ 
اشاعه فرهنكك سلسله مباركه ذهتيه كرديد خدمات بسيارى نيز در ابعاد كوناكون در خدمت به اين سلسله انجام داده كه بعضى 
از آنها ذيلا نقل مى شود: الف: يرداخت يكك سوم تمامى هزينه تجديد بناى خانقاه تهران در سال 117 شمسى. ب: يرداخت 
متجاوز از يكك ميليون تومان براى احداث ساختمان جديد خانقاه تهران كه طبقه زيرين آن مخصوص جلسات بانوان است و 
دو طبقه بالاى آن محل سكونت اين بنده است. ج: يرداخت ماهيانه يكصد و بيست هزار ريال براى اداره درمانكاه خانقاه 
شيراز واين كمكها سالهاست كه ادامه دارد. د: دعوت بنده از كار سابق كه مؤسسه اى تجارتى بود و بنده در آن صاحب 
امضاء مجاز بودم اما مديران آن از مسلكك خاص حقير بيكانه بودند؛ به تشكيلات تجارتى خود اعطاء همه كونه اختيارات 
حقوقى و مالى به حقير تا بوسيله اين بنده هر جه بهتر به امكانات سلسله بويذه در امر توسعه كتابخانه ها خدمت شود جنانكه از 
سال ١87‏ ش كه سال آغاز تجديد جاب مكاتيب است تا به اكنون تنها موجودى كتابخانه خانقاه تهران از 2٠٠‏ جلد به 0٠٠٠١‏ 
جلد رسيد واين رقم غير از خريد دستكاه فتوكبى براى كتابخانه خانقاه تهران و خريد كتاب براى كتابخانه هاى خانقاههاى 


ديكر سلسله و كمكك هزينه مستمر به خانقاه مشهد مقدس است كه هم اكنون نيز ادامه دارد. ه_- يرداخت مبلغى حدود صد و 


هفتاد ميليون تومان براى ساختمان عظيم بيمارستان دكتر كنجويان دزفول كه اين كمكها همجنان ادامه دارد: و فقّه الله تعالى. 


١‏ ساله وطه ث ساله. 
وجازهوه بافرى متو للاسال و1 دناست ونور وشتة وتران دز" اتكلسان متعول فعضي ابت 


سخن از آشنائى تدريجى حقير با معارف سلسله بود» هر جند آشنائى حقير با مكاتيب عبدالله قطب مدّتها قبل از تشرف به اين 
سلسله عليِه اتفاق افتاد» اما بيكمان قويترين موجب ظاهرى اين كرايش به جنين كانون فيض همين كتاب كرديد زيرا كه در 
مقدمه آن شرح حال تنى جند از بزركان سلسله مندرج بود اما انس حقير با اين كتاب يس از تشوّف بسيار قوى تر كشت تا 
جائيكه در منزل خود سلسله اى هفتكى تشكيل داد» و در آن به خواندن مكاتيب براى بعضى از برادران كه در آن مجلس 
لاهيجى بر رونق اين مجلس هفتكّى كه در روزهاى جمعه تشكيل مى شد افزود؛ وجندى از تشكيل اين مجلس نكّذشته بود 
كه جناب 


ص: 20 


حاجى ميرزا محمد على حكيم از طرف رئيس دانشكده اديات دانشكاه تهران براى استادى كرسى دكتراى رشته فلسفه و 
عرفان به تهران دعوت شد. و جناب حكيم به سال 177 شمسى به همين منظور به تهران آمد؛ مرحوم حكيم علاوه بر تسلط و 
تضلع در انواع علوم اسلامى بخصوص عرفان )١(‏ جون از برجستكان فقراء سلسله نيز بود وجود او در خانقاه خط مشى حقير را 
به عرفان علمى از ديدكاه اكابر سلسله الذهبء انتقال داد بكونه ايكه جناب معرّى اليه روزهاى جمعه از اوّل صبح به جلسه 
سراق ا #لتور يشمي امودزو غانا تا شعي عبان روه ارين كدودر كان ابن ساعاك عقي دن حفن اقافة و ايشاةه 
بود؛ و تا سال ١18٠‏ كه بطور ناكهانى نايديد شد كم و بيش اين افاده و استفاده ادامه داشتء مرحوم حكيم اكثر مطالب كتاب 
«لطائف العرفان» خود را كه از دروس دوره دكتراى معقول و منقول و الهبّات بود قبلا در اين مجلس هفتككّى بيان مى فرمود و 
از شكفتيهاى خوى و خصات آنجناب خضوعى بود كه با داشتن آنهمه معلومات نسبت به بزركان سلسله به خصوص حضرت 


وحيد الاولياء الكاملين قدّس سرّه العزيز داشت؛ و اين براى فقراء سلسله بسيار سودمند و آموزنده بود. 


در سال ١54‏ ش والده در شهر مشهد مقدس بدرود حيات كفت وبا همت و يايمردى جناب حاجى سيد محمد صادق عارف 
كه شوهر همشيره است در صحن مطهّر رضوى معروف به صحن ناصر الدين شاهى ياى ستون درب ورودى ضلع غربى مدفون 


شد. ودر همين سال زيارت خانه خدا نصيب اين ضعيف كرديد. 


ص: اام 


-١‏ مرحوم آقا سيد ابو الحسن قزوينى فيلسوف معروف در اجازه اى كه براى جناب حكيم نوشتء او را حكيم الفقها و فقيه 


الحكما خوانده بود؛ و هم اكنون نسخه اين اجازه نزد حقير موجود است 


سال ١787‏ ش آغاز تحوّلى بنيادى 


در اين سال از طرف قرين الشرف قبله الاولياء الكاملين حضرت استاد مير برنا دكتر حاج عبد الحميد كنجويان بير سلسله اطال 
لله بقائه و ارواحنا فداه تجديد جاب كتاب مكاتيب شيخ عبدالله قطب و شرح و توضيح مطالب آن به اين بيمايه محؤّل كشت 
احاله اين امر خطير اين فقير بيمايه را سخت بوحشت افكند؛ زيرا شخصيت صاحب مكاتيب به شهادت مكتوبات مندرجه در 
آن» حكايت از جامعيتى كم نظير داشت و اكر قرار بود مطالب مكاتيب» تحقيق و توضيح شود مى بايد كروهى دانشمند 
ورزيده در رشته هاى مختلفه علوم اسلامى همجون فقه و حديث و تفسير و كلام وحكمت وعرفان علمى وحتى سبك 
شناسى با تسلط كامل در ادبيات عرب با هم همكارى كنند تا بتوانند از عهده اين مهم برآيند و بى هيج اغراق كوئى اين بنده 
خود را در برابر اين شخصيت مورجه اى مى ديدم در كنار كوه هيماليا! جند روز بر بنده با نككرانى و سكوت ككذشت و دراين 
مدت به آستانه الطاف حضرت حق متوسّ ل بودم كه ناكاه امرى يديد آمد و خوف و هراس حقير را به كلى زايل كردانيد 
جنانكه كوئى اين كار تنها در صلاحيت حقير است لذا با قلبى مطمئن شروع به كار كردم؛ اما از بركات اشتغال به اين امر مهم 
در ظرف مدتى حدود ينج سال كه كار بيايان رسيد موجودى كتابهاى كتابخانه خانقاه تهران كه نزديكك به ٠١‏ سال 26٠0‏ جلد 
تجاوز نمى كرد از مرز 7٠٠١‏ جلد كذشت زيرا كه ضرورت ايجاب مى كرد كه در هر رشته از علوم اسلامى منابع دست اول 
در اختيار داشته باشم و نيز توفيق رفيق شد تا اكثر مجموعه هاى مكاتيب قطب را از هر جا كه بود نخست تبديل به ميكرو فيلم 


كرده سيس بصورت كارتهاى 


ص: لذ 


عكسى دريافت و در معرض استفاده و مقابله با نسخه هاى جايى قرار دهم تا نسخه جاب شده از هر جهت صحيح و كامل از 
كار در آيد و جنين شدء و اين فعاليّت ينجساله. حدود صفحه شرح و تعليق مشتمل بر مطالب كوناكون و مفيد بر حجم 
كتاب افزوده و به زيباترين شكلى در معرض استفاده عموم قرار كرفت» و در حقيقت مدتى كه در تدوين اين كتاب سيرى شد 
متزلة:دووة اى بود كه خقير زابرائ خدمات فرهنكى سلسلهة كله وس اناب بيقن امد جوز ماده ساحث جتائكة بين 
سالهاى 1828 كه سال انتشار مكاتيب بود تا سال ١6‏ كه تجديد جاب منهج اول كتاب مصباح الشريعه آغاز شد به منظور 
احياى آثار بزركان و دانشمندان از مشايخ سلسله از دوران جناب شيخ معروف كرخى تا به قرن حاضر شرح حال و نخبه آثار 
نزديكك به دويست و ينجاه نفر از اين رجال با شرح كلمات مدون كرديد كه مهمترين و مفصاترين آنها ضمن فهرست 


مؤلفات» نامبرده خواهند شد. 


دق أؤاخر مال 8 1امنوخ اول كتاب مضيا الشريعه بس :او ضرق هار سال وقت بحسلل با كف مبكاز ال ليم لخارج شد 
ودر دسترس استفاده عموم قرار كرفت و بعد از آن منهج دوم كتاب نامبرده به جايخانه داده شد كه بواسطه مشكلات موجود 


همجنان متوفف مانده اسثت. 


از سال 18 تا به اكنون كارهائى انجام كرفته كه ذيللاا ضمن ذكر ساير كارهاى انجام شده از ييشء نامبرده مى شوند: فهرست 
اهم كارهاى انجام شده در ظرف 18 سال بين سالهاى 187 تا اوائل 188 آنجه تاكنون بجاب رسيده: 


-١‏ مكاتيب عبدالله قطب با شرح و تعليقات. 


ص: 20 


1- مناهج انوار المعرفه فى شرح مصباح الشريعه با تعليقات. 

'- نمونه مآ ثر الكاملين مشتمل بر شرح حال مختصر 7” تن از اركان سلسله. 
آنجه بايد به جاب برسد: 

-١‏ تفسير حضرت عسكرى به عنوان متمم از اواسط سوره بقره تا آخر قرآن. 


-١‏ تأويلات نجميه ترجمه با شرح از آغاز قرآن تا 7" آيه از سوره بقره كه بايد تكميل شود. 


'- «مخاطبات الابرار» موسوم به لبّ التفاسير» استخراج شده از ده جلد تفسير كشف الاسرار كه تا اوائل سوره نمل متجاوز از 


صفحه نككارش يافته و در دست تكميل است. 
؟- الاربعين فى نَبِذٍ من مناقب آمير المؤمنين و آله المعصومين عليهم السلام متخذ از منابع اهل سنت با شرح بر بعضى از آنها. 
ه- شرح احوال و مجموعه آثار خواجه عبدالله انصارى مشتمل بر تمامى رسائل يارسى با شرح بعضى كلمات مشكله. 


آميز حضرت بقيه الله عمجل الله تعالى فرجه واقع شده منصور حلّاج قرمطى است نه منصور حلاج بيضاوى. 


#- رساله در شرح احوار شيخ فخرالدين عراقى و بركزيده اى از لعمات» عشقنامه» قصائد و غزليات با شرح و تحقيق بعضى 


الات 


9- رساله در شرح احوال و بركزيده آثار جناب عين القضات مشتمل بر سخنان و بركزيده اس از تمهيدات» جند فصل از 


لوايح» مكاتيب» تفسير سوره حمدء رساله آفاق و انفس با شرح مطالب مشكله از هر باب. 
-٠‏ رساله در شرح احوال شيخ سعيد الدين فرغانى با شرح و تحقيق مقدّمه كتاب مشارق الدّرارى تأليف آنجناب. 


-١‏ رساله در شرح احوال شيخ نجم الدين محمود شبسترى با منتخب از دو رساله فلسفى او همراه با منتخبى از شرح كلشن 
راز لاهيجى. 


-١١‏ شرح احوال و منتخب آثار شيخ نجم الدين رازى معروف به (دايه) همراه با تفسير سوره حمدء منتخب مرصاد العباد» 


رساله معيار الصَدقَء بخشى از رساله مرموزات اسدى با شرح بعضى كلمات مشكله در هر باب. 

17- ترجمه احوال شيخ عبدالله قطب بن محيى همراه با ١77‏ مكتوب جاب نشده. 

-١‏ شرح حال جناب آقا محمد بيد آبادى اصفهانى همراه با رساله مبدأ و معاد با توضيح مشكلات كلام آنجناب. 
6- ترجمه احوال جناب سيد مهدى بحر العلوم همراه با رساله سير و سلوكك و توضيح كلمات آنجناب. 

-١‏ شرح حال حضرت سيد قطب الدين نيريزى قدّس سرّه العزيز همراه با رساله انوار الولايه و منهج التَحرير و غيره. 


-١١‏ شرح حال و مجموعه آثار حضرت آقا محمد هاشم درويش شيرازى قدّس سرّه العزيز و توضيح مشكلات اين مجموعه از 


هر باب. 
-١‏ شرح حال و منتخب آثار حضرت راز قدّس سرّه العزيز. 
84 شرح حال و منتخب آثار حضرت مجد الاشراف قدّس سرّه العزيز 


ص: ا 


همراه با شرح دوائر توحيدى مهر تبوت. 

-٠‏ شرح حال حضرت وحيد الاولياء الكاملين قدّس سرّه العزيز. 
١‏ شرح حال حضرت الو الفتوح قدّس سرّه العزيز» ناتمام. 

7- شرح احوال و منتخب آثار جناب بصير الدين قدّس سرّه. 
ترجمه احوال بعضى از متقدمين مشايخ سلسله 

*7- شرح احوال جناب شيخ جنيد و شرح يكى از رسائل آنجناب. 


7- شرح احوال شيخ احمد غزّالى همراه با رساله بحر الحقيقه و رساله الطير و مقاله الروح» و از تفسير سوره يوسف در معنى 
آيه ايمان» و رساله عيتيه» و سخنان شيخ در هر باب. 


-١0‏ رساله در ترجمه احوال جناب ابو التَجيب سهروردى همراه با منتخبى از كتاب آداب المريدين. 
آنجه در بالا ذكر شد منتخبى بود از شرح حال بيش از ١8٠‏ تن از بزركان عرفاء. 
سفرنامه ها: 


-١‏ سفرنامه مسافرت جمعى نزديكك به ٠٠١‏ نفر از فقراء سلسله به مشهد مقدس در سال ١١080‏ كه در مراجعت منتهى به 


تصادف اتوبوس حامل مرحوم آقاى حاجى عليمحمد افشار و مرحوم مهندس هوشنكك نجاتى و شهادت اين دو تن كرديد. 
-"١‏ سفرنامه سفر انكلستان و فرانسه در سال ١87‏ مشتمل بر 81/ا صفحه. 


ص: 2 


*- سفرنامه سفر انككلستان در سال 188 و اقامت ينج ماه در شهر ساتمتون مشتمل بر ٠١‏ دفتر و متجاوز از 7٠٠١‏ صفحه. 
كارهاى آماده جاب يا در دست تكميل: 

-١‏ ديوان كوثر نامه حضرت راز با شرح ابيات مشكله؛ آماده جاب. 

-١‏ ديوان اعجوبه با شرح ابيات مشكله؛ آماده جاب. 

'- شرح مختصر منازل السائرين (ناتمام). 

- شرح مفصّل منازل السائرين خواجه عبدالله انصارى ترجمه از متن شرح شيخ عبد الرزاق كاشانى با تعليقات و اضافات. 
امنا كسكرةة ترايع كارهاقى كه وسنت الحراستث: 


-١‏ فرهنكك اصطلاحات سلسله الذَّهبٍ مشتمل بر دو اثر مهم عرفانى و تحقيقى جون مختصر منازل السائرين خواجه انصارى و 
متن و ترجمه مشرب الالرواح تأليف شيخ روز بهان معروف به هزار و يكك مقام: اين فرهنكك عظيم مشتمل بر كلّات معارف 
الهى و فلسفى و ذوقى و عرفانى و روايى است كه مطالب آن نوعاً تحقيقى و مستند است. 


-١‏ متن كسترده اى از احاديث صحيح از طريق عامّه و خاصه در توّلى و تبرى و مناقب مطلقه اهل بيت عصمت و طهارت 
عليهم السلام است كه بنام وسيله الوسائل به عنوان متممم كتاب عظيم وسائل الشيعه تاليف شيخ حرٌ عاملى در دست تدوين 
است زيرا كه صاحب وسائل الشيعه در جنين كتاب كه زيربناى فقه شيعه اماميه است بابى بنام تولى وتوف تازاتكزده استو 
براى شروع دراين كار مهم نزديكك به دو سال صرف وقت شده و حدود 2 حل اهتوق تفسرض وعدي علايت كداز 
شده كه بايد احاديث مورد نظر از ميانه آنها استخراج شود و بصورت فيشهائى آماده تدوين كردد. اين مجموعه كه شايد در 


نوع خود بى نظير باشد شامل هزاران حديث از طريق هر جهارده 


صن ب لاع 


معصوم عليهم السلام خواهد بود و مشتمل بر جهارده باب است كه در هر باب» احاديث مربوط به يكى از معصومين عليهم 
السلام مندرج خواهد شد. 


از فضل عميم و كرم جسيم حضرت حت اميد است كه توفيق اتمام عنايت فرمايد و آن را در جهان اسلام و تشيع اثرى زنده و 


ترجمه و نكارش: 
اين بنده كمترين جنيز در نظر داشت كه دو بخثر از آثار قلمى خود را از ترجمه و نككارش در يايان اين شرح حال عرضه 
دارد زيرا كه در حقيقت شرح حال اين بيمقدار خود همانهاست, براى تحقق اين مقصود نخست حديث شانزدهم از مجموعه 


جهل حديث كه از مآخذ اهل سنت جمع آورى و تدوين كشته آورده خواهد شد ويس از آن حسن ختام اين زند كينامه را 


«باب الاعتصام) از منازل السائرين خواجه انصارى قدّس سرّه قرار خواهد داد و من الله الاستعانه و التوفيق. 
حديث شانزدهم )١(‏ از مجموعه الاربعين فى نَبِذِ من مناقب امير المؤمنين و آله المعصومين: 


الحموينى بِسَمَدِهِ عن سَليم بن قيس الهلاليئء قالَ: رأث عَلِتَا فى مَسجدٍ المدينه فى خلافه عُثمان أنَّ جماعّه المُهاجرينَ وَ الأنصار 
يتّذاكرون قَضائلهُم وَ عل ساكتٌء ققالوا: يا أبا الحسن تَكلّم! قَقَالَ: يا مَعشرَ قّريش وَ الانصار! أسئلكم مِمّن أعطاكمٌ الله هذا 
الفضلّ» أبأنفُسكم أو بغي ركم؟ قالوا: أعطانا الله و مَنّ عَلينا بِمَححمّدِ- صلَّى اله عَليهِ [وَ آله] وَ سَلّم-. قالَ: ألستّم 


ص: ع 


اين ازباب سى و هشتم از كتاب ينابيع الموده تاليف حافظ سليمان بن ابراهيم قندوزى حنفى استخراج شده ودر مناقب 


موفق بن احمد خوارزمى نيز آمده است 


تَعلَِونَ أن رَسولَ الله- صلَى الله عَليهِ وَ مَكُم-. قالَ: إِنَى و أهل بيتى كنا ثُوراً تسعى بَينَ تَدَى الله تعالى قبل أن يَخلق الله 
ا كم بأربعة عَتَوَ آلف سَنة» لما لق الله آدمَ - عليه الصّلام- وضع ذلك الثور فى ضلبه و أهبَطةُ إلى الأرضء ثُمْ حمل 
فى السّفينه فى صمب نوح- عليه السّلام- + نات اق الازظي كلب أبراعيم - عليه السّلام- ثم لم يِل اله 0 - ينقلنا 
مِن الأصلاب الكريمه الى 00 الطاهرَة من 2 الاق الافياكة لم يكن واحد منّا على ع 22 فْقَالَ أهل السَابِقَهِ ذخو اهل بَدرٍ 
وأنْدد: اميد َم قال: الك اداو أنَّ الله عَرَّوَجل - فصل فى كتابه السابقّ على المسبوق فى غير آيه» و لم 
يسيقنى أحدُ مِنَ الآمّه فى الاسلام؟ قالوا: , نَعَم! قال: نكم للها انملك م خويت الت (وَ الشابقونٌ الك المُقرّبون)» سَئلَ عَنها 
ينول الله هيلي لذ عاية [َوَ آله] وَ سل سكقال: أنرَلّها الله - عَزَّوَجَل - فى الأنبياء و أوصيائهمء كأنا أفضّل أنبياء الله وَ وُسْله وَصِيَى 
أفضّ لل الاوصياء؟ قالو: نعم! قالّ: أنثّ يكم الله! الله فيك ٠‏ لت ريا انها" النون اموا اكوا المو طيسو الك ولو ادن الا 
ع لوقيف لقا [اساوفكي شو وشو والذين اندر اليو يمو الكندوة وريوجوة الأكرة واهم واكيرة )4 ويك 
لرّلتة (لم تخدوا يق :دوط لذ و لا وسوله و لآ انمدق و لببحه)6 و أمر الله لق أن تعلمق أؤلاة أمرزهم! وا أن مق لهم ين الولايه 
كما قشر لَهُم من ضّلمواتهم و زكوتهم و حَسهم؟ ون بنى لاس بغدير نم و قال: نهآ القانة! إن ال دعر غلؤلة- أرسلق 
برساله ضاق بها ص درى وَ ظَتَنتٌ أنَّ الناس يك ُبنى فَأُوء دنى رَبِى: 0 اتعلسون أن الله حَحَرَّوَعى - مولادى و أنا مَولى 
المؤمنينَ» وَ آنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول اللِه! فقالَ آخذاً ييدى: مَن كنتٌ فَعَلقُ مولاة» اللَهّمَ وال مَن والاة» و عاد 
مَن عاداه! فقامَ 


ص: م2 


معان و قاييا جود انوا تيم اة؟ #التولاز حرلاقي» ين كنت أولى وباب له تاق أولى وى ليرا لادوم 
كفك لك دوكوو تويك تك وطس 1 ونيي كر لكل اناق فنا /ء فقال ضلى الل عله [و ال4] وهل - :الله أكبد باكمال 
الدّينِ وَ إتمام النّعمَهِ وَ رضاء رَبَى يرسالتى وَ وَلايْهِ عَلىّ بَعدى! قالو: يارسول الله! هذه الآباتثٌ فى عَلحٌ خاصّه؟ قال: بلى! فيه و فى 

اياك الى اوم اليد قالواا هم 10 قان: عَليٌ أخى وَ وارثى و وصِبّى [وَ تَليفتى فى أمّتى اشل وول كل مؤمن بعدى ث2 
اينى الحسة» 8 العبيل 8 الاين ولد الخ ين؛ القرآنَ مَعَهُم وَ هم مع القرآن» لا بمَارِفُوته و لا يَُارقهُم ححتّى ترادوا عَلئَ 
الحوض؟ قال بَعض هم: قد س معنا ذلكك و شّهدنا! وقال بعض هم : قد فظنا جل ما قلت وَ لم نحفظ كله و هؤلاء الّذِينَ حفظوا 
أخيارنا و أفضلنا! ثم قال: أتعلموتَ أن اله أتزلَ: (إنما يرد الله .ذهب عنكم الرّجس أل البيت و يُطهْركم تطهيرً)» مجمعنى و 
فاطقة و انق عشج و سيا : 8 ألقى علدا كباة و قال #حوؤلاء أعل يض لوتقم لحن يولم غارولفهم و تمرقى ما بجر ةيم 
لحك الصو درت اكور الت ا التماار انرجا رقر ناتاه انكر زلى را لاود تيه 1د ام لمات 
بذلكم : ثم قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن الك أنولك يا انها الدين آمنولا انّقوا الله و كونوا مع الصٌادقين)» فقال سلممان: با وول 
الها هذا عامّه أم خاصّه؟ قال أمّا المأمورون فعامّه المؤمنين» و أمّا الضَادقون فخاصٌ شه أخى على و أوصيائى من بعده ألى يوم 


القيمه؟ قالو: نعم!. فقال: أنشدكم الله! أتعلمون أنْى قلت لرسوله الله - صلَّى الله عليه [وَ آله] وَ سَلَّم- فى غزاة تبوكك: خلفتنى على 


ص : 998 


حموينى 


النْساءِ و الصّبيان؟ فقال: أن المدينه لا تَصلح ألا , بى إو بككء و أنت مِنى بمنزله هارّون من مُوسى ألَا أنه لا نب بعدى؟ قالوا: َعم 
قال: نم دُكع الله! أتعلمون أنَّ الله أتزلٌ فى سُورة الدح: (يا بها الذَّين آمنوا اركعوا وَ اسْجدُوا وَ اعبِدُوا بكم 00 
إلى آخِر الشُورة فقام سلمانٌ فقال يا رسول الله! من هؤلاء اين أنت عَلَيهم شهيد وَ هم شهدا عَلى النّاس الذَّين اجتباهُمٌ الله و 
لم يجعل عَلّيهم فى الدّين من حرج مِلّه إبراهيم؟ قال: َنى بذلكك ثّلائه عَشَّر وجا خاصّه! قال سلماكٌ: م 0 رض اواعال 
أنا و أخى عَليَ وَ أحدّ عَشَّر من وُلدى؟ قالو: نَعَم! قال: أندكم لله! أتعلمون أنَّ رسول اله - صِلَى الله عَلي لَوَ آله] 5-0 - قال 
فى تُحطبته فى مواضع مُتَعدَّدةْء و فى آخر طبه لم يتخطب بعدها: أيّها الْنْاسٌّ! أنى تارك فيكم القلين كتاب الله و ترتى أهل 
بيتى تتمتكوا بهما آن نف ُواء أن لليف البر أخبرنى و عهد أل أنهما أن يفترقا حتى يردا عَلَيَ الحوض؟ ققال كلهُم: ههه 
أن وول اهيلي اله قلية [وَ آله] وَ سَلّم - قال ذلكك. 


ترجمه: 


«حموينى به سند خود از سليم بن قيس هلالى روايت كرده است كه كفت: على عليه السلام را در روزكار خلافت عثمان در 
مسجد مدينه ديدم كه جماعت مهاجرين و انصار (در محضرش) از فضائل و مناقب خود ياد مى كردند و آنحضرت ساكت بود 
يس متوجه او شده و عرضه داشتند: يا ابا الحسن تو هم سخنى فرماى! حضرت فرمود: اى جماعت قريش و انصار! از عناياتى 
كه حق تعالى درباره شما مبذول داشته است مى يرسم كه آيا اين عنايات و الطاف را حضرت حق به شما عطا فرموده است يا 
به غير شما؟ 


كفقل رن ها نوين كيه ويك خط يق تند على اللا هله :زو 1ل 


ص: 444 


و سلم برها منّتَ نهاده است. 


فرمود: آيا شما نمى دانيد كه رسول خدا فرمود: «من و اهل بيتم نورى بوديم كه در ييشكاه حضرت حق در جنبش بوديم به 
جهارده هزار سال بيش از آنكه خداى تعالى آدم را بيافريند و جون آدم را آفريد اين نو را در صلب او جا داد و او را به زمين 
فرستاد (و همجنان ... تا) در كشتى در صلب نوح قرار داد آنكاه در آتش (نمرود) در صلب ابراهيم (ع) و همجنان نور ما را از 
اصلاب كريمه به ارحام ياكك از يدران ومادران انتقال داد بكونه اى كه غبار نامشروعيت كرد سرداق طهارت نطفه هيجيكك از 
ما نككشت؟! 


از ميانه آن جماعت سابقين در اسلام و اهل بدر واحد كفتند: آرى شنيده ايم. 


آنككاه فرمود: شما را به خدا سوكند! آيا مى دانيد كه خداى تعالى در كتاب كريم خود قرآن بيشى جويند كان در اسلام را بر 
غير ايشان فضيلت داده و مى دانيد كه هيجكس از امّت بيش از من اسلام نياورده است؟ كفتند: آرى. 


فرهوة للها وأ كعد بو كته ] ناف ذاقد شكافيكه أيه" (والنانقوة السارقون الذك النتدبوة) 33 تازل هدو اوتحصداق ان 
از رسول خدا يرسيدئد فرمود: خداى تعالى اين آيه را در شأن انبياء و اوصياء ايشان نازل فرموده است و من برترين ييغمبران و 


فرموة: عنما را بدا سوكند آيا مى دانيد هنكامى كه آيه (يا آبّها الذَّين آمنوا آطيعٌوا الله و آطيعٌوال الوّسولٌَ وَ أُولى الآمر نكم 
... (0) يعنى: اى كروه ايمان آورند كان خداى را و فرستاده خداى را و آنكس كه از ميانه شما صاحب 


ص: |2 


اسوو 82 بها 


1- سوره ايه 04 


امر است اطاعت كنيد و هنكاميكه آيه (إنّما وليكم الله ...) (1) يعنى: بى هيج كمان صاحب اختيار شما خداست و رسول او و 
كسانيكه ايمان آورده و نماز با داشته و به هنكام ركوع زكوةٌ مى دهند... و هنكاميكه آيه (... لم ينَخَذوا مِن دون الله وَ لا 
رَسوله و لا المؤمنين و ليجة ...) (7) يعنى به جز خدا و رسول او و مؤمنون كسى را به رازدارى برنكزيدند (كه مراد از مؤمنون» 
اكه الغلا نلك اقنتاء تداق قدالى ساني ضوفي ماهو كرموى :8 قر مان انان رضاحي عقا راذ عاق :زا عن د ستحين ماك 
و معنى ولايت را براى ايشان توضيح دهد جنانكه نماز و زكات و حج را براى ايشان تفسير فرموده استء و مرا در روز غدير 
خم براى مردم به ولا-يت و خلااغت نصب فرمود و كفت اى مردم خداى تعالى مرا به رسالتى مأمور ساخت (يعنى به اعلا-م 
ولاءيت و خلافت من) سينه ام از دشوارى آن تنكك شد؛ جه مى دانستم كه مردم مرا به دروغ منسوب خواهند كرد و خداى 
تعالى تهديد و وعيدم فرمود آنككاه فرمود: (اى مردم) آيا مى دانيد كه خداى تعالى صاحب اختيار من است و من صاحب 
اختيار اهل ايمانم جنانكه از خود ايشان به آنان سزاوارترم؟ و همه كفتند: يا رسول الله جنين است! آنكاه 1نحضرت در حالتيكه 
دست مرا كرفته بود فرمود: آن كس كه من مولا-و صاحب اختيار اويم على (ع) صاحب اختيار و مولاى اوست؛ و (فرمود) 
خذايا دوسك ذا #وسطاة اواو دشم عدار دشان او يراه دكا ساماق ادحام سابك و كنكواى وسو لاخدا وللايك على 


حسسنت؟ 


فرمود: ولايت او همجون ولايت من است؛ آنكس من از جانش به او سزاوارترم على نيز جانش به او سزاوارتر استء آنكاه آيه 
(آليوم اكمَلتٌ 


ص: اليف 
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لكم دينكم ...) (1) يعنى امروز دين شما مسلمانان را كامل كردم و نعمت خويش را (با اعلام ولايت و خلافت على) بر شما 
تمام ساختم و از اينكه اسلام دين شما باشد خشنود كرديدم ... نازل كرديدء آنكاه آنحضرت فرمود: الله اكبر به اكمال دين و 
آيات آيا مخصوص على عليه السلام است؟ فرمود: بلى و درباره ساير اوصياء من تا به دامنه قيامت. آنكاه كفتند اوصياء خود را 
براى ما مشخخص فرماى! فرمود على (ع) برادر و وارث و وصى [و خليفه من در امنّم] من و صاحب اختيار هر مؤمنى يس از من 
اسث و انكاه حسن :و الكاه ععسين و انكاء دين از فروندان حسيو: قرآن نا ابشان است :و ابشان اكرانمده نداقر اث اذ ابشان 


جدا مى شود نه ايشان از قرآن تا آنكاه كه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند؟! 


بعضى از حاضران كفتند: آنجه را فرمودى شنيده ايم و بر آن كواهيم و بعضى ديكر كفتند: قسمتهاى عمده كفته هاى تو را در 
حافظه داريم اما همه آنجه را كه بيان داشتى بياد نداريم و اينان كه تمامى آنها را (از ييغمبر خدا صِلَى الله عليه و اله) شنيده و 


در حافظه نكّه داشته اند از بر كزيد كان و افاضل مايند؛ (يعنى كواهى ايشان براى ما حيّجت است). 


آنكاه حضرت فرمود: آيا ميدائيد كه خداى تعالى آيه (إنّما يَرِيدٌ الله يذهب عَنكمٌ الإجس أهل البيث و يُطَه ركم تطهيراً) (5) را 
كه فرو فرستاد ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله مرا و فاطمه و حسن و حسين دو فرزند مرا كرد ورد و كساى خود را بر ما فرو 
افكند و عرضه داشت: بار خدايا اينان اهل بيت منند 


ص: 42 


" سوره 0 آبه‎ -١ 
؟- ... اراده قطعى خدا بر اين قرار كرفته كه شما اهل بيت را از آلودكى به هر بليدى بزدايد زدودنى (كه هيج فرشته مقرب و‎ 


هيج نبى مرسل را جنين ياكك نساخته باشد): سوره 77 آيه 1 


كوشت ايشان كوشث من استء آنجه ايشائرا مى آزارد مرا مى ازارد و آنجه ايشان را جريحه دار مى سازد مرا جريحه دار مى 
سازد يس يليدى را از ايشان دور ساز و ايشان را ياكك كردان ياكك كردنى و امّ سلمه (زوجه آنحضرت كفت: و من! اى رسول 


خدا آنحضرت فرمود: تواى امّ سلمه خوبى!) 
همه كفتند: ما همكان شاهد و كواهيم جرا كه ام سلمه اين ماجرا را براى ما نقل كرده است. 


فرمود: شما را به خدا سوكند آيا مى دانيد كه خداى تعالى آيه (يا آيّها انين آمنوا انّقوا الله و كوثُوا مع الصادقين) (1) را كه 


فرو فرستاد سلمان عرض كرد: اى رسول خدا مدلول اين آيه عامٌ است يا خاضصٌ؟ 


فرمود: اما مأمور به امر اين آيه همه مؤمنان اندء و اما صادقان خاصٌ است يعنى على و ديكر اوصياء من يس از اوست تا به روز 
رستخيز! همه كفتند: بلى! سيس فرمود: شما را به خدا سوكند آيا مى دانيد در غزوه تبوكك كه يبغمبر اكرم مرا به جاى خود 
مأمور حفاظت از زنان و كودكان مدينه قرار داد و من به رسول خحدا عرض كردم: آيا مرا مأمور حفاظت از زنان و كودكان 
قرار مى دهى؟ فرمود: مدينه جز به وجود من يا تو اصلاح نمى يذيرد و تو نسبت به من همجون هارونى نسبت به موسى (ع) 


جز الكو بين امه اشرق 'تنيتك؟ كنسد: بلى: 


فرمود: شما را به خدا سوكند آيا مى دائيد خداى تعالى در سوره حج كه فرمود: (يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا 
ربكم و افعلوا الخير...) (تا آخر سوره) (1) يعنى (اى كروه ايمان آورند كان» ركوع كنيد و سجود كند وعبادت كنيد 


يروردكار خود را و عمل شايسته انجام دهيد باشد كه رستكار شويد. و در [راه محتبت حق آنجه در توان داريد] مجاهدت 


ورزيد 


ص: 48 
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ا- سوره 7١‏ آيه لالاوا// 


جه اوست كه شما را بركزيد و در دين [بركزيدنٍ طريق مهر و محبت خود را دشوار نساخت و در اين راه] عسر و حرج يديد 
نياورد جه ملّت يدر شما ابراهيم خليل همين است و هم اوست كه از اين بيش شما را مسلمان ناميد جنانكه امروز نيز بهمين نام 
ناميده مى شويدء تا اينكه ييامبر كواه شما و شما بر خلق كواه باشيد يس نماز بيا داريد و زكوة دهيد و به خدا معتصم باشيد جه 
او صاحب اختيار شماست و او خود نيكو صاحب اختيارى است و در اين هنكام سلمان از جا برخاست و كفت: يا رسول الله! 
آيا آنان كه تو برايشان كواه باشى و ايشان بر خلق كواه باشند و خداى تعالى ايشان را بركزيده و دشوارى را در دين از ايشان 
برداشته و بر روش حضرت ابراهيم اند كياندد؟ و رسول خدا صِلَّى الله عليه و آله فرمود: مراد از اينان سيزده مرداند» مردانى 
خاص و مخصوص! سلمان عرضه داشت: يا رسول الله! نام و نشان ايشان را بر ما روشن فرما! فرمود: من و برادرم على (ع) و 


يازده تن از اولاد من. 


(كروه حاضر در محضر حضرت امير مؤمنان) عرضه داشتند: بلى! فرمود: شما را به خدا سوكند آيا مى دانيد كه رسول خدا در 
مواضع عديده در خطبه هاى خويش و در آخرين خطبه كه ديكر يس از آن خطبه اى ايراد نفرمود كفت: اى مردم من در ميان 
شما دو جيز كرانبها: كتاب خدا و عترتم يعنى اهل بيتم را كذارده ام يس شما به اين دو متمشكك شويد تا هركز كمراه نككرديد 
جه يرورد كار لطيف خبير مرا به اين امر كاه ساخته و از من ييمان كرفت (كه شما را بياكاهانم) كه اين دو از يكديكر هر كز 


جدا نخواهند شد تا در كنار حوض كوثر به من ملحق شوند؟ و همكى كفتند كه ما كواهيم كه بيغمبر خدا فرمودا. 


لطيفه اى از لطائف آخرين آيه از سوره حج 


اينكه ضمن ترجمه آخرين آيه از سوره حج جهاد فى الله جهاد در راه محبت حقء بيان كرديد اين معنى متّكى به حقيقتى است 
كه كلام الهى در جمله بعد آنرا تأييد مى نمايد. 


در تمامى قرآن كريم جز در دو مورد يكى همين آيه و ديكرى آخرين آيه ازسوره عنكبوت (2)1 هر جا سخن از جهاد يا 
مجاهده مى رود با جمله فى سبيل الله همراه است؛ جه جهاد اكر در صورت ظاهر و با كار صورى واقع شود و در راه ترويج 
دين خدا و اشاعه شريعت صورت يذيرد جهاد فى سبيل الله نام دارد» و اككر اين مجاهدت در مخالفت با هواى نفس صورت 
يذيرد كه نتيجه آن تهذيب اخلاق است و بنا به فرموده حضرت صاحب شريعت جهاد اكبر نام دارد آن نيز جهاد فى سبيل الله 


است. 


اما اكر بر ذوق آداب معيّنه در سلوك الى الله كه مورد عمل ارباب طريقت است تحت نظر كسانى كامل و مجاز از معصوم 
عليه السلام اين جهاد كه جهاد اكبر است و به منظور تخليه از رذائل و تخلق به فضائل صورت مى كيرد و در اصطلاح اهل 
معرفت «سير الى الله نام دارد به جذبه حمّانى الهى «جذبه من جذبات الحق توازى عمل الثقلين» منتهى شود و «سير الى الله 
براى سالكك به «سير فى الله مدل كردد» در اين مرحله مجاهده سالكك, جهاد فى الله است نه فى سبيل الله؛ زيرا كه اكابر اهل 


معرفت و تحقيق براى 
ص : "لا 
-١‏ مقصود اين آيه است: (والذَّين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و انّ الله لمع المحسنين) يعنى و آنان كه در (محتبت) ما كوشيده 


اند بيكمان ايشان را به راههاى (تحقق به حقايق اسماء و صفات) خود رهنمون خواهيم كشت و شكك نيست كه نخدا با 
نك وكاران است 


هر انسان كه در راه استكمال خويش است جهار سفر يا سير اعتبار كرده اند» جنانكه ابو الغنائم عبد الرزاق كاشانى قدّس سرّه 


است”: 
سَفَر اوّل: و آن سير الى الله است از منازل نفس تا وصول به افق مبين (1) كه آن نهايت مقام قلب و آغاز تجليات اسمائى است. 


دوّم: سير فى الله است به انتصاف به صفات حق و تحقيق به اسماء آن حضرت تا افق اعلى (1) كه آن نهايت مقام روح و مقام و 


احدّيت است [كه به آن سير جبروتى نيز مى كويند]. 


ص: عا 


اداين اضطلام مقشذ ازآيق ]يه اسعة (و لقند رآة الاق القبين) يعتق :يبر اكرم برل را رافق هبيخ (مشرق) [شكارا 
مشاهده كرد. سوره 2١‏ آيه 37. 

"- اين اصطلاح نيز مأخوذ از اين آيه است (و هُو بالآفق الاعلى) يعنى رسول اكرم در عاليترين مراتب و افقها بود: سوره 07 آيه 
7 

*- مبادا آنكه تصور شود كه اين سيرها كه براى سالكك در ييش است همجون مقام «واحدّيت» و «احدّيت» كه آنرا ١عين‏ 
الجمع) يا «جمع الجمع» كفته اند در منطقه الوّهيت -تعالى عن مجانسه المخلوقين- واقع مى شود حاشا كه جنين باشد يا اكابر 
اهل معرفت از ذكر اين مقامات يا به كار بردن اين اصطلاحات جنين مقصودى داشته باشند بلكه مقصود ايشان تجلياتى است 
كه از اين مراتب در باطن شخص سالك ظهور مى يابد كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم «انَّ لله تعالى سبعين الف 
حجاب من نور و ظلمه لو كشفها لاحرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلقه)» اين هفتاد هزار حجاب از ظلمت و نور در 
عمق وجود هر انسان عبارت از مراتب نفس و قلب و روح وسرٌ اوست كه يس از انكشاف حجب ظلمانى سالك در معرض 
تجليات انوار غيبئه قاب و روح و سرٌ خود قرار مى كيرد و يس از طى حجب نورانى به حقيقت ذات خود كه ظهور الله و نور 
الله است واصل مى شود و حقيقت مَن عَرَف نفسه عرف ربّه» نقد وقت او مى كردد وو به حقيقت» معنى اين حديث قدسى را 
كدق تعالى فرموده است: دلا يسقتى أرضى و لا سمائى بل نسعتى قلب عبدى المؤمن» در مى بابد وافنا در آن نور يقاى به 
آن همان فناء فى الله و بقاء الله و مقام جمع الجمع وقاب قوسين اوست رزقنا الله. 


و أحديّت (يعنى وحدت مطلقه) و آن مقام (قابَ قوسين أو أدنى) )١1(‏ است كه در آنجا اثنيتيت را راه نيست يعنى جون اثنيتيت 
مر تفع شود مقام (أو أدنى) روى نمايد كه نهايت مرتبه ولايت است. 
جهارم: و آن سير بالله عن الله است يعنى سير به حق از حق براى تكميل خلق (جه شخص سائر ولى باشد يا نبى) و آن مقام بقاء 


لقان خو را در حعقق انها تكاشعد اث 


يس بنابر آنجه قبلا ذكر شد و در بيان اجمالى شيخ عبد الرزاق كاشانى نيز اشاره كرديد جهاد فى سبيل الله تنها در مرحله سير 
الى الله است خواه جهاد در جنكك با كار باشد يا با نفسء و جهاد فى الله از مرحله دوم به بيعد صدق خواهد كرد؛ زيرا كه از 
سفر دوّم كه سير فى الله است حركت سالكك مبتنى بر حبٌ مى شود تكلف و احساس زحمت را مطلقاً راه نيست جنانكه در 
احوال عشاق حق اين حقيقت مشهود است و تاريخ حيات اين كروه كه بر كزيد كان نوع بشراند جه در عرصه بيكارهاى ظاهر 


با دشمنان خدا جون ياران حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام» و جه در تفاصيل احوال اهل معرفت فراوان مى توان يافت. 
لطيفه اى ديكر از آيه و بيان اينكه امام و حيجتء خود ظهور تامّه اسم الشّاهد حقّ است 
زيرا اين ذوات مقدسه يعنى معصومين عليهم السلام از آنكاه كه 


ص: 444 


١‏ - واو به مقدار دو كمان يا نزديكتر از آن بود: سوره 07 آيه4 


آفرينش يافته اند بر حسب ذات و حقيقت كه مقام نورانيت ايشانست متحقق به تمامى مراتب كمال و متصف به تمامى اوصاف 
الهى بودنده اند (1) جرا كه نخستين تجلى حضرت حق كه تجلى لا-هوتى اوست جيزى سواى مقام نورانيت ايشان نيست كما 
قال رسول الله: «اوّل ما خلق الله نورى» يعنى نخستين آفريده حق نور من بود. و اينرا هم مى دانيم كه هر كمال كه براى يكى از 
اين جهارده نور ياكك ثابت شود براى ديكران اين انوار الهّيه ثابت است؛ كما قال المعصوم عليه السلام: «أشهدٌ نَّ ... أرواحكم 
و نوركم و طينكم واحده) (1) يعنى كواهى مى دهم كه ارواح و نور و سرشت شما جهارده نور ياكك يكى است. يس به اين 
معنى هر يكك از ائمه معصومين عليهم السلام خود ظهور اسم الشاهد حق است (*) تا منصب (شهداءٌ على النّاس) براى او 
صادق باشد جنان كه رسول اكرمء خود شاهد بر تمامى آنها است. تا هر مؤمن مستعدى را در مراتب كمال ترقى دهد و 
بركزيد كان از ايشان را در حد سعه خويش به مظهريت اوصاف و نعوت الهى واز آنجمله اسم الشاهد متّصف كرداند تا ايشان 
نيز در حدٌ جزئيت خويش بنحو تبعى (شهداءً عَلى النّاسء شهداءٌ عَلى النّاس) ساز كردند؛ و جه نيكو و بجاست كه از كلام امام 


معصوم در عظمت شأن امامت و اينكه خلق را نمى رسد كه خود براى خويش امامى بركزينند جند جمله اى آورده شود: 
فى الكافى (5) ... عن عَبِدِ العزيز بن مُسلم قال كنا مم الرّضا عليه 


ص: 802 


؟- اين جند جمله از زيارت جامعه كبيره رسيده از حضرت امام على نقى عليه السلام است 

*- اينكه در آيه شريفه حضرت رسول اكرم (ص) شاهد بر ديكر معصومين عليهم السلام معين شده به اعتبار مرتبه نبوت 
آنحضرت است نسبت به مرتبه وصايت كه نيابت از نبوت است نه بر حسب مقام نورانيت و اين امر منافات با مدلول آيه ندارد 
؟- اين متن از باب نادر جامع در فضل امام (ع) و صفات او از كتاب حجت اصول كافى واز نخستين حديث اين باب كه 


خيلى مفصّل بود بطور انتخاب آورده شده و همين حديث در كتاب تحف العقول نيز با اندكك تفاوتى در عبارات مده است 


امد لام ِمَرِوِ فاجتمعنا فى الجامع يوم الججمعه فى بدء مَقدمنا قأدار وا آمر الامه و ذكروا كثرة اختلافٍ النّاس فيها مدَخَلتٌ على 
سيّدى عليه السلام فأعلمتّهُ وض النّاس فيه فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز! ... إن الامامه أجل قدرا وَ أَعظمُ شأنا و اعلى 
مكاناً وَ أمنع جانباً و أبعدٌ غوراً مِن آن يبلّغها النّاس عَقَولهِم أو ينالوّها يك رائهم أو يُقيموا إماماً باختيارهم ... الامام مَطهرٌ مِنّ 


الأترصيو الغا كن العو 


ب الاناء والحق كه ل كزانيه الع 3 لا تشاولة اله و لايرس ينهي ل ولالة كل ولاسن .. غيواف قبيات فيلت التقول :و 
تاهت المُحلوم و حارت البابُ و حَسأتٍ العيونٌ و تصاغّرت العٌظماء و تحّرت المحكما و تقاص رت الحُلماء و حصرت الخطباء و 
غهات الالنامو كلت التغرار و هوت الأدياه و غبيك اللعاء (و تبه لجان لاعن وق شانمق شق او فقيل ين 
فضائله وَ أقرّت بالعجز و التتقصير و كيف يُوصَف بكله (1) او ينعت بكنهه 5 أو يْفهُمُ شىء من آمره .. 

... قسد أآَمِنَ مِنَ الخطاء و الزَّللٍ و العثار يَخصّه الله بذلكك ليكون ذلم حُسّته البالغه على عباده و شاهدةٌ على خلقه ...: يعنى عبد 
العزيز بن مسلم كويد: ما در شهر مرو به همراه حضرت رضا عليه السّّلام بوديم ودر بدو ورود در مسجد جامع شهر كرد 
آمديم و مردم درباره مسأله امامت سخن مى كفتند و در اين مبحث سخت مشغول بودند و اختلاف نظرها را در اين امر بر مى 


شمردند و من بر مولاى 


ص: 464 


-١‏ اين جمله در نسخه تحف العقول هست و در كافى نيست و معنى آن اينست كه: عالمان در ييشكاه علم او كنكك و درمانده 
ام 

لون ففول العقول زوم كلية كلهم آندة اس 

*- اين جمله نيز در تحف العقول: (بكيفئيته) نقل شده است 


خود حضرت رضا (ع) وارد شده و او رااز آن يراكنده كوئيها آكاه ساختم» آن حضرت لبخندى زد آنككاه فرمود: اى عبد 
العزيز! اين مردم بنادانى در اين باب سخن مى كويند أعظم و مكانتش برتر و آستانش منيع تر و عمقش فراتر از آنست كه خلق 
بتوانند بمدد خرد و انديشه خويش به آن رسندء يا با رأى هاى خود به آن دست يابند» يا به اختيار خويش كسى را بعنوان امام 


نركما ولك ..:: 
... امام شخصيتى الهى است كه خداى تعالى او را از كناه ياكك داشته و از هر نقص و عيب دور ساخته است .. 


... امام يكانه روزكار خويش استء كسى با او همسنكك نيست و هيج دانشمندى با او همطراز نه بَدَلى براى او نيست و مثل و 
نظير ندارد ... هيهات جه دور است (فهم حقيقت امام)» خردها دركنه عظمتش كمراه و اوهام در درك جلالتش كيج و عقلها 
حيران وديده ها خيره و بى نور وهر بزركى در جنب بزركى او خورد است و اهل حكمت در كمال او واله و اصحاب حلم و 
رذباوئ در ينشكاه جاذيه او تاشكينا و هر كونده و خطيب :دز ينان شتون أو كنكك :و همه اتدايشمتدان در كراتة اقبائوس تيكران 
دانش و خرد او نادان و هر سراينده در مدحت او الكن و هر اديب در اداء منقبت او عاجز و هر بليغ در جنب بلاغت او از ذكر 
يكك شأن از شئون و يكك منقبت از مناقب او يا ذكر فضيلتى از فضائل او درمانده است!! و همه اين طبقات به عجز و تقصير 
خود معترف اند و جون اينهمه در ستايش جزئى از فضائل و كمالات او جنين درمانده و عاجز باشند حِككونه توان او را با همه 
كلى قد أظوور كبالاف كليه الينه اندع امسو زد دين كدو فقت او زااوضفة دحوي از انراق را اقب 


...(او) از هر خطار و لغزش مصون است و خداى تعالى به اين خصائص او را اختصاص داده تا بر بندكان خدا حيجت بالغه 


١ ص:‎ 


و اما باب الاعتصام از كتاب شرح منازل السائرين جنانكه ميدانيم خواجه انصارى قدّس سرّه منازل سلوكك الى الله را 
از تبتل تا مقامات فنا« بايه يايه تا ملاقات خدا 


به ده قسم منقسم فرموده» و هر قسم را به ده منزل اختصاص داده است. و آنككاه در باب هر يكك از منازل كه سخن كفته است 
و باب الاعتصام از قسم بدايات و هفتمين منزل از اين قسم ذكر شده كه حسب الوعده ترجمه متن و شرح جناب ابوالغنائم شيخ 
عبد الرزاق كاشانى قدّس سرّه آورده مى شود. 


خداى تعالى به لسان وحى فرمود: (واعتصتنوا كبل الله تميعاً .) وافرموة: (واعتصموا بالله هُوَ مَولاكم ..) 410 يعنى: بذيل 
عاطفت حق جنكك اعتصام زنيد زيرا او متؤلى امور شما (اهل ايمان) است. 


شارح محقق در توجيه اين دو آيه و رابطه اين دو» با باب اعتصام جنين كسى در آوردنء و معنى اعتصام به ريسمان حق» 
احتفاظ است بطاعت او (يعنى طاعت حق را سير بلا و شرور نفسانى قرار دادن) تا اعتصام كننده از مخالفات در امان ماند و 
حبل نيز بمعنى عهد و بيمان است و قرآن استعاره است يعنى آنكس كه در يناه رعايت امر و نهى قرآن قرار كيرد از كج روى 
و كمراهى مصون 


ص: 44 


1,8 سوره ابه‎ -١ 


ماند و آنكس كه به ييمان خويش متمسكك كردد او را از غدر و وبال حفظ كند )١(‏ و اما اعتصام بالله (كه در آيه دوم آمده 
است) بمعنى آنست كه مؤمن متممسكك به حق در يناه اعتصام و حمايت حق از رقيّت و بندكى ما سواى حق رها شود تااز هر 


ندع اووا ذكاء دا ز:3:3اق جكه كديا امع لى :انر معاده اسك و نش ددا 
(خواجه انصارى در دنباله كلام خود فرمايد): 


اعتصام به حبل الله عبارت از محافظت طاعات و مراقبت اوامر اوست و اعتصام بالله استخلاص از هستى موهوم و نجابت از هر 


تردّد خاطر و خود را براى خدا خالص كردن است. 


و شارح فرمايد: «شيخ انصارى با استشهاد به آيه نخستين اعتصام به حبل الله را بر اعتصام بالله تقدّم داد زيرا كه حالت اهل 
بدايت مقتضى آن است و اعتصام را به معنى محافظت بر طاعات و عبادات تفسير فرمود و اين در صورتى است كه بنده مراقب 
امر حق تعالى باشد و مراقبت امر به استدامه نظر قلب سالكك است به امر مولاى خويش از راه فرمان بردارى نه از راه ترس يا 


اما اعتصام بالله و آن از اعتصام بحبل الله برتر و بالاتر است زيرا كه اعتصام بالله بمعنى ترقى سالكك است از هر موهوم و رهائى 


از همه ماسواى حق20). 
ص: 8/٠١‏ 


-١‏ دراين توجيه شيخ شارح نكته ظريفى در اثبات مقام ولايت بكار برده كه در يايان همين باب از آن سخن بميان خواهد 
مف انشاء الله ها ادكه كلب قر ان ها كار رقع مره دده ديرن عل اميق لقه يسيارض ال مقتدر نجل اللدنو] قرآآن حاشيقة 
اند جنانكه شارح نيز به همين كونه توجيه فرموده است 

-١‏ در هر دو تفسير شارح محقق بمقام ولايت و اثر سازنده او در راه كمال نوع انسانى نظر دارد انشاء الله جنانكه كفته شد در 
اناف ابد ستاك ماق شود كه كر اس ووه 

*- در هر دو تفسير شارح محقق بمقام ولايت و اثر سازنده او در راه كمال نوع انسانى نظر دارد انشاء الله جنانكه كفته شد در 


... و رهائى از هر تردّد بوسيله تحقق بمرتبه يقين عيانى است زيرا كه تردّد از لوازم شكك بشمار مى رود و آنكس كه بحق 


متحقق )١(‏ شود جككونه شكك را در بيرامون مقام او مجال عرض اندام خواهد بود؟ 
و اعتصام را سه درجه است: 


-١‏ اعتصام عام: و آن بككردن نهادن و اعتراف كردن بوعد وعيد حق و بزركداشت امر و نهى حق و بنا نهادن عمل بر يقين 


بحبل الله شمره مى شود. 


شارح كُويد: «خواجه انصارى اعتصام را بر سه درجه تقسيم فرموده است؛ درجه اول را اعتصام عام يا اعتصام به خبر از سوى 
حق بوسيله كتاب و سنّت ناميده است و اين اعتصام توأم با وعد وعيد است به انقياد نفس بى هيج اكراه كه به تصديق و ايمان 
تحقق مى يابد؛ و نيز استسلام را طاعت و انقياد و اذعان همراه با تعظيم و خضوع در برابر امر و نهى حق كه بتوسط امتثال و 
موافقت احكام الهى صورت مى يذيرد دانسته است و يقين و انصاف را يايه و اساس عمل قرار داده است؛ و يقين عبارت از 
اعتقاد جازم و حتمى است جه اكر در ضمير كسى شكك و شبهه خلجان كند بنا و اساس جنان يقين فرو خواهد ريخت ... و اما 
انصاف بنده در برابر حق به آن است كه بنده بداند كه آنجه شأن بنده است همه عزت و فرمان روائى است؛ و جون به اين 
حقيقت آكاه كرديد از راه انصاف جهت ذلت وانقياد را براى خود بر مى كزيند و عرّت و فرمانفرمائى را براى خالق خويش 
وا مى كذارد (اين انصاف عبد است در برابر خالق) و اما انصاف در برابر مخلوقى همجون خود آن است كه در مال او طمع 


نورزد و 


2/١ ص:‎ 


-١‏ مراد شيخ انصارى از تحقق بحق, مرتبه حق اليقين است كه جز به فناى عبد در انوار و تجليات ذاتى امكان يذير نيست 


حقّ او را ادا كند واكر مظلمه اى از او بر ذمّه اين كس واقع باشد مسترد دارد و از او اذيّت خود را باز دارد و آزار او را بيذيرد 


و براى او تواضع و فروتنى كند و معرض او را مصون و محفوظ دارد). 


-١‏ اعتصام خاص: به آنست كه سالكك بكلى از ما سواى حق منقطع شود؛ و آن عبارت از مصون داشتن و قبضه كردن اراده 
است در راه تحمّق اين انقطاع و يوشيده داشتن اين روش است از خلق در حالت انبساط با ايشان و قطع رابطه الفت با خلق است 


به نيروى اراده و اين همان تمشكك بعروه الوثقى است. 
مقصود از خاصٌ متوسلان در سلوك اند و مقصود از انقطاع اعراض از آن سه امر است كه قبلا ذكر شد يعنى: 


قطع تعلق ارادت به غير حق و قطع حظ نفس و قطع علائق؛ كه از نخستين به: «مصون داشتن اراده و قبضه كردن آن از آنكه به 
جيزى دلبستكى بيدا كند» تعبير مى شودء نا آنجا كه براى نفس سالكك فناى در اراده حق تحقق يابد و براى او اراده اى باقى 


نماند جنانكه از شيخ بايزيد يرسيدند: جه مى خواهى؟ كفت: مى خواهم كه هيج نخواهم؛ و اين همان مقام رضا است. 


دوّم: ايوشيده داشتن حالت انقطاع از خلق» در برخورد با مردم است با حسن خلق, جه تيز هوش و آكاه باشند و جه غير آن 
زيرا كه حقيقت تصوف جز حسن خلق نيست و تزكيه نفس جز با مكارم اخلاق صورت نمى بندد و مراد از انبساط كشاده 
روئى و بشاشت با بندكان خداست. خلا-صه آنكه عنوان معرفت و عرفان به مكارم اخلاق و فضائل آن و از آن جمله تحمل 
آزار خلق است و آزار خود را از خلق برداشتن و بخلق خدا شادى رسانيدن و خلق را بر خود ترجيح نهادن جنانكه حق تعالى 


بلسان وحى در قرآن فرمايد: (و يؤثروٌنَ 


ص: م 


على انفُسهم وَ لو كان بهم حصاصه) )١(‏ جنانكه عيسى عليه السلام فرمود: من لَطْمَكك على لَه دك قَادِر لَهُ الحَلّد الآخر» اكر 
كدي بز كلوه قو سيلى نوازه ثو كوت «ديكرت وا بيش آن:نوعن اتك قميفة كه فرة وذافكة) اكز كسى برهتت يرا بكيره تو 
رداى خود را نيز به او بده «و من سَِخرك ميلا فامض مَعَهُ ميلين» و اكر تو را در يكك ميل راه به بيكارى كيرند تا با دو ميل راه 


با ايشان همراه باش (1). 


واز سومين قسمت كه فرمود: «قطع رابطه الفت با خلق را با عزمى راسخ بر خود نه؛ مراد ازاين عزم راسخ و جزم آنست كه 
جنان عزمى در تو يديد آيد كه بهيج رو مقصد بازكشت از آن نكنى تا جنان شود كه تو را نه بظاهر و نه بباطن با خلق علاقه 
اى نماند؛ اما اصل در اين مرحله قطع علاقه باطنى است از همه ما سواى حق جلت عظمته تا آنكه اعتصام بالله براى تو توحيداً 
صورت يذيرد واين همان دست آويز محكم است كه خداى تعالى درباره آن فرمود: (قَمَن يُكفر بالّطاغوت و يؤمن بالله ققد 
استمسكك بالعروة الوثقى): يس كسى كه انكار طاغوت كند و به خدا ايمان آرد يس به دستاويز محكم جنكك زده است: 


(سوره ابه 02) و طاغوت عبارت از هر جيزى است كه بوسيله ١١‏ 


ص: |2 


-١‏ دكران را بر خود ترجيح دهند (در جيزى) با آنكه خود به آن جيز نيازمند باشند: سوره 04 آيه4 

"- از اين تمثيل ها مقصود شكستن سورت و جدّت نفس است نه تبعيت از نظام دينى حضرت مسيح (ع) و اين نفس كشى نيز 
براى سالكك به تبعت از فرمان ييران طريقت صورت يذيرد و براى غير سالكك مطلقا نامقدور است از مولاناى رومى قدّس سرّه 
بشنويم: هيج نكشد نفس را جز ظل بير***دامن آن نفس كش را سخت كير جون بكيرى سختء آن توفيق هوست**#در تو 
هر قوّت كه آيد جذب اوست كشتن اين كار عقل و هوش نيست**#شير باطن سخره خ ر كوش نيست اين هوى را نشكند اندر 
جهان* هيج حيزى همجو سايه همرهان دوزخ است اين نفس و دوزخ ادهاست*:** كو بدرياها نكردد كم و كاست اين 
قدم حق را بود كو را كشّد:** »غير حق خود كه كمان او كشد 


قلب سالكك به ما سواى حق متوجه و مايل شود. 


بك إعتعام مان الشاف #ساودك آذ سيره كن امدة بد .ال #قانا: ىاسع3 31 كاله قرية اذ واه عفاتيء و اشفعاله 
م خاصٌ الخاص: عب شهود حق است يس از تقاب ٍ تقر : ٍ 


آنحضرت است و اين معنى اعتصام بالله است. 


شيخ شارح فرمايد: «درجه سوّم از اعتصام, اعتصام بالله در مرتبه خاصٌ الخاصٌ است و آن تنها براى اهل وصول تحقق حاصل 
مى كند زيرا اعتصام خاصٌ الخاصٌ عبارت از اتصال بحق است و اتّصال بحق جز به انقطاع از ما سوى ميسر نيست و اين همان 
انقطاعى است كه در مرتبه خاصٌ از آن ياد شد و شيخ انصارى آنرا به شهود حق بحالت تفريد تفسير فرمود و معنى اين جمله 
(يعنى اعتصام بالله) شهود حق است بحق بهنكام فناى شاهد در مشهود و مقصود از إستحذاء در اينجا مقابل داشتن خضوع و 
خشوع و عبوديّت جهت امكانى عبد است با عظمت وجوب و الوهتّت» و تقابل عجز مطلق است با قدرت مطلقه» و نياز است با 
عزّت ربوبت» و يناهند كى بنده است از مراتب قرب است و اين جنين تقابل را استحذا كويند؛ و آن جنان است كه بنده» حق 
را در عين منزّه بودن از جهت. نصب العين خود قرار دهدء و همه وسائط رااز ميانه خود و حق مرتفع سازد؛ زيرا كه او همه 
جيز را در اين هنكام در نابود بودن» جون خود مى بيند؛ بنابراين اشتغال او جز بحق نمى تواند بود و در اشتغال به اين حال مى 


بايد آنقدر استمرار ورزد تا منتهى بغايت قرب و فناى افعالى و صفاتى و ذاتى كردد واين درجه از قرب همان وصول است. 


ص: |2 


-١‏ مقابل داشتن و برابر كردن است جون شخص كه در برابر آينه ايستد جنانكه در متن توضيح كامل آن ذكر كرديده است 


انتقال از تأويل جزئى و عرفانى آيه اعتصام و آيه تمشكك به تفسير كلى و عامٌ اين دو آيه حبل الله المتين و عُرِوه الوثقى جه در 
مرحله شريعت و جه طريقت و جه حقيقت على عليه السلام و آل طاهرين اويند 

وجه بهتر كه اين حقيقت از طريق روات اهل سنّت از رسول خدا نقل شود: 

صاحب كتاب ينابيع المودّه () در ذيل ابه اعتصام جنين آورده اسيثت: 

أخرج التَعلَبىٌ بِسدِئّده تن أبان بن تغلب عن جعفر الضّْ ادق -رضى الله عنةُ- قال: نحن خبل الله الذى قال الله -عرّوجل-: (و 
اعتّصِ .موا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا». أيضاً أخرّج صاحِبٌ كتاب المناقب عن سّعيد بن مجبير تن ابن عَباسٌ رضي الله عَنَهُما- 


قال كناعية اكع سهكى الل عليه [و اله ]يليت اذاه أغراية + فقال: يا سول :اللذا كقول: (وَاعَتضموا وغل )»نما خيل الله 
الذى نَنصِمٌ به؟ فَضَرَب انك - صلَّى الله عليه [و آله] وَ سلّم- يَدَهُ فى يد عَلِيّ و قال: تَمَسّكوا بهذا! هو حبل الله المتينٌ. 


تعلبى از طريق روات خود از حضرت صادق عليه السلام روايت كرد كه آنحضرت فرمود: ما (اهل بيت عصمت و طهارت) آن 
ريسمان خدائيم كه خداى تعالى فرمود: (وَ اغتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا): همكان بريسمان خدا جدكك اعتصام زئيد و 


يراكنده مشويد: (سوره ” آيه )٠١”‏ همجنين صاحب كتاب مناقب از سعيد بن جبير از ابن عباسى رضى الله عنهما 


ص: 2/6 


ايران جاب شده و مشتمل بر بسيارى احاديث و مناقب اهل بيت از طريق روات اهل سنت است 


دست على (عليه السلام) زد و فرمود: به اين كس تمشكك جوئيد جه او ريسمان محكم خداست. 


و هم او از طريق ائمّه اهل بيت عليهم السلام در ذيل آيه (وَ مَن يُسلم وَجِههٌ إلى الله وَ هو مُحسِنٌ فد استمسكك بالعروة الؤثقى 
. (1) از حصين بن مخارق از طريق حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام از حضرت امير مؤمنان على روايت كرده است كه 
فرهودة«العروة الوثقى التودة [آل مضه صن الل غلية و آلهوسلر» يت دسق آورة تحكو مودت ال مسد (ض) اسك وهم 
بنقل از كتاب مودة القربى تأليف حضرت شهاب الدين امير سيد على همدانى قدّس سرّه (5) بنقل از حضرت امير مؤمنان على 
عليه السلام از حضرت رسول اكرم روايت است كه فرمود: «من أححبٌ أن يتم كك بالعروة الوثقى فليتمشّك بحُبَ على و اهل 
بيتى» يعنى آنكس كه دوست دارد به دست آويزى استوار جنكك تمشكك زند يس به دوستى على عليه السلام واهل بيت من 
تمشكك جويد (). 


ص: 2/8 


:... آنكس كه روى نياز بسوى خدا كند در حاليه نكوكار باشد يس جنين كس به دست آويزى محكم جنكك زده است‎ -١ 
عر بن‎ 

د تتاب تو نكي تباي دان سلسله لهب رشو اشكوايكة اوحتاب در عداة وواك'اغل سعت اررده شن حجان عد 
ذكر كرديد- اين حديثء مأخوذ از كتاب «ينابيع المودة» تأليف سليمان قندوزى است كه مؤلف. حضرت سيد را از اكابر اهل 
سنت دانسته است؛ زيرا كه تا اوائل صفويّه بعلت غلبه تسئّن» مشايخ طريقت كه از خواصٌ شيعه اهل بيت بوده اند در لباس 
مشايخ اهل سنّت مى زيسته اند. 


و اما از طريق خاصّه در كمتر تفسيرى در ذيل آيه اعتصام مى نككرد كه يكك يا جند حديث بنحو اجمال يا تفصيل از طريق اهل 
بيت در تأييد اينكه حبل الله ائمه معصومين عليهم السلام اند نيامده باشد و ما در اينجا بذكر جند فقره از زيارت جامعه كبيره 
كه مستند خاص سلسله الذُهبٍ رضوى است و در تأييد معنى اعتصام و تمسّكك به اهل بيت اطهار است اكتفا مى كنيم: 


انلك رهاق وآلا كرو تلك ادو غاذا كم و حا فين جد كر وان وق فاوفكع كاز م ملعك يكو و تانق سا الك 
سل من لفك اقلق م :امي كم رجور نان كردا كين دجما اعونت وادوسة افك نادت اند 
الك كه شير تعس وزشانيت هلو كشن لكين كه زو نما الكان كزدزيان وقد و انكس كه ان شماا جد شد كمراه 
كشت و آنكس كه بذيل عاطفت شما اهل بيت اطهار تمشكك جست كامياب كرديد و آنكس كه شما را تصديق كرد سالم 


ماند و آنكس كه دست اعتصام بدامن شما آويخت هدايت يافت). 


شيخ عبد الرزاق كاشانى شارح منازل السائرين در تحقيق اعتصام بحبل الله و اعتصام بالله بطريق رمزء راه ولايت اهل بيت را 


نشان داده است. 
اعتصام بحبل اللّه: 


جنانكه ديديم شارح كاشانى «حبل» را عهده و ييمان تفسير فرمود و فرمود: «آنكس كه به ييمان خود متمش كك شود اين 
تمسشّك او را از غدر و وبال حفظ كند ...). و اين ييمان جه در مفهوم خاصٌ سلوكى و جه در تفسير عامٌ آن تمشكك به ييمان 


ولابت است. 


اما در باب تمسكك بفهموم خاص كه حكونه اشاره بمقام ولايت است مطلبى است كه اهل سلوكك خود در مى يابند و نيازى به 
استدلال و استشهاد ندارند. 


ص: 0 


اما در مفهوم عام بازكشت اين كلام به ييمانى است كه حضرت حتق اوّلا در عالم ذر به توحيد خود و نبوت حضرت ختمى 
مرتبت و ولايت حضرت صاحب ولايت از ذرّات ريات بنى آدم كرفت (1). و ثانياً حضرت رسول اكرم خود در حجه الوداع 
بس از نزول آيه (يا أيها التؤسول بَلَعْ ما أَنزلٌ اليكك من رَبك و ان لم تفعل فما بَلْغت رسالتة ...) (9) در غدير خم بيمان ولايت 
حضرت صاحب ولايت و اولاد طاهرين او را تا بحضرت بقيه الله عيجل الله تعالى فرجه مؤكداً از حاضران در موقف كرفت و 
ايشان را ملزم ساخت تا حاضران بغائبان و نسل حاضر يداً به نسلهاى آينده آنرا ابلاغ كنند. 


واينكك جند جمله از متن خطبه غديريّه كه مبيّن اين حقيقت است ذيلا آورده ميشود (02: 


2/١١ ص:‎ 


-١‏ در كتاب مودةٌ القربى: مودة الرّابعه «فى ان علياً امير المؤمنين و سيد الوصيين و حجه الله على العالمين» از ابو هريره روايت 
است كه از حضرت رسول يرسيدند كه از جه هنكام مقام نبوت تو را مسلم كشت؟ فرمود: بيش از آنكه خداى تعالى آدم را 
بيافريند و دراو روح بدمد و فرمود: (اذ اخذ ربّكك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم) 
هنكاميكه خداى تواز يشت فرزندان آدم ذريه آنها را در بر كرفت و آنها را بر خودشان كواه ساخت كه من يروردكار شما 
نيستم؟ سوره 7 آيه 10/7 همه ارواح كفتند بلى خداى تعالى فرمود: من يرورد كار شماين و محمد (ص) ييامبر شما و على امير 
شماست: ينابيع المودة صفحه 7688 به نقل از «مودة القربى» و در تفسير برهان بنقل از كتاب فردوس ابن شيرويه از طرق روات 
اواز حذيفه يمانى از رسول خدا مشابه اين حديث نقل شده است و در اينكه سعى شد اين حديث حتما از طريق اهل سنت 
نقل شود بمنظور شدت اعتبار آنست وكر نه در ذيل آيه ميثاق در تفاسير خاصّه بطرق مختلفه اين حديث نقل شده است 

؟- اى رسول! ابلاغ كن آنجه را كه در باب انتساب على بولايت و خلافت بر تو نازل شده است كه اكر نكنى رسالت حق را 
فرو كذاشته اى: سوره 0 آيه /ا8 

“- در اغلب منابع خاصّه و بسيارى از منابع عامّه حديث غدير بنحو اجمالء و نيز در بسيارى از منابع خاضّه و از آن جمله در 
تفسير صافى تاليف مولا محسن فيض قدّس سرّه در ذيل آيه (تبليغ) به نقل از احتجاج طبرسى مفصٌ للا آمده است و اين جند 
جيله كد ذ كر شد از تفسير ضافى اسك 


... أنَّ علا وَ لين من ولدى صَوَلَواتُ الله عليهم أجمعين هُو التّقل الأصغر و القَرآنُ هو اللّقل الأ-كبر فكال واحدٍ مُنبىة عن 
صاحبه و موافقٌ لَه أن يفترقا حنّى عَلِتَ الحوض أمناءً الله فى خلقه و كاه فى أرضه ألا وقد بَلّفت ألا ديت ألاو قد أسمعت 
الكو قد أرعيدق لدو اذ الع فجل فال و آنا ترك نح اندها وجل االاانة لص أمبر الى قر الى هنذا ولاخم أدزة 
المؤمنين لأحدٍ غيره ثُمم ضَدوَبَ ببده ألى عَضّده ألى تضده قرفعه و كان مُنذَ أوّل ما صَعَد رسّول الله صلى الله عليه و آله و سلّم 
شال عَلتَاً حَتّى صارت رجله مَعْ ركبه رسولٍ الله صِلَى الله عليه و آله و سلم نّم قال مَعَاشّر النّاس هذا عَليّ أخى و وصنى و واعى 
علمى و خليفتى على أنّتى و على تفسير كتاب الله والدّاعى أليه و العامل بما يرضاء و المُحاربٌ لأعدائه وَ المُوالى على طاعته و 
للع دعصي يه ربوك اذ (ملى السي و انو تستر ار جز الحزضييوزو لاما المايييوقائل الاكيع ١‏ الدانيعليع ره 
لمرو انار اع بذك القول 330 )0ق أ الوق أقول اللّهُمَ و ال مَن والاه و عاد مَن عاداةٌ و العن 21 اطي 
غلن قم كن + حَقَّه اللَّهُمّ إنكك أنزلت عَليَ أنَّ الامامه ( ن وَتيِكك عند تبيانى ذلم وَ نصبى إياءٌ تَلماً بما أكملت لعبادكك من 
دينهم و أتممت عليهم تعمككك و رَضِيت لَهُمْ الاسلام ديناً. 

... مار النَّاس آمنوا بعالله آمنوا بالله وَ رسوله وَ النُور الذى أنزلَ معه (من قبل أن طمس وجوهاً قنَردّها عَلى أدبارها) (01) معاشر 
النّاس الْنُورٌ مِن الله عرَّوجِلٌ في ثُم مسلوك فى عَلِيٌ نّم فى النّسل منهٌ إلى القائم المهدىٌ ضَّلمواثٌ الله و سَلامَهُ عليه الذى يأخد 
كل الله ورك سن كوالنا أن اشاعروسل قد حينا داهن النتصرين و البباتد ري النيقالفى :و اللخافين و الالمين:ز 


الظالمين 


ص: 2/1 


>53 سوره ايه‎ -١ 


1- سوره © ايه ا 


... مَعَاشر النَّاس انّى أدَعُها أمانته و وراثه فى عقبى ألى يوم القيامه و قد بلغت ما أمرت بتبليغه حجه على كل حاضر و غائب و 
على كل أحدٍ مِمن شهد أولم يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ الحاضرٌ الغائب و الوالدٌ الولد ألى يوم القيامه ...» 


يعنى: اى مردم! همانا كه على و ياكان از دودمان من همتا و همدوش كرانبهاى كوجكترند و قرآن همتا و همدوش كرانبهاى 
بزركتر وهر يكك از اين دو همتا از ديكرى خبر دهد و با او موافقت كند و هركزاز يكديكر جدا نشوند تا آنكاه كه در كنار 


حوض كوثر بر من وارد شوند [على و ياكان از دودمان من] امينان خداى در ميانه خلق و فرمان روايان او در روى زمين اند. 
هان تا بدانيد! كه من شرط رسالت را ادا كردم. 

هان تا بدانيد! كه من ييام خدايرا بخلق خداى رسانيدم. 

هان تا بدانيد! كه من فرمان خدايرا بمردم شنوانيدم. 

هان تا بدانيد! كه من حقايق را براى شما آشكار ساختم. 

هان تا بدانيد! (كه آنجه كفتم) خداى عزّوجل فرمود و من (بفرمان او) كفتم و ازاو كفتم. 

هان تا بدانيد! كه امير مؤمنانى جز برادرم (على) نيست و جايز نباشد كه يس از من جز بعلى امير مؤمنان كويند! 


آنكاه دست مباركك بر بازوى او زد واو را برد واين نخستين بار بود كه رسول خدا عليه السلام را بلند كرد و آنقدر او را بالا 


برد تا دو ياى مبارك على عليه السلام محاذى زانوهاى بيغمبر قرار كرفت آنككاه فرمود: 


اى مردم! اين عليست كه برادر من و وضّمدى من و حاوى علم من و خليفه من بر امت من و مفسر كتاب خداى عزوجل و داعى 
حق بسوى او و عمل كننده 


ص: ع 


بر وفق رضاى او و ستيزنده با دشمنان او ودوست دارنده طاعت او و باز دارنده از معصيت اوست. 


خداست. 
مى كويم و «سخن من تبديل نخواهد يافت» و هم بفرمان يرورد كار خويش مى كويم: 


بار خندايا دوست دار هر كه او را دوست دارد و لعن كن آنكس را كه انكار او كند و بر آنكس خشم كير كه حقّش را حاشا 
تمايد. 


بار خدايا هم تو بمن فرمان فرستادى كه امامت از آن على ولَى توست آنككاه كه من خود اين امر را براى مردم روشن مى 
كردم و او را به يبشوائى منصوب مى داشتم زيرا (بولا-يت على) دينشانرا كامل فرمودى و نعمتت را بر ايشان تمام نمودى و 
خشنود كشتى كه اسلام آثين ايشان باشد ... 


اى مردم! «بخدا و فرستاده او و بنورى كه بهمراه او فرود آمده است ايمان آريد» )١(‏ جانكه خدا فرمود ١يبش‏ از آنكه بر جهره 


هاى شما بواسطه كمراهى خط محو و خذلان كشيم و كونه را وازكونه كنيم). 


اى مردم! نور (كه كفتم) از خدايتعالى در وجود منست آنككاه در على ويس از او در نسل (ياكك) او تا قائم مهدى صلوة الله و 
سلامه علية. تكس كد عق خداى تعالى و هر حقى را كه از .ما تناه شده باشد باق 'مى ستائد ؤيرا كه خداى عرٌوجل ما (اهل 
بيت عصمت و طهارت) را بر مقصّ رين و معاندين و مخالفين و خائنين و كنه كاران و ستمكران از همه خلق عالم حيجت قرار 


داده اسث .. 


ص: اوع 


بيامبرش و نورى كه فرو فرستاديم: سوره 26 آآيه / 


اى مردم! من اين وديعه الهّه (و صايت و ولايت) را (بفرمان خداى عرّ و جل) در اعقاب خويش تا بروز رستخيز بوراثت قرار 
داده ام و اينكك به آنجه ابلاغ آن بمن امر شده بود ابلاغ كردم تا بر هر حاضر و غائب جه انكس كه در اين محضر حاضر 
است و جه آنكس كه حاضر نيست جه آنكس كه تولد يافته وو جه آنكه هنوز تولد نيافته است حجت باشد. 


يس لازمست كه حاضر اين محضر بغائب ابلاغ كند و تا بروز بازيسين هر يدر بفرزند خود اين ييام الهى را برساند ... 
شكفتا اينهمه تأكيد و تهديد و وعيد در امر ولايت و خلافت براى جه بود؟ 


راستى اينهمه تهديد و وعيدى كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مبتنى بر تهديد صريح آيه «تبليغ» در اين خطبه غرًا و 


هيجان زا در آن بيابان سوزان در تثبيت امر ولايت و خلافت به امر حق بر زبان وحى بنيان جارى ساخت براى جه بود؟ 


آن روز ودر آن محضر كه نمودارى از محشر كبرى بود جز اندكى از اصحاب همجون سلمان و ابوذر و مقداد از عظمت امر 


و سرٌ واقتف نبودنك 5ظ 


تاعاقبت بكفته حضيرت سلمان «كردئد .و تكردند والداتستيل كه جه كردئذ) (1) ونه ثنها اتروز ثمى داتسديد كه .حقيقت آهر 
آكاه مانده اند زيرا مى نكرند كه مسأله خلافت اسلامى كه 


ص: له 


-١‏ حضرت سلمان در روز سقيفه خطاب بمردم بزبان يارسى كفت: كرديد و نكرديد و ندانيد جه كرديد: از كتاب روز به يا 


سلمان محمدى (ص) تاليف على مهاجرانى صفحه 1/17 


مطلق جهان عمجل الله تعالى فرجه نشسته اند براى آن است كه بمقدم مقدس او از ستمديدكان دفع ستم شود و ستمكران نابود 


كردند ... وهمين! 


اينست كه مسأله ولايت» واصل استكمال كه غائى ترين هدف از خلقت و عظيم ترين امر حياتى براى نوع انسان است در اكثر 
ذهنها اصلا خطور نمى كند! 


ولايت» سلطنت الهيّه انسان كامل است در عرصه هستى 


واين» حقيقتى است كه تمامى محققان و حكما و عرفا و فلاسفه الهى از هر طائفه و كروه به آن اعتقاد دارند اما نه در عمل 
بلكة دز عتون كب و وسائل ا سو كروه اتدكى كه تحضصيل كمال و استكمال را نيرون از عقون تددريسى در: يافتن انسائهائئ 
كامل از خود رسته بحق بيوسته دانسته» و دانسته اند كه بايد دور از غوغاها و بحث ها و جدلهاء بحكم «من طلب شيئاً وَجَدَّ 
وجد)» (1) ياى هممت در راه طلب نهند و بدست تضرع و ابتهال ازراه دل باب رحمت حق را كوبيدن كيرند كه: (يا أيّها الّذِين 
آمنوا انّقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله و جاهدوا فى سبيله لعلّكم تفلحون) (2) باشد كه دست عنايت از آستين رحمت خاصٌ به در 


آيد و كمشده يريشان احوالى را به راهبانان راه دان خود راه نمايد. و كاه مى شود كه 
ص: *اوع 
-١‏ آنكس كه در طلب جيزى بكوشد آنرا خواهد يافت 


"-اى اهل ايمان! از (نافرمانى) خدا بيرهيزيد (و بوسيله عمل شايسته و التجا به اولياء حق) به سوى خدا توسّل جوئيد و در راه 
او اهداق كنيد باشة كه وشتكان شويكة الورة ه آبه ه؟ 


سالها رنج ورياضت جوينده اى را آن آمادكى نمى بخشد تا قبول فيض اعتصام خاص به حبل ولايت را لايق شود تا او را 
دزناشل: و اكر أن استعداددناو يديك كركة :واو را ذريانتد در كت حمارت وتربيت خاض او روا يرؤركن دهيد نا انكاة كه 
سراز كريبانى جون كريبان خواجه انصارى يا مولاناى رومى و ... بدر آورد و در يهنه كليتى خود انسانى كامل شود و به 
جبران آنجه از دست انسانيت رفته است بياخيزد تا از خارستان جهان بيكانكى كلستانهائى ير از كل و ريحان آشنائى و صفا و 


محبت يديد آورد. 

دو نكته در باب 

اعتصام بالله در مرتبه خاصٌ الخاصٌ 

خلاصه توضيح جناب شارح از معنى اعتصام بالله در مرتبه خاصٌ الخاصٌ اين است كه بنده به ياى مجاهدت و سلوكك خود را 


به مرحله فناى افعالى و صفاتى و ذاتى برساند تا در تقابل با اوصاف حق در حالت تفريدء از هستى موهوم وارهد و به هستى 


حقّانى الهى هست شود و جنين سالك و اصلى معتصم بالله است. 


اتانكنة ]ول الكة: ا لسيلمات تار كه وتطريقت ابت 5136 اعضانا فردئ :نا امنتعدادى شكرف اف ره كدسين الى اللهارا 
بى معاضدت ولتى الهى به قدم مجاهدت طى كند بى شكك در مرحله سير فى الله كه مستلزم فنا و تحقق به اوصاف و نعوت 
الهى است مى بايد اين سير بدست تواناى وليّى با اقتدار كه در تصرف دست او دست معصوم عليه السلام باشد صورت يذيرد. 
و اينكه جناب مولوى قدّس سرّه فرموده است: 


كر كسى هم نادرأ اين ره بريد#*«هم به عون و همّمت بيران رسيد 


ص: عع 


عاقسو دي جه تخوركه يعت فراحلة سي الى الزله اسع وى | كدا سي قن اتش كان لاس كديا له حدق بن المتماء و عفان 


-١‏ آنجه كه محققان اهل توحيد و معرفت همجون جناب خواجه انصارى در منازل السائرين و ديككر اكابر اين طائفه در كتب و 
رسائل خود از فنا و بقا و لقا و صحو بعد از محو و نظائر اين مقامات نككاشته اند مقصود فناى در اوصاف مقام ولايت مطلقه 
الهتّه و بقاء به اوصاف آنست نه ذات غيب هوّيت )١(‏ زيرا كه ولايت مطلقه كليه الهيّه محمّديه علويّه عليهما السلام ضلّ ولايت 
لله است كه آنرا ولا-يت اضافه نيز كفته اند جرا كه مقام قرب القرب حضرت حق و ظلّيت مطلقه او» خاصٌ اين انوار مقدسه 
الهى است و هيج ملكك مقرّب يا نببى مرسلى را در آن خلوتسرا راه نيست نا جه رسد به دكران و اين ظلت مبدأ تمامى 
موجودات و منتهاى ايشان و مُعتصم ايشان است و اككر نه اين است جرا امام معصوم در زيارت جامعه فرموده است: «و من 
اعتصم بكم فقد اعتصم بالله»! و اككر معنى اعتصام بالله از كلام خواجه انصارى دركك شود به خوبى دانسته خواهد شد كه ظل 
ممدود در سوره فرقان يعنى آيه (الم تر الى ربكك كيف مد الظل) (5؟) جيزى جز مقام ظَيت معصوميه نيست كما قال المولوى: 


كيف مدّ الظل نقش اولياست4* كو دليل نور خورشيد بقاست 

و دراين بيت نور خورشيد بقا در اصلء اولياء كل عليهم السّلام و بالتنع اولياء جزء و ادلًا ايشانند. 

ص: 846 

١-اينكه‏ در ياورقى صفحه ١6‏ ذكر شد كه سير سالكك در باطن اوست و منتهاى اين سير به نور وجود حقٌّ است كه ذات 
شخص را تشكيل داده مقصود همان نور ولايت مطلقه است نه جيزى سواى آن. 


70 آيا بسوى يرورد كار خود نمى نكرى كه جككونه ظل (و شعاع افتاب وجود) را در يهنه هستى كسترده است ...: سوره‎ -١ 
آنه مع‎ 


انراد انين ان 


در تمامى مجموعه هاى متعددى كه بدست ناتوان اين ضعيف تدوين شده و مى شود هر جا بمناسبت موقع و مقام سخن از آل 
محمد صلوة الله عليهم اجمعين بميان آمده است اين قلم و مقام فرسوده به بسط كلام يرداخته واز تكرار مكررات رو كردان 
نبودة اسث زيرا كه سياوي از آياتك قرآن حتن درريكة سووه مكدر در مكوز و است و اكز ابن تكرارها غبمرووتك تداشت هر كر 
بدي كفيك نازل تم كشت 


يس اكر در جنين امرى خطير تكرار شود روراست. بارى سخن از آيه يا آيات تمسّكك به عروة الوثقى يا دست آويز محكم و 
ناكسستنى» محبت اهل بيت اطهار است. اين مطلب كه آورده خواهد شد اوّل بار در شرح ابيات مشكله كوثر نامه (ديوان 


حضرت راز) و در ذيل اين بيت آورده شده است: 
عهد نبوت كذشت دور ولايبت رسيد3«* سر خدا فاش شد دست بساغر زم 


وبار دوم ملخصى از آن در ذيل ايه (التكك دل الله سِ يئاتهم خحسنات) )١(‏ در كتاب «مخاطبات الابرار من تفسير كشف 
الاسرار» موسوم به لب التفاسير» كه در دست تدوين است نيز آورده شده و اينكك همان تلخيص در اينجا نقل مى شود تا ختام 


اين تحقيق (مسلكك و فى ذلكك فليتنافس المتنافسون) باشد: 


ص: عوع 


٠٠١ اينان آن كسانند كه خداى تعالى كناهان يا بديهاى ايشان را به نيكى مدل خواهد ساخت: سوره 70 آيه‎ ... -١ 


جار الله زمخشرى يكى از قوى ترين مفتدران اهل سئّت در ذيل آيه (قل لا أستلكم عَليه آجراً الا ألمودة فى القربى) )١(‏ اين 
حديث را نقل كرده است: 


«... و قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: (من مات على حبٌ آل محمد مات شهيداء ألا و من مات على حبٌ آل محمد مات 
مغفورا له ألا و من مات على حبٌ آل محمد مات تائباء ألا و من مات على حبٌ آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمانء الا و 
من مات على حبٌ آل محمد بشّره ملكك الموت بالجنه ثم منكر و نكيرء ألا و من مات على حبّ آل محمد يزِّف الى الجنه كما 
تزف العروس الى بيت زوجهاء ألا و من مات على حب آل محمد فتح له فى قبره بابان الى الجنه» ألا و من مات على حبّ آل 
محمد جعل الله قبره مزار ملا-ئكه الرحمه؛ ألا-و من مات على حبٌ آل محمد مات على السنه و الجماعه؛ ألا و من مات على 
بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوب بين عينيه آئس من رحمه الله ألا و من مات على بغض آل محمد مات كافراء ألا و من 
مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنها: 


يعتى: و ببغسر مدا فرمود: انكس كدابنر مت آل محمد وفاث كثد شهيد مزه باشد»هان ثا ا كاه باشيد هر كين كيز 
محبيك آل محمد بميرد امرزيده مرده ست هان كاه باشيد هر كين كد بر ميفت آل محمد بميرد نوية كار مردة باشده هان 
آكاه باشيد هر كس كه بر محّث آل محمد بميرد مؤمنى كمال يافته در ايمان مرده باشد» هان تا بدانيد آن كس كه بر محبت 
آل محمد بميرد فرشته مركك و يس از آنء آن دو فرشته مقرّب (نكير و منكر) او را به بهشت بشارت دهندء هان نا آ كاه باشيد 


ص: 4 


-١‏ (اى ييغمبر بمردم) بكو من (براى تحمل آزارهاى) رسالت خود از شما جز دوستى نزديكانم مزدى نمى خواهم: سوره لذن 
آنه *؟7 


غروساتة شوق بيقت هعبار وه عات 117 كاه راشيده ان كين كل مضت ال محمد مزهو ذو از يشت دروف اواباز 
شود هان تا بدانيد آن كس كه بر كينه آل محمد بميرد در روز رستخيز مى آيد در حالتيكه ميانه دو جشم او نوشته است: 
مأيوف از وحعية دهان تيدان ان كس كدير قببة ال محمة رةه كاف موده باشدهاة تاابدانية ان كس كاين كنه 


آل محمد بميرد بوى بهشت نشنودا. 


آوردن اين حديث از تفسير يكك مفسّدر سنى مذهب براى اثبات حقيقتى است كه در بالا از آن ياد شد يعنى اينكه محبت آل 
الله عليه و آله و سلّم جون صاحب نبوت مطلقه و ولايت مطلقه است خود تحقّقى عينى از تمامى انبياء الهى است يس درست 
الت كدمحت هتوكا او نابر مدلول ابن جد يكو فددها حديت سغابه درك نقيجة "تشريعاك تكامن انباتك هرا كد عترت 
اطهار او هر يكك تحققى عينى از شخص شارع اسلام اند» و شارع اسلام تجسمى از ظاهر و باطن اسلام. 

اننا | بتكة 31 حطبوكر رزاف مخدت اها امك خزه قبي سن عيلة عون جلف مان "داشهه زنك ار وى إسوللا ف نا .رد 
مراتب مختلفه اهل ايمان و درجات محبت خود ايشان است» و حقيقت اينست كه جاى آن داشت كه تحقيق اين حديث كتابى 


يرداخته شود و آوردن جند سطر بعنوان توضيح جا دادن بحر است در كوزه بناجار از اطاله بايد صرف نظر شود اما از ذكر اين 
نكته مهم و دقيق و اصولى ناكريز است كه: 


مسأله محبت عترت اطهار عليهم السلام و موقعيت آن بر خلاف نظريّه اكثريت اهل حديث تنها موقعيتى عاطفى نيست بلكه به 
دلالت متن احاديث ذكر شده تحصيل اين محبت در حركت از نقص به كمال اثر تعيين كننده 


١ ص:‎ 


و قطعى دارد واينكه حضرت حق در آيه ذكر شده آن را بمنزله ياداش حضرت ختمى مرتبت قرار داده است خود مؤيّد همين 
مطلب است؛ جرا كه موقع و محل بيغمبر اكرم در يهنه هستى بحكم آيه (ما ارسلناك إلا رحمه للعالمين) )١(‏ رحمت بر خلق 
حهان انكو زايد ربحيث وبمة اقل ا كاسن خاق البف الاعذاب البىة و عنداتالين عي عد فاك رقفو 
سيئّات اخلاق كه سيئات اعمال از آنها متولد مى شود نيست؛ بنايراين مقدمه. هر فرد انسان براى نجات از قهر الهى كه بصورت 
اوصاف بهيمى در او رونما مى كردد بايد به نداى ييغمبر (ص) ياسخ مثبت دهد؛ ياسخ مثبت او حركت است در سايه اين 
كيك واسشعة البنه د تقش هن كبال او اتن همعان باالانى امك كه كس هل وااعتترد نس سا زوايد | كد وبالة اودواد 
صورت به هدر نرفته است. يس وقتى محبت آل محمد عليهم السلام بجاى ياداش ييغمبر قرار كيرد معنى اين محتت, تحقّق 
بخشيدن به ح ركتى استكمالى و همه جانبه تواند بود نه جيزى از نوع عواطف بشرى و نظائر آن (5). 


اين شكل استدلال عقلى تنها به منظور اقناع اهل صورت و استدلال بيان كرديد وكرنه اهل معنى كه خود در مسير حركت از 
كرديده براى آن است كه سالكك راه حق از طريق تزكيه و تهذيب و صفاى روح به محتبت الهى دست يابد و محبت الهى 


ص: فوع 
-١‏ وما تو را (اى بيغمبر) جز براى آنكه جهانيان را رحمتى (فرا كير) باشى نفرستاده ايم: سوره 7١‏ آيه ٠١17‏ 


"--مقصود از اين جمله انكار اثر عاطفى ميحبث به اهل الله نيسث بلكه اثبات حركت از نقصضن به كمال انث ثا ميحبث فطرى و 


عاطفى در وجود سالكك رشد يابد و در نهايت به عشق مبدل شود تا موجب فنا و بقا كه نهايت مراتب كمال است كردد 


جيزى سواى محبت آل محمد عليهم السلام كه مظاهر كامله اسماء و صفات الهيّه اند نيست كه «من أحتّكم فقد أحبٌّ الله )١(‏ 
وجرن داسو احا وماد اووك اأطل بإ لامر رجا ويد كه باتمام وجرت وو بوتدير واإلام كرد تاتى اسكري 


درجه محبوبئّيت كه غايه القصوى همه ح ركتهاى استكمالى است نائل شود كه: (قل ان كنتم تُحبون الله فائّعونى يُحببكمٌ الله) 
ضف 


ز (ان كنتم تحتبون) يابد او راه* 0 ##به خلوتخانه يحببكم الله 
در آن خلوتسرا محبوب كردد* 2 ##ابه حق يكبا ركَى مجذوب كردد 


و به مقام قرب خاصٌ حق كه تشريعات همه انبياء الهى براى نيل به آنست واصل كردد. و اينست آن مأموريتى كه اولياء الهى 
عرسي كل قن دوي ولاك بايد انجام دهند» واينست سد آنكه مودّت اهل بيت اطهار عليهم السلام ياداش ييغمبر خداست: 


درياب! 


اين بود آنجه در نظر داشتم ضمن ترجمه احوال آميخته با هزاران نقص و وبال معروض بيشكاه اهل كمال دارم» باشد كه اين 
ران ملخ از مورجه اى ناتوان و ضعيف در محضر سليمان زمان ادام الله ايام افاضاته و مّعنا الله بطول بقائه مقبول افتد انشاء الله. 


در قبول تست عرٌ مقبلى*#**#زانكه شاهنشاه و سلطان دلى 

در قبول آرند شاهان نيكك و بد* ***جون قبول آمد نباشد هيج رد 
تهران- يانزدهم تيرماه ١72/‏ 

بنده ناجيز سيد محمّد جعفر باقرى 

٠/٠١ ص:‎ 


-١‏ آنكس كه شما اهل بيت را دوست دارد خدا را دوست داشته است: «از فقرات زيارت جامعه كبيره) 


ات (اق بيقفير! بده انتت) يكو اكر داف راادوست داريك وس ء از فق ببروىق كنيد خاكد| شما وااذوست دازد: سوزة ” آنه ام 


كتايشناسى 

به فارسى و عربى: 

-١‏ ابن اثير الجزرىء عز الدين ابى الحسن على بن ابى الكرم محمد بن محمد عبدالكريم بن عبدالواحد شيبانى. 
تاريخ الكامل» ١7‏ جلد (قاهره مصر: بى ناء 21107 هجرى قمرى). 

.)1781/ اخوان ثالث» مهدى. بدعت ها و بدايع نيما يوشيجء (تهران: بى ناء‎ -١ 

“- اعتماد السلطنه. محمد حسن بن جاجب الدوله على مقدم مراغه اىء المآثر و الآثار (تهران: بى ناء 2/1717 ق). 
*- اقبال آشتيانى» عباس» زند كانى ميرزا تقى خان امير كبير» به اهتمام ايرج افشار» (تهران» انتشارات توس» .)1١88‏ 
ه- المنجد الابجدى (بيروت» لبئان: دار المشرق» .)١1951‏ 


8- امام زادهء سيد مصطفى بن سيد ابو القاسم الموسوى الجزايرى» كلستان ييغمبر يا خاندان سادات مرعشى شوشتر» (نجف 


اشرفء. بى ناء ١/6‏ هجرى قمرى). 

ا- امام» سيد محمد على» خاندان عاملى (نسخه دستنويس). 

8- امام» سيد محمد على» مسجد جامع دزفول و تاريخجه آن, (تهران بى ناء 1754). 
4- امام» سيد محمد على» دزفول» نشريه شماره ١‏ دانشكاه آزاد اسلامى دزفول. 

-٠‏ انصارى» مرتضىء زند كانى و شخصيت شيخ انصارىء (بى جاء 


٠/١١ ص:‎ 


ناشر حسينعلى مرزبان» ١15١7‏ قمرى برابر ١5١‏ شمسى). 
-١‏ بامداد» مهدى. شرح حال رجال ايران در قرون ١‏ و ”3 هجرى, ‏ جلد (تهران: كتابفروشى زوار» /1721). 
-١١‏ برقعى» سيد محمد باقر» سخنوران نامى معاصر» ” جلد (تهران: امير كبير» 17579). 


1- بهنودء مسعود, دولتهاى ايران از سيد ضياء تا بختيار» سوم اسفند 71-1749 بهمن 18817» (تهران: سازمان انتشارات 
جاويدان؛ بهار ع128). 


-١5‏ تنكابنى» محمد بن سليمان» قصص العماء (تهران: بى ناء 179٠‏ ه_.ق). 

6- جامىء مولانا عبدالرحمن, نفخات الانس من حضرات القدس.ء با تصحيح مهدى توحيدى يور (تهران: بى تاء 11707). 
-١‏ جزايرى» سيد عبدالله بن سيد نور الدين بن سيد نعمت الله الحسينى تذكره شوشترء (تهران» كتابخانه صدرء بى تا). 
-١١/‏ جواهر كلام؛ عبدالعزيز» دائرة المعارف الاسلاميه» فارسى © جلد (تهران: وزارت آموزش و يرورش»ء بى تا). 

- داعى دزفولىء سيد عبدالله» تذكرة الاخيار و مجمع الابرار» (تهران: كتابفروشى و قرائت خانه عالمشاه دزفول» بى تا). 
4 دايرة المعارف فارسىء» به سريرستى دكتر محمود مصاحبء ؟ جلد (تهران: مؤسسه انتشارات فرانكلين» 68؟1). 


د روضاتى» سيد محمد على. جامع الانساب» جلد اول» خاندانهاى سادات موسوى» (اصفهان» بى ناء #/ال هجرى قمرى» 


ص: 07 


-١‏ سيدى» سيد احمدىء قسمتى از رساله مشكوة الفواد. (تهران: بى ناء محرم الحرام 37 هجرى قمرى). 
-7١١‏ شريف رازى» محمدء كُنجينه دانشمندان» جلد ينجم. (قم: بى ناء 1787). 


ع »ابي جعفر محمد بن محمد بن جريرء تاريخ الامم و الملوككء, 8 جلد (قاهرة: مكته ا به ببغداد» /ا0 ١‏ هجرى 
برى» ابى ججتعفر ب بن جريرء باريح الا مم هر : 0 مجر 


قمرى). 

-١١‏ طهرانى» آقا شيخ آقا بزركك؛ طبقات اعلام الشيعه» جلد, (نجف: بى ناء /17 هجرى قمرى» 190 ميلادى). 
18- طهرانى» آقا شيخ آقا بزركك. الذريعه. 9؟ جلد (بيروت؛ دار الاضواءء بى تا). 

.١1 7": ظهير الاسلام زاده دزفولى: سيد صدر الدين» شعراى دزفولء مجله ارمغان» سال هفتم» شماره 8 آذر‎ -١/ 
هجرى قمرى).‎ 2177١ عاملىء السيد الامين الحسينىء اعيان الشيعه. (بيروت» مطبعه الانصاف»‎ -8 


عمرى؛ مجد الدين ابى الحسن على بن محمد العلوى؛ المجدى فى انساب الطالبيين» (قم: مكتبه آيه الله العظمى مرعشى 
النجفى» ١١09‏ هجرى قمرى). 


“- عنقا بير اويسىء جلال الدين على امير ابو الفضلء انوار قلوب سالكين و حقايق المناقب» (تهران: كتابخانه طهورى, ١‏ 
اسفنك 1787), 


-'١‏ فارغ» سيد مهدى بن سيد حسين» تحفه المبين» نسخه خطى. 


7١7” ص:‎ 


الدين» حق الحقيقه لارباب الطريقه» ترجمه و نككارش على فتحى يور (اهواز: كتابفروشى و جايخانه صافى» مهرماه 1760). 
*7- مككاتيب» نسخه خطى. 

6- ديوان كليات قديم» نسخه خطى. 

ه*- مصباح العارفين» (اهواز كتابفروشىء و جايخانه صافى» 1177 شمسى). 

٠"‏ ديوان جديد» نسخه خطى. 

/ا“ا- معراج المؤمنين» (تهران: كتابفروشى عالمشاه دزفول» 1778). 

8"- امل المشتاقين» نسخه خطى. 

9 منيه المحبين» نسخه خطى. 

-6٠‏ مصباح الذاكرين» نسخه خطى. 

-١‏ هدايت الساكلين» نسخه خطى. 

"- مرآت الصفاء نسخه خطى. 

“7 زبدةٌ المعارف» نسخه خطى. 

*6- مخزن الاسرار» نسخه خطى. 

هع- ارشاد الطالبين» نسخه خطى. 

58- قاصم الجبارين» نسخه خطى. 

/اع- مرآةٌ الغيب و اسرار كاشفيه» نسخه خطى. 

8- حدائق العاشقين» نسخه خطى. 

9- كريستن سنء آرتورء ايران در زمان ساسانيان» ترجمه رشيد ياسمىء (تهران: ابن سيناء 1777). 
- كسروىء احمدء تاريخ يانصد ساله خوزستان, (تهران: كتابفروشى كوتمب ركك» 179). 


ص: ع“ 


-١‏ كمالى» سيد على» عرفان سلوكك اسلامى» جلد اول (تهران: بى ناء بهار .11١2/‏ هجرى شمسى). 


- كمالى» سيد على. شرح حال مرحوم ظهير الاسلام زاده دزفولى,» سالنامه فرهنكك خوزستان» دومين نشريه انجمن سالنامه 
فرهنكك خوزستان» سال تحصيلى 179-97). 


7ه- كيميايى» سيد اسد الله بن سيد مرتضى طبيب دزفولى» شرح الحديث العبوديه» نسخه خطى. 
ع*ه- لسان الملكك» محمد تقى سيهرء ناسخ التواريخ» جلد اول» تاريخ قاجاريه. (تهران: اسلاميه» 1787). 
0- ليارد» اوستين هنرى» سفر نامه ليارد با ماجراهاى اوليه در ايران» ترجمه سهراب اميرى» (تهران» انتشارات وحيد» ا 


08- مافى» معصومه و منصوره. اتحادبه (نظام» ما فى) و سعدونديان» سيروس ورام ييشه» حميد خاطرات و اسناد حسين قلى 
خان نظام السلطنه ما فى» ” جلد. (تهران: نشر تاريخ ايران» بهار إفارن شمسى). 


/اه- مجردء حسينء» كلها و غنجه هاء (تهران: مؤسسه مطبوعاتى عطايى. ”ع"1). 

08- مصطفى بن سيد نور الله» ميزان الما كل و المشارب» نسخه خطى. 

4- شرح قانون» " جلد. نسخه خطى. 

#- ارشاد الطالبين» نسخه خطى. 

.)١182٠ معين» محمد» فرهنكك فارسى, © جلدء (تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير‎ -١ 
مكى» حسين» كلزار ادب يا بهثرين مجموعه آثار ادبى شعرا‎ -1 


ص: 2 


و داق فارشى 'زبان (تهران: ميشه وطنوعاكق على كر علقي 1 


8- مناقب اوحد الدين حامد بن ابى الفخر كرمانى» مؤلف ناشناسء به تصحيح استاد بديع الزمان فروزانفر (تهران: بنكاه نشر و 
ترجمه كتاب» لاع 


85- مير سيد على بن سيد مرتضى طبيب دزفولى» غوص البحار فى حرمه الخمر و القمار. نسخه خطى. 
8 جل 2 ولول النوقة نظ 

88- شرح صحيفه سجاديه نسخه خطى. 

/ا- سعادت الابديه فى امور البرزخيه» نسخه خطى. 

8- مصباح المتجدين» نسخه خطى. 

2د قراف التساعم سك خط 


-٠‏ نجم الملكك, حاج عبد الغفار» سفرنامه خوزستان» بكوشش محمد دبير سياقى» (تهران: مؤسسه مطبوعاتى علمى» نوروز 


7١‏ هجرى خورشيدى). 


١/ا-‏ ياقوت حموى. شهاب الدين أن عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموى» الرومى» البغدادى» معجم البلدان» (مصر: محمد امين 


الخانجى. يفضسن هجرى قمرى). 
به انكليسى: 


.٠0.142ا‏ لإ31م017»© 3 ع3جلاا :1050017 ركعت ضقوأواعظ2 رععوع]ناقا بأقطاءم 1" 


7١2 ص:‎ 


07١ ص:‎ 


ص: ١لا‏ 


ص: 7 


ص: 7 


ص: ع7 


ص: 76 


ص: 727 


عكس 
مختصرى از ترجمه مؤلف 


مؤلف اين كتاب سيد محمد على امام در سال ١7917‏ هجرى خورشيدى در خانواده اى ياى به عرصه وجود نهاد كه از جندين 
قرن قبل سمت ارشاد و رهبرى دينى داشته و مردان بسيارى در زمينه علوم فرهنكك اسلامى از ميان آنان برخاسته اند. نياى 
يدرى ايشان مرحوم آيت الله حاج سيد اسد اله امام از علماى طراز اول و مراجع تقليد زمان خود و يدر ايشان مرحوم آيت الله 


نياى مادرى ايشان مرحوم آقا محمد باقر بهبهانى از بنيانكزاران فرهنكك نوين در جنوب ايران (خوزستان و بنادر جنوب) بوده 
اند كهاز جمله كارهاى ايشان مى توان به مسي مدرسه سعادت بوشهر (كه ازاولين مدارس جديد در ايران بوده اسيت) 


اشاره نمود. 


ص: “7 


تحصيلات ابتدايى و متوسط آقاى امام در اهواز انجام شد و هنكاميكه در سالهاى ١7١9‏ و 15٠١‏ در دانشسراى مقدماتى اهواز 
به تحصيل اشتغال داشتند به تشويق مرحوم دكتر محمد معين كه در آن هنكام رياست دانشسرا را به عهده داشت اولين 


مطالعات خود را در زمينه ادبيات محلى دزفول و جمع آورى لغات و اصطلاحات دزفولى شروع نمودند. 


تحصيلات عاليه ايشان در سالهاى 1778 تا 114 در دانسرايعالى و دانشكاه تهران انجام كرفت كه ضمن بهره بردن از محضر 
استادانى جون دكتر محمد معين» دكتر ذبيح اله عبد العظيم قريب» بديع الزمان فروزانفر» عباس اقبالء ملكك الشعراء بهار و 
دكتر محمد باقر هوشيار توانستند به اخذ درجه ليسانس در ادبيات فارسى از دانشكده ادبيات دانشكاه تهران و علوم تربيتى 
كَليايكَان و سيس به مدت نه سال در دبيرستانهاى ايرانيان در عراق در شهرهاى بغداد» كاظمين و كربلا مشغول تدريس بودند. 
يس از مراجعت به ايران خدمات فرهككى خود را در دزفول ادامه دادند و در حال حاضر مدرس دانشكاه شهيد جمران اهواز و 


دانشكاه آزاد اسلامى دزفول هستند. 
آثار جاب شده ايشان عبارتند از: 


نكاتى جند درباره خوزستان - سالنامه فرهنكك كليايكان- كهن شعراى خوزستان- مسجد جامع دزفول و تاريخجه آن- و 
مقالات مختلف در نشريات فرهنكى. 


كتب جاب نشده: 

شعرا و نويسند كان عرب زبان خوزستان تا قرن جهارم. 
تاريخ خوزستان از دوران عيلاميان تا عصر حاضر. 
جغرافياى تاريخى خوزستان. 


ص: 718 


مشاهير خوزستان. 


فولكلور دزفول شامل: وازه هاء مثلهاء متلهاء داستانهاء جيستانهاء لالانن هاء ترانه هاى محلى (مار روضوئى)» دردو درمان» 


دستور زبان. 


و نيز كرد آورى و تهيه شجره نامه و معرفى فضلاى خاندانهاى دزفول: امام جمعه (آقا مير) خضريان» رشيديان» شاه ركنى؛ 


معزرى» علوى» عاملى. وسادات كوشه. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


